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طمن ۰۰+ 


از انتشارات ۱ 
دارالکتب الاسلامیه 
تهران - بازار سلطانی 


تلفن ۵۲۰۴۱۰ 


حق طع تمامی محلدات این کتاب برای ناشر 
۱ محفوظ است 


از اين کتاب یکهز ار جاد در چاپخانه فردوسی 


در فروردین ماه ۶ ۱۳۵ بچاپ رسد 


شماره ثبت کتابخانه ملی ۰+ مورخه ۱۳۵۹/۱/۲۷ 


شین : حرف شانزدهم از الفبای .: 


فارسی و حرف سیزدهم از القبای 
عربی است در حسابت انچیل بجای 
واقع 
میشود » بتنهائی معنائی ندارد . 
قتهد و تامتات اای هتم 


عدد سبصد است . جزء کلمه 


7 ۳۹1 ۳ 0۵ ار 6 ر ر 
ات رمیات 2 


عا اضعانت امه واقعة: .٩-۸‏ 
شوم و مشثمة هر دو مصدراند بمعنی 
نامبارکی (وشقاوت) چنانکه یمن و 

میمنة مصدراند بمعنی مبارکی ( و 
تقادنت 4اتضای نیت هار 5 
شومی و کسانیکه پیوسته با شومی و 
شقاوت توآأم‌اند معنی آیه چنین است : 
پاران برکت و سعادت جه باران 
بر کت و سعادت و یاران بدبختی‌چه 
باران بدیختی!! نظیر این دو آیه‌است 
آیذ و ال اضحاب اممَلن 





م‌ِ ۰ 
.۳ 9 0 


اصحات المشئمة ) ۱ 


م ٩‏ و م 


نوا بایان 
بلد : ۱۹-۱۸ . 

عضی ها آنرا اصحاب یمین و 
اصحاب شمال معنی کرده‌اند و لی‌اين 


درشت پنسا زیر مان این آفو‌هعتی 


۱ فرق‌بسیار است گرچه مصداقایکی اند 


و گرچه اصحاب مشتمه و اصحاب 
میمنة را در آیات ۳۸ و ۱ واقعة 
امعات قح فسات فطال: 
خوانده است . میمنه و مشثمة بجای 
مس این وا - و آم دی شجدواه 
و( تا 
عقی ود هوت۵۳ ۰ می‌باشند , 


شان : کار. تال وه تکون 


فی شأن . و لاتعملون من عمل الا 


۳ زره ۶ و ۳ 
شهود! . 
ها 1 بمعنی کار و حال است. 


د کل امرو 


۰ بونس :۱۱۰ . 


۳ 
منم یومیلر شأن یغتیه ‏ 
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مأن 


عبس : ۳۷ . 

» «بسئله‌من فی‌الستموات‌والار رض 
کی هو فی شأن ) رحمن :۰۲۹ آبه 
صریح است که درسموات‌موجودات 
زنده و ذیشعور وجود دارد که مثل 
مردم‌زمین ازخدا زفع حوائج خویش 
را میخواهند خحواه بطوری فطر ی 


ره و رو« و 


باشدمثله و آتاکم من کل ماسألتموه» 


ابراهیم : ۳6 . و خواه بطور علم و 


توجه زیرا که موجودات فقرمطلق اند 


وپیوسته بخدا محتاجاند وانت ارام 


724 مد 


الی ال والّه هوالع الحمید ) فاطر : 
۵ . 
و نیز روشن میکند که خداوند هر 
روز در يك نحوکاری است و کار 
های او مکرر نمیشود چون خداوند 
رب‌العالمین است‌معنای تزننت | تست 
که‌مر بی‌هر روز در يك کار بخصوصی 
باشد مثل بناء که در ساختن عمارت 
هر روز در عمل بخصوصی ات تا 
تا ساختمان بانجام رسد , 
شبه : (بروزن علم و فرس) مثلو 
نظیر. همچنین است شبیه. شبهه آنست 


شبه ۲ 
که دوچیز در اثر ممائلت از همدیگر 
تشخیص داده شوند زاوها قلوه و 
ماصلبوه وَلکِنْ شنبه آهم» نساء: ۱۵۷. 
عیسی را نکشتند و بدار نزدند لیکن 


کار بر آنها مشتبه شد . 


تشابه‌بین الائنین است‌مثل «تشابهت 
لوب بقره : ۰۱۱۸ سس سم 
« والز تون والرمتان مشابهاً و یره 
متشابه» انعام: ۱8۱ . مشتبه نیز بنابر 
۳ اصلی بین‌الائنین است چنانکه 
در اقرب آمده و و الز یتون والرسان 


و ۵ ۶ ور م 


مشتبها و بر متشه انعام :۹۹ 

‌» و موی میور 
تاه متشابهاً ) بقره : ۲۵. یآ 
در «رزق» گذشت . 

متشابهات قرآن 

) هوّالذی انزل علِکٌ الکتابت ّ/ 
آینات مخگماث هم أم الکتاب و 
۶ 2 رو با و 
اخر متشابهات .۰ آل عمران :۰۷ 
آیات متشابه آنهالی است که مراد 
خد | از آنها روشن و قطعی نیست و 
تمیز داده نمیشود بعبارت دیگر ‏ 


قاموس قر آن - جلد ء 


شبه 
کنات یات يك مدی ان که که مراد 

از آنها معلوم‌است مثل وال الق کل 
شیء»رعد : ۰۱3 ولی متشابهات آیات 
چند بعدی و دارای محامل بسیاراند 
که محتمل است هريك از آنها مراد 
باشد در «امم» گذشت که متشابهات 
با ارجاع بمحکمات در حکم محکم 
ول 

متشابهات‌در آبه که‌و صف‌مقداری 


از آبات ی امه هی است 


۶ م ۳ 


ی احسن الحدیث 
بر ( م ۱ ۰ م 
کتاباً متشابها مشانی ...۰ » زمر : ۲۳. 


واقع شده که آن وصف عموم قر آن | 
و مراد از آن تشابه آبات است از 
اگوی که وت سنارت 
و بیان حقائق و غیره ولی مراد از 
1 متشابهات » با مقابله 
کات آبان آشت رازآ 
بمجرد دیدن و شنیدن روشن نمیشود 
بلکه دارای چند بعد است و بچند 
معنی احتمال دارد. دراینجا لازماست 


دو مطلب بررسی شود : 
۱ چرا محکمات ام الکتابند ؟ 


3 
/ 
۱ 


۲ علت وجود متشابه چست ؟ 

۱ علت‌اینکه‌محکمات اما لکتابند 
ظامر ا آنست که محکمات متضمن 
بیان اصول مایا ذیین ای باب های 
آنند مثل« هلا له الا هو ال ی القیوم 

الق کل شیء- الاله ال و 
لام - بیده ملکوت کل شیء - کل 
انا راجعون - مابك یوم این - 


لوکان فیهما الهة ٩‏ ال لشستا ۳ 
الساعة اه و فیها 


مهم من 


من فی الب - یم تج کل تفس ما 
عیلث ین ۳ 1 
مس سوع - ان الانسان لفی تشر الا 
7 و و الصَالحات » و 
صدهاآیات دیگر . 

این آیات چنانکه می‌بینیم کاملا" 


- ان ای 


روشن و بیان پایه‌های دین‌اند که دین 
بدانیم : معبو دی‌جز خدانیست» 
زنده و آبدی و مدیرعموم جهان‌است 
ر ب‌العالمین است » آفریدن و تدبیر 
در دست اوست. او آفریننده همه‌چیز 
اضستاه حکومت همه در دست او و 


باز گشت همه سوی اورست» قیامت 
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شبه 
حتمی است مرده‌ها همه زنده خواهند 
ات اگر جز خدا خدایانی سود 
آسمانها و زمین تباه میگشتند؛ انسان 
در آخعرت هر آنچه کرده خجو اهد دید» 
۱ همه در زیان‌اند جز ال ایمان و 
عمل و... 

علی هذا آنجه در «امم» گفته شد 
که علت ام الکتات تون آنست که 
متشابهات با بر گشت بآنها بصورت 


محکم درمیابندظاهر از درجهاعتبار. 


ساقط است گر چه بعضی از متشابهات 
با ارجاع بمحکمات بصورت محکم 
درمیایند . 

۲- امااینکه‌علت وجودمتشابهات 
در قرآن چیست؟ وجوهی گفته شده 
ازجمله : اکر هم قرآن محکم بود 
مردم باخبار آن اکتفا کرده و ازنظر 
و تدبر بی نیاز میشدند و فضل علما 
نسبت بدیگران‌روشن نمیشد وبه‌ثواب 
تد بر واتعاب نفس در استنباط‌معانی 
تاگل نمیشن (: 

بتول دیگر: معارف قر آنی بردو 
قسم است یکی معارف عالیه که از 


شبه ءِ 
حکم ماده و افهام عادی خار جاند 
و شخص پس‌از شنیدن آنها بین حکم 
مادی و غیر مادی هی ود منود مثلا 
در ایة ۱ ان رسك لبالمزصاد ) فجر : 
۶6 و «وجاء ربك والْملك » فجر : 
۲ بنظر میاید که احکام ماده وجسم 
در نظر ی خدا و ند مانندشخص 
و در کمین است یا میاید . 

دیگری معارف اجتماعی واحکام 
فرعی‌اند و چون این معارف دارای 
ناسخ ومنسوخ است واز طرف‌دیکر 
فرآن بتدریج نازل شده این باعث 
هون باه درف آن ان 

نکارنده گوید : قول او راجعم 
است باینکه خداوند برای ابجاد 
روحة تد برمقداری از آیات رامتشابه 
فرستاده و مرجع قول دوم باين است 
که و جود متشابهات در قر آن طبیعی 
و لابدمنه میباشد . 

در اینجا وجه دیکری هست که از 
نظر نگارنده بسیار ارزنده است و آن 
اینکه وجود متشابهات زنده 


ماندن و همیشه تازه بودن قرآن‌است 
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شسه 


و ا گر متشابهات تنود قرآن بمو سته 


تازه بودن خود را از دست میداد . 
مثلا اسر شخصی داستان جنگ 
چالدران را که میان قواء شاه‌اسمعیل 
صفوی و سلطان سلیم عنمانی اتفاق 
افتاد بخواند» دفعة اول کاملا شیرین 
و دلچسب خواهد بود » دفع دو م 
کمتر از اول و در دفعةٌ سوم دیگر 
احتیاج بخواندن نخواهد داشت و 
خواهد که کتاب آنرا پفروشد , 

زیرابا دو دفعه‌مراجعه همهمطالب 
بروی روشن شده وجای ابهامی‌باقی 
نخواهد ماند . 

قر آن کریم نیز أگر همه‌اش‌محکم 
و واضحالدلاله بود موقعیت خود را 
از دست میداد » اینکه قر آن با ایسن 
همه تشاسیر و مباحث در هر عصر 
احتیاج بتفسیر خاص دارد و ایسات 
آن پیوسته معر که الاراءو موردبحث 
و تبادل نظر است در اثذر وجود 
متشابهات است این آیات چند بعدی 
وحتی پنج بعدی و ده بعدی است که 


قر ان‌را زنده نکه‌داشته و پیوسته‌مطر ح 








شبه ۵ 





انظار نموده است . 

علی‌هذا | گرهمة قر آن محکمات 
بودآنوقت این کلام آسمانی موقعیت 
کنونی خودرا نداشت و مطر حانظار 
صاحب نظران نبودازطرف دیگراگر 
همه‌اش متشابهات بود مورد خرده - 
کی و اقع میگر دید که چرا همه‌اش 
چندپهلو و چندبعدی است ولی‌وجود 
تخکات فیان آق رسای ین 
و وجود متشابهات در پشتوانه بودن 
بتاز گی ابدی قر آن » هر دو مکمل 
همدیگراند و اين کتاب مبین با این 
دو بال عظیم بپرواز آمده و روی‌این 
دور کن اساسی قرار گرفته است و 
هر يك بدون آندیگری ناقص خواهد 
9 

بهتر است آیه را باردیگر از نظر 
بگذر انیم 

و ِ 3 و 
م 1 الکتاب ور 


مُتشابهات ام لین فی رزیت 


۳ 
7 0 


عون ماتشانة 7 ابا اه لته له و 
ابتغاء وله و ما بعلم تاو 4 ی 


آبا 0 7 ت هس 
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سره 


والرایخژن فی الملم یو َّ ۱ 
کل هن عندربتا و ما 22 

الالباب 0 

اين آ یه موقعیت‌هردو ازمحکمات 

و متشابهات را روشن میکند و این 
دوقسمت تشکیل دهندة کتابند » آ نانکه 
روی اغراض فاسد و فتنه جوئی 

بمتشابهات میچسبند مورد ملامت و 
۲ ذم قرار گر فته‌اند ولی راسخون‌درعام 
همان‌اند که باهمیت هر دو قسمت 
اآذعان کنرده و گویند بقرآن ایمان 
آوردیم همه‌اش از جانب پروردگار 
باست . 

از آیه کاملا روشن میشود که باید 

ی روا واه 
و منحرفان و مریض القلب ها تباید 
متشابهات را دستاویز اغراض‌خویش 
قرار دهند حال آنکه خداوندانها را 
برای‌غرض خا صی متشابه‌ناز ل فر موده 
است. این وجه که ذکر شد از نظر 
نگارنده چنانکه در ابتداء گفتم 7 
۱ متین و ارزنده است . 


او رت م م م 


« له رل ص ابیت کتاباً 


2 








ما مه 


9 


شتت 1 
متشابها مثانی تقشعر منهُ جُلوَدٌ این 
یْجْشُونْ 7 ) زمر :۰۲۳ این متشابه 
بودن برخلاف آبه قبل شامل تمام 
قرآن است و مراد از تشابه مشابهت 
آیات درهدف ومقصود و میل‌بعضی 
بعضی و توضیح بعضی ببعض دیگر 
است چنانکه در «ثنی» مشروحاً گفته 
شد . 


۳ 


لخیخویان سس 
پرا کنده کردن و پر 


تن و شترت وصف نیز آمده‌اند 


و شتات و شتیت 


| کنده شدن است 


دو می شتی است‌مثل مریض ومرضی 
رت .«قاخرجنابه آژواجا من‌نبات 


و و و ۵ م تا 


شتی» طه : ۵۳ ۰ «و فلوبهم شتی » 
ی یعضی رود پانیدیم بوسیلة 
بباران ور نبات بت 
دلهای آنها مختلف و پرا کنده است 


وحدت کلمه و تِِ عهمده ندارند 
2 ۶۰ ۰ 


در آیهة [ ان سعیکم لت ۱ لیل : 


سعی مطلق و در معنی جمع و بجای 


حشر : 5 


مساعی است لذا خبرش جمع آمده 


است . 
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شحر 
و ومد یدز النام اشتانا روا 
اعمالهم » زلزله 1 آنروز مردم 
متفرگ و مختلف ظاهر میشوند نا 
کار های خدویش را به‌بینند . ظاهرا 
مراد از اشتات پراکنده و بی نظم 
بو دن است چنانکه فر موده «بخرجون 
م الاجداث کانهم جراد منتشر» قمر : 
۷ و فرموده «بوم و الناس 
کالفر اش المثوث» قارعه :4 . 
شتاء : زمستان ۱ ایلافهم رل" 
الشتاه والمَیّف » قریش : ۲ معنی 
آیه در «رحل» گذشت . 
شجر: (بفتح‌ش» ج) درخت؛ اهل 
لغت گفته‌اند هر چه از روئیدنبها تنه 
دارد شچر است و ی تنه ندارد 
نجم وعشب و حشیش است روَالجه 
الشَجَرٌ بَسْجدانِ + رحمن : 5. یعنی 
علف و درحت سحده کت 5 
شجر را مطلق و واحدآنراشجره 
گفته‌اند مثل ثمر و ثمره تمر و تمره 
۳ ی ۱,۵ ۰ با 
نحو « و لاتقربا هذّم الشجرة فتکونا 
من‌الظالمینٌ» بقره:۳۵. ولی دربعضی 
آیات شجره مطلق نیز آمده است‌نحو 


ِ - 
هو مر تخر من طورینه لش 
بالدهن» ون ور آن ما 
رفی الارض ش مُجَرة اقلامٌ» لقمان : 
قل دی شم مار که 


نور : ۳۵ . اما احتمال دارد در این 
" آیات کل فرد فرد مراد باشد . 


۸ و , - 
۶ 


» « لا و ربك درل حتی 
یحکموك فیما جر ینم ...۱ تستاء 
۵ . مراد از شجر مشاجره و تناز ع ‏ 
استت مقارغه وا از ان تصانظر کرد 
که سخن دوخصيیا خحصوم مثل‌بر گف. 
و شاخة درخت بهم مختلط میشوند . 
( مجمع ) یعنی: پس نه بخدایت قسم 
اهل ایمان‌نمیشوند تا تو رادراختلاف 
خویش حاکم کنند . 

در نهج البلاغه خطبةٌ ۱۰۲ آمعده 
) وتشاجرت التاس باللوب؛ : 


4 رام مرگ۰۶ ۳ یک م 
۳" السذژی جعل لکم من الشجر 


, 6 


اش 
رخضر) دیده شود . 

ه وبا ها و 
م اللمین» بقره : ۳۵. مراد ازشجره 
همان درختی است که آدم و زنش‌از 


‌- ر‎ ٩ 
نار ا 1 سس :۰ ۰۸۱ معنی.ابه در‎ 


[1۳11 


‌ 


شجر 
خسوردن آن نهی شدند . دربارة 1 
اختلاف است: سنبل » تال درعت 
انجیر » درخت کافور گفته‌اند در 
تورات درخت معرفت است ولی‌این 
افسانه است خدا از علم و معرفت 
نهی تمکنل حال آ نکه فر مو ده وعلم 
دم الاسماء کلها, . 
قر آن مجید روشن نمیکند که آن 
*چه درختی بود ولی تأثیر آنرا نقل 
میکند: و آن‌جملاه فک ونامن الظالمین؛ 
اشت که در صورت خوردن برحمت 
شافتادند سضانکه ود کلتند ورین 
سا ظلمنا انشا » اعراف :۲۳. و نیز 
ای ال و 
را و کت 
که دراثرخوردن از آن وضعشان‌تغییر 
کرد و عورتین آنهابر خودشان آشکار 
گردید. البته درا ثرریختن لباسهایشان 
چنانکه فرموده « ینز غ عنهما لباشهُما 
تبريه سواتهما ) اعراف ۲۱ . 
» «و ما جلن الرویا النی‌اریناله 
الا للتاس و اجره اون فی 
القر آن) اسر اء: ۰ در «رأی»مفصلا 





گفته شد که مراد از شجرة ملعو نه‌بنی 


آمیه است ۰ 


ناجرم بارش 
اقرب ) جوهری و راغب و طبرسی 
حرص گفته‌اند ولی ذیل اية ۱۲۸ نساء 
جر مفر ط ۰ 
ی ی ۱ 
) و الصلح شیر واحضرت الانفس 
بت 
الشح 
کان نما 


2 # 8۸ 7 و۳ ک ِ من 
و ا تحسنو | و تنقو | فان | له 
مهم وم م 


تعملون خبیر آ» نساء:۱۳۸ . 
صدر آیه دربارة مصالحه زن و مرد 
ات که: رن یرای اشعمالت مرداز 
بعضی حق خود میگذرد بعنی : سازش 
بهتر است‌و نوس ببخل آماده شده‌اند 
(بخل درنهاد نفس آدمی است) و هر 
کس دز که از حق خود بخیل . 
است ولی با این حال سازش بهتر 
است . 

دومن ی شخ تسه فاولیك هم 
لو ن»حشر ٩:‏ تغاین»۱. هر که 
از بخل نفس خحود باز داشته شود 
(محفوظ ماند) آنهااند رستکاران . 


شحیح : بخیل و حریص جمع آن 
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‌ 


در قرآن اشحه است ت « ی لابأتون 


۳ ‌ 2۳1 


بسا قلیلا. اشحة علیکم .. فاذا 
مات سلقو کم بالسنة حداد 
اشحه را در هردو آیه بخیلان گفته‌اند 
یعنی بخیلآند در یاری شما و بخیل‌اند 
برغنیمتی که بشما رسیده ولی بنظر 


میاید که دومی بمعنی حریصان باشد 


که با خشونت سخن گفتن بر 
بو د که بآنهاهم از غنیمت برسد معنی 
جز اند کی بجنکث 
اتقو باری سا با ال 
رفت با زبانهای تیزبرشما 
بتازنددرحالیکه بغنیمت حریص‌اند . 


ای آن 
آبه چنین مشود ِ 
چون رس 


۳ ۳ ۳ 22 ۳7 7 
سجم: یه . 9 ۱ 
‌ ۳ مت 2 و ر و 


متا هم شحونها الما 
را او ای ۱ ۲ سا الط 
بعظم دك جزیناهم هم و۱ 
صادقون» انماء :۱۶:۹ یور 
درانتکه ببه گاو و گوسفند بر بهود دو 
اثر تجاوز و عصیانشان حرام گردیده 
است مکر آن پیه که برپشت آندو 


بوده با در روده ها بسا باستخوان 


۰ احزاب :۰۱۹9۱۸ 


۱ 
م‌ 





شحن ۹ 





در تورات سفر لاوبان باب هعتم 
سل ۳ میگوید حداوند موسی را 
خطاب کرده گفت : 


بمتی اسرائیل را 
پیه گاو و 


گوسفند و بز مخورید ا در باب 
9 لاویان راجع بحرمت ببه سجن 
رفته است ِ ات تحریم چنانکه گفته 
و مجازات عصیان بهود بود و گر نه 

ی 2 ۹ ۱ م 0 

اد ایه «کل الطعام کان حلا لب 
ار 3 و 
۰ ۱ ۰ 
ار ائیل 0 ی : ٩۳‏ . همه 
طعامها در بنی اسراثیل لا ندوده 
شجن : پر کردن . « شحن 


شیحا : ملأها مشجون : پرشده . 


شیحناء عدداو تی ات که ذفسی از 1 


بر شده .۳ اشحن تلیکاء ۱ نهسش از 
‌ 2 6 م و و / 7 4 
کر یه ب ۳ راغب ) «فانجیناه و من 
م‌ 

ی نك انشحون 1 شعر اء : ۰۱۱٩‏ 


رک 


نوح و کسانی ۳ بودند در 


۵ 


یت ۱ ۰ 
۹ بر شده تحات دادیم . 
و هم با 0 7 م۹4 
و آية لهم انا خملنا در یتهم فی 


وه 


لك المشحون » نس ۰ ۱ . راجع 


تب 
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شخص 

مراد از فلك مشحون کشتی نوح‌است 
بقولی مراد مطلق کشتی است . قول 
اول بعید است . 


ناگفته نماند درآیات قبل آمده 


مه 8 م 6 م م رم 9 ۸ 

رو ایة الارض المیید. , و آية لهم 
نش و۵ و م2 ۵ ی ۱ مم م3 ٩‏ ۵ ی( 
الیل نسلخ مان یه له انا 


مور و 


نا ذر یتهم ۰ اگرمراد از «آیه» 
در اين آیات علائم ربوبیت و توحید 
باشد آنوقت مراد از فلك مشحون 
مطلق کشتی است و کاملا قابل فهم 
است و اگر غرض آیات معاد باشد 
تطبیق آن تا حنّدی مشکل است ولی 
ظاهر آیات نشان میدهد که علائم 
ربوبیت و تدبیر مراد است . 
مشحون 3 بار در قرآن آمده 
۱ 
6 . اولی دربارة کشتی 


است : شعراء : 
صافات : ۰ 
نوح »> دومی 
کشتی بونس است 

شخص : شحو ص چشم » خیره 
شدن آن است . و آن این است که 


چشم گشاده بماند و برهم نیاید « انما 


شدد ۱۰ 


بوّخرهم لیوم تشخص 1 تشخص. فیهٍ الابصار ؛ 
ابراهیم : :1۲ آنها را برای روزیکه 
چشمها خیره میشود بتأخیر مياندازد 
و آن کنایه است از هول و شد"ت 
آنروز . قرب اوعد یرذا هی 
شاه ابضار انلس روا ق ندال 
. 

شخوص بمعنی رفتن و اشخاص 
بمعنی فرستادن نیز آمده است . 

شدد: شدبمعنی‌محکم بستن‌است 
و شددت الشیء » بعنی آنرا محکم 


ر ۶ 


بستم (زاش0:و و دنا ملکد ۸ 
ان حکومت او را محکم و قسوی 


کرت را بسا خيكٌ » 
قصص :۳۵. بازوی تو را مت 
بسرآدرت وی و لیرومند میکنیم . 


٩‏ مر و وه ؛ ر 


«حتی | اذا انختتموهم فشّدوا ال ثاق» 
محمد: 6. چون آنها را سنگین کردید 
بندهارأ محکم کنید. و کرماد اند 


ِ الریخ فی یوم عاصف » ابراهیم : 


۸ . مانند خاکستریکه بساد در روز 
طوفانی بر آن سخت وزیده است 


شدید: سخت. محکم. مثل‌عذاب 


قاموس قرآن - جلد ء 


شدد 

شدید» ر کن‌شدید» بأس شدید» شدید 
القوی(جبرئیل)» زلزلة شدید» حساب 
شدیدوغیره که‌درقر آن‌مجید آمده‌است 


جمم آن شداد و اشّداء است مثل 


مه رهم ٩‏ 


و وین فوقکم سبعاً شدادآه نباء:۱۲. 


شاید مرادآنست که هريك درخواص 
و صفات خود محکم و سخت‌است. 
و مثل ۱ مد و الذین معه 
آشتداء علی الکفار » فتح: ۲۹ . اشنّد 
اسم تفضیل است: قویتر . محکمتر» 
ری مره 49 2 
) کوقالوا من اشد منا قوة» فصلت : 
#5 ي 2 مر م ٩‏ ۰ ی زر ون .۱ 
۱۵ «أانتم اشد خلقا ام السماء ساها» 
نازعات :۲۷ . 
آشند (بضم ش ) جمع شّد است 
مثل اضر جمم ضر و شد بمعنی‌قوه 
است و مراد از اشد استحکام نیروی 
جوانی و سن است. بعضی آنراجمع 
شده دانسته‌اند مثل نعمة و انعم و 
بعضی از اهل بصر ه گفته| ند : آن‌مفرد 
فرموده : اشد حال اجتماع عقل و 


کمال خلق و یرو و تمیز است آن 
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۰ ۱۱ 
در صحاح و اقرب آنرا از هیجده 

سالکی تا سی سالگی گفته است . 
بهر حال منظور از باسوغ اشد 
رسیدن برشد و تعقل و استحکام 
جوانی است مولارَبوا مال‌التيم لا 


م‌ 
7 و نم 


٩‏ , و و 


بالتی هی احسن ختی یبلغ اشده » 


اسراء: ۳۶ . در یه دیگر بجای اش 
کلم و رشد » آمده ز و ابتلوا الیتامی 
حتی راذا بلغوا النکاح فان آنستم‌منهم 
9 مر م ۵ م ۳۹ 7۱ 0 

رشدا فاد قعوا البهم اموالهم و 
تا 

در اه اول دفع مال یتیم مشر وط 
است ببلو غ اد و در دوم باحساس 
رشد» از این روشن میشود که هر دو 
در قر آن مجید آمده و همه توأم با 
فعل بلو غ ات و حکابت دارنداشد 
مرحله‌ای ازعمر آدمی است که‌شخص 
بان میرسد . 

۳ ۳ 1 ی ۵ ,و 7 7 

« « و انه لحب الخیر لشدید » 
عادیات : ۸. بعضی شدید را بخیل 
معنی کرده‌اند بعنی انسان چون مال 


را دوست میدارد بخیل است. راغب 


قابوس قر آن - جلد > 


۰ 


سرب 
گوید: شدیدممکن است بمعنی‌مفعول 
باشد یعنی انسان بدوستی مال بسته 
شده‌است وممکن است بمعنی فاعل‌باشد 
گویاكيسة خود را برای دوستی مال 
سته است . ۱ 
مخفی نماند بهتراست آنرا بمعنی 
مفعول بگیریم یعنیانسان طبیعتابدوستی 
۳ 
حبٌ الهواٍ من التساه و این 
تابر الط ور , آل زین 
۶ ععنی«الانسان‌معتود لحبالخیر». 
شرب : ( بروزن ففل ) نوشیدن. 
راغب گوید : 
است آب باشد با غیر آن. ۱ فشاربون 
شرب الهیم» واقعة: ۵۵. می‌نوشند مثل 
نوشیدن شتر عطشان . 


آن نوشیدن هر مایم 


شرت ( بروزن علم ) حصة 2 
رف هه 


۳ 


معلوم 1 شعر اء : ۱۵۵ .۰ ۱ و 4 " ن" 


و 2 ۰7 


۳ 


۳ 7 
۳ 


ماه شیم کلب شرب ِ 1 


مردم و ناقه مقسوم است هر حصه 


حاضرشده است یعنی صاحبش از مردم 


شرح ۱۲ 


با ناقه د و آن حاضر میشود . 
شراب : موه « یعون فیها 
بفاکهة کييرة و شراب » ص : ۵۱ . 
« ال من السَماء ما لکم مه شراب 
نحل: ۱۰ . 


مشرب : مصدر میمی ؛ اسم‌زمان 


7 ی 


و مکان آید «قدعلم کل ناس مشربهم» 
بقر ه : ٩۰‏ . آن تاو وی ی 
ِِِ است « وله فیها ماه نافع 
۳ مشارت آفلا بشکر ون » پس ۰ ۰.۷۳ 
و آن در آیه جمع مصدر « مشرب ) 
بمعنی مفعول است یعنی : برای آنها 
در چهارپایان منافع‌و نوشیدنیهاست.: 
۳ و آشربو| فی قلوبهم العجل 
بکفرهم ) بقره : ٩۳‏ . نوشانده شدند 
کٌوساله را در قلوبشان بعلت کفر 
ورزیدن یعنی بگوساله پرستی دل 
بستند و بآن عشق ورزیدند . ۱ 
شرح: بسط و وسعت دادن . د 
اقرب گوید « شرح الشیء 


وه ره 9 9 ۶ 7۵ و 


« قمن برد اه آن ٩‏ 


: و سعه ) 


0 
۰ ۱ م مر ه 9 ۶ وا و ۸۵ 


للاسلا سلام و من برد آن ؛ 


صدره ضیقاً حرجا. 


و ۰ 


۰.۰ انعام : ۱۲۵ . 


تاموس قرآن - جلد 4 
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سر 9 

یعنی هر کهتر | هلا و اههد ات 
کند» سین وی را بتسلیم شدن‌وسعت 
میدهد و آنکه خواست گمراه نماید 
سینه اش را تنگ» بسیار نگ میکند. 
رقال رب اشرح لی صدری»طه : ۲۵. 
سعه صدر از جملة الطاف خداوند 
است که شخص را قوی ؛ صبور و 
توانا میکند تا در خحواسته های خود 
موفق شود خداوند در مقام امتنان 
بحضرت رسول خر فرماید دام 


م وم 6 * ر 


نشرح لك صدرل» شرح:۱. 
۵ ه مم م م۰ 
۳( ولکن‌من 9 ح بالکفر ۳ 
9 
عصس للم ۰«( نحل : ۷ ۱ 
شر ح صدر با کفر آثست که سینه را 


و سعت داده و کفر را در آن جای 


بد‌هتك , 
شود : بسر سود رفتن . تشرید : 
0 نفرب 


۷ ی 


۳ )» قاس تتشفنهم فی 


۹ ۵ وه 
زب نشرد بهج مسن 


دک انفال : ۵۷. یعنی| گر کفار 


فان شک را دونکت کر آوردق 
بوسبلةٌ آنها کسانی را که در پشت سر 


شرذمة ۱۳ 
آ نهااند بران شاید متذ کر باشندیعنی 
با آنها طوری سخت رفتار کن تا 
دیکر ان از ترس رانده شوند و طمع 
در پیمان شکنی نکنند. در نهج البلاغه 
حطبهٌ ۱۳۲ فرموده ( ال لیشردتکم 
فی‌اطراف الارض ‏ بخدا شما را در : 
اطراف زمین متفرق میکند . از ابن 
ابی الحدید نقل شده که آن اشاره 
بعبدالملك مروان است. این کلمه در 
کلام‌الّه یکدفعه آمده است . 
شوذما:دان هولاء لرذمةً لیلون؛ 
شعراء: ۵4 . شرذمه را جماعت قلیله 
گفته اند ولیراغب آنراجماعت‌منقطع 
یعنی جماعتی که دنباله و طر فدار 
ندارند گفته است‌معنی آیه چنین‌میشود 
اینها جماعتی بی طرفدار و در عین 
حال قلیل‌اند در نهجالبلاغه خحطبهٌ 1۸ 
فرمسوده « و و فُداردت | ان اقطع ده 
الق الی‌شرذمة منکم‌موطنین اطراف 
دجلة ... » حواستم از این آب عبور 
کرده بطرف جمع قلیلی‌از شماکه در 
اطراف دجله ساکن‌اند بروم ۳ 
کلمه در قر آن فقط یکبار آمده است. 
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سر 
شو : بد و ضرر راغب گفته: شر 
آنست که همه از آن اعراض میکنند 


چنانکه خیر آنست که‌همه‌بآن‌ایل میشو ند 


طبرسی فرموده خیر نقع خحوب و شر 


مراب مه 2 و 


ضرر قییج است. هی 


2 وه 


شیت و هو هو شرلکم » بقره: ۳.۳۱۹ 
آیات گاهی معنی ضرر مناسب ۷ 


مثل آبة و وی ممی نع ٩‏ بد 
ره م 


نحو وانتم شر مُکان...» یوسف :۷۷. 


دراقرب‌الموارد گوید: شراسمی ۱ 


در «فلانْ عرالناس» اسم تفضیل است 
همزةآن در اثرکثرت استعمال حذف 


مت 7 و 


شده چنانکه در ۱ فلان یر التاس» . 


۱ علی هذا شر در آیة « او لك هم 
رال ره به :۹ . و نظیرآن اسم 
تفضیل است و ایضاً در آیة « فل هل 
نفک بش بن لك مائده :1۰ . و 
نظاثر آن باید بقرینة + من » تفضیلیه 
اسم تفضیل باشد . 

شربر : مضر) مفسد» ظالم. جمع 
آن اشرار است « و قالُوا مالنا 


۱ ۱ ب موی ۶ مروه 


لانری رجالا کنا نمدهم میْ الاشراره 


شرط ۱ 
ص :۰ ۱۲ . 

شرار النار ( بکسر ش ) شراره و 
جرقه آتش است که از آن‌جستن میکنند 
راغب گوید : علت این تسمیه اعتقاد 
شر در اخگر است . شرر ( بروزن 
ضرر ) مطلق شراره واحد آن شرره 
است « انها ترمی بشرر کالقصر » 
مرسلات سر ار ۲۵۵ ان شراره همائی 
ببزر گی کاخ‌با درخت بزر گك‌میافکند. 
شرار جمع شریر نیز آمده است. تفصیل 
سخن در « حسن ) دیده شود . 

شرط: (بفتح س ر)علامت. جمع 
اقرب و قاموس و صحاح آمده‌است. 
اما شرط ( بروزن فلس ) جمع آن 

مم ٩۶۵‏ رو م 


شروط ۳1 شرابط ۹ «فهل بنظار ون 


ی 


الا الساعة آن تأیه بخ فد جاء 


آشراطهاه محمد:۱۸. آیا جز بساعت 
منتظراند که ناگهان آید و حقا که 
ثم آن آمده است . 
اهل تفسیرساعت را قیامت‌دانسته 
و علائم آمدن آنرا بشت حضرت 
رسولعلقر » انشقاق قمر » آمدن 
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ی ی ی 


و ۸ 6 م 


دخان که در آیة « اقب یوم تأتی 
السَماءٌ پدخان مبین 4 دجسسان : ۱۰ . 
آمده. و نزول آخرین کتاب آسمانی 
گفته‌اند . باحتمال بعضی از بزر گان 
علامات قیامت خلقت انسان و تقسیم 
او به نکان و بدان و آمدن مر کی 
برایشان است . 

نگارنده احتمال قوی میدهم که 
مراد از ساعت مر کک است نه‌قيامت 
و کلمةٌ «بغتة » نیز حاکی از آنست. و 


در آبات بعدی که دنبالهٌ همین آیه 


امتیه امه رز و اذا تو فتهم 
الملایِکَة. ... 6 و علامات فتر 35 


عبارت‌اند از پیری » سفیدی مو ها 
تقلیل قوا و غیره در بعضی از احادیث 
که مطالبی راجع بقيامت و ظه-ور 
امام زمان تلا آمده و شرایطی بیان 
فرموده‌اند ظاهرآ ربطی باين آیه 
ندارد. و در « ساعة » گذشت که آن 
بمعنی مر گث نیز آمده است . 

ناگفته نماند شرط «بروزن فلس) 
چیزی است که وجود چیزی بر آن 


یس 


شرع ۱۵ 
مرو است از این لحاظ در شرط 
( بروزن فرس ) نیز معنای اصلی 
ملحوظ است . 

شرع: راه آشکارا « شرعث له 
طربقاً؛ یعنی‌راهی باو نمودم‌و آشکار 
کردم . شرع در اصل مصدر است 
سپس اسم شده براه آشکار و بآن 
شرع «بفتح‌و کسراول) و شریعت گفته 
شده. و بطور استعاره به طریقَ‌خدائی 
اطلای شده است (راغب) . 

درمجمع فرموده: شرعه وشریعت 
هردو یکی است و آن طرعَهُ و اضحه 
است واصل آن بمعنی‌ظهور میباشد . 
۱ ترجه لی رتم لامرفاتنها 
ولاتتیم اهواء ای لایعلمونْ؛جائية: 


۱ ۸ سپس تو را در راه آشکاری از 


امر دین قرار دادیم از آن پیروی کن 
و از هموا های نادانان پیروک نکن . 
۱ شرع لک من الدین ن ما وصّی به 
نوحاً والٍی وین ال و ماوصینا 


به ابراهیع/ و موسی‌و ی از 


الدینٌ و لانتفر قوافیه ) شوری: ۱۳ . 
یعنی برای شما از دیین آنچه بنوح 
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شرع 


تو یه کرده آشکار و روشن کرده | کذ 


است و آنچه راکه بتو وحی کرده‌ايم 
و آنچه را که بابراهیم‌و موسی‌وعیسی 
وصیّت کرده‌ايم . دیین را با حفظ و 
عمل بپا دارید و در آن فرقه فرقه 
نشوید . 

ظاهرسیاق آنست که «لکم» خحطاب 
است بحضرت رسول ور و امستش 
وچون . «أَوَن یبا شرع‌نوح 
مقابل آمده ظاهرمراد از آن‌مختصات 
اسلام است . و نیز ظاهر میشود که 
اولوالعزم این پنج نفراند و شریعت 
اسلام جامع تمام شریعتهاست‌و تمام 
شریعتها شریعت این پنج نفر است. و 
لازم ایین سخن آنست که پیش از 
حضرت نوح شریعتی که شامل‌قوانین 
اجتماعی و رافع اختلافات اجتماع 
بوده‌باشد وجودنداشته است(المیزان 
باتقار) . 


4 ۶۸ هن م ی م م0 ۱ 


‌ »تیم جانم 
شرعا و بسوم لایسیتون لاتأتیهم ... 
۱ رم 


دو آمده است و شارع بمعنی‌شریعت 





مج ۹ 
گذار و قانونگذار و همچنین بمعنی 
آشکاراست. شرع در آیه‌جمع‌شارع 
و بمعنی آ شکار میباشد یعنی : درروز 
سبت ماهیان آنها آشکار میامدند و 
رو ی آب ظاهرميشدند و در غیرسبت 
آشگاز تمتضشدند, 

بو رن لك آلکتاب بالحق 


ده وم مره ب 


قا لما بون بد‌به من الکتاب ۶ 
۷ 


تم ۲ 9 
رت 30 شر عه ۹ 


او ۶ مر مم و ی 2 و م وه م 


لوشاء الق ننک با 
تِِِ فیماآتاگم...» مائده: ۸ 
در سابق گفتیم که شرعه و شریعت 
هردویکی است. نهج‌البلاغه ومنهاج 
نیز بمعنی طریق واضح است «راغب 
آقرب) علی هذا فرقی بین شریعت و 
منهاج از لحاظ مصداق بنظر نمیاید 
و ظاه را منهاج قید توضیحی شرعه 


ی ‌ 


است . از آیهٌ شریفه استفاده میشود 
اولا شریعت های انبیاء با هم فرق 
رم ۵ ۱ ۵ و 


داشته‌اند و لکل ما جعلنا منم شرعَة و 


متهاجاه . ثانیاً علت اختلاف امتحان 
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شرع 
مردم است و چون امته‌عان لازم‌است 


استعدادو ترقی‌و تکامل بشریت برای 


خحلاصه شر یعتها امتحناناست و امتحان 
هر دوره سبت بنحوه قابلیت آن 
دوره است و ایین موجپ تفاوت 
شر یعتهاست: شرایم دراصول متحدند 
و در فروعات باهم فرق دارند . 
فرق میان شریعت. دین و ملت: 
مراجعه بقر آن نشان میدهد که 
شریعت ازدین اخص است. مثلاا گر 


آیذ وان" لین دا الاسلام ...۰ 


مر م 4 ۰9 


آل عمزان ۰ ۱4 و ین 


ه ۵ ۶ ی 


فراانلر دیا فنن بقل بل 


16 ولا ف 


یه بت جعلنا منکم شرعة ماج 
مائد : 4۸ . و اب و 1 م تال 4 علی 
شریعة ۳ جاثیه: ۱۸. اعم‌بودن 
دین روشن خواهد شد که دین شامل 
شریعتهای تمام‌انبیا است ولی‌شریعت 
ها نسبت پیامیزان جداگانه انت . 


م م 9 


و از آیة « شرع لکم مس الّین ما 


"پا : 


رس سور مینست و سس مت مرمت صت و سم و سس سم 
(بجبجبجب((أ۵ةضش هش -(+ب-بپ-پبپ۰ص(«ص(صب۰ب۰صجب-۰-۰ص-صب هب۰۰۰۰( اب۱۳ 


ت | وصنی به نوحا والذی اوحینا البك‌و 


1 و 4 ابراهیم . .۰ »شوری : 
۳. بدست میاید که دین شامل ادیان 
هم انیا است و اسلام بوسیل. 
«اوحینا الِك» شریعت خاصی گردیده 
است . و در عين حسال شامل همه 
آنهاست . 
ولی ملت که بمعتی راه و روش 

و طربقه است با دین مرادف میباشد 
ملت از املال و املاء است دین را 

ملت گفته‌ائد زیزا! که از طرف خدا 
املاء شده است چنانکه از مفردات" 
راغب استفاده میشود در دو آية زیر 
بدین صریحاً ملت اطلاق شده است ‏ 
دق انني هدانی ربی" الی صراط 
مستقیم دی قیما لا ابراهیم. ِ 


ممر ام مرح رز ۵ 


۱۱ .و ما جعل علیکم فی‌اللین‌من 
رح مه اییکم ابراهيم. حح : ۷ 
فرق ملت با دین چنانکه گفته‌اند 
آنست که دین بخدا و پیامبر و فرد 
اضافه میشود گوئیم 
محمذع9ر: دیین زید و غمرو ولی 
ملت فقط بپیامبر اضافه میشود گویتد 


: دين خدا: دین 
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شرق 

قلت ابسرالف قات عوسی ۵ ملت 
محمد و و علیهم ول‌گفته نمیشود 
ملت خ-دا یبا ملت زید . پس فرق 
میان دین و ملت. اعتباری است دین 
در اصل بمعنی طاعت و جزا است. 
راه و طریقةٌ پیامبر را دین گویند که 
" در آن طاعت و جزا هست . و ملت 
گویندکه از طرف خداو ند املاء‌شده 


انسته ء 

شرق: ( بفتح ش» ر ) و شروق . 
طلو ع آفتاب ۰ روشن شون 
(مجمع- مفردات) و اشرقت‌الارض 
ربنور رها ! زمر : 7٩‏ . زمین بنور 


پرورد کارش روشن شد ۰ 


محل‌طلوع. .و فان" ال أنیبالتَس 

میّ المشرق فأت بهامنّ الفرب » 
بفره: ۷۵۸ . شرفتی چیزیکه منسوب 
بشرق است ( ناحیةٌ شرقی - طرف 
شرقی) «شجرة مبا رک لاش ریق 


مه 
61 ۳ 


ولاغربية » نور : ۳۵ . درخحت میوه 
اگر در وسط بساغ باشد پیوسته 
آفتاب گیر بوده میوه‌اش کاملامیر سد 





‌ 


شرق ۱۸ 





برخعلاف آنکه در شرق و غرب باغ : 
بوده باشد گویند مسر اد از آبه چنین : 


درخحتی ابیت "ِ اذانتبذت من اهلها 


مکانا شرقیا؛ مریم :۱۹. ظاهر آمنظور - 
ناحیةٌ شرقی معبد بیت المقدس است 
تین از اهلش در مکان شرقی کناره 
کرفت . 

« یبن بالعنتی ک الاشراق ؛ 
ص : ۱۸ ۱ 
است . 

مشرق بصيغهٌ فاعل کسی است که 
وارد وقت طلوع شود و فا 


و ما 
۱ 


لصیحهة مشرقین»حجر : ۷۳. درحالیکه 


‌ 


. مراد وفت اشراق شمس 


بوقت طلوع آفتاب داخل میشدند 
صیحه آنها را گرفت ایضاً ای ۱۰ . 
۰" 

۰ و مشق 2 
تولوا شم وجه‌الیه بقره :۰ ععنی 
همه زمین مال وملك خداست‌زیرااگر 
کرة زمین را درنظر بگیریم نصف آن 
مشرق و نصف دیگر مغرب است در 
وسط فقط بك چیز اعتباری می‌ماند 


و شرق و غرب همهٌآنراشامل‌ميشود. 
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تم و سوت خصصسید و و یت ات زیر و مس 


شری 


در آیة ۱ بعذ آلمشرقین » زحرف: رای 5 
بطور تغلیب مشرقین آمنده و د 
مواورتا ام 7 


مشارق الارض و مغاربها » اعراف : 


1 


۷. فظامر مراد از «الارض» ارض ‏ 


فلسطین است . 
مشرق, مشرقین» مشادق 
دس ار آن تُولوا وجوم؟ 
مشق و فرب ) بقره : 
رب ب امش قینو مت رحمن 
۱ لا اقسم براب المشسارق و 
تارب معارج : ۰ع 


مقبل 


2 


دز توجیه مفرد و تثنیه وجمع آمدن 
مشرق و مغرب گفته‌اند. مراد ازمفرد 
مشرق و مغرب معروف است» غرض 
از مشرقین و مخربین» مشرق ومخرب 
زمستان و تابستان است » منظور از 
مشارق ومغارب. مشرق و مغرب‌روز 
های سال است که آفتاب هر روز از 
یکی طلوع و در یکی غروب میکند. 

ناگفته نماند : مشرق و مخرب 
معلوم است ولی مراد از مشرقین و 
مغربین شاید مشرق و مغرب آفتاب و 


شرق 


أ 








1۹ 


ماه باشد. آقای محمد امین‌سلدوزی 
رفیق دانشمندم احتمال داده‌اند که 
مشرق و مغرب جنن و انس است که 


سورة .رحمن دربارة آندو است و 


پیوسته هردو را مخاطب قر ارمید هد. 


اما مشارق و مغارب : هر جای 
زمین مشرق و مغرب است زیرآزمین 
در آثر حرکت وضعی: شب و روز 
۳ در اطراف آن میگر دد مثلا 
مالک زونه ره نز کاس 
افغانستان» ایران» عراق» عرستان» 
سودان » اگر از ژاپون حساب شود 
هر يك در غدرب. دیگری و اگر از 


سمودان حساب شود هر يك در مشری 


"دیگری قرار گرفته‌اند . پس هر يك 


نسبت بما قبل مغرب و نسبت بما بعد 
مشرق‌اند . بدیین ترتیب تمام سطح 
زمین‌هم مشرق و هم مغرب‌اند؛ مراد 
از مشارق و مغارب باید اينهاباشند. 

میتوان آنرا مشارق و مغارب 
فصول دانست و میشود گفت : منظور 
مشارق و مغارب تمام ستارگان 


ای 
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۵7 ٩ 


در صافی.ذیا ل «رب المشرقین... 
از احتجاج نقل شده 4 از 1 


المژمنین با از این آیه سوال شد | 
فرمود: مشرق زمستان علیحده‌ومشرق | 
تابستان علیحده است آیا این را از | 
قرب و بعد آفتاب نمیدانی؟ وفرمود ۱ 
باون وتو رت اافغاری و۱ 
المغارب» برای آفتاب سیصدوشصت | 
برجی است که هر روز ازیکی طلوع 


و در دیگری غروب مد میکند...»صحت 


حدیث معلوم نیست و در آن تغییر | 


تدریجی محل طلوع و غروب آفتاب 
درنظر اهنت 

شرك : ر بفتح - ش) و شر کت و 
ان و تن مت 


اشرالك : شريك کردن «أشدد به ازری. 
اش کهفی امری»طه :۳۱و ۳۲.شريك : 
کسیکه درکاری یا درچیزی‌با دیگری 
سهیم است و ول یک له کريك فی 
الملك » فرقان : ۲ . در حکومت و 
تدبیر عالم شریکی نداشته است.مراد 
از آن شريك مستقل است و گرنه دا 
برای تدییرعالم واسطه هائی از فرشته 





شرله ۲۰۰ 


و غیرآن‌آفریده شتا 
شركك (بکسر شین ) اسم است‌یعنی 
عمل شرلچنانکه‌در صحاح و قاموس 
و اقرب آمده است‌و نیز بمعنی‌شريك 
و نصیب آمده و آنرا در آیه دام لهم 
شوه فی النوات فاطر : 4۰ 
احتاف: 4 نیت و بهره گفته‌اند. 


۳ لانشرلك بان ان اتلد 


2 و ۵و م 


لظلم عظیم » لقمان: : ۱۳ . یعنی شرل 


| ظلم بزرگی است . 


بقراه کتی نت که یراق دا 


| شريك قرار بدهد چنین شخصی قابل 


آمرزش نیست مگر آنکه در دنیا توب 
کند «اناله لیف آن بشرلّبه ویفما 
دون دُلك رلمن یشاءٌ» نساء : 4۸ و 
در اینجا لازم است چند مطلب 
بررسی شود : ۱ 
اقسام شرك 
شرك اقسامی دارد . 
۱- شرك در خلقت ؛ مثل عقیده 
ایرائیان قدیم که خیرات را از بزدان 


و شرور را از اهریمن میدانستند و 


میگفتند: یزدان‌اهریمن راآفریدسپس 
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شرله 
اهریمن بالاستقلال شرور را آفرید . 
شاید مراد از آیة و و جعلوا له شرکاء 


الجِنْ؛ انعام: ۱۰۰ . همین لب 
و یه ماکان مه م مهم | ال اذاً دم 


کل ال بما لق » مومنون 
بآن ( نفی معبود و 
خالقی جز خدا صریح است . 

شرك در تدبیر عالم :مثل عقیدة 
ارباب انواع که اعتقاد بخدای‌دریا؛ 


:۰ بنیز 


حدای صحرا خدای جنگك» خدای 
عشق ‏ خدای غضب» و غیره داشتند 
و برای هر يك مجسمه‌ای بخیال 
خویش درست رن و مثل 
عقیدة ستاره پرستان » آفتاب 
پرستان» وعقیدة تثلیث درهند و روم 
ی . و عقیدفپرستند گان 
ستار:شعرای بان مر کان ترا 
را مد بر عالم با دخیل در تدییر عالم 
میدانستهاند. درو ره شمر ام هت که 
و نر ابر ما تالست 
خواند فرعون گفت: او دیوانه است 
رای ۲۷) که فرعون خدا را پرورش 
دهندة تمام عالم نمیدانست . 


شر له ۲۱ 
۳ شرله در عبادت: و آن اینکه 
خدا را عبادت نمیکردند» بلکه‌بتها 
ای انواع ۰ آفتاب» ۳3 دریا؛ 
رعد» برق» حتی اشخاصی مثل‌نمرود 
و فرعون و... را پرستش میکردند. 
قر آن مجید که کتاب تو حیدخالص 
است در رد این خرافات سخت 
پافشاری میکند راجع بشرك اول 
میگوبد جز خحدا خالقی نیست و او 
خالق و بان تمام اشیاء است 
۳ 


« و کل کتل شیم و و یک شیم 


۱ 


عیم» انعم :۱۱  .‏ له لاه حالت 


کل وه انعام: ۱۰۲ مل اه حالت 
کیک و واه رعد 
۹ ار ای اعط ی کل ی 


قرو 1 


خحلمه نم" هدی؛ طه : ۵۰. لاخ 
کل شیء حلقه و بدء خلق‌الانسان من 
طبن » سجده : ۷ . و آیات دیگر که 
ین خلت همه چیز در و 


یر 


در رد شرك دوم اصرار دارد که 
جز خدا ربی ۰ مدبری » مدیری 
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شرك 





بالاتقلال وجود ندارد مگرآنکشدا ‏ 

نرا اختیاری بدهد لاشریك له و 
4 
انعام : ۰۱٩۳‏ آیه مطلق شريك را نفی 
میکند اعم از آنکه در خلقت ت باشد یا 
د دز سر با در عبادت ؛ ۱ 1 كت 


شريك فی المنك ؛ 


م0۶ وه 0 
ولداً ولم یکن له 
۳ 


اسر اء:۱۱۱: فرقان:۲ ۰ « و جعلوالله 


وا ۵ 
شرکاء قل سموهم ... رعد: ۳۳. و 
۱ ور 9 
نیز در چهل دو مورد آمده ارت 
و 1 ۱ 
العالمیٌ » ر الم‌جم المفهرس ) یعنی 
پر ورش‌دهندة تمام موجودات‌چنانکه 
در کامه «الّه» گذشت .فلله الحمد 7 ب‌ 


۱۱ ۳ و 
السموات و رب‌الارض‌رب العالمین» 


جاثیة: .۳٩‏ «الاله الحلقّ والامرتبارك 


ارت العالمین اعراف : ۵4 . و 
خلاصه آنکه حالق و اداره کننده عالم 
خداست . 

اه دی و شرك سوم : باید دید 
مشر کان‌چرابغیر خدا عبادت‌میکر دند. 
مشرکان بتهبای خود را ضار ۲ 
نافع مىدانستند و منظورشان‌ازعبادت 
جلب تفع و دفع ضرر بود و و کسانیکه 


و آنا او ا امین : 





شرله 





تاو ستار گان و غبره را 
پرستش میکردند همین منظور را 
داشتند زیرا دفم ضرر و جلب نفع‌از 
فظریسات بشر است و نیز میگفتند : 
نها و اتظه و فان متا هشد و 
سرای ما در پیش خحدا کار سازی 
میکنند. فر آن عقیدة آنها را چنین نقل 


م ۶ ٩‏ و 


میکند « و بعبدون مسن دون الق سا 
+ زیر ره اه ماو ور ۱۸۱ 


لایضرهم ولاینفعهم و یقولون هوّلاء 


ماو اعد ال .. : ۱۸ . 


۰ یونس 
میگفتند : این‌ها و اسطه‌هااند وقدرت 
آنر | دارند که در جلب نفع و دفع 
ضرر برای ما موثر باشند لذاآنها را 
عبادت میکردند .  .‏ 

ولی قر آن فرماید : اینهسانفع و 
ضرر ندارند و خداآنها را شفاعتگر 
نکرده است . 

ایض این اتخنوا 
اولیاء م ۳ 1 لیقربونا الی ال 
ژلنی ان له بحکم ینم فیماهم فه 
حون » زمر :۳ . با در نظر گرفتن 
اینکه مشر کان عقیده بمعاد نداشتند 
| نظرشان از تقترب بواسطة بان جلب 
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وی وو هرسرس رتیت یج سس ریت و یی عیسو رو ات سوب وی ات سم سم هرسرس تس وب رس هرود 


شرك 


نفع و دفع ضرر دنیوی بود. ایض 
بحضرت نوح میگفتند « (ن ول الا 
اعتر ال بعض آلهتنا بشوء » هود: ۵6 . 
بعنی : جزاین نگوئیم که بعضی ازخدایان 
ما بتو آسیبی رسانده که چنین‌سخنان 
میگوئی. چنان میدانستند که خدایان 
آنها قدرت آسیب رساندن دارند . 
قرآن با تمام کلمه» معبود بودن» 


موثر بودن » واسطه بودن آنها را 


م سم ون م 


نی میکند « ان ام یداع 
بقره: ۱۸۵ « فِن المرة و جبیم » 
نساء : ۱۳٩‏ ۰ و آن 95 


دون له عباد امثالکم؛ اعراف : ۱۹4. 


ابضاً ی و اه دونه 


و ۵ م۵ ۶۹ و 


وود رای ارو حور 


و ان تدعوهم الی الهُدی نسمعو | 
من رهم رو م ور وه ۶۱ ۰ 


تراهم بنظرون اليك وهم ۷۳ 
اعراف :۰ ۸۷ ایضاً فرموده رو 


الذین‌یدعون من‌دون ال 4 ان 
وهم بخلقوی. اموات یر آحیاء ما 
یشعرون آبان یبیُوْنٌ» نحل: ۲۰ و۲۱. 
و صدهاآیه نظیر اينهاکه همه در ر د 


معبیودهای باطل آمده‌اند. حلاص این 













و اتوالارض 1 


شر لك ۳۳ 


برزفتی آستکه : 

خالق تمام موجودات خداست . 
مد برتماغ موجودات خداست. معبود 
همه عالم خحداست . 

محل نزاع 

اختلاف پیامبران با مردم اغلب 
درباره معبود بوده نه دربارة خالق . 
بعبارت. دیگر مشر کان نوعاً بخد او ند 
و خالق غالم عقیده داشتند ولی بتها 
واریات را اداره کنندة عالم‌مید انستند 
و بآنها عبادت میکردند . پیامبران 
میگفتند : خدا هم خالق است وهم 
و و مد بر و عبادت هم خساص 
و باید او را رب العالمین 
ستش کرد بتان‌تأثیری 
در امور عالم ندارندآفتاب و ماه و 


اوست . 


قاتشت و باو پر 


غیره همه آفریدة خحدا و مخلوق 
و رمانبر اند و معبود سستند . 
٩‏ موه م 9 


رآن فرماید و و لثن تم من 


مه گم 


بِ"«, ۶ 


والقمر رن اه 
آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب 


07 ۱ 
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شرله 
وماهر | رام کرده؟ حتما حتممیگویند : 
خدا. ایضاً آیژ ۲۵ لقمان و ۳۸ زمر 


۰۵ ,۸ 2 ,موه 
۶ 


و ٩‏ زخرف و ایضاً وشن مکلتهم 
من کم لیقولن اه نی کون 
زخرف :۸۷ . ار بپرسی که آنها را 
آفریده؟ حتماً حتماً گویند: خدا . و 
نیز اینکه میگفتند و مُْاونا تاه » 
۱ لیر بونا ایا ژلنی؛ روشن‌میکند 
که‌بخدا و خالق عالم عقیده‌داشته‌اند. 

ایضاً در سوره اعراف آیات ۵٩‏ 
۸۵-۷۳-۵- و در سورءٌ هودآیات: 
۰ از حضرت نوح» هوده 
صالح وغیره‌نقل شده که همه‌میگفتند : 
+ یا قوم اعبدوا اه مالکم مس اله 
ره » معلوم میشود صحبت دربارة 
وجود خدا نبوده و باو عقیده داشتند 
صحبت در بار معبود بود که میگفتند: 
شما را جز خدا معبودی نیست. حتی 
شراب مرو کل ۶ج ۳ 
لعبد اه وحده و ند ما کال بل 
آبٌا , اعراف :۷۰. آبا آمده‌ای تا 
نقط خدا را عبادت کنيم و از معبود 


پدران دست برداریم و نیز روشن 





شر له ۳ 


است که حضرت رسولع9میفرمود 
و قولوا لا الا ال تفلحواه علیهذا 
وجود خدامفرو غ عنه‌بوده وپیامبرآن 
سلام‌الّه علیهم اصرار داشتند که باید 
خدا را همانطور که خالق است مدیر 
عالم بدانید و او را پرستش کنید لذا 
تبلیغات رسولان دربارة ربوبیت و 
الوهیت بوده است گرچه دربارة 
وجود خدا نیز بیشتر سخن گفته‌اند 
مخصوصاً در قرآن مجید . 

قرآن درباره اینکه تدبیر عالم و 
کارهای آن همه از خحداست کلماتی 
شیرین و پرمعنائی‌دارد از جمله‌فرموده 
5 آن الی ربك المته و اه 

2 


و آنه هو انات 


ال کر و 


له 67 


مواضحكک وآبکی . 
4 ار ۱۳ 
واحیی. وانه خلق‌الز وجین 


النشی. من نطفة اذا 


تمنی. و آن علیه 
الم الاخری. و آته هواغنیوافتی, 
نجم: ۰4۸-4۲ یعنی : سرانجام بسوی 
اوست؛ او میگریاند» او میخنداند 
اه اتکی ور 
و ماده آفریده» خلقت آخرت نیز از 


اوست و برعهده اوست » ار بی‌نیاز 
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شرله 
نموده و عطاکرده ات 
و از سول حضرت ابراهیم نقل 
میکند: خلقت و هدایتم از آوست . 
او غذایم میدهد » او سیرابم میکند؛ 
و چون مریض شدم او شفایم میدهد. 
او میمیراندم و سپس زنده‌ام میکند . 
شعراء:۸۱-۷۸. و صدها آیات دیگر 
که تدبیر کلية امورعالم را مخصوص 
خداوند میکنند. و الاله للع ۳ 
اعر اف :۵4 . 
واسطه 9 شرك 
بایذ دانست واسطه غیر از شر اه 
هن رو اه قیال ۵ا زو 
یعنی خداو ند متا واننطه ها و اسیاب 
کار میکند . مثلا گیاهان را بوسيلة 
بارآن میرویاند» حیات را بوسیلهنور 
خورشید تدبیر میکند » بندگان خود 
را بوسیلفزمین روزی میدهد.مردگان 
را بوسیلة ملك الموت قبض میکند ‏ 
فرزندان را بوسیلة پدر و مادر بدنیا 
میاورد و هکذا .. 
چنانکه نماز » روزه » صدقه و 
اعتا را فسات وا ردادی 


اما 


شرك . ۱ ۱ ۲۵ 


۱ بندگان را و 





علیهم السلام هدایت فرموده‌است . 
وهای اشاتن راد 
کارهای خود مستقل بدانیم آن شر له 
است و اگر بگوئیم که : خدا آنها را 
آفریده و زیرنظر خود قرار داده وبا 
اجازه و فرمان خدا کار میکنند و از 
حود استقّلالی از کی کل ۸ 
| قانتون اند در اين صورت مخالف 


قرآن سجن ِ ۱ مر ۳ الذی 


او الا باذنه یلم ما ین ایهم 


2 


ما هم و لابحبطون بمیء من 
۰ بقره : ۲۵۵ کت 
0 واسطه نست . خدا 
بواسطه ها محیط است و آنها بهیچ 
وجه بعلم خدا احاطه ندارند . 
وفرموده ما من شنم ال من بد 


ه‌ 


آذنه»یونس ی ۵ و ایضاً [ قل له الشفاعة 
جمیعً له ملگ السموات و الارض 4 
زمر : 56 . در ما قبل این آیه فرموده 


«)م اتخذوا من دون اه شفعاء قل 


اولو کانوا لایملکون شب ولایعتلژن؛ 


بت پرستان دو انجراف عمل ه 
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صست س پوس توت تج سب به سود 


شرله 
داشتند . یکی اینکه ها را عبادت 
میکردند نه دا را و خود میگفتند 


و ما نسم الأیشربوْنا الی‌اتبژلفی» 
ابضاً میگفتند و وحذنا آبائتا ها 
عابدین» انبیاء: ۵۳ . 

دیگر آنکه : بتها راشفعاء و و اسطه 
های تهترت و اسیات سود و زیبان 
هتفا تفعنك و میگفتند ۱ لاء معا شمان 


هن 7 ۱ 


عندالله » قرآن در 2 ی دو فول 


میفر ماید ۰ اننها معبود یستند معبود 


ال نش ات 
خدا آنها را و اسطه قرار وه 


۰ 4 7 ور 


کا ره شهستمل هی( مامتها 


2 ۵ م 


و آباوکم ما أنرد اه بهام؟ 
ساطان ۱ نجم: ۲۲. نه‌اینکه خحدا اصل 


در عالم : اسیات و واسطه نیافریده 


همان خالق 


است . 


احترام و شرك 
احتر ام و شرله دو چمر جدا کانه 


هستند » محترم داشتن چیزی معبود 


قراردادن آن نیست گفتیم : مشر کان 
خحرد | را عبادت نمیکردند و بتها را 


شر لد :۲ 
راعات: ۱ زبارت فووماسان و سامان و 
صلحا و پدر و مادر و اینکه کسی 
صاحب قبر را شفیم آورده و بگوید: 
خدایا باحترام صاحب این قبرحوالج 
مرا بر آورده کن هیچ يك از اینها 
مصداق شرله نیست وگرنه رسول 
خداعلف آنرا تحریم میکردند . 

مانه بصاحب قبر عبادت میکنیم 
ونه او را در کاری از کارهای عالم 
مستقل‌میدانيم بلکه‌چون در راه‌رضای 
خدا قدم برداشته و بانفس مبارزه 
کرده و پیش خدا محترم است او را 
شفیع قرار میدهيم . دا نز او را 
شفیع قرارداده بعبارت دیگرمیگوئيم: 
خدایا همانطور که ما را بوسیله این 
امام و اين پیامبر هدایت فرموده‌بحق 
وی فلان درد ما را دواکن و توخود 
برای‌آنها حق قرارداده و فرموده‌ای 
رو کانْ حقا علیتا تصرالمومنین»روم: 
۷ . درست است آنها برتو حقی 
ندارند ولی تو این حق را برای آنها 


قرازداده‌ای و فرموده‌ای دبا یه 


در تدییر عالم موثر میدانستند . مثلا ۱ الذین او اتقوا ال و وا له 


۱ 
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شرله 
ار مائده: ۳۵ 

همچنین تقبیل اعتاب مقدسه و 
تبرلبآنهاهيچ‌يك مصداق شرلنیستند 
و هابی‌ها متوجه فرق میان احترام و 
شرك نشده از اين کارها نهی میکنند 
و بقبور بزر گان اهانت کرده‌اند . 

شاهد بارز این سخن حجرالاسود 
و کعبه‌است باتفاق اهلاسلام‌بوسیدن 
و دست مالیدن بحجر الاسود جایز و 
واب است و همچنین کعبه. و رسول 
خحدا ملق حجر الاسود را استلام 
فرموده وبوسیده است. همچنین است 
طواف کعبه و غیره حال آنکه حجر- 
الاسودو کعبه فی نفسه‌لابضرولاینفع اند 
ایین مطلب را در کتاب سیری در 
اسلام فصل شرك مفصلا" تسوضیح 
داده‌ام . و در « عبد » فرق احترام و 
عبادت بیشتر روشن خواهد شد . 

مشر کان و اهل کتاب 
قرآن همواره اهل کتاب را از 


مهن 1 ‌ 
قتی کان چا کر 8٩‏ مثل «مایو دالذین" 


کفروا من آهلالکتاب ولاالمْش کین 


91 ۰ _ 
۰ بقره : 


آن ینز علیکم من 


شرك ۳۷ 
۵ ایض ایضاً هل يکي النین کفروا من 
ال الکتاب امش کین مکی خی 


رز ِ یه بیتة:۱ .و یز آیةه ان 


تشر ی 
فی نامهم : بیثه :۰۱ و همچنین آیة 
« لتجدن امد التاس عد او ین 
ید این اش رکواه مائده: 

۲ درست است که اهل کتاب عیسی 
را خدا و پسر خدا و نیز عزیر را پسر 
خدا میدانستند چنانکه درسورء مائده 
آیه ۱۷و ۷۲ و سورةتوبه آيةٌ ۳۰ آمده 
و در « ابن » مفصلا" گذشت ولی با 
وجود این قرآن آنها را مشرکان 
نخو انده است بعبارت دیگر دربارة 


آنها فرموده و انم ظا المون» بقره: 
۵۱ نیز فرموده ما رهم الاستون؛ 
آل عمران : ۱۱۰ . و ایضاً آنها را 


مه رو 


کافرخوانده و فرموده ه لثم علی 
نکر بقه:۸۹. ولیدربارذآنها 
هم الم کون ؛ ۱ 

اهل کتاب در اصطلاح مشرلاند و 


نفر موده «او لك ه 


ار وه 9 
در آبة « اتخنوا احبارهم و رعبانهم 


مر چم مر ۵ مر 


۲ من دون الّه و المسیح بن مریم 
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شرله 


هر و 


و ماامروا, 1 لیعبدوا الا واحداً ۱ 


۸ ره 12۸۱ م2 و 


لاله الاهو سحانه عما ی کون ؛ 
توبه :۴۱. بشركك آنها تصریح شده‌ولی 
در آبات گذشته چنانکه دیدیم آنها را 
از مشرکین جدا کرده و در احکام 
اسلامی نیز با مشرکان فرق دارند و 
از آنهاج به‌عقول است ها زمشر کان. 
شرك جلی و خفی 
شر لكجلی یکی از ش رکهٌای سه گانه 


" است که گذشت . شرله خفی آنست 


که غیرخدا را نیز در کارها مراعات 
بکند مثلا بگوید : ا کو فلانی نبود 
عبال من ضایع میشد ولی اگر بگوید 
خدا فلانی را در کار من سبب کرد 
اشکالی ندارد آیه‌ایکه برشرله خفی 
دلالت دار این یه است دز مایومن 

اکثر هم بارهم مک ر کون بیوسف : 

ععنی بااینکه بخدا ایمان‌دارند 
مشرلاند . در تفسیر عیاشی ذیل این 
آیه از حضرت صادق لا نقل شده: 
آن‌شرك » قول شخص است که‌میگو بد : 
گر فلانی‌نبودهلالك میشدم ا گر اونبود 
بفلان بلا گرفتار میشدم » اگر فلانی 





شرله 





۲۳۸ 
لبودجالم ازین میرفت»آبا نمی‌یتی. 
که برای خدا دز ملکش شريك قرار 
داده که او را روزی میدهد و از بلا 
میزهاند.. 

راوی گوید گفتم : میگوید اگر 
خداب و اسطة فلانی برمن منت‌نمی‌نهاد 
هلاك میشدم. فرمود: آری این عیب 
ندارد . 

ایضاً ازامام باقر 184 نقل شده که 
م آو ‏ قاعت ای 7 
بندگی » آن در گناهانی است که 
مرتکب‌میشوند در آنهابشیطان‌اطاعت 
کردند و غیر خدا را در طاعت خدا 
شريك قرار دادند . و شرلك عبادت 
اینست که غیر خدا را عبادت کنند . 
ایضاً اینگونه‌روایات در تفسیرعیاشی 
و کافی باب شرله نقل شده است . 

اينکه امام 2 فرمود شرطاعت 
است دربعضی آیات بمطیم غیر خدا 
مشرله اطلاق شده است مثل « و آن 
ای لمث کون ۱ انعام : 


-. ۱۱ 
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1 
سیری در بضی آیات 
محر چم مرج و۱ ه ما 


۰ دعو| اربهمالتنآتیتاصایحا 


لکو من الشاکر بن کلماآتاهماص الا 


مقر رم 


جعلاله شرکاء فیما آتاهماه اعراف : 
۰ بنظر میاید مراد از اين آبه‌شرل 
حفی و مر اعات غیر خداباخداباشد. این 
در نوع بشر بسیار معمول است چون 
در مخمصه ولاعلاجی‌واقع شودبخدا 
روی‌آورد و چون از بلا رهائی‌یابد 
بازبعوامل متوسل‌شده ومشرمیگردد 
پسی این واقعیت‌را روشن 
اذ سکم لش 5 لبه 
بم 0 م اذا کشت الضتر عنکم" 
از فریق منکم بتربهم یف کون » نحل : 
6 بنظر میاید در اینگونه موارد نیز 
اگر بعد از رفع خطر بگوئیم : خدا 
نجات داد با خدا فلان چیز را سبب 
قرارداد شرك نورزیده‌ايم  .‏ 
باید دانست در تأثیر اسباب‌عادی 
هزاران شرطها و جود داردکه ترتیب 
آتها نود از اوه دا عیرست ۱1 
اعتماد باسباب‌شرلك است مکر آنطور 
باشد که گفته شد . اين سخن رمز فهم 
بسیاری از آیات شرل است. و نظیر 





شرله ۲۹ 


آنرا در «رزق» میتوان دید . 

ناگفته نماند: در ذیل آبهة ما نحن 
فیه پنج آیه دربارةٌ مشرکین و بت 
پرستان است . میشود گفت : آن پنج 
آیه مطلبی جدا گانه‌اند و آیهٌ سورد 
بحث مطلبی دیگر. و میشود ذیل‌مطلب 
فوق‌باشند النهایه مطلب بتدر یج وسیع 
گردیده تا بت پرستان و شرلجلی نیز 
ذکر شده است . 


, و ۵۶ و وم‎ 6 ٩ 


۰ هن اه لاینفر آن یرله به و 


م هه م ۲ , بوت رط 


یرما دون من بشاء و مرك 


باق ققد ضل ضلالا" بعید أ ) لساء : 


۱۱۹ 


کرو مه 9 م2 ۱ 


| بله علیّه اجه ۱ 


و انه من یر بل فقد حرم 


امین من انصار » مائده: ۷۲ . این 


دو آیه صریح اند دراینکه آنکه از دنب 
مشرلك برودگناهش قابل غفران‌نیست 
و امل آتش است . ولی بضرورت 
اسلام ثابت است اگرمشرك توبه کند 
گناهش آمرزیده ميشود . 

گفته اند : علت عدم غفران‌مشر 
آنست که خلت خداوندی براساس 


عبودیت و ربوبیت است چنانکه 


ریت و سای سس سید تیا مات سیسوس یی تس :اد تقو سرا متا خال یی .تخت مج مد :سر 
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شرله 
فرموده و و ما لت الْجَنْ و الانس 
الا لبون » ذاربات:٩8.‏ و با شرك 
عبودیت نیست . ( یعنی رابطةٌ خلقت 
با خدا قطع شده‌است ) . 

ناگقته نماندآیة‌اول جز شرلههمة 
گنامان را قابلآمرزش معر فی‌میکند. 
علی مذا گناهان دیگر ممکن است 
بوسیلاٌ شفاعت و اعمال صالحه و 
رحمت خداوند بخشوده شوند و قید 
۱ لمن یشاء) در جملاً « و یغفرمادو ن 
دلك لمن یشاء ؛ شاید آشاره بهمین 
ات باشد چنانکه از موارد دیگر 
روشن میشود . ۱ 

در تسیر عیاشی از حضرت 
صادق 26( تقل است که فرمود: هر 
چیز در استثناء این آبه‌داخل شده‌است 
و در روایتی دیگر از آنحضرت آمده 
کباثر در استثناء داخل شد. بقبه در 
(غفر ۷ . 
المسج الحرام بعد عامهم هذا ... » 
۱ توبه :۲۸. المیزان ازمجمع نقل‌میکند 
هرچیز قذارت‌دار نجس است گویند: 





رسحص یت وت سس فا بو هم ططات تفت بو مس 


شری 


تحت تحت وا مسبت 


۳۰ 





رجل‌نجس - امرأة نجس -قوم‌نجس 
علت عدم جمع مصلدریت است . 
آنگاه فرموده: نهی از دخول مسجد 
بحسب فهم عرفی آنست که مسلمین 
از اینکار مانع شوند و تعلیل عدم 
دخول با نجس اعتبار نوعی قذارت 
و پلیدی درمشر کان است مثل اعتبار 


نوعی از طهارت‌برای مسجدالحرام. . 


این قذارت هر طور باشد غیر از 
نجاست معمولی است که حکم شده 
با آنها با رطوبت نمیشود ملاقات 
کرد تمام شد . 

یعنی نجس بمعتی پلید است و آبه 
نجاست مشر کان را نمیرساند . 

شری: ( بروزن علم ) خربدن . 
فرو ختن . در مجمع ذیل آیا « و من 
الثاس من بشری ...: فرموده : شراء 
از اضداد است‌و در خریدن‌وفروختن 
هردو بکار رود. همچنین است قول 
صحاح و قاموس و اقرب ؛ مصدر 
آن شراء و شری است . 


ایضاً اشتر ءبمعنی حریدن‌و فروختن 


است چنانکه در قاموس و اقرب 








قاموس قر آن - 


شطاً 


یام مور رف 

گوید. « وشروه شمن بخس»بوسف : 
8 ر 

۰ «ر بعنی‌او را مت ناقصي فر و - ند 


دس ۵ م0 حم ۵ م و 
ایضاً هو من الثاس من بشری نفسه 
ابتغاء مُرضاة اه » بقره : ۲۰۷ . که 


بمعنی فرو ختن است . و آن در لبلة : 


المبیت دربارفعلی مر نازل شده‌است 
بایان 
شتراء در آیات ه سس ار واه 
انفسهم» بقره: ۹۰. و اشتروابه ما 
قلیلا"م آل عمران : ۱۸۷ . و سایر 
در جاهائیکه بمعنی فروختن است 
کلمة مقسارن باه مییع است مثل ه و 
۳۹ تشتروا بآیاتی تمناً قیلا" ) بشره : ۰.4۱ 
و آنجا که بمعنی خریدن باشد ) 


مقرون بیاه بمعتی قیست و ثمن‌است 


ف واعد وه الَلالهّبالهدی» بقره: 
۹ ۱ ۱ 
شطا : شاخ کوچك (جوانه) «و ‏ 
تلهم فی لانجیل کزرع اغرج کطاه 


0 ور و م ۶ م وم 


فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه » 


فتح: ۲۹. شطارا اهل‌لغت فرا خ‌التخل 


ات میت با خی پیات و و مخت : ماصصصود سوی نست مسم وم 


حلد ع 





شطر ۳۱ 
ای کوچك و ۱ 7 
او لین‌بار از زمین یا از شاخه‌میرویند 
یعنی مثل یار ان محمد َو درانجیل 
مانند زرعی است که شاخحك خود را 
رویانید و نیرومند 7 تا مخت شدو 
برساقه های خحود ایستاد . بعضی از 
قراءآنرا در آیه بفتح طاء خوانده‌اند. 

9 جانب . حاشیه و نودی 
فسن شاطی الواد الایمن فی البق 
الما رو می وا تا 
فصص : ۳۰ . از حاشیة راست وادی 
در بقَعة مباركث از درخت ندا شد: ای 
موسی. این کلمه تنها یکبار در قر آن 
بافته است . 

شطو : این کلمه را نصف. وسط 
جهت و بعض معنی کرده‌اند مثلا در 
قاموس گوید «الشطر : نصف‌الشیء و 
و وه ابیز 
آنرا جهت و طرف گفته و دو شعردر 
این‌باره نقل کرده از جمله 


7 0 ورد 


و قد و قذاطلکم من کطر فک 


52 ار رای 


حول له طلم بَعْشاکم قطعا 


۱ بعتی . از طرف سرحدنان ترسی برشما 
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شطط 


سایه افکنده که پباره. های د طلمت ‏ 


آن شمارا می‌پو شاند . 


ول مب میا ول وج 
شطر المَسَجدالحراه یکتم نوئوا 
وجومکم 0 بقره: ۱66 . این 
کلمه پنج‌بار درقرآن مجید آمده‌است 
بقره آبات ۱۵۰۰۱۹۰۱46. اگر آنر ا 
بمعنی طرف بگیریم چنانکه درمجمع 
و المنار گفته آنوقت قبله مسجدالحرام 
است نه فقط کعبه و اگر بعض معنی 
کنیم شامل ابعاض مسجد الحرام از 
جمله کعبه خواهد شد . 

بعقیدة المیزان شطر بمعنی بعض 
است و شطر مسجدالحرام کبه است 
و اینکه «قول 2 با وفول 
جک الب الحرام 6 نیامده كِِ 
با قبلة سابق مراد است که آنهم شطر 
مسجداقصی یعنی‌همان سنگك‌معروف 
بود. پس شطر مسجدالاقصی به شطر 
المسجد الحرام که کیبه باشد تبدیل 
شده است . باقی مطلب در و قبله » 
دیده شود . 

شطط : تجاوز از حد و اندازه 


شیطان ۳۲ 
(اترب) راغب گوید: از آن باجور 
تعبیر آو رده‌اند در نهزیه ظلم و دوری 
از حق گفته است.. و فاحکم بیابالحق 
تولامشطط ص : ۲۲ . میان ما بجق. 
داوری کسن و حکم بجور نکن. و از 
حق دوری منما. و دقلنا اذا ما 
که : ۱8. آنوقت قول باطل و دور 
از حق گفته‌ايم . 

شیطان : دور شده. متمرد . این 
کلمه‌بصورت‌مفردهفتادبار و بصورت 
جمع « شیاطین ) هیجده‌بار در قر آن 
مجید آمده است المعجم المفهررس) 
و بررسی در آن از چند جهت لازم 
است : 

معنای لغوی . 

بعقیده طبرسی و راغب و این‌اثیر 
ودیگران نون شیطان اصل کلمه‌است 
و آن از شطن یشطن میباشد شطن 
چنانکه سه دانشمند فوق و جوهری 
گفته بمعنی دور شدن است و شطن 
عنه: بعدُه علی هذا شیطان بمعنی‌دور 
شده از خیر است چنانکه در مجمع. 
البعید من‌الخیر گفته است . 


قاموس قر آن - جلد ‏ 


شیطان 


بقول بعضی نون آن زاید و اصل 
آن از شاط بشیط است و آن بمعنی 
هلاکت یا شدت غضب است ز(نهابه) 
ولی محققین ابن قول را قبول‌ندارند. 
آنگاه آنرا شیطان‌معروف‌وبمعنی 
هر متمرد و طاغی گرفته‌اند اعم از 
آنکه از جن باشد یا انس‌با جنبند گان. 
بنظرنگارنده : شیطان وصف‌است 
نه اسم‌خاص آن‌رو ح شریروبمناسبت 
دوری از خیر و از رحمت حقتعالی 
وصف شیطان براو اطلاق شده‌است 
چنانکه نظیر این کلمه در « بلس - 
ابلیس» گذشت و توصیف آن با رجیم 
(مطرود) شاهد اين مُطلب است . 
شیطان از ملانکه است يا از حن؟ 
صریح یه و و اذ قلنا للملائکة 


اسجدوا لادم جوا الا الیش کان 


۰آنست که شیطان ازنوع جن است 
و روایاتی در این‌باره نقل شده‌است 
از جمله در تقسیر عباشی ذیل یه ۳۶ 


بقره از حضرت صادق ۶ نقل‌شده : 


جمیل بن درا ج از آنحضرت پرسید 


شیطان ‌ِ‌ِّ‌ 
آیا ابلیس از ملائکه بود یاکاری از 
آسمانرا عهده‌دار بود ؟ فرمود : از 
ملائکسه نبود و کاری از آسمانرا 
مباشرت نداشت . از جن بود در 
میان‌ملانکه. فرشتگان چنان میدانستند 
که او از آنهاست. خدا میدانست که 
از آنها نیست چون بسجده مأمور شد 
از او وافع شد آنچه واقع شد . 

در مجمع ذیل ی ۳6 بقره از شیخ 
مفید رحمه‌الّه نقل شده که گوید: او 
از جن‌بود وازملائکه‌نبود دراین‌باره 
ازائمهدی‌علیهم السلام‌روایات‌متواتر 
نقل شده و این قول مذهب امامیه 
است (تمام شد ) . 

از طرف دیگر ظهور استثناء در 
آیة و نا للملانکة اسجدوا لادم 
مدا الا ابلیس ۰ بقر ۳۵:۵ . و 
آیات دیکر که این سباق را دارند . 
آن است که او از ملائکه بود و گرنه 
دستور باو شامل نمیشد و جائی‌برای 
عتاب و طرذ نداشت و حق داشت ‏ 
که بگوید خطاب شامل من نبود . 

در خطبةٌ ۱۹۰ نهح‌البلاغه صریحاً 
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شمطان 


مکلاماکان اه شبحائه لیدخل ال 
مجمع ذیل یه فوق فرموده : شیخ 
طوسی‌مك بودن اورا اختیارفررموده 
و آن در ظاهر تفاسیر ما از امام 
صادق لباز نقل شده . و آن از ابن 
عباس و اين مسعود و قتاده منقول 
است ( تمام شد ) . 

بنظر نگارنده چنانکه در ه« بلس » 
گذشت‌جنن و ملائکه‌از يك حقیقت‌اند 
و اختلاف صنفی و وصفی دارند به 
« ابلیس » رجوع شود در اینصورت 
اطلاق جن و ملك هر دو باو صادق 
است این مطلب را المنار نیز گفته و 


قول راغب در ذیل نقل خواهد شده 


اگر گوثی: در بارهٌ ملائکه هست 


۶ ۰, 


؟ _مون. لایسیقو زه بالمول 
وم بامره یعون » انیباء : ۲٩‏ و۲۷. 
پس چطور شیطان نافرمانی کرد ؟ 
گوئیم: این‌سخن در «ملك»بررسی 
حواهد شد و اشکالی ندارد که‌صنف 
جن از ملائکه اهل گناه‌باشند.چنانکه 


+ لاد ء 





در سورة ج فستا ی راخب دور 
مفردات گوید :. جن بدو وجه گفته 
میشود یکی روحانیین که از دیده 
پنهان‌اند در این صورت ملائکه و 
شیاطین داخل در جن‌اند هرملك‌جن 
اسث ولی هر جن ملك نیست (محل 
حاجت تمام شد ) . 

ولی اگرملك‌و جنن از يك‌حقیقت 
نباشند ناچار باید گفت : او از جن 
بود نه از ملائك زیرا آیهٌ فوق‌الذ کر 
در جن بسودن او صریح و غیر قابل 
تأویل است . 

حدود تسلط شیطان 

در کیش‌ثنویت ايران قدیم اهریمن 
خالق مطلق بدیها و شرور و آفات‌و 
موجودات زیانآور از قبیل مار > 
عقرب و غیره است » ممکن است 
بعضی خیال کنند : شیطان در قر آن 
و اسلام مرادف آهریمن در عقیدة 
ایران باستان است . ولی این اشتباه 
محض است. شیطان و جنن نقشی در 
کار خلقت ندارند . 

خالق تمام آشیاء خداوه است ر 


تاموس قر آن - جلد .ع 


شیطان 
کسی جز خدا درکار خلقت و تدییر 
آن استقلالی ندارد چنانکه مفصلا در 
«شرلثه و کلم « الّه » گذشت. قرآن 
در مقام دم و رد چنین افکار باطل 
فرموده و و تجعلوا للم ش رکاء الجنو 
خلقَهم و خر قواله بنیق و بنات بغیرجلم 
وب عم ییفون؛ انام: 
ور 


. ایضاً فرموده وو جعلوا بینه و 
۳ اجه تسا ی هد .لت الجة 
۳ صافات :۱۵۸ . 
آنچه بشیطان و اعوان او داده 
شده از حول و قوة الهی است, آنها 
مطلقاً استقلالی ندارند گرچه درعلت 
تفویض قدرت وسومه بآنها سخن 
بسیار است . 
حدود تسلط شیطان وشیاطین فقط 
وسوسهة قلبی و بهتر نمایاندن بدیهاو 


بالعکس است وجز اين تسلتطی‌ندارند " 


و در قر آن مجیدهر چه درکار آنها 
گنعه شده بر‌گشت همه براین اصل 
است . 

چنانکه شیطان‌خود در روزقيامت 
بمردم خواهد گفت. «ماکانْ لی‌علیکم 


شیطان ۳۵ 


۰۵ وو و 


من سلطان 1 آن دعونکم فاستجبتم 
لی ...» براهیم: ۲۲. یعنی من برشما 
تسلّطی‌نداشتم جز آنکه‌ شمارا خواندم 
و از من قبول کردید . چنانکه در 
« سلطان » تحت عنوان تسلط شیطان 


۳ له کگذشت ‌ 
و ادف و شون اپماالتیطار 


م .۰ » 0 م ۱ 


" اعراف: ۲۰ و 


۶ وه 92 ۱ و 


یودهم الشیطان | ۱ غرکر تاه ۱۳۰۰ 
از ین لهم القیطاناعمالهم» انفال: 
۸. «الشیطان یعدکم الفقر...» بقره: 
۸ و آیات دیگر همه راجع باین 
مطلب‌اند. و این‌قدرت از جانب‌خدا 
اعطا شده ولی چند آبه هست که باید 
بررسی شوند . 

اول آیذ, این یأکلون ربا 


لایُومُون الاکما یوم اذی بط 


السطانٌ مق ۱۳۹ » بمره: ۲۷۵. در 
و خبط » مفصلا" در این باره صحبت 
شد رجوع شود و گفته_شد که المنار 
شیطان را در آیه میکرب داسته.و 
بعقیدةالمیزان: اشعار آ یه‌یدخالت جن 
در بعضی از دیوانگان قطعی است . 
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شیطان 

دوم‌آیانیکه نسیان‌را بشیطان‌نسبت 
میدهند نحو ۱ و اما بسك القیطان 
تال زیم تم 
انعام :۱۸ ابضاً آیا 4۲ یوست» ٩۳‏ 
کهت »۲۰۱ اعراف. شاید این نسیان 


در اثر وسوسه‌های مخصوص باشد و 


شاید شیطان این : سل زا جر دارد: 
سوم آبه و ای مسنی العیطان 
7 ۳ 


۵ هشب 3 عذاب ص :۱. دره‌انوب» 
احتمال دادیم که‌شاید منظور وسوساٌ 
شیطان است که او را با القاءوسوسه 
رنج‌میداد نه‌اینکه شیطان سبب‌بیماری 
او بود . 


چهارمدو من‌یعش عن کر رن 
نقیض س لهشیطان ول قرین خرف : 
و ای ۳ رت آرستنالقیاین 
علی الکافریی 7 توز هم از ! مریم : 
۳ 

دراین دو آبه نیز تحريك شیطان و 
قرین بودنش بوسیلةٌ وسوسه است با 
اضافة اینکه‌خداوند درصورت کوری 
از ذکر خدا و کفر بآیات شیطان را 


شیطان ۳۹ 

حکایت عصیان این روح شریر 
در جاهای متعدد از قرآن کریم نقل 
شده ما آنرا از سورة اعسراف نقل 
ميکنیم: ای بشر ماشما را اندازه 
گر فته وصورت دادیم سپس بملائکه 
گفتیم بآدم سجده کنید ر و اعتراف 
نمائید که او لابق خلافة الّه در زمين 
است).ملائکه‌سجده کر دند (واعتراف 
کرده خاضم شدند) مگر ابلیس که 
از ساجدان نبود . 

خدا فرمود : ابلیس چه مانع شد 
تو راکه سجده نکردی؟ گفت : من‌از 
او بهترم که مرا از آتش بخصوصی 
آفریده‌ای‌ولی او را از گل‌مخصوص 
(اين استدلال از او بی‌جا و باطل‌بود 
که برتریت در اثر استعداد و کار 
است و آدم استعداد خلافت خدائی 
داشت نه او ) . 

خدا فرمود : از آنجا فروشو تو 
که را ی 
برون شو که تو از حقیران هستی . 


عسی 


گفت : مرا تا روزیکه از نو زنده 
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شیطان 
ميشوند مهلت‌بده. فرمود: توازمهلت 
شد گانی. ‏ منظورش آن بود که مرا 
فعلا آز بین‌مبر و گرفتار منما خدا در 
جواب فرموده « انك من المنظرین ۱ 
گویامنظور اینست که وجود توطوری 
است که نخواهی مرد بلکه از زمرة 
آنانیکه از مردن مهلت دارند وشاید 
غرض آنستکه مهلت دادیم. شیطان 
چون این مهلت را فهمید » گفت : 
پرورد کارا در قبال اينکه مرا بفساد 
انداختی‌برای کمین آنها در راه‌راست 
تو خواهم نشست سپس از جلووپشت 
سرشان و از راست و چپ بسوی 
آنها خواهم آمد طوریکه بیشترآنها 
را بندة شکر گرار نخواهی یافت . 
خدا فرمود :و از اینجا مذموم و 
مطرود بیرون شو هر که از مسردم 
پیروی توکند حتماً حتماً جنهم را از 
شما پرخواهم کرده اعراف :۰۱۸-۱۱ 
بنظر المیزان این حکایت واغفال 
شدن آدم حاکی از روابط واقعی 
میان نوع انسان و ملائکه و ابلیس 
است که بصورت امر» امتثال» طرده 


شیطان ۳۷ 
رجمء سوال و جواب آمده است . 
غرض المیزان ظاهرا آنست که‌امرو 
نهی و خطاب بابلیس و گفتگوی او 
با خدا دربین نبوده بلکه واقعیت‌باین 
صورت ذکر شده است . 

در المنار ج ۸ ص ۳۲٩‏ گوید : 
آن ( خطاب خدا و جواب شیطان و 
عصیان و نهی آدم) بیان وأقعی‌صفت 
طبیعت بشرو طبیعت شیطان و استعداد 
و کارهای آندو است . 

سخن المنار و المیزان جواب 
اشکال بعضی‌مفسر آن است که گفته‌اند : . 
خدا چگونه بابلس خطاب کرد ؟! 
آیا بوسیل ملائکه بود بسا مطالب را 
در لوح محفوظ میدید ؟! و آیا این 
وی و 
سوال و جواب قراربدهد ؟(مشروح ‏ 
اشکال مفسران) . 
چرا این تسلط بشیطان داده شد ؟ 

عالم ایجاد با هم وسعت و کثرت 
اجزاء» بهم دیگر مربوط و آخرش 
باولش معطوف‌است. این ارتباط در 
حکمت الهی بطور ضرورت باید با 
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شیطان 

تنافی و تضاد یا با کمال و نقص و 
و جدان و فقدان و رسیدن و حرمان 
باشد . ا کر شر فساد» رنج » فقدان» 
نقص» ضعف و امثال اینها در عالم 
نبود» برای خیر» صحت ‏ راحت» 
وجدان » کمال و قدرت مصداقی 
نبود و چیزی از آنها درك نمیشد.ا گر 
شماوت نبود سعادت یافت نمیشد » 
اگر معصیت نبود طاعتی محقق 
۱ نمیگر دید واگر قبح و ذم نبود مدح 
و حسن پیدا نمیشد و همرگاه عقاب 
نمی‌بود ثواب حاصل نميشد. و اگر 
دنا وجود نداشت آخحرتی متکلون 
نمیشد.اطاعت مثلاامتثال امرخداست 
اگر عدم امتثال ممکن نبود فعل 
ضروری میشد و در آنصورت امر 
خداثی معنائی نداشت و تحصیل 
حاصل میشد . و آنگاه برای طاعت 
معنائی نمی‌ماند و با عدم طاعت و 
عصیان» مدح و ذم و ثوابوعقاب 
باطل میگردید و سپس دین» شریعت 


و دعوت وآنگاه‌نینوت و رسالت و 


اجتماع‌ومدنیت وانسانیت سپس هر ا! 


شیطان ۳۸ 
شیء. باطل ميشد . 

از اینجاروشن میشود که وجود 
شیطان داعی برشر و معصیت از 
ارکان نظام عالم انسانی است که 
برسنت اختیار جاری است . شیطان 
مثل‌حاشیه‌ای در کنار صراط مستقیم که 
باید انسان آنرا برود واقع شده‌است 
و معلوم است که استقامت صراط با 
حاشیه‌ایکه خارج از اوست معین 
میشود. «تلخیص از المیزان ج ۸ ص 
۳۷-۳ 

حنود و اولاد شیطان 

شیطان در اضلال بشر تنها نیست 
بلکه اعوان و انصار دارد قرآن 
فرموده: شیطان و دارودسته‌اش شما 
را از محلی می‌بینند که شما آنهارا 
تم یشتوزانه براک هو وقیه من 
حیِثْ لاترونهم » اعراف: ۲۷ . و در 
جای دیگر فرموده: آیااو وذ ریه‌اش 
را دوستان غیر از من میگیرید حال 
آنکه آنها بشما دشمن‌اند و آفتخذونه 
و ذریه آولیاه من دونی وه نکم 
عذ وه کهف : ۵۰ . 
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شیطان 
و در جای دیگر فرموده: بتها و 
اغواء شد گان و جنود آبلیس همه‌برو 


در آنش افتند « فکیکیوّا فیهاهم و 


ماو و و ابلیسن اجمعون » 


شعر اء: 6 و ۵.هکذاتمام آیاتیکه‌ نست 


اضلال و اففال را پشیاطین میدهند . 
در اینصورت همانطور که ملك 
الموت اعوان و انصار دارد و بك 
جا آمده ۰ فل ل یناکم ملك‌الموت 
ای وکلبک ) سجده: ۱۱ . 
جای دیگر فرموده « تو ی 
ار" طونٌ ۰ انمام: ۱ و میدانیم که 
دیگران‌اعوان ملكثالموت‌اندهمچنین 
شیطان نیز جنود و اعوان دارد و از 
عنوان « جنود ابلیس » بدست میاید 
که تمام ارواح شریره از ابلیس که 
رئیس آنهاست پیروی میکنند . 
روایبات اهل بیت علهم‌السلام 
در اين باره زیاد است برای نمونه 
بسفینة| لبحار لفظ .ه بلس » و « شطن » 
رجوع شود. از حضرت صادق #( 
تفل شده: قسم بخداایکه محمد ق 
را بحق فرستاد عفریت‌ها و ابلیس‌ها 


شیطان ۳۹ 
مژمن از کوه محکمتر است؛ کوه را 
باتبر میتوان تراشید ولی مومن از 
دین حود کم نمیکند . 
لفظ شیطان بانس نیز گفته میشود . 
باسانهای دور از حق و متمرد 
شیطان اطلاق میشود در قرآن کریم 
نیز یافته است مثل « و اذاخلوا الی 
شیابینیم تالوا اتانعکم ) بقره: ۱8. 


مر ۵ رس 


ایضا و کنلث جعلن کل نپتي تِ 
شیامن انس والجن » انعم :1۱۲ 
درست است که در اینگونه مسوارد 
شیاطین بدون الف و لام عهد است 
و در شیاطین معروف نیز بدون الف 
و لام آمده است مثل و و حفظناها مر" 
کل فیطان زجیم » حجر :۷۰ ومثل 
تقیض له تبطان فهو له قرب 
زخرف :۳۱. و رف ات 3 
از الشیطان یا الشیاطین انسانهاباشند 
باید در این‌باره در آیات دقت بیشتر 
۳ ۱ 

مثلا شابد مراد از و 9 


۶ )۱6 م 


تتلوا این علی مك سلیمان 
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شعب 


بقره: ۱۰۲ و ان الشیاطین لو حوٌ 
اولیائهم .. ۰ انعسام : ۱۲۱ . 
انسانهای متمرد باشند . نگارنده این 
احتمال را نزديك بیقین میداند . 
خاتمه 
مطالبدیگری‌در بارةشیاطین وشیطان 
هست‌از قبیل‌رانده شدن از آسمانها» 
کار کردن برای حضرت سلیمان 
وغیرهمثل دومن الشیالین منیخوصون 
ك. .» انبیاء : ۸۲. که‌در جن گذشت 
و در جاهای مناسب ذکر شده است. 
شعب : جمع کردن .متفرق کردن: 
در اقرب آنرا جمع» تفریق» اصلاح» 
افساد معنی کرده و گوید در هردو ضد 
بکار میرود همچنین است قول‌مجمع. 
ی و 
درنهابه آمده وا شمه من الایمان» 
و از ابن مسعود نقل کرده: : والشات 
مه و الجتون؛ ۰ جمسع آن شعب 
(بروزن صرد) و شعاب است . 
) انطلقوا الی ظلٍ ذی 3 
لاظلیل » مرسلات : ۳۰ و 
بسوی سابه‌ابکه سه‌شعبه دارد و سایه 


‌ 


تعیب 


۶.۰ 
افنکن نیست مراد از این ون | افکن نیست مراد از این ظل ظاهرا" 
دود است که در آیهٌ دیگر آمده و 
امسات الشمال‌ما اما الما 
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فبی موم و حجیم. .و ظل‌ین یحموم 
لابارد ولاکربم » واقعة ۲ 
| درست روشن نیست که علت‌سه‌شاخه 
" بودنآن چیست واقه اعم. 


2 وه 


یا آیها الثاش شا خلقنا کمن 
در واتتی وجتناکم شوب و قباال 
لتعارفوا ان" اکرمکم عند اه تیک » 
حجرات : ۱۳ . دربارة شعب (بروزن 
علم و فلس) که جمع آن شعوب‌است 
سه‌قول هست یکی قبیلا بز رگ . د 
مجمع گوید : آن طاثفه ۳19 
مثل مضر و ربیعه و قبائل از آن 
کمتر است مثل تیرة بکر از ربیعه و 
تمیم از مضر و این قول اکثر 
مفسران است . 

دوم آنکه شعب کمتر از قبیلهاست 
راغب گوید: شعب قبیله‌ای است که 
از طائْفهة واحد منشعب باشد جمع آن 


شعوبت اشت ۳ 


سوم آنکه شعوب عجم .ال 
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سب 


عرب است در صافی فرموده بقول 
قمی شعوب عجم و قبائل عرب‌است 
ودرمجمع آنرا ازامام‌صادق ٍ نقل 
کرده از ابوعبیده نقّل شده : شعوب 
عجم است‌و اصل آن از تشعب‌است 
که نسب عجم بسیار پرا کنده است . 
و نیز بمعنی قبائل مختلط آمده است 
چنانکه در اقرب هست . 
زمخشری‌در کشاف گوید: شعب 
بالاترین طبقه ازطبقات ششکانه‌است 
که درعرب هست و آنها عبارتند از: 
شعب » قبیله» عماره ؛ بطن » فخذ و 
فصیله. شعب جامع قبائل» قبیله‌جامع 
عماثر » عماره جأمم بطون » بطن 
جامع افخاذ » فخذ جامع فصائل 
میباشد : خزیمه شعب» کنانه قبیله ؛ 
فریش عماره » قصی بطن » هاشم 
فخذ وعباس فصیله است. آنراشعوب 
گفته‌اند که‌قبائل از آن منشعب گردیده 


است. این کلام را در اقرب‌الموارد ۱ 


نیز از کشاف نقل کرده . و آن در 
صحاح نیز نقل شده ولی فصیله در 
مرتبةً سوم آمده است . 


۱ 








بنظر نگارنده مراد از «#«« 
جماعتهای مختلط است که تبره و 
طائفه در آنها ملحوظنیست و شعبه‌ها 
و فرقه‌ها هستند که امروز آنرا ملت 
میگوئیم استعمال عرب فعلا چنین 
است و آنرا بجای ملت بکار میبرند 
و میگویند: الشعب الابرانی؛ الشعب 
المصری . 

" و قبائل همان تیره ها و طائه ها 
و خانواده های بزر کث‌اند . در اول 
آبه کلم ۱ باه التاس: روشن میکند 
که خطاب بعموم جهانیان است نه 
فقط عرب و موفع نزول قران عرب 
قبیله ها بسود و دیگران ملتها یعنی : 
ای مردم ما فا زا مایا و فتاه ها 
گرداندیم تسا یکدیگر را بشناسید و 
معاملات و مه اصلات داشته باشید و 
همه را از يك نر و ماده آفریده‌ايم. 
غرض از آیه ظاهر آ نفی‌تفاخر با نساب 
و احساب است‌و همه مردم‌یکسان‌اند 
و احترام و اکرام با تقوی است . 

شعیب: یکی از پیاء‌بران نامی که 

اسم مبارکش بازده بار در قرآن 
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‌ 


سیب 


مبعوث شده بود و ورالی مدین اخاهه" 
شعیاً , اعراف:۸۵ . پس از تبلیغات 
سا عاع عت :ماه 
آوردندو دیگران او راتکذیب کر دند 
سرانجام او و مومنان از عذاب 
نجات يافته و دیگران سخط خحدا 
گرفتار گردیدند و ولما جاء ۱ 


متا واخدت اللیین لوا اسب 
فأصبحوا فی دیارهم جامین » هود: 

54 دراین آیه هست که آنهارا صیحه 

گرفت در سوره عنکبسوت هست 
, فاخذتهم رجف » ر آیه ۳۷) و در 
جای دیگر آمده « فاخذهم عذابٌ 

یومالَلة...شعراء: ۱۸۹ ازمجمو ع 
این سه آیه بدست میاید : ابر عذاب 

در آسمان ظاهرشده سپس رعدوبرقی 

مهیب برخاسته بطوریکه از شّدت 

صدای رعد همه بلرزه افتاده‌و بیجان 

شده‌اند و شاید صاعقه هم آنهارا 

گرفته است . 


‌ 


شعر ۲ 
را بموسی‌تزویج کرد چنانکه مشروحا 
در سوره قصص آمده است . کرچه 
در آن سوره‌نام شعیب ذکر نشده‌ولی 
مسلم گرفتهاند که‌مراد از «شیخ کبیر» 
شعیب است و موسی از مصر بمدین 
ود کر سا وا 
مین وجد علیه آمة من التأسبستون» 
فصص: ۲۳ . و گفتیم که آنحضرت 
بامل مدین مبعوث شده بود . 

نام مبارك شعیب در قرآن بدین 


قر اراست : 

اعر اف : ٩۲۰۹۱۰۹۰۰۸۸۰۸۵‏ . 

هود: ۹0۹۱۰۸۷۰۸۶ . 

شعراء: ۱۷۷ . 

عنکبوت :۳۹۱. 

نام این پیامبر بزرگی در تورات 
فعلی رعوئیل است که دخترٍ خویش 
را بموسی‌داد (سفر خرو جبئد ۸) در 
روایات اسلامی هست که شعیب ر 
از شوق‌خدا آنقدر گریست‌ناچشمانش 
نابینا گردید. شاید مرادآزرده شدن و . 
کم نور شدن چشمانش باشد . 
شعر : (بفتح ش) موی. « و من 
اصوافها و آوبارها و اغعارها اثاث 
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شعر 
در گوسفند » وبر در شثر و شعر در 
بز است یعنی از پشمها و کر کها و 
موهای چهارپایان اثاث خانه ومتاع 
تهیه میکنید تا وقتی که در دنياهستید. 

شعر : (بکسر-ش) دانستن.زیر کی 
وشعر شعراً : علم به - شعر لکذا : 
فطن له» و درنزد اهل عربیت کلامی 
است که وزن و قافبه داشته باشد 
(آقرب‌الموارد) . 

طبر سیذیل آية ۱۵4 بقره فرموده : 
شمور اول علم است از راه مشاعرو 
و اه فان شور او اتود 
است مأخوذ از شعر بمعنی موی که 
دقیق‌و نازله است و از آن است‌شاعر 
که باقامة وزن و نظم متفطن است 
طوریکه دیگران نیستند . 

راغب گوید: شاعر بعلت فطنت‌و 
دقت معرفت شاعرنامیده شده . شعر 
دراصل علم‌دقیق است...و درتعارف 
نام کلام موزون و قافیه‌دار شده » 
شاعر آنست که صنعت شعر داند . 

خلاصه آنکه: شعر در اصل بمعنی 


‌ 


#صن ۰۳ 
دانستن و توجه خا ص است و در 
اصطلاح بکلام موزون و قافبه‌دار 
اطلاق میشود که درآن دقت و ذوق 
مخصوص بکار رفته است . شاعر 
گوینده چنین کلامی است. بابداضافه 
کرد که شعر بیشتر توأم بسا تخبلات 
است که در خارج مصداق حقیقی 
ندارند و شاعر بقدرت خیال خویش 
آنها را در قالب الفاظ ریخته است 
علی‌هذ! باید شعر را کلام خیالی و 
شاععر را خیال پرداز بگوئیم» کفار 
مکه که رسول خدا 2 را شاعر 
میگفتند منظورشان آن بود که این 
شخص خیال پرداز است و کلماتش 
واقعیت ندارد. چنانکه خواهد آمد. 
وبلاحیاء ولکن لانشعرون: بقره: 
و 
در اینگونه 


در له ینک 


۱۵ . ور ما بخدعون‌الا 
کر ۳ : 

بشعرون ) بقره: ٩‏ . شعر 
آیات بمعنی دانستن و 
م رم که ۵ رز ره مر مر وا رم و 
رو لبتلطف و لایشعر ن بکم احدا) 
کهف :۱۹ . اشعار بمعتی اعلام است 
بعنی ناشناسی کند و کسی را بو صع 


یه 
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۰ 


سعر 
ششانا خر تسایا.: 
دا لا 


م ۵ ۶ و 


مامت ونشانه ون الا او 


من عُعاثراه...» بفره : ۱۵۸.درمجمع 
فرموده : شعاثر الّه محلهای معلوم و 
< نشانداری است که خدا آنها را محل 
عبادت قرارداده و هرمحل معین‌بر ای 
عبادت مشعر آن عبادت است . 
علی هذا صفا و مروه دو محل و 
دو معبداند که خدا را باد میاورند و 
مکان عبادت‌اند . در آبة و والبد 


۳4 مام کک من کارا کر ی 
شتران قربانی شعاثر 


9 


7 


و ) حج : 9 
الئه‌ا ند که بواسط‌ذیح آنها بخداعبادت 


میشود و خدا را باد میاورند . 

,لك من سم هار نها 
من تقو القلوب. لکم فیا تفع الی 
اخلنسیین 1۳۹ الی ابیت نی 
حج: ۳۳-۳۲. بنابر تفسیر اهل پیت علیهم 
السلام مراد ازشعاثر شتران‌قربانی‌اند 


میشکافند و باخود از میقات سوق 


شعر 31 
میدهند و اين عمل را اشعار وسیاق 
گویند. یه دوم «لکم فیها منافم .. ل 
موید این تفسیر است بعضی آنر امطلق 
محلهای طاعت گفته‌اند . 

دربارة تعیین منافع که پیش از نحر 
از آنها میتوان برد در المیزان از 
کافی و در صافی از کافی و فقیه از 
حضرت صادق فلز نقل شده : اگر 
بی آنکه رنجش دهد و اگر شیری 
داشته باشد میدوشد بی‌آنکه آنراتمام 

مشعر: بیابان معروفی‌است مابین 
منی و عرفات آنرا مشعر گفته‌اند که 
محل معین‌و معلومی‌است برای‌قسمتی 
از اعمال حج که مببت» نماز» دعا 


ی ۱ ۶ ۰72 ر ۵ 7 
و غیره باشد و فاذا افضت شم من عرفات 
فاد کُروا ال عندالمشعرالحرام»بقره: 


1*6 
شعر و شعراء 

ابتدا باید دانست‌بحضرت رسول.- 

مر شاعر میگفتند مرادشان از آن 

خیالبردازی بود یعنی آنچه میگوید 
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شعر 
واقعیت ندارد ذهن و ذوق و خیال 
او این‌سخنان رامی‌پروراند همانطور 
که شعرا بنیروی خیال کاه را کوه و 
کوه را کاه می‌بینند . 

«بل ِ أضْغاث اخلابل فتاه 
بل هو هو شاعل قلباتنا بايیسة کما سل 
نون انبیاء: ۵. . درمجمع فرموده : 
این سخن شخص متحیر است که 
آنچه شنیده مبهوتش کرده گاهی 
میگوید سحراست‌و گاهی‌شعرو گاهی 
خواب؛ و این منافضه آشکار است . 

ولی ظاهراً آن سه مرحلةً ترقی از 
تکذیب قر آن‌و رسول خداعلافراست 
اول گفتند : خوابهای پریشان است 
ولی‌چون خواب درنوبت خودحقیقت 
دارد و شخص چیزی می‌بیند. گفتند: 
بلکه افتر! گفته و از خودش بسته و 
جعل کرده است . ولی چون درو غ 
بستن نیز تدبیر و فکر لازم دارد از 
آنهم ترقی کرده گفتند : شاعر است 
واز روی وهم‌و خیال سخن میگوید. 

قرآن کریم بسا شعر و شاعران 
مبارزه کرده و هردو را کوییده است 


ی 


سفر ۵ 
بایددید کدام شعر و کدام شاعرمورد 
حملهٌ قر آن است ابتدا آیات را نقل 
سپس مطلب را بررسی میکن 

وم عمناه لقع وم 1 


ی 9 «9 


ان هوالا ذ کر و فر آن مین + پس : 

٩‏ . ما باو شعر نیاموخته‌ايم و شعر 
باو سزاوار نیست بلکه کلام او تذکر 
و قرآن مبین است» شمعر آنگاه که در 


۷ و 


حور شأن انبیاء نباشد قهراً موقعیت 
خویش را از دست میدهد . 
بط م ۸۱ ووو 7 


1 و شرا اون 
راب فی ک واد بُهیمون 7 وب 
قولون الا یعون الا الذین آمثو 
و عملنوا الصالحات و ذکروا 1 
کثیرآ ...» شعراء : ۲۲۷-۲۷۲6 . یعنی 
گمراهان از شعراء پیروی میکنند » 
نمیدانی که شاعران در هر وادیی 
گام برمیدارند رو در توسن خیال 
نشسته و بهرسو میتازند ) و میگویند 
آنچه را که نمیکنند» مگر شاعرانیکه 
ایمانآورده و کار نیک و کرده و خدا 
را بسیار باد نموده‌اند . 

این آیات باآنکه شعر و شاعران 
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شعر 
و پیروان آنها راکوییده ولی در آبة 
اخیر شاعران مومن را از اين گروه 
استثناء کرده و در نتيجه شعر آنها و 
خودشان ممدو حاند . 
درالمیزان‌ازد ر المشور نقل‌شده: 
ابوسعید گوید : روزی با رسول 
سح | ع میرفتیم برشاعری گذشتیم 
که‌شعر میگفت حضرت فرمود: «لان 
. یمتلی جوف احدکم قیحاً خبر من ان 
یمتلی‌شعراً » بعد گوید: اين روایت‌از 
یق شیعه‌ازامام‌صادق ؟ق( ازرسول 
خداعلر نقل شده است . 
نا گفته‌نماند درقرآن بشعرجاهلیت 
و شعر غیر مسول حمله شده» شعریکه 
در خدمت هوسهای شخصی است و 
بخاطر شعرسروده میشود و قابل‌پیاده 
شدن در عمل نیست» مثل تابلو های 
خیالی که نفعی بحال جامعه تدارند و 
ققط اشخاص میلیونر آنها را بقیمت 
کراف میخرند» آری اینگونه اشعار 
غیرمسول ومضر و محصول‌خیالبافی 
مورد حملهً قرآن است و قرآن نسل 
آنهارا قطع کرد ولی بعدها خلفاآنرا 


‌ 


شعر 11 
زنده کردند و بشاعران مطرب کیسه 
های زر دادند ۱ 

وگرنه شعر مفید و مبین حقیقت 
مسورد نظر قر آن و اولیاء دین است 
چنانکه از استثناء در آيهٌ اخیر روشن 
گردید . ۱ 
اصولا سخنیکه از روی وهم و 
خیال باشد خواه بصورت نظم باشد 
یا نثردر اسلام مذموم است ولی‌بیان 
حمائق در هر قالب که باشد ممدوح 
و مورد نظر است . 

در مجمع از کعب بن مالك نقل 
شده که گفت یا رسول‌اللّه دربارة شعر 
چه‌میفرمائید؟ فرمود: مومن باشمشیر 
و زبان خویش جهاد میکندبخدائیکه 
جانم در دست اوست گویا ( با شعر 
گفتن ) آنها را تیرباران میکنید . و 
آنحضرت بحسان بن ثابت‌فرمود: 
آنها را هجو کن روح القدس باتو 
است ‏ ۱ 

نگارنده گوید : علامهٌ امینی در 
جلددومالغدیر ص ۱ تا ۲6درخصوص 
شعر ممدوح و شعراء حق مطلب را 


تاموس قر آن - جند ع 


ی 


شعری 
ادا کرده است طالبان تحقیق بآنجا 
رجو ع کنند . 

آیا رسول خدا ول شعر گفته 
است ؟ 

از رسول خدا ور نقل شده که 
گویا در جنگ حنين فرموده : 
انا الثبیلا کذب اناابن‌عبدالمطلب 
در جواب اینکه این نقل با هو ما 
علتا الشعر .۰ » چگونه میسازد در 
مجمع فرموده: گروهی گفته‌اند آن 
شعر نیست کروهی دیگر گویند این 
شعر اتفاقی بوده و آنحضرت قصد 
شعر گفتن نداشته است . در المیزان 
فرموده: ان بیت ازآنحضرت‌منقول 
است و دربارةآن زیاد بحث کرده‌اند 
ولی طرح روابت آسانتر است از 
آنکه بگوئیم شعراست‌یا شعر ازروی 

شعری: ( بکسر شین ) و و انه و 
و ب‌الشعری» نجم:٩4.‏ شعرای‌یمانی 
متارة درخشنده‌ایست واقع‌درصورت 
فلک ی کلب اکبر که درخشنده ترین 
ستاد گان ثوابت است » نوعاً در 


توت نسوس سم 


شمل 1۷ 
ماههای‌تابستان درجنوب دیده‌میشود. " 
دانشمندان نجوم گویند : فاصلة این 
ستاره از زمین پانصد هزار برابر 
فاصلهٌ خورشید با زمین است و تشعشع 
آن چهل برابر خورشيد . حجم آن 
بانداز زمین » وزن آن بان‌دازة 
خورشید فشردگی ذرات آن پانصد 
هزاربار ازچگالی آب زیادتر است» 
اگر در فاصلهٌ خورشید بود. زمین و 
اهل آنرا می‌سوزانید . 

در مجمع هست قوم خزاعه‌ستارة 
شعریرا می پرستیدند لذاست که‌قر آن 
فرموده: خدا پرورد کار شعری است 
یعنی خدا را پرستش کنید نه شعری‌را. 

نا گفته نماند شعری نام دو ستاره 
است : شعرای یمانی» شعرای شامی 
ولی ظاهر آ مراد اولی است که آن 
1 تور درخشنده‌تر است و بدان 
علت بر ای‌نادانان معبود و اقم گردیده ۱ 
بود . 

شعل: « قال رب اتی وی الم 
ها ایو 


| شعل افروخته شدن آتش و شعیله فتل 
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5 
باشتعال آتش از حیث رنگك. بعنی: 
گفت خدایا من استخوانم سست‌شده 
و سرم از پیری سفید گشته است. در 
مجمع فرموده اش ارس از 
بهترین استعاره‌هاست... زجاج گفته : 
چون سفیدی در سر از حند گذشت 
گویند اش رأس فلان؛ . این کلمه 
در قر آن مجید فقط ی 
7 هغف: مره یز تراد کتاما 
عن تفسه ها رام پوسف : ۳۰. 
شغاف غلاف قلب است چنانکه در 
مجمع و غیره گفته است فاعل«شغفها» 
فتی است یعنی محنبت جوان غلاف 
قلب زن را پاره کرده و در جوفش 
نشسته است اشاره است بحب شدید 
و جاگرفته در قلب . از امیرالمژمنین 
و امام سجاد و باقر و صادق علیهم 
السلام و دیگران نقل شده که آنرا 
بو شعفها » با عين مهمله خوانده‌اند در 
مجمع گوید: شعفها یعنی‌او را بهرجا 
برد مشتق است از شعفات الجبال 
(قله‌مای کوهها) یعنی از محبت اورا 


فقل ...ام 
سر گردان کرده است . 

معنی آیه : زن عزیز از غلامش 
کام میخواهد که عشق غلام در دلش 
نشسته است. این کلمه در قر آن‌یکبار 
اه است . 

شغل : و گغلتنا اموالنا 3 آملوناه 
فتح:۱۱. اموالو اهل و عیال‌مشخول 
و گرفتارمان کرد بان" اصحاب اج 
الوم فی شنل ناکهون 6 یس : ۵۵ . 
شخل راربروزن ع‌و قفل) خوانده‌اند 
هردو بمعنی مشغولیت‌اند یعنی: اهل 
بهشت آنروز در مشخولیت بخصوصی 
متنعم اند . 

شفع : شفع و شفاعت هر دو 
مصدراند بمعنی منضم تردن چیزی 
بچیز ک. راغب گوید و الشفم : ضتم 
شیء 9 مثله» در و 


#ي 2 ۵ م 


1 "شنم العدد : ره روج ای‌اضاف 
الی الواسد ثاناً . 


ووالشفع دلوت وال ادا یره 
فجر : ۳و شفع دراینجا اسم است 
بمعنی جفت چنانکه وتر بمعنی تك 
است یعنی : قسم بجفت و تك ه 2ج 
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۱ 
بشب آنگاه که میرود. تفسیر این آیه 
در «فجر» دیده شود . 
شفاعت 
اه 
شفاعت گوئیم که شفیع حواهش 
خویش را بایمان‌و عمل ناقص‌طرف 
منضّم میکند و هر دو مجموعاً پیش 
خدا اثر میکنند. با درنظر گرفتن اینکه 
انگیزانندة شفیم تیه وف 
دستورداده‌چنین خواهشی بکندچنانکه 
خواهیم گفت . مثلا رسول خداعل 
با اجازه‌خدا خحواهش خویش راباعمل 
ناقص مومن توأم کرده و از خدا 
میخواهد که او را بیامرزد. بعبارت 
دیکّر همانطور که آنحضرت در دنیا 
شفاعت رهبری دارد و واسطه در 
رساندن احکام خداست » در آخرت 
نیز واسطه در جلب مغفرت خحداست. 
رد انش امش 
علی هذا شفیع بمعنی واسطه وسیله 
و کمك است . 
" شفاعت‌را باید از دوجهت‌بررسی 


کرد یکی از جهت تکوین و دیگری 


شضاعت را از آنجهت ۰ 


شفع 1۹ 
از جهت تشریع. اما از جهت تکوین 

از بعضی آبات مستفاد میشود که کلی 
اسباب و وسائلزند گی‌نسبت بمسببات 


او رس نان رجف یلا بان بو بط 


و شفی اند « ان زگ اه لبی ل 
السموات والارض فیس ایام شم 
وی ی مرش 4 ید بر ال ما 
یم الا من بعد اذنه .. ِ« توس 2 


جمّه ما من شیم الم بل 1 


پس‌از ذکر آفرینش آسمانها و زمین 
و تدبیر آنها روشن میکند آنها نیز 
بت یا رحمت خدایند ایضا 
آبة ۱ _ سومان ارس 


م 


ی فده 1 باذنه»بقره: 
۵ و ابضاً دقل ده العفاعة جمیعاً 


> ی 
۳ .و در آیانی ظیر « مالکم 
من دونه من تست 


ء. ظاهر آمراد انضمام اسباب بیکدیگر 
است که باراده خدا انجام‌می‌پذیرد 
مثل «یذیرآلامره. اما از جهت نشریع : 
میشود گفت کلیة اعمال وسائل و 
شفیعانند در جلب رحمت و مغفرت 
خداوند « با آبها لین آمترا اسوا 


۳ 5 


وت سم بت مس هنت متسیس 


۰ 


شنم 
ال و توا اليه الوَسیه مائده: ۳۵. 
وسیلهایکه میتوان نسبت بضدا طلب 
کرد همان راهها و اعمالی است که 
خداوند قرارداده است و نیز شفیعان 


که سس 


آخرتند که از جانب خدا بدین مقام 
منصوب اند . ۱ 
شفاعت باذن خداست 
۱ آیانی داریم که میگوبند : هیچ 
شفیعی نیست مگر پس از اذن‌خداوند 
چنانکه در آبة ۲۵۵ بقره و ۳ یونس 
گذشت ایضاً و قل شم الَفاعة جمیع 
هملك السَموات و الارض» زمر : 46. 
این آیات صریح‌اند دراینکه شفیع را 
باید خدا منصوب کند و بوی اجازه 
دهد» آیهٌ اخیر روشن است که مطلق 
شناعت مال خداست و حکومت 
تا مان زمین از ات اوست 
" که در دنیا اسباب و وسائل زندگی 
و رحمت و در آخرت واسطه های 
شفاعت قرار میدهد . 
علی هذا شفاعت آن نیست که 
مجرم با كمك شفیع جلو مقررات 
خدائی را بگیرد و نقض قانون کند 
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و 3 "7 
قانونگذار(خدا) همانطور که عده‌ایر ا 
در دنیاوسبلههدایت و واسطةرساندن 
احکام قرار داده آنها را در آحرث 
وسیلاً مغفرت خویش قرارداده‌است. 
مجرم فی‌حند ذاته نسبت باستفاده از 
شفاعب مسلوب‌الاختبار است‌ومحلی 
از اعراب ندارد . این خداست که 
چنین خحواسته و چنین قرارداده‌است. 
بدین طریق بعضی از اشکالات که 
بشفاعت شده مرتفع میشود . 
شفاعت در آخرت یعنی استغفار 

حکم او لی آیات قرآن آنست که 
در آخرت مطلقا شفاعت و واسطه‌ای 
نیست و هیچ کس حق دم زدن ندارد. 
کارهافقط دراختبار خداست‌واحدی 
بحال احدی مفید نیست و کسی در 
کار کسی حق دخالت ندارد . و یوم 


۱ 
لاتملكٌ نفس لنفس شیتاً والامربومیف 


۱1 ۰ ار ء ۰ 
لثم » انفطار: ۱٩‏ ۰«یوم لایغتی مولی 


مه مرو 4 ۶ ور ل 1 21 و م 

عن مولی‌شياً ولاهم ینصرون)دخان : 

۱ . ایضاً « و اخشوا یوماً لایجزی ‏ 
و9 وم ۱ 


+ مر وم ,7 :۰ مت 
والد عن ولده و لامولود هوجاز عن 


صبه. 


والده ش » لقّمان : ۳۳. 
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۵ و 


و شفاعت و دادوستد را در آخرت 


نفی میکنند مثل«نفقوا ممارژقناکم 


مس ِ«ِ:_ . ‌ 
من قبل آن یات یوم لابیع فیه و 
لاخله لماع ) بقره : ۲۵6 . ایضاً 


آیاتیکه فائده شفاعت را نفی کرده و 


۱ ۱ ۰ ۰ 


۳۳ بی فایده میدانند وال بنها 
2 له مر و زر 9 


شفاعة و دیع ۰ بقر ۵ : 


۸ یل با عندل و اتمه 
فا بقره :۱۲۳ . 
آخرت نیست و اگرهم کسی دربارة 


لیکن با ملاحظة یات دیگر که شفاعت ‏ 


را با اذن خدا اثبات میکنند خواهیم 
دانست‌مقصود از آیات نفی» استقلال 
در -شفافت: است: .بعباوت الهری 
آندسته آیات میگویند : کسی در 
شفاعت بدیگران استقلال ندارد و 
نمیتواند بدون اذن خحدا کاری کند 
ولی شفاعت پس از اجازه خداوند 
مرحلهٌ دیگری است که آیات بسیاری 


۵ ر 


شفع 


آنرا اثبات میکنند نحو « من ذااللی 


هر 


یشفم ده 1 باذنه» بقره: ۰۲۵۵ « ما 


رم کفیع ال مد دنه بونس:۳. 
« و کم من لك فی الموات لانعبی 
شُفاعتهم یل من بعد أنْ بان اه 
من بشاء ویرضی» نجم :۲۹ . 
مقتضای این آیات آنست که بعد 
از اذن حدا شفاعت هست . ملائکهة 
آشخان شفاعت سکن ولی‌شفاعتشان 
فائده‌ای ندارد مگر پس‌از اذن خدا. 
همچنین است آیات سه کانة زیر : 
« یومثذ لانتفم الشفاعة لا من ذن له 
ارت و ری له لا طه : ۱۰۹ 


7 1 م 


/ ولا تفع العفاعة #9 1 من ان 
ك سباء : ۲۳ . ( لانملگون التفاعة 


الا من اتخذ عندالرحمن عهدا؛مریم : 


۷ 


آنروز فایده نمیدهد شفاعت ؛ ۳ 
شفاعت نگ خدا تا اذن داده و 
از سخن گفتنش است چنانکه 
در آیة دیکگر است و لایتکلمون 0 
ذن ‏ الرحمن و قال صواباً » نباه ؛ 
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۵ 


شفم 


یعنی‌شفاعت پیش خدا فایده‌ای نمیدهد 
مکّر برای کسبکه خدا اجازه داده در 
حق او شفاعت شود مثل آیه « و 
لابشفعون ۷ لمن ی ۰ انبماء : 
۸ ععنی‌ملانکه شفاعت نمیکنندمگر 
بآنکه خدا از او راضی است . 


ولی آية سوم بهر دو متحمل 
فاعل ۱ یملکون» راجع است به 


مالك‌شفاعت نمیشوند ویکی‌بردیگری 
حق شفاعت ندارند ولی آنکه نز دخدا 
عهدی‌دارد مالك شفاعت میشودممکن 
است مراد مشفو ع لهم باشند که آنها 
شفاعت شافعان را مالك میشوند . 
گفته اند مراد از عهد ایمان بخدا و 
تصدیق به نبوث است. و غیر این نیز 
گفته‌اند . 

آنکه پیش خدا عهدی دارد او مالك 
شفاعت است و میتواند شفاعت کند. 
#- است بقرینه ای « و 


0 


لامك الذیی " یدعون منْ‌دو نه‌الشفاعة 





۳۳0 
رال من شهد بالخق وهم بعلمون » 
زخرف : ۸۱ . یعنی آنانکه این مردم 
غیر از خدا میخوانند و آنها را شفیع 
و واسطه میدانند مالك شفاعت نیستند 
و نمیتوانند شفاعت بکنند مگر آنانی 
مالك شفاعتند که دانسته و از روی 
علم بحق‌شهادت بدهند. این آیه راجع 
4 شمان اس رطاخ مراد از 
«عهد» در أیةٌ فوق همان ۱ شهدبالحی 
وهم یعلمونْ» است . 

بهرحال هر سه ای مورد ذکر با 
آباتیکه در تفسیر آنها آوردیم همه 
دلالت بروجود شفاعت دارند البته با 
ادن خدا . 

شافعان قیامت ۱ 

شافعان قيامت آنانند که در دنیا 
واسطة فیض و هدایت‌اند. این قاعده 
از قرآن با کمك روایات به بهترین 
وجهی استفاده ميشود. توضیح‌اینکه: 
بتصر بح قرآن از جملهٌ شفعاء روز 
قیامت ملائکه‌اند چنانکه در آیه ۲۸ 
اییاء و ۲٩‏ نجم گذشت . ملائکه در 
دنیا واسطهٌ فیض و هدایت‌اند و حتی 


‌ 


۲ 





عده‌ای از آیزرگواران سلاء له علیهم 


در دنا نیز پیوسته ب رای اهل ایمان 


استغفار میکنند چنانکه آمده « لین 


یحملو العرش و من 2 


7 ۰ و ,7 


.» ون 


م هس وم 2 


ربحمل ربهم و بمنون . به ویستغفرون 


و بت م 


نی آمنو | ربنا ومع کل میم 
رح ولاز لین ابوا ار 
یلك وقهم غذابت الججم. ِِ 


مد ان 


و عدنهم و 


هیر جات عدن التی 


و ۰ ای 


ربا اک ان العزی( الحکیم ؛ 
غافر : ۷و۸ . ۱ 

این فرشتگان چنانکه در دنیاچنین 
محل فیض‌اند و حتماً دعای آنها در 
پیشگاه خداوند مقبول است ایضاً در 
دنت شش اعد نود آرضا 27 


2 رم‎  , ۵ 


الملایکة 
1 لس قتو‌الارشی ال ان 


رم و, 


| لله هوالعنورالرحبم, شوری: 0 
آبه دی؟ کریکه شافعان قیامت را 


۳ و 7 7 ِ"-- [ 


پسب‌جول ر بجمل 7 


معرفی میکند ان آه است ۱ ولایملك 


/ 
رم سب مر ۵ 


ال دس من دونه ا ناه آلامن 


صلح من آبانهم و آژواجهم و 


۵۳ ِ 


شهد 5 بلح وم رن ۷ زرف ۳ 
٩‏ مراد از حق‌چنانکه گفته اندتوحید 
است بعنی بتها و معبودات دروغین 
مالك‌شفاعت نیستندبلکه‌مالك‌شفاعت 
آنهااند که دانسته و از روی علم : 
بتوحید اقرار کرده‌اند بعضی‌هامفعول 
و سل رن را مشفوع لهم گرفته‌اند 
هن قاشان اقا رات ات ول 


قوی بنظر میرسد که قید شهادت باشد 


* م, ب مر (ه , 


حمله «شهد پالحق و هم تس ون»شامل ۱ 


انبباء: ائمه : علماء و ایشا وغیرهم .. 


۳ علی هذ | اینها همه در قیامت 
شفیعاند چنانکه در نقل روایات 
خو اهدآمد واینها همه در دنیاواسطة 
فبض و هدایت اند 1 


ایض آیة ه لابملکون الْفاعة الا 


‌ 0 ۶ ی 


4 عندا! ارحمن عهدا ) مریم : 


۸۷ ۳ مراد شافعان باشنددر . 


ابتصورت بعید یست که اتخاذ عهد. 


همان‌شهادت بحیق‌باشد. ولی‌روایانی 
هت کته ولا لت "دارهم اد ار آیة 


شقاعت: ند کمان انلی .9 اعد ما 
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شفع 
ولایت است . 

وف انا فرار و فاعت و اسان 
زیاد است مجلسی رحمهال در بحار 
(ج ۸ ص ۱۳-۲۹ طبع جدید ) بیشتر 
آنها را نقّل کرده و شفعائیکه درآن 
روایات نام برده شده بقرار ذیل‌اند: 
حضرت رسول وائمه اطهار سلام اللّه 
علیهم اجمعین »: پیامبر ان (البته‌عده‌ای 
نام برده شده ) : جبرئیل » حضرت 
فاطمه‌سلام الله‌علیها» علماء؛ شهیدان» 
مومنان : همسایه در حتق همساه 
دوست درحق دوست . 
نیز در کافی و غیره 
صاً نهج‌البلاغه در بارة شفاعت 


روایاتی 
محصو 
قر آن هست که کلام | لله مجید روز 
قیامت شفاعت خواهد کرد وشفاعت 
ان پذیر فته است و در خق آنست : 


شافه مشفع . 
" ت 


برای نمونه دوحدیث ذیل را نقل 


میکنیم ۱ عن جعفرین محمدٍ عن آباژه 
عن‌علن قا قال قال رز سول الق 


ت-‌ِ 7 ۳ ن. 


یتفر تال ار ول نو 


1 
1 


[۳۳ 


0 نث_ِ« وه 
انیا لمات نم اشهداء. 


ِ حسین‌بن خحاند ۳ 


اییه عَن آباه عنْ آمیر المُمنین 
قال سول ال قلر من 1 ۷ 


۰ لو موف م مر 6۵۰ 
خی کل رها شیر کف 
0 و 


۵ , و 


ی ی ۳ 03 7 
سپیل. تال امین حالٍ فلت 
۵ ر م 9 


للرضا لد اس سول اه فسا 


معنی قمول ال عزوجتل « ولابشفعر 
الالمن ارتضی 4 تال لایشفعون 1 


۸ ۹ 


رلمن رتش له دینه» حدیث راد خحرات 


شفاعتی لاهل الکاثر 4 مورد 
قبول فریقین است چنانکه درمجمم 


0 ك 


و 


فرموده 

ناگفته نماند شافعانیکه نام بردیم 
همه دردنیا واسطهٌ فیض و هدایت‌اند 
علی‌هذا آنکه در دنیا واسطه و شفیع 
است در آخرت نیز چنان خواهد بود 
پس نطفهٌ شفاعت ازدنیا متکون‌میشود 
و این قاعده بسیار قابل قبول است: 
در کتب‌اهل سنت نیز احادیثیتر بارة 


قاموس قر آن - جلد 6 


>پ+-پص۰ص+ص+ص+ص+جب+(صپص-+پصپص«-«-«ص«ص«ص«-«۰صپص۰ص۰جص۰ ۳۳[ 


0 


شفاعت نقل شده که حاجت بنقل آنها 


۳ سست ۰ 


شفاعت شدگان ‏ 

نتوست آبة وولاتصعون الا لن 
ارتّضی» انبیاء:۲۸ . شفاعت شد گان 
کسانی اند که خدا از آنها راضی‌است 


و بموجب آية لیکو الشفاعة ال 


من انح عندانه هد ؛ مریم : ۸۷ . 
بنا بر آنکه مراد از آیه»مشفو ع لهم و 
ازعهد» توحیداست؛ اهل توحیداهل 
شفاعت‌اند نتیجه آنکفهاع از و 
مشررکان شفاعتی نیست که نه عهدی 
عندالّه دارد و نه خدا از آنها راضی 
است . 

و بموجب روایات شفاعت 
شد گٌان گناهکاران اهل توحیداند و 
در بعضی هست که همه تا وب 
خداعق محتاج خواهند بود.رجو ع 


شود بروایات . بنظر میاید مراد از 


ون ارتضی؛ بچنانکه ازحضرت‌امام " 


ازهمه‌چیز او راضی‌است بلکه‌خداو ند 
نسبت باو فی الجمله رضایت دارد 


۱ 
۱ 








شفع 


۵۵ 
ولوراجع بدین و اعتقاد قلبی اوباشد 
و چون شخص معتقد قهراً بعضی از 
اعمال نيك را خواهد داشت بدست 


میاید که شفاعت مال کسانی از اهل 


مر و 


تو حید ست سس صالحاً 


س همم نت 


وآخر سیلا» . 
شفاعت نقض غرض نیست 
"در گذشته دیدیم که آیات قر آن در 
وجود شفاعت با اذن خدا صریح‌اند. 
در اینصورت جائی برای اشکال 
وجود ندارد آنجه قرآن اثبانش‌میکند 
نمیتوان دربار؛ آن تشكيك نمود . و 
آنچه از گروهی نقل شده که شفاعت 
با توحید در عبادت منافات دارد و 
آن نوعی شرله است » بی جا و لغو 
بزر گترین اشکالیکه‌دربارشفاعت 
کرده‌اند آنست که شفاعت موحب ۰ 
تجری بگناه بلکه‌موجب تشویق‌بگناه 
است . 
ولی باید دانست که شفاعت فقط 
امیدواری ایجاد میکند و از قافن 


بازمیدارد توضیح آنکه بموچب ره 
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و کر ال الا امه 
اعراف : ۹۹. نباید از مکر خدا و قهر 





و ره و 
خد| یمن بو دو بمو جب 1 آنه لاییأس 


۵ رو و ۰ 


كت روح 1 1 الوم انکانر ود 


بوسف :۸۷ . میتوان از رحمت خدا 
ناامید شد زیرا این هر دو از کناهان 
کبیره است » مومن معتدل کسی است 
که پیوسته بين خوف و رجاء باشد 
. عفمده بشفاعت فمط باعث رجاء‌است. 

مىدانه که خداو ند غفور و رحیم 
است ولی هیچگاه نگفته‌اند غفور و 
رحیج بو دن حدا موجب تجری‌است 
خدا فرماید: : وان اللهلایغفران بشرلبه 


و یغفر مادود لك لمن بشاء ) تسماء : 
۸ | راهیم #ثا لا بخدا عرض فک 


) 0 اعفرلی و لواندی و دلمومتیت 

یو بح ایراهیم ۱ حال 
آنکه‌دعای اومقبول در گاه خدا است 
و برای مومنان در روز قيامست 
مرت وه وی ها #عر ان 
گتاهکارش میگوید : سوف 


) تال سوف 
استغفر! یی (نه هو لو الر حیمْ 
وش :۰۹۸ برسول خدا 3۳42 دستور 


۱۳ 1 
یرد دراگ ۱۳39 وامتت‌استغفار کن 
و استخفر له و اور نی لام 
آل عمران : 9 «و استغفر لذنبك و 
مین وتات | محمد : ۱٩‏ . 

حاملان عرش و دیگر فرشتگان 
پیوسته بمومنان چنانکه گذشت 
ری وفاغفر تلین ابا 
میکویند . 

آیا اینها غیرازشفاعت | ست؟ آیا 
اهاهد عبت بجر ات 

آیسا وجوددکتر وت 1 
جنراحی مشوق و موجب آنست که 
ماعمداً شکم خویش را پاره کنیم 


و یا پای خویش را بشکنیم ؟ نه‌بلکه 
وجودآنها باعث اطمینان خاطر است 
که در روز مبادا بدرد ما خواهند 
حورد . 

وانگهی شفاعت موجب آن‌نیست 
که خدا تحت‌تأثیر شفیم قرار گیرد و 
از قانون کلی خود دست برداردبلکه 
خدا از وضع بند ان خویش و اینکه 
درچه دنیائی زندگی میکنند داناست 


و خودش بشفیع دستور میهد که 
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ه و اسر دنك و للسَومنین و 
الموَمناتِ » شفیم اولا" و باتذات 
مسلوب الاختیار است و کناهمکار 
روسیاه نقشی در این کار ندارد این 
خداست که‌شفیع ر | بشفاعت بر مبانگیز د 
نه‌اینکه گناهکار خواسته یکمك شفیع 
بجنگك خد ابر وندو ازتصمیم‌خداو ندی 
جلو گیری کنند . 

از طرف دیگر روشن نیست که 
قمه کاهان موی کنات کر هد 
ببود چنانکه در روایات بعضی از 
گناهان‌نام‌برده شده که مورد شفاعت 
نخوآهند بود خلاصه شفاعت سورد 
رجاء و امید و تحرلك است نه‌موجب 
" تجتری بگناه . 

بعقیدة معتزله شفاعت بر ای‌مطیعین 
و توبه‌کاران است و باعث تسرفیع 
مقام آنها خواهد بود ولی بعقيدة 
هب ال اب 
است ِِ ‌ و" شناعتی لاهل 
الکباثر من ۳ » مورد قبول امّت 
اسلامی است بااین حدیث این‌مطلب 
را بپپایان‌می‌بريم قال رسول‌اله عم : 





هه وا یدمص ات 





دی ۵۷ 
رانی اشفم نم یوم لقیامة فافع یشنم 


و الم 0 


یم وفع اهل نی تشون 


م‌ ی و ی ۳ 
و و ان ادنی المَوّمنی شفاعة لیشفع‌فی 


ار یم .من اخوانه کنل له ات 
الار ی 


شفق: ِ) بفتح س - ف) سرحی 
رب پسازرو باب ولاف 


بالٌق. و و ال 0 [ انشقای 


۱ 
است که‌شفق ر اسر خی‌مغر ب فر موده‌اند 
مالك» شافعی: اوزاعی» و غیره‌نیز 
چنین گفته‌اند ولی تعلب آنرا سفیدی 
معنی کرده و ابوحنیفه این را اختیار 
کرده است: فراء گوید : بعضی از 
عرب را شنیدم میگفت : این لباس 
سرخ است مثل شنق (مجمع) . 
رای اس ات 
آميخته بخوف چون با «من» متعدی 
شود معنی خوف درآن ظاهرتراست 
و چون با رفی» باشد معنی اعتنا در 
آن آشکارتر میباشد. طبرسی‌فرموده: 
اشفاق خوف از وقوع مکروه است 
با احتمال عدم وقوع .و وهم من 
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السَاعة مشْفْقونٌ » انبیاء : 4٩‏ . بنابر 
فول راغب : آنها از قیامت ترسی 
آمیخته با اعتنا بن» دارند ابضاً یه 


۶ ور ۵ ره ۶ ۱ م 


« فابین آن بخملنها و سفن مها 
احزاب: ۷۲. همه آیات اشفاق در 
فر آن‌کریم بسا دمن » آمده حتی آیة 
اشفتآن نف موا بین‌بدی تجواکم 
صدقات. ۰ مجادله : ۱۳ .که درتقدیر 


و و 


۰ «من آن تقدموا» انترفی فان ۲ 

اکتا فی‌اهنا مشفقین » طور: 

.که با «فی» آمده است و آن بنابر 
قول طبرسی خائفان و بنابر قفول 
راغب اعتناء کنند ان است و چندان 
فرقی ندارند . ۱ 


۶ 


"» دوه من خفیته مشفقون » 
انبیاء :۲۸ وان" لین هم من خثیة 


ام 


ربهم مشفقوّن) مومنون: ۵۷. ۱ 

در «خشية» آزراغب نقل کردیم که 
آن ترسی آمیخته‌با تعظیم است. سپس 
گفتيم : این سخن کلیت ندارد و تعظیم 
از مضاف‌الیه عشت 
علی‌هذا بنظرمن خشية در دو آیة فوق 
بمعنی عظمت و مهابت بکار رفته 


استفاده میشود. 


شفه ۵۸ 
یعنی : آ نهااز عظمت ومهابت‌پرو رد گار 
خویش خائت‌اند و بأن اعتنا دارند 
چنانکه مرحوم فیض در صافی و 
بیضاوی در تقسیر خودآنرا مهابت‌و 
عظمت گفته‌اند . 

شفه لتا: «الم نجعل له عینین. و 
رلسانا وشفتین»بلد : ۸و۹ .آیاباودوچشم 
يك زبان و دو لب قرار ندادیم؟ این 
تکلمه درقر آن فقط یکبار آمده و در 
آیه اهمیت دو لب در وحجود بشر و 
فابدة آنها منظور و 

شفا : (بفتح‌ش) کنار. حاشیه «شفا 
البثره یعنی کنار چاه تثنیة آن‌شفوان» 
جمع آناشفاءاست رت 
و کنتم علی شفا حفرة مس النار 


فانقذکم منها » مان 


یعنی در کنار گودالی از آتش بودید 
از آن نجاتتان دادغرض از کنار آتش 
هلا کت است . ) 0 شانه 12 
شفا جرف مار» توبه :۱۰۹ 

شفاء: بکسر (ش) بمعنی صحنت‌و 
سلامت است راغب گوید : الشفاء 
من‌المرض‌رسیدن بکنار سلامتی است 
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۳7 
و آن اسم گر دیده بصحت . در آقرت 
دوا نیز گفته است از باب تسمیاسبب 
۳ دوا سیب صحت است 


۰ 2 وک 


٩و‏ ادا ء مرضت فهو بشفین ۱ 


شعر اء : 
۱.۸۰ رل من امران ماو شفاء 
و رنه نی ولایزید الظالمیه ۶ 
الاخسارا » اسراء : ۸۲ . بنابر آنکه 
ومن القر آن) بان «ما» است معنی آیه 
چنین میشود : آنچ.ه شفا و رحمت 
برای مومنان است نازل میکنیم و 
قرآن است و بظالمان جبز زیان 
نمیافز اید . 

بنظر هیاید مراداز شفا صحت قلب 
ات فان که فرش وم و ور جنگم 
له من ربکم ۲ و شفاء لما فی 
الصدو ریونس : ۵۷. مرض تنهام‌رضص 
بدن نیست بلکه قر آن از مرض قلب 


و صعب العلا ج است فی قلوبهم 


مرض) بقره :19 . «فلاتخضین بالمول 
فیطمَم ی فی قلبه مضه احزاب : 
۲ قلب مریض دوازده‌بار در قران 


آمده است (المعجم المفهر س) 





5 وه 


سهی 


۵۹ 





قرآن شفا و دوای دردهای‌قلوت 
استتن شك » حمد ) حخسل شرلك: کفر: 
تشفاق که امراض قلوب‌اندبوسیلهقر آن 
ردوده میشوند ۱ هو شفاء؟» از طرف 
دیگرمعرفت؛ اتفان: عاطفّه : انصاف 
و غیره بوسیلهٌآن وارد قلوب میشوند 
و آنها عبارت اخرای رحمت‌اند لذا 
ٍِ 


موه اعا ه ۳ 2۳ 
گرقن فضائل بقلب رحمت است هو 
,۰ رم ه 97 7 م ۵ 6 ,۸۶ 
شفاء و رحمة » مثل « هسدی و رَحمة 
۶ ۳ 


۴ یمنون » توسف : 


در زدودن‌اسقام قلب شفاء و د, 


ای 


قر آن بکپارچه رحمت و شفاء شرت 


ظالمان را جز زیان نبافزاید چنانکه 


شققی: شق‌بمعنی شکافتن . وشکاف 


ی 2 م هم عم م 


ین یوت و الارض 


شقَاٌ, عبس: ۲۹ . شق بکسر رش ) 
بمعنی مشقت و زحمت است که ببدن 
و نشسس عبار ص‌ مشود ( 1 ِِ توا 
باه ال بشت الاشی؛ نحل :۷. بآن 
سرزمین نمیرسیدید مگر بسامشقت 
نفوس. گوئی در رنج و زحمت بدن 
و قلب میشکند و منکسر مشود . 


قاموس قر آن - 


5 وه 


سفق 


شقه : و هه کب بت 
ن روم ه م7 


بت راک بعدت علیهم الم 


توبه: ٩۲‏ . بمعنی سفر و مسافت نیز . 


آمده است (مجمع) که توأم‌با مشفت 


تس یو ان قسافت با سیر 


رای جخدائی 
آنرا دشهنی و مخالفت گفتهو گوید: 


ورن غبر 


۳1 مخالفت ات 


میم 


روم که له پستي ند ی 


شده از فنء است مفل ی 


٩‏ مر ۵ رمرم 


«وانْنُولَوا فاتماهم فی‌شقاق»بقر ه: 1 


9, ۰ ۸ 


ًُِ۱۳۷ «وران فتم شتاق بینهمافابوا 


حکماً من اهله و نا من الا 


نساء :۳۵ « لك باتهم شافوا ی : 


0 )۱ "انفال : ۱۳ . بعتی 9 بدین 
جهت بود که تاذ و تو سا از 


کر دند . 


انشقاق : شکافته شدن . «وانشقت ۱ 


7 
رم 


السماه فهی بو مد واه" ) حافه :۰۱1 


«اقتربت الساعة و و انش و القم یقت ۱۶ 
این آبه انشاءالّه در «قمر» خواهدآمد 


19 


جلد ء 


۳ 


سای ۰ 


و درآن مطاوعه و قبول هست . ایض 


م وم وم 


درتشقق. «ویوم شقن السماء بالّمام 


2 ۵ ۱ ۰ و 


و و ترل‌الملایکه تتزیلا" فر قان : ۲۵. 
۶ 

تن ات بشر ۵ :۷ اصل 

آن یتشقق است‌تاء به شین قلبه ودر 


۱ وان من الحجاون.. 


آن ادغام ۲۳ 


شقو : شقاوت : بدبختی. خلاف ۱ 


سعادت . مصدر آن شقو ۵ شموة ) 


ِهِ ‌ کب ‌ 9 ۳ ی 
شماوت و شفاء امده است « قالوا 
م۶ ۱۵ هم لو ۱ 


نا عبت عاونا » مزمنون : 


و( 


ف‌ هر وم ,م 


« فمثهم شقی‌و معید, مود: ۱۰۵ . 
در المیزان ذیل این آبه فرموده : 
سعادت هرشیء آنست بخیریکه سبب 
کال اه لد :رهق اور 
انسان که از روح و جسم م رکنب . 


روحی بخیر برسد و ملتذ کردد . و 


شقاوتش آنستکه خبر فوق را فاقد 


باشد و از آن محروم ک 39 4 آندو 


ها ات ی شرا رس 
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تس تست سوت جع صس دح جات سای دیص مرت سرخ هار سس سید مس وس تست باس سس تاقوا سوه متختق تست 


در اینصورت سعادت حالت نفسانیی 
است که رسیدن بخیرات را میسر 
میکند وشقاوت‌عکس آنست‌درمجمع 
نیز آ-دو را حالت و یرو رده 
اش «یوم 1 کلم نف الاباذنه 


0 


از شقی و 0 اما الذینٌ وا 


یال . ی ال سعدو | ففی 
اجه ..» هود: ۱۰۸-۱۰۵ . 


در رخ آبه ملاحهله میکنيم انتدا 


3 بفماوت و سعادت شده سپس 
عدة عدذ جهنم و و است. ابضاً 
۳39۳ 1 الاشقی» اللیل : ۱۵. 
هکذا حدبث « من شقی شقی فی بطن 
امه و من سعد سعد فی‌بطن امه ). 
ایضا آیة وف من انبم هدای کلیضل و ۲ 
لابشتی» طه:۱۲۳. که شقاوت بعد از 
ضلالت آمده زیرا از تا ن است. 
در المیزان ذیا لآية وولم اکن بدعائك 


راب‌شقبا مریم : 4. فرموده : کویا 
مراد از شقاوت محر وم شدن از 
خیرات و حرمان لازم شقاوت و یا 


خود شماوت است. احتمال اولشان 











بنابر این شقاوت : عدم قسابلیت ۱ 
رحمت است که از عصبان و عدم 
ایمان بوجودآید. بعکس سعادت‌این 


راجع بآخرت ولی راجم بدنيامیشود 


گفت: شقاوت عدم نیل بخواسته ها 


و آرزوهاست چنانکه سعادت خلاف 
آن می‌باشد . 

«و لم اکن بذعاشك راب شقبا ‏ 
| 
تحار شب 1 مریم :۳۲ ۲ ها 
از شمقاوت در این دو آبه محروم 
بودن‌از خیرات‌ویا در یه اول‌حرمان 
و در دومی شقاو ث ات وش 
آیبه فهمید که عموق والدین سب 
شقاوت است . ۱ 

رطه.ما انزلنا عليك القر آن لشمی. 

اا کر ۳-۱ 


«ه ۳ 


لسن خی ؛ طه : 


«فلابخرجنکما من 2 2 فتشفی» طه - 


۱۱۷ راغب از بعضصی نقل میکند : 
گاهی شماوت بجبای رنج و مشفت 
گذاشته‌میشودمتل «شقیت فی کذ!»یعنی 
در این کار دمشفقت افتادم هر شقماوت 
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شکر 
-صشعت: آست ولی: هر عشفت :ماوت 
نیست . پس مشقت از شقاوت اعسم 
است . 
شقاء: در قاموس و آقرب بمعنی 
سختی و عسرت نیز آمده است.علی 
هذا بهتر است « تشقی» در هر دو آیه 
بعش مفقت تشه بت و ما فر او را 
بتو نازل نکرده‌ايم تسا در تبلیغ مردم 
بزحمت آفتی یا خودت را بزحمت 
افکنی آن فقط باهل خشیت یادآوری 


اشتت شطان‌شما را از بهشت‌خار ج 


نکند برحمت میافتی 

شکر : ناگوئی در مقابل نعمت. 
در مجمع فرموده : شکر اعتراف 
بنعمت است توأم با نوعی تعظیم . 
رمسانی گفته : شکر اظهار نعمت است. 
راغب گوید: شکر بادآوردی نعمت 
و اظهارآانست... ضد آن کفر بمعنی 


نسبان وپوشاندن تعمست اشته 


برسه نوع است : شکر قلب و آن 
بادآ وری تفت استا شک زرتانو 


شکر ساير جوارح و آن مکافات 





شکر 


نعمت بقدر قدرت ی 


۲ 
بقیٌ مطلب در « حمد ) کدشت : 
شکر فقط درمقابل نعمت و بذل است. 


9 ۱ , 6 


چنانکه فرموده «شاکر آ, ماجنا 
و هداه » نحل :۱۳۱ . وک ارژفهم من 


لمات ملییدگرونه ابراهیم : ۳۷. 
دواشکروانعمة نحل : ۶ شکور 
صیندة مبالغه است و آن وصف خداو 
بنده هردو آمده رگ مثل دان ربا 
لور شکور؛ فاطر : ۳4. «واششکور 
حلیم» تغابن : ۱۷ ولایات لکل صتبار 
شکوره ره :۰ دروصف‌حضرت 
نو ح آمده ۱ آنه کات عبدا شکور ۱ 
اسراء:۳ 

ِ رش ) مصدان: ابیت 


۶ ه م ۱ 
رک 


شکر رید منکم جزاءه و 


لاشکورآ؛ انسان: ٩‏ . 

در اینجا لازم است بچند مطلب 
اشاره شود : 

۱- شکر خحدا یاد آوری نعمتهای 
او و ثثا گوئی در مقابل آنهاست 
چنانکه‌فرموده «فکلوا مما ررکم ال 
خلالا" طیا و اشکُروا نعمةانحلل: 
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۱۹ تالیطعت بر وود کار 
سجن دز هبل مرت ابعت 
«اعملوا آل ۳۲ 9 و قلیل من 
عبادی الکو سباء: ۱۲. و آن قسم 
موغان افتامشگر ات که اوواعت 
نقل گردید . سجدهٌ شکرء نماز شکر» 
احسان و ولیمةٌ شکر ازاین قبیل‌است 
روایت شده ؛ چون سراین زیاد را 
بمدینه آوردند حضرت سجاد بر 
بشکر ان آن قدری میوه براهل مدینه 
تقسیم فرمود . 

۲ شکر از بنده همان است که 
گفته شد. شکر ازخدا مجازات عمل 
صالح بنده است: و عداوند از این 
جهت شاکر و شکور است « و من 
تطوع رآ وان ال شاک" ر علیم » 


م و وه و ,7 ه 


بقره : ۰۱۵۸ ایضاً ۱" مس من فضله 
اه غنورُشکوره فاطر : ۰ 
چنین عمل را عما ۳۳۹ 


+ 4 م ۵ م ۱ ۵ ۳۹ 


وان هذاکان‌لکم ‏ جزاء و کا انْ‌سعیکم 
مشکورآ؛ انسان: ۲۲ ۹ 


۳ شک سب مر ۱ ده شا 
ام ی ۶ ۵ 


چنانکه فرموده « و ادتأدْن ربکم لین 


عم ه و 


کر تملازیدنگم» ابر اهیم : ۷.در تفسیر 
عباشی ازحضرت‌امام‌صادق 6( نقل 
است هربنده‌ایکه خدا باو نعمتی‌بدهد 
ذر قلبش آنرا بداند - و در روایتی‌با 
قلبش بآن اقرارکند - و با زبان خدا 
زا مد انماید تن آی باخر تمیز ند 
تا خدا بزیادت فرمان دهد . از این 


قبیل روایت بسیار میتوان یافت . 


مر ۵ رو 9 


آی و و من شکرفانما بشکرلنفه 
رح وا سم 


و من کفرفا ان ربی عن ی کریم»نمل؛ 
۰ . نیز مطلب آیة فوق را میرساند . 
ناگفته نماند فیل آبه‌اول ۱ 7 لئن 
کفرتئم ان" عذابی نت عکی مات 
را روشن میکند یعنی کفران نعمت 
سبب از بين رفتن آنست واگرظاهرا 
هم آزبین نرود بنقمت مبدل میشود و 
روسیاهی ببار میاورد . 

- شکر گزار دسج واداراق: 
در است ه ولقد انیت لقمان الحکمة" 
ان اشکرت, لقمان: ۱۲ . 

۵ در قرآن مجید راجع بشکر 
بسیار تشویق شده است. انچه‌ازدست 


بندگان آید همان است که نعمتهای 


خ یساس تسس بسا رای اس ات شخ عرص متس 
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خدا را یادا ورندوبه نا گوئی‌پردازند 
در اینجا"چند حدیث از کافی باب 
شکر قل میشود : 

عَن آبی عبداه لا قال : شکر 
انعم اجتناب المحارم و و مامالشکر 
ول ارب : لبم زب این 


در هر اه 


عن معمربسن خلا د قال سمعت 
اباالحَر ن صلواث هل تقول : 
را ۳ 
ان (منْ) تلك اللعمة . 
صفوان جالع بیدا 
فا :قل یم ٍِِ_ ی یی 


ان 


1 9 , 
شکس ۰ شکاسة: بد خلقی (مجمع) 
شکس بفتح اول و کسر دوم: بدخلق 
تشاکس بمعنی تشاجر و منازعه‌است 
در اثر بدخلقی چنانکه 7 گفته 


م م م او , , بر م 


ر ضرب األله مثلا دسلا" فیه شرکاء 
متشاکسون ...» زمر :۲۹. یعنی : خدا 


مردی‌را مثل زده که‌در بارة اوشریکان 


متخاصم و جوددارد.درمجمع‌متنازعان 


بدخلق گفته است. این کلمه در قر آن 





شك 1 
مجید فقط بکبار آمده است . 

شك ۰ گمان. توقف. طبرسی آنرا 
وقوف... معنی کرده و فرماید : مثل 
آنکه در خانه بودن زید شك کند نزد 
او به هیچ يك آزبودن و نبودن‌مزیتی 
نیست لذا توقف‌میکند. راغب گوید: 
آن اعتدال و تساوی نقیضین است‌در 
برد انسیا : 

خحلاصه: شك آنست که شخص به 
هیچ يك از دوطرف قضبه پقین نکند 
وترجیح هم ندهد بلکه بود و نبود در 
نظر وی مساوی باشد برخلاف ظن 
ی 
لو فیشلی رن » دخان : ٩‏ . 
+ مازم فی تشك تما جانکم به» 
غافر : ۳۵ . 

در بعضی از آبات شك باومر یب» 
توصیف شده‌است‌مثل «وانتالفیشك 
4 ألیه مریب» هود ۰ در 
«ریب» از زمخشری نقل شد که آن 
بمعنی قلق و اضطراب است علی‌هذا 
شك مریب یعنی : شك اضطراب آور. 
و احتمال دارد بمعنی تهمت و سوء 
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شکل 
" ظن باشد یعنی: شك تهمت آور . 
باید دانست شك نوعی از جهل 
است و آن از جهل اخص است که 
جهل گاهی مطلق عدم علم است این 


کلمه‌پانز ده‌بار در کلام اللّه مجید آمده 


است . 

شکل: بفتح رش ) مثل . شبیه . 
طبرسی فرموده : شکل بفتح شبیه و 
بکسر نظیر در حسن است . 
گوید : شکل مشابهت در هیئت و 


راغب 


صورت‌است. ند»مشابهت در جنسیت 
و شبه مشایهت در کیفیت است «مذا 
یذ وتو بیع و ساق . و و آخر من 
شکله ازواج ص : ۵۸-۵۷ . یعنی : 
این آب جوشان و چرك است بچشید 
آتراف تزا آنها ظلات,ونگ عاست 
مثل آن که انواعی از عذاب‌اند « قل 


ون 


کل عم علی شاکاته » اسراء: ۳۹1 
شاکله را سجبه و طبیعت گفته‌اند . 
راغب گوید: اصل مشاکله از شکل 
بمعنی ‏ بستن‌دا به است و شکال بکسر 
شین چیزی است که اسب رابا آن 
می‌بندند. و آنگاه شاکله را عادت و 


و 4۵ 
استا: ۱ 

درمجمع شاکله را طریق‌ومذهب 
گنته و آنگاه آنرا طبیعت و خلیقت 
معنی کرده است . 

خلاصه آنکه : هر کس روی‌عوامل 
مخصوصی استعدادی و طبیعتی کسب 
میکند اعمال و کارمایش مطابق‌همان 
طبیعت از وی صادر میشوند» عوض 
کردن آن گرچه بسیار مشکل است 
ولی سلب اختیار نمیکند . احتمال 
قوی آنست که این کلمه بمعنی مثلو 
شبیه است یعنی: عمل آدمی‌هم شکل 
طبیعت اوست. قریب باین آبه است 
یه« خاقم وجهك للدین حتیفاً فطرة 


اه اتی فطرالتاش علیها » روم:۳۰ . 


و يد 1 ئم السپیل : سره عیس : 
بنابر آنکه مراد از سبیل راه حق و 
دین فطری باشد . 

شکو : وشکایت وشکوی وشکاة: 
اظهار اندوه‌است چنانکه راغب گفته 
بعبارت دیگر : توصیف گرفتاری . 
د قال انما اشکو بتی و حزنی الی ‏ 
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شکو 
له » پوسف :۸۱. و قد سم له قول 
ت ۱ 2 , 9۶ و مر موه , 
التی تجادلك فی‌زوجها و تشتکی‌الی 


۱ ان » مجادله : . 
ی 


الْمضباحْ فی‌جاجة» نور: ۳۵.مشکاة 
را بهتر است محفظه و چراغدان گفت 
اهل لغت آنرا روزنة بی‌نفوذ گفته‌اند 
و بقولی کاسة قندیل است . المنجد 
. گوید: آن هرروزنة غیر نافد است.. 
و هر چیزیکه در آن یا بر آن چراغ 
میگذارند . در مجمع فرموده : آن 
شکافی است در دیوار که بر آن شیشه 


گرفته‌اند. چراغ پشت آن شیشه‌میشود ‏ 


و شکاف را درب دیکری است که 
چراغ را از آن وارد میکنند و بقول 
مجاهد: مشكاة قندیل و چراغ‌است. 
مصباح فتلاٌ آن . . 

مشکاة مثل قلب موّمن است که 
ن آنمان در آن تشن ععتی | ۵ در 
نور خواهد آمد در تفسیر برهان از 
امام صادق #۲ نقل است که فرمود 
المشکاة جُوف الموّمی وه القندیل 
له و المسباخ النوز لذی تجله اقا 


شمت 1۹ 

شمت : شمات و شماتت : شاد 
شدن‌ببلای دشمن (رأغب) «قلانشمت 
بی‌الاعداءٌ » اعراف : ۱۵۰ . هارون 
بموسی گفت: دشمنان را بجهت من 
شادمان مکن. رکه آنها ببینند تو مرا 


عتاب وموأخذه میکنی‌و از گر فتاری 


من شاد شوند) تشمیت عاطس آنست 
که وقت عطسه کردن کسی او را دعا 
کنیم ویرحمك الّه بگوئیم در اقرب 
از ابوعلی نقل میکند: آن دعاست تا 
شخص بحال شماتت نیافتد . راغب 
گفته: گوئی آن ازالٌ شماتت بوسیلهً 
دعاست مثل تمریض در ازاله مرض. 
اپن لفظ در قر آن فقط یکبار آمده 
است . ۳ 

شمخ : بلند شدن . شامخ : بلند. 
جمع آن شامخات و شوامخ است 
رو نا فیها زواسی شامخاتِ و 
اسقیناکم ماء فرانا ؛ مرسلات : ۲۷ . 
در زمين کوههای ثابت و بلند قراد 
دادیم و شما راآب شیرین نوشاندیم 
گویند ه شمخ. بانفه » بینی‌اش را بالا . 
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شماز 


۷  سمش‎ 


گرفت. این کنایه از تکبر است. این | کل یجری لاجل مسمی » رعد: ۲. و 


کلمه یکبار بیشتر در قرآن نیست . 
مقام شامخ»حسب شامخ نیز گفته‌شده 
در زیارت وارث هست « مهد اننك 
کت تور فی‌الاصلاب الشامحُةه : 

شماز : تفر . هو اذا کر ان 
وحده مات فلوب الذیی لایمنون 
بالاخرة » زمر : 4۵ . چون خدا به 
وحدانیت خوانده شود دلهای آنانکه 
بقيامت ایمان ندارند رمیده و متتفر 
شود. آن بعکس شادمان شدن است 
"چنانکه در ذیل آیه آمده « و اذا ذکر 
لین من دونه اذاهم_یستبشرون » . 
اين لفظ در قرآن تنها یکبار آمده 
است . 

شمس : خورشید. این کلمه سی و 
سه‌پار در قرآن مجید آمده و قر آن 


پذکر آن اهمیت بسیار قائل است و . 
پیوسته با الف و لام عهد ذکر شده . 


ص ۲۹ با ۸۶ و 
,مکر در یه و لایرون فیها شٌ و 
٩‏ ۸ 6 م 


لازمهریر آ» انسان:۱۳ . 
خورشید بامر خدا مسخر و رام 


و 7 هم ۳ ۵ , م 


شده است و وسخرالشمس و لقمر 


آن از آیات قدرت خداوند است 
دو من بل والتّهار والمسن 
فصلت : ۲۷ . 
ح ر کت خورشید 

تقدیر الْعزیز العلیم... لاالَعُمسییْی 
لماآن نی در و الیل سایق 
التهار و کل فی فلك حون 4 پس: 
۸ (مستقر » روی قاعدة عرست 
میتواند مصدر میمی» اسم زمان و 
اسم مکان باشد. لام‌آن بمعنی الی‌با 
برای غایت است . " 

نگارنده ترجیح‌میدهم که آن‌مصدر 
میمی و لام برای غایت باشد بعنی : . 
خورشيد تاقرار پافتن و خاموش‌شدن . 
خحویش جاری و روان است (بابقرار 
گاهش روان است ) ولی آیه زیر 
احتمال مصندریت را تقویت میکند: 
ه و مخْرالشمس و الر کل پجری 
,لاجل مسمی) رعد : ۲ . ۱ 

قرو فریی! خورشیدقدرت 
آنرا ندارد که بماه برسد و شب از 
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‌ 


عم سح 
روزسبقت نمیکند و هريك|زخورشید 

و ماه وستار گاندر مداری‌مخصوص 
نی شتا هکت 

سه یه گذشته در حر کت خورشید 
صریح‌اند ایضاً ۲۹ لقمان - ۱۳فاطر- 
1 

ولی‌لفظ جریان‌حرکت انتقالی را 
میرساند چنانکه در المیزان فرموده 


۸ ج ۸ و 


همچنین کلم «یسبحون» که بمعنی شنا 


کرفن است و اختال: داود کدی زو 


هردو حر کت وضعی و انتقالی بوده 
باشد . 
ه کز ق ی هم , 
اما آیة « و سخرلکم الشمس و 
الم دائبین » ابراهیم ی 
مفید هردو حرکت باشد . 


دانشمندان نجوم برای خورشید 


حر کت وضعی و انتقالی اثبات کردهاند. 


دلیل حرکت وضعی آنرا حرکت لکه 
های سطح خورشید گرفته‌اند و مدت 
حرکت آنرا در منطتةٌ استوائی ۲۵ 
روز تعیین کرده‌اند ر از جهانهای‌دور 
تألیف بروتربور گل ص ۲۵۰) . 


شمس 1۸ 
خورشید با همه سبارات خودبطرف 
ستارة «و گا» و بقولی بطرف و نسر » 
یکی از ستار گان صورت فلکی‌شلیاق 
و بقولی بطرف صورت فلکی‌الجائی 
علی‌ر.کبتیه در حرکت است وسرعت 
آنرا ۱٩‏ کیلومتر در ثانیه گفته‌اند . 

در کتاب فوق ص ۲۳۲ میگوید : 
منظومة شمسی‌ما نیزدرمیان ستار گان 
دیگر پیش می‌شتابد . خورشید ما 
تمام‌سیارات پیرامونش را با خود 
میکشد ودرفضابا سرعت ۱٩‏ کیلومتر 
در ثانیه در جهتی که صورت فلکی 
«الجائی‌علی‌ر کبتیه؛در آسمان‌مشخص 
شده در حرکت است... ما مهاجرین 
ببقرار و گریزپای عالم هستیم که پس 
از یکسال ۰۰۰ میلیون کیلومتر از 
مکان امروزی خود در فضا دور 
می‌شویم . 

بایتث دانست 2 اخورفید متا با 
کهکشانی‌نیز که جزهء آن است‌حر کت 
میکند . ابن کهکشان بقدری بزرکك 
است که‌درعرض ۱۲۰/۰۰۰سال‌نوری 


راجم بحر کت‌انتقالی آن‌گفته‌اند: | از يك طرف آن بطرف دیگرش ‏ 
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من 
میرسد . این کهکشان در عرض 
۰ سال یکباربدورخود 
میچرخد و دراین حرکت خورشیدرا 
ساعتی ۱/۱۳۰/۰۰۰ کیلومتر میبرد 
«ذلك تقدیر العزیزالعلیم) . 

# خورشیدٍ 
۰ » «اذا الشسس کورت. و اذا 


هد ه م 


و انکوت ) کریر :و ۲ . 
قانون مرک و فنا بخورشید و ماه و 
ستار ان نیز شامل است . آنهاهم 
اجلی معّین دارند و چون آن مدت 
سرآید جواز مرگ خویش از رب 
العالمین دریافت خواهند کرد . این 
مطلب را در رساله معاد از نظرقر آن 
و علم مشروحاً گفته‌ایم . و در اینجا 
باشاره اکتفا می‌کنيم . 

قرآن مجید صریح است دراینکه 
آفتاب و ماه و غیره تا مدتی با این 
0 سم ی لاک 


2 


یست . « و سخرالشمسو اف رکل 


یلجت رعد بر ۷۳ . ووسخر 
و م , ۶ وم و و ۵ , 


2 


9 لقمان : ۲۹ و 


‌ 


شمس ۹۹ 
۳ احتّاف - ۵ زمر ۱۳ فاطر این 
آیات صریح‌اند که خورشید و ماه و 
غیره مدتی‌معین دارند علی هذا چون 
مدتشان سر آید ازبین خواهند رفت. 
آیذ ه اذا الشمس کورتءتکویر: 

۱ درباره تکویر و پیچیده شدن 
آفتاب صریح است تکویر چنانکه‌در 
در و کور » خواهد آمد توأم با سرد 
شدن‌و خاموش‌شدن و یا عین آنست. 
درکتاب دنیای ستارگان ص ۱٩‏ 
میگوید : با گذشت 


سرد خواهد شد. اما وقو عآن‌چندان 


زمان خورشید 


دور است که هیچ نگرانی نیست . 
راستی آنکه خورشید برای ساختن 
این گرمای درخشان مواد خود را از 
دست مبدهك . 

در کتاب نجوم بی تلسکوب ص 
۷ میگوید وزن مقدار انرژی که 
در هر ثانیه بوسیلةٌ خورشید مصرف 
میشود بالغ برچهار میلیون تن است 
از این قرار خورشید بزودی خاموش 
خواهد شد . 

در کتاب از جهانهای دور ص 


قاموس قرآن - چلد و 
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ِِ" 
تا ابد انرژی از دست رفتهة خود را 
جبران کند و باید پیر و سرد شود » 
زیراضمن تراکم و انقباض گازها 
لحظه‌ای فرا میرسد که جبر ان‌حرارت 
تم ره زقس بر تاه 
لاینقطع خنك شود » نخست بکوتولهً 
زرد» سپس بکوتولهٌ سرخ تبدیل گردد 
و سرانجام بکلی خاموش شود. ودر 
ص ۲٩۳‏ میگوید: نباید وحشت کرد 
زیرا خورشید ما باز میلیونها سال 
دیگر که قابل شمارش نیست نور و 
حرارت خودرا بزمین خواهدفرستاد. 
احتماع خورشيد 9 ماه 
۰ «فاذابرق البصر ی 
و والَمر. بقول الانسان 
یومتذ ین مره قیامت : ۱۰-۷.چون 
دیده خیره شودوماه بگیرد وخورشید 
و ماه مجتضع شوند » انسان گوید : 
فرار گاه کجاست ۴ 
آیات دربارة قیامت است وظاهر 
آنست که در قیامت و هنگام از بین 
رفتن نظم کنونی خورشید با ماه بهم 


. شمال 


.۷ 
خواهند رسید و یکی حواهند شد . 
شاید دراثر انبساط دائمی فاصلةمیان 
آنها پرشده بهم خواهند پیوست و 
شاید درهم ریختگی مسوجب چنین 
پیش آمدی خواهد بود. اين بود آنچه 
بنظرما درقررآن راجع بخورشید آمده 
است خورشید از جملهٌ پشتو 
بز رک زند گی است و بدون آن‌حیات 


انه های 


میسر نیست لذا قر آن مرتب‌میگوید: 
که خورشید را خدا رام کرده است. 
ی 


مه 2 وم 


عالم چین نبود مان من سخر 
امس والشرو ارت 


و۰ ۱ ۸ ۵۸و 


صحفقه 4 سجادبه ور یر 


م هه 


ورن الشس والقر 6 . 

شمال : . چپ. ضدیمین. دونقلهم 
ذات یمین و ذات المّمال » کهت : 
۸ جمع آن اشمل و شمل و شمائل 
میاید» درون امط شمائل بکاررفته 
مثل وی ظلاله عن‌الیبین و الشماثل 
سجند) هه نحل طك . سایه‌های آن از 
راست و چپ سجده کنان برمیگردد. 

ناگفته نماند : شمال و یمین در 


تاموس قر آن - جلد ؛ 


شمال 


قرآن اکثر اً در معنی چپ و راست 


معمولی بکاررفته چنانکه نقل شدولی 
چرا باهل بهشت اصحاب یمین و 
بر تم و شمال گفته‌شده؟ 
« و اصحات" الیمین ها 
لین ... و اصحاب الشمال ما 
امیات الشمال » واقعة: ۲۷و4۱ . 
و هر کتابه 
بشماله » حاقه: ۲۵ . چیست ۱ آیا 
چپ وافعا منحوس است که باهل 
. جهنم سمت چپیها اطلاق شده است؟ 
هکذا دادن کتاب بدست چپ ؟ 
بنظر میاید: تقسیم باصحاب یمین 
و شمال بجهت آنست که نامةعده‌ای 
بدست راست و نامه عده‌ای بدست 
چپ آنها داده میشود چنانکه فرموده 
«فاسمن اوتیکتاب یمه فیقول هام 
اقرٌوارکتاییه... و اما من اوتی کناب 
بشماله . حاقه :۱۹و۲۵. و دربارة 


ممنان‌فرموده که نور آنها درپیش‌رو 
و سمت راست روان ات «یوم‌تری 
موی و المُومنات یشعی نورهم 
ین ایدیهم و بایمانهم » حدید: ۱۲ . 


شمال ۷ 
ایضاً آي؛ ۸ تحریم از این بدست 
میاوريم که در شمال نور نیست و آن 
طرفجهنم است و آنکه‌نامة او بدست 
چپش داده شده نور نخواهد داشت 
و چون طرف راست نورانی است 
و طرف چپ بی‌نور» اولی مبارك و 
دیگری ه خوانده شده و فاصحاب 
[لسته ما اضشاب امه و امعان 
المشثمة ما اصتعات المشتمةه واقعة 
.٩۸‏ درقاموس و اقرب شوم رایکی 
از معانی شمال گفته است ولیهاوتی 
کتابه بشماله ) روشن میکند که مراد 
دست چپ با سمت چپ است . اما 
شومی درشمالی‌ها است . 


۱ نم لایتهم بسن ینادیم و 
من خلفهوعن آیمانهم و ن‌شمانيم 
ولائجذ أ کم شاکرینٌ » اعراف : 
۷ آه دربارء اغواء شطان است . 
بنظر میاید مراد از « ین ایدیهم» مال 
دنیاست و از ه من خلفهم » اولاد و 
از دایمانهم» وسوسه در آمور دینیو 
افراط در آنها و عقائد مختلف و از 


۱ « شمائلهم » گنامان است که اموال 


تاموس قرآن - جلد ) 


شمول 
دنیا درپیش‌رو و اولاد درپشت سر و 
بعداز مر گک‌اند و کارهای ایمانی در 
سمت‌راست و گناهان سمت‌چپی‌اند. 
یعنی مردم را ازجهت اموال اولاد» 
افراط در کارهای دینی و عقیده های 
دینی و ارتکاب گناهان فریب داده و 
اضلال میکنم راز المیزان) . 
و 

ناگفته‌نماند: شمال یکی‌ازجهات 
ارببع و مقابل جنوب است ولی در 
قرآن کریم در آن بکار نرفته و در 
تا لبلاغه خطبه ۱۱۷ فرموده « فلا 
اطلیک ماا تلف خوت و ال 

که مراد باد جنوب و شمال است . 

ایضاً شمال بادی است که‌ازشمال 
کعبه میوزد (راغب) در اقرب آمده: 
آن بادی است که از طرف حجر 
اسماعیل ما بین مشرق و بات نعش 
میوزد . 

شمول: فرا گرفتن. احاطه . آنرا 
من نیز گفته‌اند مثل جسامه بخود 
پیچیدن در اقرب گوید ۱ ِ علیه 


۳ 


شنا ۷ 
1 دیا درپیش‌رو و اولاد درپشت سر و | ام ال اس افتملّت علیم آزحام 
الاشین » انعام:۱۵۳و۱64 . 

بگو: آیاآندو نر را حرام کرده یا 
آندو ماده را ؟! باآن بچه‌ای راکه 
. رحمهای آندو ماده در بر‌گرفته ۱۴ 
اشتمال فقط در دو آبء فوق آمده 
است . 

:و و لایجر نکم شتثان قوم 

مر 1 تعدلوا اعدلوا .. . » مائده ۰ 
۸ شنثان بفتح نون و سکون آن 
خوانده شده و آن برهر دو قرائت 
مصدراست(مجمع واقرب) وبسکون 
نون‌بمعنی و صف‌نیز آمده است(راغب 
و اقرب ) و معنی آن علی ای حال 
بخض و کینه است یعنی : بخض و 
عداوت هیچ قومی شما رابه بی 
َِ وادار نکند عدالت کنید . 


چم 
ف‌ 


: کینه‌ور . دشمن . « ان 
اف مر کر در یج 
البلاغه خحطبةٌ ۲ آمده و و مُمْجُونة 


و 1 ۶ 7 ۱ 


شنتهاکاتما - عجنت بریق حیة آوقتهاه 


بعنی معجونی که آنرا مبغوض داشتم 
گوثی باآب دهان با است رخ ماری 


قاموض قر آن - جلد 4 


شهاب ۱ 

شهاب : تک آتش. ‏ مجمع) ابن 
اثیر و راغب و دیگران شعلهةٌ آتش 
گفته‌اند ولی هب اقوی است 
1 سانیکم منها با بخ اواتیکم بشهاب 
قبس» نمل: ۷. یعنی‌بزودی از آن آتش 
بشما خبری وبا تکه‌ای از آن میاورم 
ی انش اند ات 2 دلملی آنیکم 
منها یر او جدوة مس الارللکم 
تصطلونّ» قصص ۰ راغب گوید : 
جذوه اعکری است که پس از تمام 
شدن شعله باقی ماند . 

ایضاً شهاب شعله های مخصوص 
آشمان: انیت کهاازسرتن سگزای 
آسمانی‌در آسمان بصورت تیرشهاب 
دیده‌میشوند چنانکه‌اهل لغت گفته‌اند. 

قرآن دربارة راندن شیاطین از 
آسمان کلمة شهاب آورده ثل ۱ ۷ 

من اراس فاتیعه شهاب * مبین ۱ 
حجر :۰۱۸ دالامن خطف | لَطفة فا 
شهابٌ اقب » صافات :۰ ۱۰. « انا 
لمستا السَماءٌ فوجذناها مش خرس 
شدیدا وشهبا جن :۸ ۳ 


شهاب ۷۳ 


۵ و و ۱ م ۵ ۶ و م 


نع مب مقاعد لسع فْمنْ تِ 
الان یجدله شهاباً ادا جن : ٩‏ 

از این آیات روشن میشود اولا: 
شیاطین بوسیل شهاب ها از آسمان 
رانده میشوند ثاناً آن يك امر حادث 
است و قبلا وجود نداشته است ثالعاً 
شیاطین بوسیلةٌ شهاب از شنیدن چه 
صداهائیاز آسمان ممئو ع‌شده‌اند؟!۱ 

مشرو ح مطلب را در «جن » 
مطالعه کنید . 

۷ با مد 

آیا مراد ازشهاب در آیات‌قرآن 
همین سنگهای آسمانی است که با 
برخورد بگاز های جو سوخته و 
متلاشی میشوند ؟! غد ه‌ای کیر از 
مفسران همین ها را دانسته‌اند ولی 
هیچ دلیلی جز آنکه خواهیم گفت. در 
دست نداریم که مراد اینها باشند . 
شاید آنها شعله هائی مخصوص است 
که نمی‌بينيم چنانکه‌شیاطین رامشاهده 
نمیکنیم‌در المیزان‌ذیل اي ۱۰ صافات 
احتمال داده که این بیانات امثال 
است که حقائق خحارج از حس 


قاموس قرآن - جلد و. 


شهاب 
بمحسوسات تشییه شده‌است‌وخداوند 
فرماید و الاشال نف با 
لاس وا 1 العالمون » 
عنکبوت : ۳ و آن در کلام خدا 
بسیار است؛ از آنجمله است عرش 
کرسی» لوح و کتاب . 

علی هذا مر اداز آسمانیکه ملائکه 
در آن ساکن‌اند عالم ملکوتی است‌و 
. مقصود از اقتراب شیاطین و استراق 
سمع و قذف با شهاب نزديك شدن 
آنهاست بعالم ملائکه تا براسرار 
خلت و حوادث آننده مطلع باشند و 
راندن آنها با نور ملکوتی است که 
تاب تحمل آنرا ندارند (باحتصار) . 

درنهج‌البلاغه خطبه ۸٩‏ در و صف 
آسمان فرموده: و و و آقام رصداً من 
تهب اقب قب علی نقابها...ورمی 
مسترقی اشنم اقب شهیهاه نقا 
جمع نقب و ارات 
ماقبل و مابعد جمله اول نشان‌میدهد 
که شهب از اول خلقت بوده‌اند و 
جملة دوم راجع بزمانهای بعد است 


جملهُ « اقام - رمی » بنظر میاورد که 


۷ ۳ 

در اول رصد بوده و سپس رجوم 
شده‌اند احتمال المیزان گرچه در 
توبت خود فوی است ولی کلمةه 
آية وولقدز یا السماء الدنیابصاییح 
و جعلناها رجوماً للمّیاطین»ملك :۵ . 
احتمال آنرا که مر ادشهابهای معمولی 


است‌تابیدمیکند. آنوقت‌بایددیدراندن 


آنها چه نحوی است آیا شیاطین از 
نور و آتش گریزانند؟! و الّهالعالم ۱ 

شهد ۰ شهود و شهادت بمعنی 
حضور و معاینه است و در صحاح 
مشاهده را معاینه گفته است . در 
مفردات گوید: شهود در معنی‌حضور 
و شهادت در معنی دیدن و معاینه 
اولی است . ۱ 

«فمن شهد منک الشهرفلیصنه ...» 
بقره : ۱۸۵ . هر که در ماه رمضان 
حاضر باشدو مسافرت 0 
بدارد. و ولیشهد عذابهما طائفة : 
المومنن» نور : ۲ . در 0 وتنبیه 


هو ارم و 


تاموس قرآن - جلد ؛ 


5 
لاشُهدون الرورٌ ...» فرقان : ۷۲ . 
آنانکه در باطل حاضر نشوند . د 
اقرب الموارد گوید « شهد المجلس 
شهوداً: حضره» ولی قبد مشاهده که 
راغب گفته بهتر است و در یه اول 
ظاهرآ صرف حضور مراد است . 
شهادت که بمعنی حضور و دیدن 

است گاهی بمعنی خبر قاطع آیدچنانکه 
در صحاح و قاموس گفته . ظاهرا 


مراد ازآن در آیة و ی من اظلم عم 
کم عُهادةٌ عنده من الٍّ » بفره :۱۰ 
خبر قاط باشد. و گاهی‌بمعنی آشکار 
آید مثل «عالم ای والشّهادة کی 
ا شا ود ها تقو آیات 
بسیاری تکرار شده است . 

و نیز بمعنی ادای شهادت‌واظهار 
خبر قاطع باشد در صحاح و قامون 
آمده « شهد شهادة : ادی ما عنده 
من‌الشهادة » مثل «ذلكک اذنی آن بأتوا 
لقنو علی وه - فیقیمان با 
لمهادتا حق من شهادتهما ) مائده: 
۱۰۷-۰۸ . 


ایضاً بمعنی اقرار » حکم و علم 





شهد ۷۵ 
آید که همه از شعبه های حضور و 
« فلهادةٌ اعدهم رم 
شهادات بال» نور :1. «شاهدین علی 
اه تفسهم بالکفر » توبه: ۱۷ . گفته‌اند 
زو در این آیات بمعنی افرار 
است «و شهد شاهد من اهلهاان کان 
قمیصه»یوسف : ٩۲.راغب‏ آن‌را در آیه 
بمعنی حکم گفته ات که خر هبو 

در آبك ۱ و شهدو| 1 الرسُول 


حق و جاء ۳ نات آل عمران: 


۰ ( م 


تمرم رتم 
س عمل الاکتنا علیکم * 
تفیضلون فیه » یونس :1۱ ایضاً 
ادا ول مادم 
لین کب علی رهم » هود: ۱۸. 
«ویوم یوم الاشهاده غافر : ۵۱. دقت 
در آبات نشان میدهد که شهود جمح 


دیدن‌اند . 


شهوداً اذ 


شاهد بمعنی حاضر و بیننده و اشهاد 
جمع شاهد بمعنی شهادت کننده‌است 


تأمل کنید درسه آیه فوق و آیهة «وهم 


علی‌ما فْ ون بالمومین‌شهود بروج: 
۷ و خوا هو وجعات 1 مالاممُدودا 


قابوس قر آذا - 


شهد 
و بنین شهوداآ» مدتر :۱۲و۱۳ . 
۷ ۲ 9 


شهید : بمعنی شاهد است بو 


۱ ره راو 


آفینر اذا تبایعتم ولایضاار کاتبه 
ولاشهید » بقره : ۲۸۲ . و آنگاه که 
اون سبحان اطلاق شود بمعنی 
حاضر» بیننده‌و حافظ است در نهایه 
و اقرب الموارد گوید: شهید آنست 
که هیچ چیز از علمش غائب نیست . 
ولی ظاهر أ عموم از خود کلمه‌مستقاد 
نیست و مفید ار دیگر امنت 
ثل و و نت علی کل ؟ شیء شهید ۰ 
مائده: ۱۱۷ وا ال علی کل شُی. 
شهیه حج: :۷۰ احصاه ۳ و 
وال علی کل شُیْهٍ شهیده مجادله :1 . 
ازافظ آن فقط مبالغه با ثبوت‌استفاده 
میشود . 
جمع آن شهداء که بیست‌بار در 
قرآن‌آمده است «لتکوئوا شهُداءعلی 
الاس؛ بقره: ۱:۳ . 

ناگفته نماند: شهید بمعنی مقتول 
در راه خدا درقر آن نيامده است‌مگر 
بنابربعضی از احادیث ولی‌دراصطلاح 


جلد 4 


۷۹ ۰ 





و روایات بسیار هست در قر آن‌فقط 
ار 


آل بكِ ۱-۹ ۳ ِِ در نهایه 


پنج قول در علت این تسمیه که چرا 


بمقتول شهید گفته‌اند نقل کرده است. 

یکی اینکه خدا و ملائکه شهادت 
دارندکه او اهل‌بهشت است دیگری 
اینکه: او نمرده گوئی حاضر است . 
سوم: ملائکه رحمت او را می‌بینند. 
بقولی در امر خدا قیام بشهادت حق 
کرده و بقولی او شاهد کرامست 
هت ان دنه مت اف توف 
مجمح‌آلبحرین نیز اين اقوال راباقول 
ششمی نقل کرده است بنابقول اول 
و سوم شهید بمعنی مفعول (مشهود ) 
و بنابر بقیةٌ اقوال معنیفاعل(شاهد) 


۵ م و ۱ 


ات موی قول دوم آیة و بل احیاء 


ولکن عون » بقره : ۱۵6 . «بل 


ابا عندربهم : برزقون» آ‌عمران: 
۹ است شاهد قول پنجم ایا «قیل 
اخل الجنةٌ قیال قومی یعلمون» 
فا 


شهد ۱ 
شهید ثانی رحمه‌الّه در شر ح لمعه 
گوید: علت این تسمیه آنست که او 
گواهی داده شده است برای بهشت‌و 
غفران . در قاموس نیز چند قول نقل 
شده و مرحوم صاحب جواهر آنها و 
غیر آنها را درجواهر در عدم‌وجوب 
غسل شهید نقل میکند و از ابوبکر 
نامی نقل کرده : 


علت این تسمیه آن 


است که خداوند و ملائکه شاهداند . 


باینکه او از اهل بهشت است . 

نقظر انگارنله افو اون که شوه 
ثانی اختبار کرده از همه قوی وقابل 
قبول است . 

وا تسه ]نت ام 
شهیدان راه حق روز قیامت شاهد 
باعل مرج اند که و اه آ بت 

تا اس مکان است رن 

حضور) «فویل لین کفروا من مشهد 
"یوم عظیم » مریم : ۰۳۷ ظاهراً آن در 
آیه مصدر میمی است چنانکه در 
مجمع فرموده یعنی : وای بر کفاراز 
حضور روز بزرگ . 


۳2 , ۸ 


۹ و شهد اه اه لاله الا هو و 


شهد ۷۷ 
الملانکة و اولوا العلم قاثماً بط 
لاله الا یراکمه آل‌عمران: 
۰.۷ 

بموجب این آیه خداو ندوملائکهو 
دانایان گواهی میدهند که معبودی جز 
خدانیست. ظاهر آبه‌چنانکه‌درالمیزان 
فرمسوده شهادت قولی است یعنی 
خداوند در حالیکه قائم بعدالت است 
بیگانگی خویش گواهی داده ملائکه 
نیز از روی علم و تحقیق گواه‌یکتائی 
خدااند دانایان نیز پس از مشاهده 
آپات آفاقی وانفسی شاهد یکانگی 
خدااند . 

بعضی شهادت خدا و ملائثکه را 

شهادت فعلی گر فته و گفته‌اند شهادت 
خحدا عبارت است از ایجاد آنچه 
دلالت بر وحدانیت خدا دارد : 
وفی کلشی وله یه ه ند لعلیانه واه 

و شهادت ملانکه اظها رکارهائی 
است که مأموریت دارئد . 

نظر میاید: این آیه نتيجة آیات 

۰ تا ۱۷ سوره؛‌آل عمران باشد یعنی 
پس از ثبوت مضامین فوق» خندا و 


قاموس قرآن - جلد 6 


شهد 
ملائکه‌و دانایان چنین گواهی‌داده‌اند. 


۳ 


7 ۶ 
۰ و وشهد شاهد ماعلها ان کانٌ 
9 ۳ سر #ر م2 هو م۸ وم 
> مه با من ۳( فصدقت و هو من 
ر رهم وه 
الکاذین. وان کان : قميصه قد من‌دبر 
و م ور 


فعذابت و مومن الصادقین » یوسف : 
۲۷-۹ .۰ 
آباآن شاهد طفلی بودکه خدا او 


را بسخن در آورد یا شخصی بودهکه 
پس‌از دقت درقرائن مر چنین‌حکمی. 


کرده است ؟ 

میشود گفت: او يك نفر با هوش 
و زيرك بوده که‌فکر کرده اگر پیراهن 
یوسف از جلو پاره شده باشد پس 
یوسف میخواسته باو تجاوز کند در 
این کشمکش پیراهنش پاره شده . و 
اگر از عقب پاره شده باشد حتمً 
یوسف بآن کار تن در نداده و فرار 
میکرده است‌زن از عقب او راتعفیب 
اه وا اوه شر ورام 
و چسون دید پیراهن یوسف از عقب 
پاره شده جکم کرده که نقصیر ازآن 
زن است نه یوسف . 


شهد ۷۸ 
وانگهی اگر سخن گفتن طفل در 
میان بود احتیاج باستدلال نبود و 
بمجرد حرف زدن او که‌بطریق |اعجاز 
بود مطلب ثابت ميشد. در مجمع از 
جبائی نقل کرده . از سدی نقل شده 
که او پسر عموی زلیخا بود از حسن 
و قتاده و عکرمه نقل کرده: او مردی 
از کسان‌زن‌بودولی‌بمضمون روایات 
طفلی بوده در گهواره که بطوراعجاز 
حرف زده و مطلب را روشن کرده 
است در المیزان با استفاده از «شهد 
شاه که اینگونه کلام را شهادت 
نمیگویند بعید نمیداند که این سخن 
بدون فکر ورویه صادر شده باشد و 
آنرا موید روایاتی‌دانسته که‌ناطق‌اند: ‏ 
شاهد طفلی بود در گهواره . 
درتفسیر برهان و المیزان‌ازمعانی 
الاخبار صدوق از ابوحمزة ثمالی 
از امام سجاد ( در ضمن حدیثی 
مفصل نقل شده که شاهد طفلی بوددر ‏ 
گهواره درتفسیر این کثیرنیز اینمطلب 
از چند نفر نقل شده است . اما لازم 


است در صحت روایات دقت کرد. 
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۱۰ ثم کان علی‌بته من" ربه‌و 
۰ 2 مر ۶ و ۱ 


آیتلوه شاهد مه و من قبله کتاب‌موسی 
اماماً 
بعلی بن ابیطالب 1 تطبیق میشود و 
درباره‌آن روایاتی از شیعه و امل 
سنت نقل شده» مشرو ح آیه دروتلی» 

شت بآنجا رجوع شود . 

بر 

۱ وال الموعود. و شاهد و 

مشهود. قتل اصحاب الأخذودهبرو ج: 


.۰ هود: ۱۷. شاهد در این آیه 


۲ . شاهد و مشهود در آبه هر دو 
نکره‌اند و دربارة آندو سخن بسیار 
گفته‌شده ولی باید این قسمهابا آیات 
بعدی ارتباط داشته باشند و لازم 
ست شاهد و مشهود را در آبات‌این 
سوره جستجو کرد . 

بهودیان که بنابنقل‌تفاسیر نصارای 
نجران را در اثر. طرفداری از دیین 
جدید بآتش میسوزاندند خحود شاهد 
سوختن آنها بودند خداوند نیز شاهد 
آن کار بود . در آیات بعذدی آمده 
دوهم علی یفن لب هد 
ایضاً آمده و وا عل ی کل * شیء شهید» 


شهد ۷۹ 
را شامل‌است بهرحال مضمونآبات 
آنست : قسم بروزقيامت‌و قسم بشاهد 


و مشهودکه در این کار هستند و در 


روز موعود گواه خواهند بود و در 
نتیجه شکنجه دادن و شکنجه دیدن 
ثابت خواهد گردید و خلاصه آنکه‌این 
عمل مضبوط و محفوظ است و در 
ردیف شاهد و مشهود است . 

درقر آن‌مجید بحضرت رسو لیوا 
شاهداطلاق شده ‏ انا ارسناكشاهد؟ 
۳ مشرا و ترا احزاب : 8۵. فتح: 
۸ و روز قيامت‌مشهود ی 
لك دم مجمو عل التاسش وذلك‌یوم 
رد هود:۱۰۳. منظور از مشهود 
در آیة مورد بحث روز قيامت نیست 
که پیش از آن والیوم الموعود آمده 
است و احتیاج بتکرار نیست وچون 
آیات راجع بواقعه‌ای پیش از اسلام 
است لذا شاهد بحضرت رسول وی 
تطبیق نمیشود . 

در تفسیر پرهمان هقت حدیث 
دربارة این آیه نقل شده که شاهد و 
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شاهد روز جمعه مشهود روز عرفه . 


است ‏ شاهد روز عرفه» مشهودروز 


قیامت است . 


ولی در اسنادآنها سلمه‌ین‌خطاب ۱ 


» مفضل بن صالح ابسو جميلة 
کذ آب‌و واضع‌الحدیث ابوالجارود 
سرحوب زیدیء عبدالرحمن‌بن کثیر 
هاشمی ضعیف وجود دارند و بعضی 
از آنها مقطوع‌اند تنها يك روایت 
فا اس ]یفنم باه 
نکرده است والّهالعالم 


ی ی 
» «وجائت کل نفس معها سائق 


و شهید » ق:۲۱. آیه روشن میکند: 
روز قیامت هر شخص را راننده و 
شاهدی است در نهح‌البلاغه خطبه۸۳ 


فرموده: هر نفس را سائق و شاهدی 


است . سائقیکه او را بمحشر سوق . 


میکند. شاهدیکه براعمال او گواهی 


مبد‌هد . 


کدام استدرخ ولی در آبات قبلی آمده 


بان من این و من 


ثق و شاهد | 
الطائفه نقل فرموده و 


شهد ۸.۰ 


نم ۳ ۶ : ۰ ی ۰ ۰ 
رقیب عتیده مراد آزمتلقیان دو فرشتة 


کاتب عمل‌اند بنظر میاید سائق و 


"شهید همان دوملك باشند و در آیات 


‌ 
۳ و2 م وا 


بعدی آمده و القیا فی جهنم کل کار 
عنید » ظاهر سیاق دلالت دارد که 
اب ز لیا » بسائق و شهید است 
یعنی: ای سائق و شهید هر کافرعنود 
را بجهنم بیاندازید . 

درمجمع فرموده: خطاب بخازن 
آتش است و بقولی مراد ملکان 


موکل‌اند که سائق و شهید باشند . 


ایضاً از حاکم حسکانی از ابو سعید 
خدری از رسول خداعلر نقل کرده 
که فرمود : 
اس 
شما را دشمن‌داشته داخل آتشش کنید 

و هر که دوستان داشته ورد بهشتش 


جون روز قیامت شود 


م ارت ر 


نمائید آن است قول‌خدا القیافی‌جهنم 
کل کفتارعنید . 

در المیزان آنرا از اسالی شیخ 
در برهان با 
چند سند نقل شده است بنظر میاید . 
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روایت از بطون قرآن و یا از باب 

تطبیق باشد . 

۰ «ن فی لك لذ کر من ان 
له لب او آلقی السَْم و هو هید » 
ق : ۳۷. المّاء سمع بمعنی گوش دادن 
است یعنی در آنچه گفته شد تذ کری 
است باآنکه قلب و تعقل دارد و با 
گوش بدهد در حالیکه متوجه شنفتة 
خویش است. ولی آنکه نه‌تفکر دارد 
و نه گوش میدهد برای او در گفتة ما 
پندی نیست . 

« تفر ان الفج رکانْ مشهوداء 
اسراء: ۷۸. این آیه در متشون 
گفته شده است . ۱ 

گواهان روز قیامت 

گذشته از ثبت و ضبط اعمال » 
فرآن کریم گواهان دیگری راجع 
بقيامت معین فرموده که لازم است 
ذکر شود: شهادت اعضاء. شهادت 
پیامبر ان و ائمه علیهم السلام وغیرهم. 

آیاتیکه‌راجع بشهادت اعضاء‌است 
بدین قراراند . 


مر هم هم و 


۱ و یوم خر َعَداء ال ای 


شهد ۸۱ 
التار فهم یورعَونّ. حتی|ذا ماجا ها 
شهد علیهم شمفم و ابصارهم و 
جلوذهم بما کانوا یعملونْ. و قالوا 
ای ان کل شیم وهو خلقکم 
آوذمرة ۹ اه ترتجعون) فصلت : -۱٩‏ 
۱" 

ايین آبات برشهادت گوشها » 
خمها ویرسها دلانت دارنت راحد از 
الله, در آیةٌ اول میرساند که شهادت 
اعضاء دربار کنار و بدکاران 
است نه دربارة نیکو کاران نسبت 
باعمالشان ونیز حاکی است که‌اعداء 
له خطاب بپوستهای خویش خواهند 
گفت: چرا برعلیه ما گواهی دادید. 
آنها جواب خواهند داد: خدائی که 
همه چیز را گویا کرده مارا گوبا 
کرد (یا قبلا گویاکرده بود) آیامراد 
شهادت طبیعی است یا بزبان‌خواهند 
آمد در «جلد» دیده شود . 


۲- «الیوم نختم علی افواههم و 
۰۵ 7 ۶ ۰ 


کانو ایکون پس :۱۵ . 
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۱ ۳ بط کارا ون 
نور : ۲6. ناگفته نماند : 
درباره کفار و بدکاران است علی 
هذا شهادت اعضاء دربارة گناهان 
است و از اینکه اعضاء نیک و کاران 
هم بکارهای نيكآنهاگواهی‌شواهند 
داد خبری در قرآن یت انار رت 
المجرمُونْ بسیماهم » رحمن :4۱. ٍ 


دربارة مجرمین است . مگر آنکه از 


۳ و و مه و 


آیاتی‌نظیر «بوم تبیض وجوه وتسود 
وجوةء آل عمران: ۱.۱۰۹ وجوءیومند 
و مسفرٌ ضصاحکة مت 9۳۸ 
۳ «تعرف فی و جوههم نضرةالنعیم» 
مطففین : ۲6. و غیره تاو 
اعضاء دلالت بر اعمال نيك نیز خواهد 
داشت . و آن عبارت اخرای‌شهادت 
است . 


زد زا 26 


اس در بارة شهادت گواهان‌دیگر 


آیات دربارة حضرت رسول ع و 
حضرت عیسی تز بالخصوص و 
دربارة دیکران بالعموم آمده است . 


شهد ۸۲ 
مثل « انا ارسلنال‌شاهدا ومب‌شر؟ 


ونذیرآ» احراب :۵ فتح:۸ ات 


ارسلنا ایک رسولا" شاهد ها 


6 ۶ ۵ م م 


ی #مز مل: 
فکت اذا جثنا من کل ام 


بشهید و جتنا يك علی هلاء شهیدا » 


نساء: 6۱. ایضاً ای ۸٩‏ سورة نحل. 

آیاخیرو آية ۸٩‏ سورةنحل‌دربارة 
قیامت است وصریح است که‌حضرت 
رسول لایر روز قیامت برهمة امت 
خویش گواه است چنانکه من‌کل 
من بشهیده نیز دلالت دارد که شاهد 
فرایت وی است است علی 
هذا و شاهدا » در سه آية اول بمعنی 
همان شاهد و شهادتی است که در 
دو آیه اخیر است . مراد از شاهد 
ات که به‌بیند و در موقعی ادای 
شهادت کند . علي هذا آنحضرت هم 
در دنیا و هم در آخرت شاهد است 
بعبارت دیگر در دنیا مشاهده میکند 
و در آخرت ادای شهادت خواهد 
13 

دربارةٌ حضرت عیسی آمده که 
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۶ ۳ 


بخداوند عرض میکند « و کنث علیهم 


۱ مر ار 


شهیدا ما ْت هم فتما توفیتنی 
خی نت الر قیب علیهم»مائده :1۱۷ 
یعنی : تسادرمیان آنها بودم بر آنها 
شاهد بودم و چون اآخذم کردی تو 
بر آنها مراقب بودی . اين آیه صریح 
است در اینکه حضرت عیسی فقط در 
زندگی شاهد آنها بوده . 

ولی در محل دیگر آمده وبل رف 
له و کان ان عزیز؟ عکیمً .وان 

من آهلالکتاب الالیژمت" به قبل‌موته 
یکونٌ علیهم شهیداً » 
نساء: ۱۵۸و ۱۵۹.ظاهر آنست که‌ضمیر 
برس رده کردر 
کلام مقدر است یعنی « ون امن 


6 مر 7 


اهل الکتاب: ۷ لیژمتن بل موته 
و ول وه 
0 عموم است یعنی همه اهل 
کتاب قبل‌از مر گشان به عیسی ایمان 
میاورند و روز قیامت برهمة آنها 
گواه میشود . 

۰ و 


242 ۸۳ 
براومنکشف میگرفد وبه عیسی ایمان - 
صحیح میاورد. یهودی میداند که او 
زنازاده نبوده پلکه پیغمبر راستگوئی 
بوده است و نصرانی میداند که او 
بنده و رسول خدا بوده نه بحدا و نه 
پسر خدا . 
بنظر نگٌارنده ین سخن حق 
زیرا انکشاف حقائق و۶ 


- ۳ ۰ 


کت سل 
ك_ :۷ و اذا ی 
و حو وم" 0 


لملاتکة بضربونوجومی ابا رهم 
محم : ۲۷ . روابات یز در این باره 


زیاد است . 
د عد عا ۱ 
گفتیم : آیات دربارة شهادت ‏ 
گوامان دیکر جز رسول خدا ارو 
رت ی بطور 3 نظیر 
«فکیث اذا جتنا من کل ام بشهید.. 
نساء: 4۱ موز 
شهیدآ. و ۸4 ۳ 


مِنْ انشهم» 
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ار وا اک 7 ۳ 
۳ ِِ و وتزعنا رم کل استهیدا 


ماتوابزمانکم فعلموّ | آن الحق 
۷ قصص : ۷۵ . 
انضاً آبة و ول یعون علی 
دهم و ول الاشهاد موّلاء لین 
کد بوا علی ربهم الا لعة ال علی 
الظالمین » هود:۱۸. 
آیه‌صریح‌است‌دراینکه اشهاد فقط 
. بر گناهان گواهی‌خواهنددادولی آیات 
دیگری که خواهد آمد باآیات گذشته 
عموم شهادت را میرسانند ایضا وان 
لتصر زسلتا این آمنوا فی او 
الدنیاویوم یقوم الاشهاد؛ غافر :۵۱ . 
دو یه دیکر در این‌باره هست که 


لام است بردسی شود اول آیذ « و 


کذ لك جلناکم ام فا | 
شدای الناس ویکنوه نالرسو ولعلیکم 


شهیدآی بقره: ۱6۳ . 

ممکن است‌بگوئيم : مرادازاشت 
وسط در مقابل مکتبی است که 
بمعئویات کاملا" اهمیت داده و 
بمادیات بی اعتناست و مکتبی که 
توجهش منصرف بمادیات است و 


1۳[ رب شش ۰ > شش شش > >۰سپ۹پ۰٩پپ٩۰پ۰‏ سس ۳ 


شهد ۱ ۸ 
ارزشی به معنویات قاثل نیست ‏ 
( روحیون - مادیون » ولی اسلام 
مکتب واسطه است که هم بمعنویات 
و هم بمادیات اهمیت میدهد . 
ايين سخن فی نفسه درست است 
ولی آیه‌ای دربارة آن نیست زیرا 
لتکو واه میگوید واسطه بودن برای 
شهادت است وانگهی: و یکون 
الرسوّل» شخص حضرت رسول لا 
را از امت بدان معنی خارج میکند 
حال آنکه فردشاخص مکتب و اسطه 
وجود آنحضرت است . پس امت 
وسط امتی است که در يك طرفش 
رسول خداعلافو و در طرف دیگرش 
التّاس» واقم است آنحضرت برای 
است وسط گواه است و آنها برای 
عموم ناس . ۱ 
علی‌هذا این امت باید از افرادی 
ممتاز تشکیل‌شده باشد و این درمرتبة 
اول تطبیق نمیکند مگر براوصیاء 
حضرت رسول صلی الّه علیة و علیهم 
السلام. لذا در روایات هست و نقل 
خواهد شد که مراد از است وسط 
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شهد 
ور و 
آیة فوق‌بآیات سابق کاملا دق شو د. 
۰ دومآية « و جاهدوا فی‌الّه حق" 
رم م2 گرو 6 


جهادو هو اجتباکم و ماجعل علیکم 


۱۵ 


یال ین عرج بل کم ابرهیم 
هُوستماکم لین من قبل وفی‌هذا 
لیکونَ الرسئول شهیدا علیکم وتکوئوا 
شُهداء علی‌التاس ...: حج:۷۸ ۰ 

"انب اه نظیر. ان کذشتد است:و 
خطات «اجتبا کم» باشخاص ممتاز 
است مخصوصاً دملةٌ ابیکم » که 
ابراهیم یز پدر اثمة طاهرین بود و 
او را پدر امت اسلامی دانستن‌مجاز 
و در عين حال بعید است . مخاطبین 
بضمیر «کم» در پنج دفعه همان امت 
وسط اند که رسول خداجلل بر آنهاو 
آنها برمردم گواه‌اند . 

خدا و رسول و مردم با انصاف 
شاهداند که درمیان امت اسلامی 
کسانی هستند که شهادت آنها دربارة 
یکدسته سبزی هم مقبول نیست چطور 
شاهدبرمردم خواهند بود؟ آیا مسخره 
آمیز نیست که بگوئيم : معاویه ها » 


شهد ۸۵ 
بزیدها ‏ ولید ها حجاج ها ۳ 


درپیشگاه حد | دربارة دیگران گواهی 


داده و خواهند گفت : [ هوّلاء الذین 
کذ بوّاعلی ربهم .۰ هود:۱۸ . آیا 
مراد از اشهاد در «یوم بقوم‌الاشهاده 


غافر: ۵۱. اینان‌اند ۱۱۴ 


بنابر آنکه گذشت : این شهادت 
روز قيامت خواهد بود ولی شهداء 
باید در دنیاتحمل شهادت کرده‌باشند 
تا در آخرت شهادت بدهند و اگر در 
دنیا اعمال مردم را نبینند و ندانند 
چطوردر آخرت گواهی خواهندداد؟ 

مثلا دربارة حضرت عیسی که 
فرموده «و یوم القيامة یکو علیهم 
شهیداً ؛ و دربارة رسول خدا علن 
آمده ۱ وجثنابك علی هوّلاء شهیداً » 
ا گر این دوبزر گوار در دنیاازاعمال 
امت خویش با خبر نباشند چطور در 
قیامت گواهی خواهند داد ؟! 

اینجاست که باید بگوئیم: شهداء 
در دنیا حتی پس از مرك از اعمال 


قاموس قرآن - جلد 4 


شهد 
مردم مطلع میشوند . همانگونه که 
اعضاء بدن و چیزهای دیگرو ملائکه 
در دنیا بت میکنند و در آخرت 
گواهی میدهند همچنین شهداء دیگر 
که‌عبارت باشند از انبیاء و اوصیبا. 
خوشبختانه در اين زمینه روایاتی 
داریم که مطلب را از هرحیث روشن 
در اصول کافی کتاب الحجة بابی 
منعقد فرموده تحت عنوان ان‌الائمة 
شهداء 1 علی خلقه؛ ودرآن روایاتی 
نقل شده که اماسان علیهم السلام 
فرموده‌اند: مراد از امّت وسط‌مائیم 
و شهداء علی الناس ما هستیم . ما 
برمردم روز قیامت شهادت خواهیم 
داد ر من صد ق صد قناه بومالقيامة 


ی ۵ او موم 


مر مت مه ٩۵‏ وم 
و من کذ ب کذ بناه یوم‌القيامة» مراد " 


زرابم - یک - تزا 
شهداء علی الناس» مائیم. و درحدیث 
اول فرموده « قال ابوعبدانه لا فی 
قول الّه عتزوجتل فکیف اذا جتنامن 


و 9 ض 2 م 
کل امه بشهید و بتابك علی هوّلاءو 


شهیدا , فرموده فقط درباره امت 


شهر ۱ ۸1 
محمدعلو نازل شده در هر قرنی از 
آنها امامی از ماست که بر آنهاشاهد 
است و محمدع ال شاهد برماست . 

و نیز در اصول کافی ج ۱ ص 
۹ بابی‌زیر عنوان « عرض الاعمال 
علیالتبیو الائمة علیهم السلام) منعقد 
است و در آن باب روایاتی نقل شده 
در این‌باره که اعمال عباد بحضرت 
رسول و ائمة طاهرین علیهم السلام 
نشان داده میشود و آنان علیهم‌السلام 
بدین مطلب باآية « اعملوا فیرّی ال 
عملکم و وله و الموْمتونْ » توبه 
۰۵ که مراد از مومنون امامان‌اند 
استدلال کرده‌اند در المیزان ذیل ید 
فوق دراین زمینه مطلبی هست‌رجوع 
شود . 

شهر : ماه . و آن با ریت هلال 
شرو ع شده و با ریت مجددمنقضی 
میشود و اصل آن چنانکه در مجمم 
فرموده بمعنی ظهور است علت این 
تسمیه آنست که با ریت هلال داخل 
شدن ماه آشکار میشود . 


مه 9۶ و ۱ ۸ ۸ ۱ و مج و 
۹ 


«وحمله و فصاله ثلائون شهر 
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فور 
شدن انسان سی‌ماه است . 

جمع قلآن اشهر و جمع کثرت 
آن شهور است مثل « الْحْج اه ؟ 
معلومات » بمره : ۱۹۷ مراد از اشهر 
چنانکه روایات بیان میکند شوال» 
ذوالقعدة ذوالحجه است . 

و مثل ون عَدةَ الشهور دا 
نی عفر شهرا فی کتاب ال ِ خلق 
السَموات والارض ؛ توبه: ۳٩‏ . این 
آبه روشن میکند که خداوند خود 
چنین اراده فرموده که از روز خلقت 
آسمانها و زمین ماههای تمام کنندة 
سال دوازده باشد . مراد از کتاب 
شاید کتاب تکوینو دنیا و شایدلوح 
توا اش 

راجع بماههای حرام و ۳ 
آنها» همچنین آیذ ۱ اذا انسلخالافهد 
ار تویه :۵. «الَهر الا بالشهر 
الخرام» بقره: ۱۹6 . 9 یستلو نلک عن 
التهر الحرام قتال فیه » بقره: ۲۱۷ . 
به «حرام»رجوع 7 وآیفیو یمان 


0 


الریح غدوها شهر و رواحها شهر» 


شهق ۸۷ 
سباء: ۱۲ . در «ریح» گذشت . 

شهق: شهیق بدرون کشیدن نفس 
چنانکه زفیر خار ج کردن آن ربازدم) 
است. (اقرب) در تاه نسبت آنرا 
بقول داده است و قاتا لین شقوا 
نا کم پر هنود 
زفیر و شهیق هر دو اسم‌صوت 
و صدای مردم اندوهناله است که 
هنگام نفس کشیدن و بازدم شنیده 
میشود (مجمع از زجاج). بقیة مطلب 
در «زفر) . 


دربارة صدای جهنم آمده ۱ اذا 


۳ فیهاسمعوا لها شهیقا وهی‌تفوز» 


تن 2 


ملك: ۷. ۳ لها تغظاً 
و زفیرا » فرقان : ۰.۱۲ ممکن است 
متظلور تشبیه صدای جهنم بصدای 
انسان باشد یعنی صفیر جهنم آنگاه 
که بشدت مشتعل گردد مانند صدای 
زیروبم اندوهناکان است . بهرحال 
منظور از هردو» صفیرو صدای‌جهنم 


است . 


در «جهنم» گذشت که جهنم دی 
شعور وعاقل‌است بانجا رجو ع‌شود. 
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شهوة 

جبل شاهق بمعنی کوه بلند است«شهق 
" یشهق : ارتفع» 

شهوة : دوست داشتن. میل‌کردن 
«شهاه شهوة : 
تن فیما اشتهت ه اسهم عالدون ۱ 
انبیاء : . آنها در آنچه دلشان 


احبه و رغب فیه » 


مج 6 م 


خو استه پیوسته‌اند و و فیها ما تشتهیه 
لانشن و تلذالاعین » زخرف: ۰۷۱ 
در بهشت است آنچه دلها میخواهدو 
چشمها لذت میبرد . 
واتک یجان وه من 
ِِ دون‌الساء»اعراف : مرادازشهوت 
میل جنسی است یعنی : شما بجای 
زنان از روی‌رغبت و لذت بامردان 
ميامیزید ؟! ۱ 

شهوت هم مصد رآمده وهم اسم 
بمعنی مطالبة نفس چیزی راکه‌موافق 
میل است ات آن شهوات میباشد 
۳ و یتبعون الشهوات آن 

تمیلوامیلً عظیماً و نساه : ۲۷ . یعنی 
۱ آنها که تابع خواهشها . و مشتهیات 
نفس‌اند میخواهند از حق بسیار 


شوب ۸۸ 
منحرف باشند . 

در اسلام فقط مشتهیات کاذب و 
منحرف کننده حرام است نه مطلق 
خواهشهای نفس . 

شوب : آمیختن و شاب الشیء 
شوباً : حلطه » در نهج البلاغه حطبة 
۱ فرموده «سُرورهامُشُوبٌ بالخزن» 
شادی دنیا آميخته با اندوه است. ض 


۶۸ 7۱ م هم 


ان" له علهالشوا من‌حبیموصافات : 


۷. ضمیر«علیهاه بشجرة ۶ زقوم‌راجع 
است یعنی سپس روی‌آن مخلوطی‌از 
آب جوشان دارند . شوب مصدر 
بمعنی مفعول است گویا مراد آنست 
که آب جوشان با زقوم درشکمشان 
مخلوط میکردد این کلمه فقط یکبار 
درقر آن آمده است . 

شور : بیرون آوردن . در اقرب 
الموارد گوید: « شار المسل شوراً : 
استخرجه من الوقبة و اجتناه » یعنی 
عسل را از شکاف سنکك بیرون کرد. 
مشورة و مشاوره و تشاور استخراج 
رأی است بامراجعة بعضی ببعضی 
(راغب) در مجمع فرموده: مشورت 
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سور 
استخراج ری است از مستشار زیرا 
که از او اخذ میشود . و فان ارادا 


می 0 م 


فصالا عن تراض منهما ۶ تشاور 


۱ 9 ام 


فلاجناح علیهماه بقره: ۲۳۳. «فاعط ۰ 


عنم و استفر هم : و شاوزهم فی 
الامر ) آل عمران : ۱۵۹. حطاب 
بحضرت رسو للع است که درنحوة 
اجرای کار باآنها مشورت کند . 
ایماء و اشاره هر دو بيك معنی 
است خواه با دست ۳ 
رز « فاشارت الیه قاللوا 


2۸ مر 2 


کیت نکتلم ء من کانْ فی لد یی 
مریم :۲۹. ظامرا این از برای آنست 
که در اشاره یکنوع ایضاح و تبیین 


یس . 


4 


سوری 

ی 2 لربهم و آقام | 
الصَلوة و آمرهم شوری بینهم و مما 
رزفناهم یتفن » شوری:۳۸ . یعنی 
آنانکه دستور خدا را اجابت کرده و 
نماز پا داشتند و کارشان درمیان 
آنها بمشورت است واز آنچه‌داده‌ايم 
انفاق میکند. شوری اسم است‌بمعنی 
مشورت‌وبقول راغب: شوری کاری 


شور ۱ .۸ 
است که درآن مشورت میکنند . 
ین آبه و آیة رو شوه فی مره 
که گذشت موضوعیت شوری رادر 
اسلام معین میکند ولی بموجب آیة 
۱ و ماکان لمومن ولامومة اذاقضی 


مه 


/ و رسوله امرا آن‌یکون نب الحیرة 


9 
رمن امرهم و من پعص ال و زسئوله 
فقد ضل صلالا. میت ) احزاب:۳۱. 


و نیز بضرورت دین» شوری درنحوة 
اجراء آمور دینی است نه در اصولو 
احکام » آنچه از جانب خحدا تعیین 
شده نمیشود با مشورت آنرا از بین 
برد و یا تغییر داد» مثلا دستورجنگ 
و دفاع از جانب خدا صادر شدی ‏ 
آنوقت درباره آن مشورت میشود 
چنانکه رسول خدا ملق در جنک 
واحد» با مسلمانان مشورت کردند که 
در مدینه با دشمنان بجنگیم یا در 
حارج از آن؟ وچون اکثریت‌خارج 
را تصویب کردند و مصلحت دیدند 
آنحضرت به و احد » تشریف پبردند . 
چنانکه از کارهای دیگر آنحضرت و 
همچنین از کار های علی ی روشن 
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سور 
اسان 

و اگر اصول و احکام با شوری 
تعیین شود عبارت اخحرای لغو دین 
خواهد بود و آنگهی بنظر میاید در 
شوری اکثوینت موضوعیت ندارد 
چنانکه فعلا دردنیا مرسوم است‌بلکه 
شوری برای یافتن راه اصلح است 
خواه اکثریت صلاح بداند بانه؛ مثلا 
آنگاه که رئیس مسلمین پس ازشوری 
کاریرا بصلاح دید ظاهرا نمیتواند 


بعذراینکه | کثریت صلاح نمیداننداز 


آن چشم بپوشد . 
درباره خلافت و تعیین جانشینی 


رسول خداعِِوْا گر نصی وتعیینی‌درمیان 


نبود.لازم بودکه‌بگوئيم خلافت‌مورد 
شوری‌واقع مشود ولی بموجب‌اد له 
قاطعه خلافت مثل‌نبوت منصب‌خدائی 


۱ است همانطور که مردم حق انتخاب 


پیغمبر ندارندهکذا حق‌انتخاب‌جانشین 
پیامبر راهم ندارند. خلافت همچون 
بو تا زنمانب‌خدا است‌با این فرق که 
خلیفه از جانب خحدا بوسیلةٌ پیغمبر 
تعیین‌میگردد؛ چنانکه خلافت‌بلافصل 


شوظ ۹.۰ 


علی 1 ازجانب خدابوسیلة آنحضرت 


بمردم ابلا غ گردید» کافی است که‌در 
دراین‌بازه به الغدیر و المراجعات 
رجوع کنیم . 

شوظ : شواظ : شعله‌و زبانة آتش 
ود قرع وس مد ۱ 
شواظ من نار و تخا فلاتتصران ۱ 
رحمن ۳۵۰ . 

طبرسی فرموده: شواظ زبانة‌سبزی 
است که از آتش جدا ميشود. نحاس 
را دخان و مس مذاب گفته‌اند ضمیر 
+ علیکما » به ثقلان ( جتن و انس ) 
رااجع است یعتی: پرشما زبانه‌ای از 
آتش و دود فرستاده میشود یکدیگر 
را در دفع آن یاری نتوانیدکرد. این 
کلمه در قر آن فقّط بکبار بافته‌است. 

شوکة: ۰و اد بعکم ال اخدی 
این انها لکم و 
ذات الثوکة تکون لکم » انفال:۷. 
شولك بمعنی خار است راغب گوید: 
باسلحه و سختی نیز اطلاق میشود . 
نیش عقرب رابجهت تشبیه بخارشوله 
گفته‌اند. مراد از طائفة ذات الشو کة 


قاموس قرآن - جلد » 


شوی 
لشکریان قریش است شوکت در آن 
بمعنی قدرت پا سلاح است خداوند 
بمسلمانان وعده داد که یکی از دو 
طائفه ( کاروان ابوسفیان » لشکر 
قریش ) نصیبشان خواهد شد . آنها 
دوست داشتند کاروان که قدرت و 
سلاح نداشت نصیب آنها باشد .ید 
شریفه دربیان همان وعده است. این 
کلمه در قر آن فقط یکبار آمده است. 
شوی : بریان کردن. واو آن بیاء 
قلب میشود در آقرب گوید « شوی 
اللحم شیاً: جعله شواء » ایضاً بمعنی 


۵ 


در ملها مت وان یستفیتو ۱ 


۵ ۱ و 


یغائوا بماء ء کالم بشوی اتاجوت: 
کهف : ۲۹ . یعنی اگر فریاد رسی 
بخواهند بآبی چون مس گداخته 
کمکشان دهند که چهر هها رآمیسوزاندو 
بریان میکند . 

« کتلا نها یراع لشوی ؛ 
معارج: ۱۵ و۱۹. شوی را اطراف‌بدن 
گفته‌اند مثل دست و پاو سر و نیز 
پوست‌سر گفته‌اند واحدآن شواةاست 
یعنی نه جهنم زبانةٌ خالص است که 


‌ 


شی» ۱ 
پوست‌سر یا اطراف بدن را میکند. 

شوی که بروزن فتی است بمعنی 
مال رذیل : نیز آمده است ( مجمع - 
اقرب ) . 

شبیء: مصدراست بمعنی‌خواستن 
و اراده کردن,شاءه بشائه شیاً : اراده» 
مولوشاء الب بسمعهموابصارهم» 
بقره: ۲۰. طبرسی درذیل این آیه‌مشیت 
را ی 

ولوشاء ربك لام من فی‌الارض 


وتاووا م2 
کلهم جمیعاً ؛ پونس : ۹٩‏ . شاء در 


این آیه و نظاثر آن بمعنی مشیت‌جبری 
است یعنی اگرخدا میخواست قدرت 
عدم ایمان را از آنها برمیداشت‌قهرا 
همه ایمان میاوردند ولی خدا چنین 
نخواسته است . 

و فمن شاء تخد الی‌ربه‌سیلا 
و مسا شاوژن الا آن بشاه اه ان" اه 
کان علیماً حکیماً , انسان 
۱ ان و ذک لالخ 


شک آن سیم و ما تشابیٌ ال آن 
اه بٌ المالمین » 9 


: ۳۰-۹ 
بل شاء 


. ۲۹-۷ 
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کی 
ظاهر آ مراد از هو بشاء ال در این 
دو آیه و نظیر آنها » فراهم آوردن 
اسباب و توفیق در کارها است» پر 
اه ات کی وه ات 
را فراهم نکند انسان کاری نتواند 
کرد هر چند که فاعل مختار است 
اينکه خداوند اسباب بی شمار را از 
قبیل آفتاب» ماه» ستار گان».زمین» 
: هواء آب» ارزاق » بدن » سلامتی» 
فهی اراده و .:. فراهم آورده است 
اینها همه مشیت خدااند که ماکار 
شاسته را اراده و انجام دهیم واگر 
خداوند این اسباب را جور نمیاورد 
اراده کار نيك یا بد از ما مقدورنبود 
این است آنچه بنظر مياید. والّه‌العالم. 

و 

ارادهٌ خداوند دو گونه است : 
اراد تکوینی و اراد تشریعی. اراد 
تکوینی از مراد غیرقابل تخلّف است 
ولی اراد تشریعی میشودکه از مراد 
متخلف باشد» احکام و قضایای‌دینی 
که برای هدایت واصلاح مردم‌وضع 
شده همه از قسمت اراده تشریعی‌اند 


شی* ۹۳ 
که میشود بوسیلاً عصیان متخلف از 
مراد باشد . 


بعبارت دیگر خداوند از بندگان 
خواسته و اراده کرده همه راست 
بگویند و عدالت کنندولی می‌بینیم که 
نمیگویند و نمیکنند این‌همان تخلف 
اراده از مراد است » ار راجع ۱ 
باحکام دین معتقد باراد تکوینی 
باشیم آن عبارت اخرای جبر است و 
موجب بطلان غقاب‌و ثواب‌وسقوط 
آمرونهی خواهد بود . 

اهل‌ایمان بکفارمیگفتند: از آنچه . 
خدا داده انفاق کنیدکفار درجواب 
میگفتند : « انطعم من لو بشاه ال 
ات .یس ٩۷:‏ . غرضشان اراد 
تکوینیه بود یعنی خدا خواسته که 
حتماً آنها فقیر و نادار باشند و اگسر 
میخواست آنهارا غنی میکرد ولی 
آنها مغالطه میکردند که ارادهٌ خدا 
دربارة اطعام فتراء ارادة تشریعیه 
است وتخلّف آن ازمراد دلیل‌غصیان 
و تمرد کفار از فرمان خداوندی 
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‌ 


شیع 

همینطور است آیة و و قال الذیه 
اشر کوا لوشاء الّه ما عبد دنارمن دونه 
من که تن و آبائا ریا 


من دونه من شیّْء » نحل : ۰۳۵ ایضاً 
انعام :۱5۸ زخرف : ۰ رجو ع کنید 
به‌المیزان دای 1 انطم مّ من لوشاء 
اس اط 

شیع: هر چریک علم بآن تعلق 
گیرد و از آن خبر داده میشود. لفظ 
آن‌مذ کر است ولی برمذ کرومونث 
اطلاق میشود. و برواجب و ممکن 
گفته میشود جمع آن اشیاء است 
(آقرب) . 

طبرسی رحمه‌اله ذیل آیةٌ ۲۰ بقره 
از سیبویه نقل کرده: شیء برموجودو 
معدوم هر دو اطلاق میشود و بقولی 
فقط بموجود اطلاق میشود. قول‌اول 
صحیح است‌ و آن‌قول متکلمین‌ميباشد. 
مویدآن قول خداست در این آیه که 
زیرا هر چیز جز خدا محدث است و 
هر محدث را دو حالتی است حالت 


وجود و حالت عدم و چون موجود 


‌ 


شیء ۳ 





شد از قدرت موجد خارج است‌زیرا ‏ 
موجود بعد از وجود دوباره ایجاد 
نمیشود پس میدانیم که خدا قبل از 
ایجاد آن قادر است تا آنرا بوجود 
آورد . 

راغب گویبد : نزرد بعضی شیء 
عبارت است از موجود (نه‌معدوم) و 
اصل آن مصدر شاء است . چون 


وصف خدا باشد بمعنی (فاعل)است 


و چون غیر خدا راباآن وصف کنیم 
بمعنی مفعول باشد . یعنی آنگاه که 
گوئيم « ال شیء » معنایش آنست که 
خدا مرید است و مشیت دارد وچون 
گوئیم « زید شیء » یعنی زید خواسته 
ی ی 
آفریده است آنگاه راغب گوید دق 
الق کش بسنی مفعول و 
مشیء است وق ی شیم اکبرْهادة 
ل اه هی بیئیو بینکم ‏ انعام: ۰۱۹ 
بمعنی فاعل است یعنی کدام خواهنده 
و مرید بزرگتراست از حیث گواهی. 

ناگفته نماند «شیء » مجموعاً 


۶ بار در قر آن مجید بکار رفته . 
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ن 
سیب 


" وواشياء» چهاربار رالمعجم‌الیفهرس) | در 


شیب ۰ سفید شدن موی همچنین 
است مشیب ( راغب ) « شاب‌الرجل 


پشیب شیب اینض شعره » « نیون 
اْعظم مبّی و افتعل اترأن نبا : 
مریم  :‏ . آن در آیه کنایه از پیری 
است . شیب بکسر اول . 

در آیة « یوماً یجعل الولدان شیباً؛ 
مز عل : ۱۷ . جمع اشیب بمعنی پیرآن؛ 
موسفیدان است (مجمع) شرجل من 
بعد ضُعف قَوا ثم جع من بعد وه 
ضفاً و یه روم : 6 سپس از بعد 
ضعف طفولیت قدرت‌ونیروی‌جوانی 
دادء آنگاه از بعد جوانی ناتوانی و 
پیری قرار داد . 

صحاح از اصمعی نقل میکند : 
شیب‌سفیدی موی و مشیب واردشدن 


بدان وفت است . 


شیخ: پیر. بقولی از چهل‌سالگی 


و بقولی‌از پنجاه و بقولی از پنجاه‌و ‏ 


يك‌تاآخر عمر است و بقولی تاهشتاد 
است (اقرب ) وبا آیهّا العزیژ ان" له 
ابا شیخا کبیرا » بوسف :۷۸. جمع آن 


شید ۹ 


شیوخاه غافر :۱۷ . ۱ 
شید : بفتح (ش) گچ کاری کردن. 

بالابردن. و آن بکسر (ش) گچ ونحو 

0 است (افرب) رش معط وقصر 


گچکاری‌شدهئ و برخم 
ره ور هر رهدره 


پوت و لوکنتم فی بروج مشیدة » 


نساء : ۷۸.راغب گوید : وشید ق اعنت 


یعنی پایه‌های آنرا محکم کرد گوئی‌با 
گچ پنا کرده . روج مشیده یععی 


برجهای محکم با مرتفع . 
شیع . بفتح «ش) آشکار شدن . 


شیاع : پیروی کردن. دراقرب‌الموارد 


هست « شاع الخبرٌ بشیعٌ شیعاً و 
شیوعاً 2 ذاع و فشا - شاع فلانا 
2 » و / 


۳ مه »وان لین ون آن 
بیع م الفاحة فی این آموا لیم 
عذاب الیم» نور: ۱۹. آنانکه دوست 
دارند فحشاء درمیان مومنین شایع و 
آشکار شود آنها را عذابی است 
دردناك . 


تابوس قر آن - 


71111 
شیعه : بمعنی‌پیروان و باران‌است 
«شيعة الرجل: اتباعه و انصاره» جمع 
آن اشیاع‌و شیم (بروزن عنب)است 
(قرب المواره): فد فیها رجلین 
بقتتلان هذا من شب شیعته و هذا 3 
فصص :۱۵ . موسی در شهر دو مسرد 
دید که مقاتله میکردند یکی از پیروان 
و یکی از دشمنانش بود . 
راغب‌شیاع را انتشار ونیرومندی 
گفته و گوید: شیعه کسانی است که 
شخص بواسطة آنها ثیرومند میشود. 
طبرسی در دیل و ئ نترعن مسن 
3 هم اشعلی الرخمن‌عتاه 


کل شیاه 
مریم : 1٩‏ . فرموده : شیعه جماعتی 


است که در امری بیکدیگریاری کنند. : 


قول راغب و طبرسی مخالف 
آنچه از اقرب نقل شد نیست . زیرا 
جماعت در اثر پیروی از یکدیگر؛ 
بهم یساری میکنند و در اثر پیروی و 
" تبعیت» شخص بوسیلاٌ آنها تقویت 
میشود . 

شیع : : چنانکه گفته شد ‏ شیعه 


م‌ 
مر مه ۵۴ 5 ۱ 


بمعنی فرقه‌هاست « و لد ارسلنا من 


جلد ع 


‌ 


شمع ۹۵ 


قبلك فی شیع الاولین » حجر : ۱۰ . 


بنظر میاید اضافة شیم الاولین بیان 


است یعنی رسولانی قبل از تو درفرقه 
های اولبه و در امم گذشته فر ستادیم. 


مجمع در ذیل یه فوق گوید : 


ی گو بند : شایع فلان فلاناً علی 
از اوپیروی کرد. 
از آن انتت شیعه 4 علی داب ۰ 
کسانی اند که در کار آنحضرت‌از وی 
کودن 
نهاده‌اند در حدیث ٍِِ از رسول 
خدا وربا هست «شیعةعلی‌هم رون 
یومالقيامة لا . 


امره یعنی در کارش 


نا 


متابعت نموده و بامامتش 


نگارنده گوید این حدیث‌در جو امع 
امل‌ستت‌نیزنقل‌شده است.«اویلبسکم 
م۸ مر 9 2 و را ره 
شععاً ویذیق بعضکم باس بعض» | نعام : 
۵ با شما را فرقه ها کند و عذاب 
بعضی را ببعضی بچشاند چون فرقه 
فر قه و احزاب گّردیدن نسبت بمسلمانان 
عارص و بحکم نا 0 
می‌پو شاند و تضعیف 2 یکندلذاولیسکم؛ 
آمده و الّهالعالم ۲ 
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+ ولد آهلکنا آقباعکم فهل 

من مد کره قمر: ۵۱ . مراد از اشیاع 
امثال و موافقان است یعتی : امثال 
شما را که انکار پیامبران میکردند 
هلال کردیم آیا پند گیرنده‌ای هست؟! 
ابضاً «و حیل بینهم و بین مایشتهونٌ 
.: 

در امثال نیز نوعی تبعیت هست و 
معنای گذشته منظور میباشد. از این 
دو آیه روشن میشود هر که با دیگری 
در کشت کیلش ااست 


خواه مقد م باشدیا مو خر چنانکه‌در 


این دو آیه شیعه‌ها مقدم‌اند : 


شیح ۹۹ 
گ ۰ م7 ۰ !۱ اون 
» «وان من‌شیعته لابراهیم. اذجاء 
م2 14 


ربه,بقلب میم » صافات: ۸۳و۸4 . 
مر فا جغ است بنوح #! در 
آیات قبل. یعنی از جمله پیروان‌نوح 
در دعوت بتوحید ابراهیم است . 
در المیزان فرموده: بقولی ضمیر 
راجع بم‌حمدعلال است ولی از لفظ 
آیه دلیلی بر آن نیست . ۱ 
نگارنده گوید : در برهان چند 
روایت‌نقل کرده که ضمیر «شیعَهبراجم 
بعلی #!ٍ است یعنی ابراهیم #ٍ از 
شیعةٌ آنحضرت است . ولی از لفظ 
دلیلی باین مطلب نیست . والحمد لله 
۷رجب ۱۳۹۲ مطابق ۱۳۵۱/۵/۲۲ 


ص‌ 


صاد : حرف هفدهم از الفبای 
فارسی و چهاردهم از الفبای عربی 
است. در حساب‌ابجد بجای ۰٩است‏ 
جز ء کلمه واقع میشود به‌تنهائی‌معنابی 
ندارد . 

ص: ۱ 0 آِ دی ال کر. 
بل‌الذیی کفرُوا فیت عَزة و شتاق ؛ 
و ۱و۲ . در « حم ) مطلبی راجع 
بحرو ف مقطعه گفته شد رجو ع شود 
به (رعسی ) . 

صایی : این کلمه بصورت جمع 
سه‌بار در قر آن مجید یاد شده و هر 
سه در ردیف صاحبان ادیان که لازم 
است هرسه را نقل کرده و دربارةآن 
توضصیح دهیم : 

۱ وان الین منوا الین‌ادوا 


یره 


و اتصاری و الصن من من پا 
و الم الاخر و عمل صالحا نله 


اه رت 


اجرهم عند ربهم» بقره : ٩۱۲‏ . 


1 
و الصتابشوژن و التصاری من ام باله 
و او مالاخر و عمل صالحا ی 
علیهم ولا نون »اد ۹۹ 
۳- وان لین آمنوا والین‌هادوا 


و الصابشین و و ار 9 و 
لین اش رکوا ان ال بفصل ؛ یو 
لقیامة » حج :۷ 

از ای اول و دوم که مسلمانان و 
صاحبان دیانتهای گذشته نقل شده 
بدست میاید: صابثان از اهل توحید 
و در ردیف بهود و "نصاری واقع‌اند 
ولی جملا ه این اهر کوا » در آیهةٌ 
سوم این مطلب را تضعیف میکندزیرا 
ممکن است دسته بخصوصی از اهل 
شرك بوده باشند. اما جملاة و من آمن 


۱ 


بالله ۰ در دو ی اول موید مطلب 


اول است و و 
در آیة سوم لازم نگرفته که صابئین 
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صابی 
حتماً از آنان باشند چه‌مانعی دارد که 
بگو یم در ردیف , الذین هادوا و 


التصاری و المجُوس, اند . 
ححلااصه ۳ : میشود بقین کرد که 


صابثان در اصل اهل توحید بوده و 


در ردیف بهود و نصاری‌اند . و نیز 
در عصر نزول قرآن قومی مشهور و 
دارای افرادکثیر بوده‌اند و گرنه‌قر آن 
۰ اعتنائی بآنهانمیکرد و در ردیف‌بهود 
و نصاری‌نم‌ی‌شمرد . 


دا کر 


بنظر نکارنده دیس صابثان مانند " 


دین یهود و نصاری دین توحید بوده 
و آنها پیغمبری وشریعتی داشته و پس 
از پیامبرشان بتدریج به بت‌پرستی و 
پرستش کوا کب گرائیدها ند.پیامبرشان 
4 زه پیامبرانی است که درقر آن 
مجید نامی از او بمیان نیامده ولی 
بآنها اشاره شده است دمنهم من 


* و ۰ 


تصصنا عليك و منهم من لم نقصص 
عليكٌ» غافر :۰.۷ 

اد اقا ات 
که از آنها منقول است و نیز اعتنا 


2 مر و و مرو ۸ و ۶ و م 


صابی ۱ ۸ 
کردن قرآن بشان آنها و شمردن در 
ردیف دیانتهاست. و مژیدات‌دیگری 
که نقل خواهیم کرد . 

فریدوجدی در داثرةالمعارف ذیل 
کلمةٌ صابثه مینویسد : آنها قومی‌اند 
دینشان عبادت ملائکه است . بعقيدة 
آنها عالم را خالقی است حکیم و 
منزه از صفات حادث گویند ما از 
وصول باو عاجزیم و بوسیل ملائکه 
بحضرتش تقرب میجوئیم . استاد ما 
عاذیمون و هرمس چنین ارشادکرده 
ما بملائکه تقرب میجوئیم و تو کل 
میکنيم آنها ارباب و معبود و وسیله 
و شفیعان ما نزد خدا اند . خداوند 
رب‌الارباب است و معبود معبودان. 

برما فرض است که نفس خویش 
از چرك شهوات پاك کرده و دارای 
اخلاق نیکو باشیم . 

ملائکه اسبابایجادو اخترا ع‌اند. 
فیض را بموجودات پائین افاضه 
میکنند بعضی از آنها مد بر کوا کب 
سبع سیاره‌هستند . نسبت روح مد بر 


بانها نست روح به جسد است . 


صابی 

.۰ تامیگوید : صابئه سه نماز 
میخوانند. غسل جنابت و غسل مس 
میت میکنند» خوردن گوشت حول 
و سکك . و یز گوشت کبوتر و هر 
پرندة چنگالدار را حرام میدانند» از 
شرب مسکر و از ختنه کردن نهی 
شده‌اند . 

اصنام و هیاکلی بنام جواهر 
روحانی و اشکال کواکب سماوی 
ساخته‌اند. (تمام شد ) 

در المیزان ج ۱ ص ۱۹۷ دربارة 
سه‌نما زصابته از آثارالباقية ابوریحان 
بیرونی نقل کرده : نماز اولی هشت 
رکعت است وقت طلوع آفتاب . 
دوم پنج ر کعت وقت ظهر و در هر 
رکعت سه سجده دارند و بك نماز 
نافله در ساعت دوم‌روز و نافلدیگر 
در ساعت نهم از روز دارند . 

سوم : نمازی است که در ساعت 
سوم‌شب میخوانند. نمازرا باطهارت 
توالت ور ارات دق مکی 
ختنه نمیکنند زیر بآن مأمورنشده‌اند 
اکثر احکام آنها در مناکح و حدود 


۹ 
مثل مسلمین. و در نجس شدن بامس 
فسقو اقال آن‌شبه قورات: است:: 

و نیزاز ابوریحان نقل کرده: بانی 
باه ان ای است. اکن 
زمان طهمورث پادشاه ايران درهند 
بتبلیغ برخاست و خلق کثبری بوی 
گروبدند. گاهی هرمس را( که از 
زعمای آنهاست ) همان ادریس 
دانسته اند که در تورات اخنوخ است . 
و بگمان بعضی‌یوذاست همان‌هرمس 
متا شا 

و در ج ۱۰ المیزان ص ۲۸۸ از 
آنها نقل کرده: آ فتاب» ماه» عطارد» 
زهره» مریخ» مشتری و زحل‌با روح 
مد بری که دارندنظام مشهود را تدبیر 
میکنند.میان‌خدا واین عالمو اسطه‌اند 
عبادت آنها انسان را بخدا مقترب 
میکند. باید برایآنهااصنام ومجسمه 
هائی ساخت وبا پرستش آنمجسمه‌ها 
بخود آنها مقرب شد . امل تاریخ 
گفته‌اند : آنکه این مذهب را بنیان 
گذاشت بوذاسفت منجم بودکه در 


هند ظاهر شدو بمذهب صابثه‌دعوت 
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صابی 
بونان» بابل و غیره شایع شد وخلق 

کثیری داخل آن شدند . 

آنها خندا را در الوهیت یکتا 
میدانند نه در عبودیت و خدا را با 
نفی توصیف میکنند نه با اثبات . 
میگویند: عاجز نیست» جاهل‌نیست» 
مرگ ندارد » ظلم و جور نمیکند و 
اینها را اسماء حسی بطور مجاز 
میدانند که باسم حقیقی قائل نیستند 
(باختصار ) . 
۱ #۴ > 

از این مطالب میشود بصحت نظر 
نگارنده که در ابتدا گفته شد پی‌برد. 

اگر گوثی: در اینصورت آنهااهل 
کتاب‌اند و باید مثل اهل کتاب واهل 
ذمه باآنها رفتارکرد چنانکه حساب 
مجوس چنین است ؟ 

گوئیم: جواب این عنقریب‌خواهد 
آمدباید دانست که‌حکومتهای اسلامی 
با صابثی همامثل بت پرستان رفتار 
نکر ده‌اند . 


مثلا در عیون اخبار الرضا باب 


صابی ۱۰۰ 
۲ و کتاب توحید باب ۵ در ضمن 
فلا که آتتصته شا اشضات: ۳ 
گفتگویآن بزر گواربا عمران‌صابی 
نقل شده که وی سژالات مفصلی 
دربارءٌ توحید و صفات باری تعالی 
از امام ثلز کرده بالاخره مجاب‌شده 
و اسلام آورده 2 این روشن میکند که 
صابثان در آنزمان آزادی مسذهب 
داشته‌اند . 

ابواسحق حرا نی صابی که کاتب 
لیف عباسی و عنزالدولة دیلمی بود 
گویند مقام ارجمندی از علم داشت 
مرحوم سید رضی او را مرثیه گفته 
است.فرید وجدی درحالاومینو بسد: 
عزالدوله اصرار کرد که اسلام آورد؛ 
قبول‌نکرد. ماه رمضان رابامسلمانان 
روزه میگرفت. آیات قرآن را بسیار 
الط رزوی ور شمان 
از آن اقتباس میکرد . 

نوادٌ همین شخص را نقل میکنند 
که ابوالحین هلال بن محسن نام 
داشت و در دیسن جدش بسود سپس 
باسلام گرویده هکذا پسر او محمدین 
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صابی 
هلال رجوع شود به الکنی و الالقاب 
و داثرة‌المعارف وجدی (صابی) . 
اینها در دینشان آزاد بودند و کسی 
باآنها کاری نداشته است در مجمع 
ذیل آیة ۱۲ بقره فرموده: همه فقهاء 
اهل سنت اخحذ جزیه را از صابئین 
جایز میدانند ولی در ننزد شیعه جایز 
نیست که آنها اهل کتاب نیستند . از 
خلاف شیخ‌نقل شده که ادجایاجماع 
کرده براینکه احکام اهمل کتاب 
برصابئین جاری نیست طالبان تفصیل 
بیشتربه جواهرالکلام‌وجامعالمقاصد 
مسئله نکاح کتابیه رجو ع کنند . 
دز 


در تقسیر برهان از علیبن ابر اهیم 


نتل شده که امام لفل! فرمود: صابئون ا 


قومی‌اند نه مجوس ‏ نه بهود » نه 
نصاری» نه‌مسلمان. آنها گروهی‌اند 
که کوا کب ونجوم‌را پرستش‌میکنند. 
المیزان آنرا از تفسیر قمی نقل کرده 
است ولی ظاهراً نظر امام بل بوضع 
آنزمانشان بوده نه باصل دینشان و 
شاید فتوای عدم اخذ جزیه که نقل‌شد 


صابی ۱۰۱ 
در اثر آنست که دینشان تشیان آلرده 
و کاملا توأم با شر لگ شده ی 


راغب در مفردات گوید: صایلون 


" قومی بودندبردین حضرت نوح ی . 


مخفی نماند: در شوشترو دزفول 


عده‌ای هستند که آنها را صبی وصابی 


گویند . پسران را ختنه نمیکنند . يك 
زن بیشتن نمیگیرند طلاق‌را جزبحکم 
حاکم جایزنمیدانند. بآب رو ان‌علاقه 
زیاد دارند. بیشتر رسوم مذهبی خود 
را درکنار آب روان انجام میدهند . 
در کشور عراق نیز عده‌ای از آنها . 
وجود دارند. و شاید ا گر تحقیق‌شود 
در دنیا و مخصوصاً در هندوستان 
بیشتر وجود داشته باشند : عده کثیری 
ازآنها در حرآن که ازشهر‌های یین- . 
اللهرین است وجود داشته‌اند . 

آقای بحیی‌نوری در کتاب,«اسلام 
و آراءوعقائدبشری‌باجاهلیت واسلام) 
شرح مفصلی دربارة آثين صابی و کتب 
مقدسه آنها نگاشته‌اندو در ضمن‌چنین 
اظهارمیدارند: وسکنی گز یدن‌صابی‌ها 
در سرزمی نکلدهو ین آلنهرین » موجب 
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ور مت سس 


صابی 

شد که : گروهی آثین کلدانی راباشتباه 
آئین صابی بدانند و با صابیهارا 
ی کنند! و یا صاپی 
ها را باحنفاء وپیروان ابراهیم ( که 
در آن دیار و در حر ان کم و بیش 
و داشتند و از لحاظ اعتقادبمیداً 
و معادو احکام و اغسال نیز تشابهی 
باهم‌داشتند ) یکی پندارند ویا حنفاء 


را , صابی های ابراهیمی» بخوانندو 


با حرانیها راکه ضمن شرح آئین 


حنفیه از عقائد آنها بحث نمودیم » . 


صابی بخوانند ! » و در پاورقی نیز 


مطلب ذیل را ابراز میدارند: «برخحی 


معتقدند که : حرانی‌ها در زمان‌مأمون 


برای آنکه خود را اهل کتاب بشمار 
آرند و تحت شرائط «ذمه » واقع 
شوند نام صابی را برخود نهادند و 
قبل از آن سابقه ندارد. پروفسور 
خولسون آلمانی در کتاب و صابیه و 
صابیسم » مینویسد : و میان صاییان 
واقعی‌با صابیهای بطائح وبین‌النهرین 
و صابی‌های دروغی حر آن بایدفرق 
گذاشت چه از سال ۸۳۰ میلادی 


صایی ۱۰۲ 
باینطرف برخی از مورخین حر انیها 

را نیز صابی خوانده و حسال آنکه 
حر انی‌ها صابی‌دروغین هستند. دسته 
اول پاجماعت ومندائیان» ( که : مغتسله 
و صابی های بطائح و بین‌النهرین نیز 
خوانده میشوند) صابیان حقیقی‌هستند 
و دسته دوم بت‌پرستان‌سریانی‌میباشند 
که درحران‌اقامت داشتندوهنگامیکه 
مأمون خلیف عباسی در آخرین جنگ 
خود با رومیان شرقی‌ازولایت‌حر آن 
میگذشت . از آئين آنها پرسید و از 
جوابهای آنها استنباط کرد که باید 
بت‌پرست باشند» به آنها تا مراجعت 
مهلت داد و گفت : نا مراجعت من 
بای بآئین اسلام و با یکی از آئینهای 
اهمل کتاب در آئید و گرنه شما را 
خواهم کشت» لذا این گروه نام‌صابی 
را بدرو غ برخود گذاردند و از آن 


۱ تاریخ مورخین بشبهه افتادند . این 


واقعه‌را «ابن‌الندیم» نیزدروالفهررست» 
صابی های ساکن در کنا رکارون 
و کنار دجله و فرات خودرا؛ پیروان 


قاموس قرآن - جلد ه 


صابی 
حضرت یحبی‌بن ‏ زکریا میدانند و در 
ملاقاتیکه آقای دکتر احمد توانا در 
چند سال قبل باروحانی بزرگك 
صابئین «شیخ عبدالله الخفاحی» در 
اهسواز داشتند وی قسمتهائی از دو 
کتاب کنزا ربا و کنز! سدره( بمعنی 
گنج فراوان و گنج سی پاره ) برای 
ایشان میخواند و مینویسد که محتوی 
بشارات سیاری در مورد پیامبر 
اسلام یو بوده است وهم چنین در 
آن ذکر شده که آنحضرت دامادی 
خواهدداشت که‌مورد ظلم‌قر ار خواهد 
گرفت و دخترش در جوانی خواهد 
مرد . 

دانشمندان کمان کرده‌اند که‌منظور 
از کلمةٌ کتاب در آیه « یا بحبی ذ - 
الاب وه تورات است‌در صورتیکه 
کتاب مستقل دیگری است که صابئین 
بدان معتقدند . 

در جواب این سوال که چرابا 
وجود این‌بشارات بپیامبر اسلام‌ایمان 
ندارید و مسلمان نمیشوید اظهار 


داشت که ما ایمان داریم و معتقدیم 


مب ۱۳ 
و شمارا به بهشت رهنمائی خواهد 
کرد همچنانکه ایمان به حضرت 
یحبی ها ما را به بهشت خواهد 
آورد . 
مد ار 

با توجه به تحقیقات مذ کورمعلوم 
خواهد شد که علت‌اینکه اهل تسنن با 
صابیهای حرانی بعنوان اهل کتاب 
رفتار کرده‌اند و شیعیان باستناد به 
عشاند شر ده ام آنان» آنها وا دز 
زمره مشر کین‌دانسته‌اند واقعه تاربخی 
مذکور بوده است و نتیجتاً صابئین 
حقیقی که‌در قر آن درضمن‌اهل کتاب 
آمده‌اند معتقد به دين الهی بوده‌اندو 
صابئین حرانی ستاره پرست و مشرك 
بوده‌اند ۰ 

صب" : ریختن. رلازم و متعدنی) ‏ 
«صنب‌الماء و نجوه صباً فصب‌هو: 
سکبه فانسکب » ( اقرب ) . ۱ فلینظر 
الانسان ,الی طعامه. انا صبیّنا الما 
صنباًه عبس :۲4و۲۵ . 


‌ م 
۶ ۶ ی هم م۴ ۳ 


9 
7 4 ه م مرا 
+ ( فاصس رگ ط‌عذابت) 
نت علیهم‌ر؛ سو ‌ِ 
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فجر : ۱۳ . ناگفته نماند: صب راجع 
بسك قوم نیست بدلیل 0 « علهم» که بعاد 
" و لمود و فرعون راجع است؛ علی 
هذا اطلاق صّب بتازبانة عذاب در 
اثر پی‌درپی بودن عسذاب آن اقوام 
یی از ان ی 
تاه ار و با بعضهم 


6 مر 6 ۱ و 


۳ و جعلناهم احادیت فیعداً وم 
لایژمنون؛مومنون :6 
خطبهٌ ۱۸۰ هست : « و صبت السیوف 
علی ماماتهم» : 

صبح: بعقیدة راغب صبح‌و صباح 
هر دو اول روز و وقت پیدا شدن 
سرخی آفتاب در افق است . ولی 
اقرب‌صباح را اول‌روز وصبح رافجر 
یا اول روز گفته قاموس‌نیزدواحمال 
میدهد. صحاح فقط فجر گفته‌است. 

بنظر مباید قو دوم در ۱ 
تا صبح 1 مترادف نباشند وان" 


موعذهم الصبحٌ| ۳۹ الصبح ریب 
هود: ۰۸۱ «و الصبح اذا اسفر» مدثر: 
۳ ۳ آنگاه که آاشکار شود 


۱ و من 


ات ننکیم ۹ 


ی 


۱ 


صیح ۱۰ 
ی ۱ وسعت گیرد . 

و فاذا تزل بساختهم ماه با 
المنذرین » صافات : ۱۷۷ . جون 
عذاب بساحت و محیطشان نازل گردد 
روز انذار شد گان ناگوار خواهد 
بود . این لفظ در قرآن فقط یکبار 
آمده است . 

اصباح : بکسر اول مصدر است 
بمعنی صبح نیز آمده (اقرب وت 
« فالق الاضباح ول الیل سک ۱ 
انعام : ۰۹7 3 در آیه بمعنی صبح 
انب وش شکافندة صبح است و 
شب را محل سکون و آرامش قرار 
داد . این نیز در قرآن یکبار آمده 
ان بعضی آنرا اصباح بفتح اول 
خوانده‌آند که جمع صبح است . 

مصبح: اسم‌فاعل است یعنی آنکه 
و ارد یت مشود (« فاخذتهم 


آنگاه 


هم و و۰ 


۱ مصبحین ) حجر :۰۳ 
تسه آنها را 
گرفت . ۱ 


۳ ۳ ط ید ۳ 
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صیح ۱ 
مصباح...نور: ۳۵. جمع آنمصاییح 
او اه الدنیابتصایع 
و حفظاً ‏ فصلت : ۱۲ . 

بنظرم علت این تسمیه آنست که 
چراغ شب تاريك را با نور خودنظیر 
صیح میکند. 

زا ال رنه ارستا: 
بمعنی صار(گردید) مثل «فقتله فاصبح 
میّْالخاسر ین ) مائده: ۳۰ . یعنی: او 
را کشت و از زیانک‌اران گردید . 
«فاصبْم هشیماً تذروه الرباح» کهف: 
۵ تمام موارد ايين صیغه در قرآن 
بمعنی‌صار و گردیدن است مکربعضی 


وه و ۶ م ۰7 


۰ 


از قبیل«حین تمسون وحین تصبحون؛ 
که بمعنی داخل شدن در صباح‌است. 
ایضاً صیغه همای اسم فاعل آن نحو 
۷. ۱ 

۰« و مد ۳ الساه ادن 
بعصاییخ و جعلناها رجوماللشیاطین» 
ملك : هر الساء الدنا 
بمصاییمٌ و حفظاً , فصلت: ۱۲. بنابر 


آنچه در و رجوم » گذشت مراد از 


بر ۱۰۵ 


مصابیح تیرهسای شهاب و سنگهای 
سر گردان فضا هستند که در اثرتماس 
با گازهای جنوی مشتعل شده و آزبین 





"میروند. منظور از آنها نه نجوم‌است 


ونه‌کوا کب . 

صبر : خیش . امساكك . در اقرت 
آمده « صبر الدابة حبسها پلاعلف » 
راغب امسالك در تنگی گفته است . 

صبر : خویشتن داری وحبس نشس 
است برچیزیکه شرع و عقل تقاضا 
میکند» یا از چیزیکه شرع و عقل از 
آن نهی میکند. بحسب اختلاف‌موارد 
نام آن فرق میکند اگر خویشتن‌داری 


در مصیبت باشد آنرا صبر گویند ضد 


آن جرخ است . اگر در جنکث باشد 


شجاعت نامند ضد آن‌جین است.اگر 
درپیش آمد باشد انرا سعةصدر گویند. 
اگر در امسالك از سخن باشد کتمان 
نامند. رراغب ) در اقرب از کلیات 
ماه وه رون تشز 
فضول مال باشد آنرا عفت وقناعت 
گویند. در مجمع و مفردات گوید : 
درحدیث ؛ ماه رمضان را شهر الصبر 


ک 
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فرمو ده است که روزه نوعی حبس و 


اون رل 
و لاتستمجل له » احقاف: ۳۵ . این 
ضبر همان سعهٌ صدر و استقامت در 
راه حق است . 

۱ والصابرین فی ال سا والض راد 
و حینْ ابأس» بقره: ۱۷۷ . 


اصلیار؛ خویشتن را وادار کردن 


ه و ه و , 


۳ انیت و فاعبده و اصطبر لعبادته, 


مریم: 1۵ . 

مصابره : راغلبه در صبر گفته‌اند 
رکشاف - اقرب) «یاآیها این آمتا 
اصبرّ وا و صابروا ۲ رابطو| و تقو 
لملکم تلحون ؛ آل‌عمران: ۲۰۰. 
گفته‌اند: یعنی ای اهل ایمان در راه 
خدا صبر کنید و بدشمنان در صبر 
برجهاد غلبه کنید و از آنها صابرتر 
باشید و سرحدات خنویش را حفظ 
کنید بنابر آنکه «رابطوا» بمعنی‌مر ابطه 
باشد . ولی معنی جامم و واسع آیه 
در «ربط » گذشت . 


در ره هسیر عیساشی از حصیرت 


صیر ۱۰۹ 
صادق تا نقل است «... اصبرواعلی 
۳ و 


و رابطوا علی الائمة» روایات‌دیگری 


نیز در همان کتاب و مجمع و غیره 


نقل شده است , 


صبار : 


الصبر . 2 آن گت گفته 
میشود که نوعی تکلف و مجاهدت 


یگ رو 


دزی ۶۳۱3 باشد. «و مز قناهم 


وی وم ۳ 


کل ممزق, ان" فی لك تآیات لکل 
صبار شکور» سباء: ۰۱٩‏ یعنی‌هر آنکه 
دارای مجاهدث در صبر و بسیار 
حقشناس باشد برای او در این گفتار 
آبات و عبرتهائی شتا ان که 
چهاربار در فر آن آمده و همه در 
قالب آیة فوق . 

« ,5 استعینو پالعبر و الصَلوة 
و و اتها لکیرة 1 علی الخاشعین » 
بقره : ۵؟. رباایهالذین آمئوااستعینو | 


بالصبر والصلوة ان اله معا لصابرین» 


بشره : ۱۵۳ . 


مراد از صبر خویشتن‌داری است 


سبب‌توفیق دوچیز است: تو جه‌بخدا 
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و استمداد از ساحت حق واستقامت 
و ثبات در کار . در بعضی روایات 
صبر روزه معنی شده است در تفسیر 
عیاشی از ابا عبداله #لا نقل کرده 
د و استعینوابالمبر والصلوة فرمود: 
صبرروزه است. و از ابی الحس 16 
نقل کرده و ار لصو را ترلت 
باراد او التازلة فلیصم) قال: 
ول ه استعینوا بالصبر کال 
ام 

بنظر میاید : منظور از روایت بیان 
مصداق باشد نه‌انحصار والّهالعالم . 

1 د فما اصرهم علی ابقر 
۵ . راغب از ابوعبیده نقل‌کرده : 
صبر در آیه بمعنی جرئت است و آن 
لغتی‌است درصبر . در مجمع فرموده: 
آن عقیدة حسن و قتاده است و علی 
بن ابراهیم آنرا از حضرت‌صادق ۵( 
نقل کرده . 

2 اصبر لحکم ربتك فانك 
باعیناه طور :۸ , راغب آنرا انتظار 


معنی کرده. یعنی‌منتظر حکم خداباش 
که بر له تو و علیه کفشار حکم کند . 


۱ 


منفك نیست بلکه آن نوعی صبر است. 

1 سل ِِ 
شمه ) بهره : ۱٩‏ 1 ۳-۹ 
س 


اصابعهم فی آذانهم؛ توح :۷. اصابع 


فقط دوبار در قرآن آمده و مفردآن 
در کلام له بکار نرفته است. دراقرت 
گوید: این کلمه مو نث است. گاهی 
نیز مذ کر آمده گاهی آن بمعنی اثر 
میاید « فلان من الله اصبع حسنة» فلان 
اثر نعست خحوب خداست . 

صبغ : بفتح اول رنگك کردن و 
بکسر آن بمعنی رنگث شده است 
(مصبو غ) ولی قرب هردو را مصدر 
گفته است ر صبغ الثوب ... 


ِِ 


صبفغا : 
لو نه » . ۱ 

«صبتة قیقر[ 
و / عابدون» بقره : ۱۳۸. صبغه 
دلالت برنوع دارد بنظرم آن مفعول 
فعلمحذوف‌است مثل «اعنی و الزموا؛ 
این آبه بیان آیهةٌ ۱۳۰ است در آیأ۱۳۵ 
از اهل کتاب نقل شده که میگفتند 


در وحه آن گفته : جون انتظار از صبر 


اصبم ۱ ۱۷ 


‌ 
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نت 


) کونوا هوداً اونصاری تهتدو ا ) در 


جواب فرموده « فلْ بل بلة ابراهيم 
حنیفاً) آنگاه در ای ۱۳٩‏ آمده «قولوا 
آنتا با وم رن اما و مار 
ام اسر را 
آنوقت پس از آیة دیگر فرموده 
« صبغةامه یعنی: ایمان باين پیفمبرو 
پیامبران دیگر رنگک خدائی و دین 
ند است و رنگ خدائی بهترین رنگهاست 
وما باو عابدیم. منظوراز صبغه‌ایمان 
ودین است. عیاشی از امام‌صادق دی 
نقل کرده فرمود: البعةالاسَلام . د‌ 
مجمع نیز آنرا نقل کرده است . 


ی زر هد ۲ 


.۰ « وو شجرة ة تخرج من‌طور سیناه 
تبت بالدهن ‏ ی دصیغ للاکلینمومنون: 
۰ . صبخ بمعنی خحورش است. علت 
تسمیه آنست که نان در خورش مثل 
س رکه و روغن فرورفته رنگین میشود 
(اقرب) معنی آیه در «دهن, گذشت . 
در اقرب‌الموارد در « عمد » ذیل 
کلم معمودیه مینویسد : معمودیه 


اولین اسر ار دسن مسیحی و درب 


صیغ ۱۸ 
نصرانیت است. و آن تغسیل طفل و 
غیر طفل است . با آب » بنام اب » 
اپن» روح‌القدس. مراد از اب خدا 
و از اين عیسی است ) . 
در مجمح فرموده : 
نصاری مولود خویش‌را در آبیکه‌بآن 


بعضی از 


معمودیه .گویند فرو می‌بردند و آنرا 
تطهیر مولود قرآرمیدادند. بقولی‌بهود 
و نصاری فرزندان خویش را رن 


۰ بهودیت و نصرانیت میزدند یعنی‌دین 


خویش را بآنها تلقین میکردند. راجع 
باين قول است که عمربن الخطاب از 
بنی تغلب پیمان گرفت که فرزندان 
خویش را رن نهر آنتیت. نز نند. بلکه ۱ 
آفاگا رتش کف شون سس . 
هردین را که خواستند بپذیرند . 

هاکس آمریکائی‌در قاموس کتاب 
مقدس مادة «تعمیده دربارة این غسل 
مفصل بحث کرده است . 

خرض آنکه بعضی گفته‌اند: مراد 
از صبغةاله در آیٌ شریفه » رد تعمید 
است یعنی رنگک و صبنةٌ خدائی بهتر 


است نه صیغهٌ تعمید . 
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کودکی که باحتلام نرسیده . درأقرب 
از جملةٌ معانی آن گوید » طفلیکه از 
شیر باز گر فته نشده . وقالواکیث‌نکلم 
من ای لد صببا ) مریم :۲۹. 
صبو: میل کود کانه « صبا الرجل 
صبوا و تت: : مسال الی الصبوة » 
راغب گوید : ذوق زد و کار کودکان 


ِ ۱ والاتصرف عتی کیدهن اسب 
ای واکن من الجاهلین ‏ 0 
یعنی خدا اکٌر حیلة زنان را از 
من برنگردانی بآنها میل کسرده از 
جاهلان میگردم . 


م يم ب ۰ 


۰ « با یخی تذالکتاب مر 
اتیناه الک صباً؛ مریم : ۱۲. حکم 
را در مجمع نبوت گفته اشتهی 8 ید 
ن 1 


م7 


جعلنی با مریم :۳۰ 
عیسی در حین ولادت گفت : خدا مرا 
کتاب داده و پیامبرم کرده است. این 
دو آیه‌صریح‌اند که پیامبری‌د رکودکی 
هم بشخص اعطا میشود . 

آمام جواد # در حدود هفت 


. اسشت که 


صو : صبی : کودك.راغب گوید: 





دک لته ار 
ن آيه «قال انی‌عبدالله اتانی الکتاب 


ضحبت ۱ ۱۹ 
سالگی‌بامامت رسید و امام‌زمان #( 

در حدود پنج سالگی . و این عجیب 
نیست و مورد تصدیق قر آن مجید 


۰ میباشّد . طبرسی در ذیل یه و ... و 


آتیناه الحکم صیباه از عباشی ازعلی 
بن اسباط تقل میکند فر استای شقر 


مصر واردمدینه شدم محضر آبوجعفر 
محمدین علی الرضا لا آمسدم که 
پنج‌ساله‌بود» درقبافه‌اش دقت‌میکر دم 
که پیش‌باران مصری توصیفش کنم» 
بمن نگاه کرد فرمود باعلی رويهٌ خدا 
در امامت ِ- او در نبو ت است . 
و و بل آشده | اک 
وعلماه و فرموده ( و و آتیناه الحکُم 
صبا ) جایز که حکم در سن چهل 
سالگی و جایز است در کودکی داده 
شود . 
صحت : رفاقت . ملازست . 
صاحب‌یعنی رفیق ملازم. راغب گوید 
آن در عرف بکسی اطلاق میشود که 
ملازمتش زیاد باشد . و نا صاحبی 


رارف ورس و ار م79 


السجن آآرباب تقو خر لم ال 
نحل الا یوسف :۰ مامح 


تاموس قرآن 


صحاف 
صاجه ولاولدا , جن: ۳ مراد از 


ی صاحکن" 
و ماغوی» نجم : ۲. منظور از صاحب 
رسول خدا مقر است « لایستطیمون 
تصرانشهمولاهم منایصحبون»انیاه: 
۳ بتها بخویشتن پاری نتوانند و از 


.طرف ماهم یاری کرده نمیشو ند . 


اصحاب و توت ی است 
نی رفیقن ملازم «الیك اب 


الجنة » بقره: ۸۲ . و آولنك اما 


الثاره بقره : ۰۸۱ ۱ بار در ۱ 


قز آن‌مجید آمده» یکبارنیز «اصحایهم؛ 
ذارباث : ۵٩‏ . بکار رفته و بیشتر به 
جنت‌و نار و جحیم اضافه شده‌است 
و گاهی آمده : اصحاب السبت » 
اضخاب:هندین ‏ اضحات کهت > 
اتعات من اعات شون 
اصحاب الفیل و غیره . 
صحاف ؛: « بطاف علیهم بصحا 2 


من ذهب» زخرف :۷۱. صحاف جمع 


كِ 


صحفه وآن جامی است برای‌حوردن 
) . در اقرب گوید : 
کاسة بزرگک و گشاد که پنج نفر را 


وت 


- جلد عء 


صحف ۱۰ 
سیر میکند سپس از کسائی نقل کرده: 
اعظم کاسه‌ها جفنه .است» بعد از آن 
قصعه که ده نفر را سیر میکند » سپس 
صحفه پنج نفررا» بعداز آن مثکله دو 
یا سه نفر را آخری صحیفه ( بضم 
اول) است که‌فقط بکنفرراسیرمیکند. . 

بنابر قول مجمع» صحاف بمعنی 
کاسه و بقول اقرب‌طبقها است‌|لمنجد 
نیز مثل اقرب گفته است . معنی آیه 
چنین ميشود : جامها با طبقهائی از 
طلا بر آنها بگردانند . این کلمه در 
قررآن یکبار آمده است . 


آ ‏ 
صحف: بضم رص ۰ ح) جمع 
صحیفه و آن چیز کسترده است مثل 
صحیفه‌صو رت‌انسان و یز صحیفه‌ایکه 
۶ وم ه وم وه 


در آن مینو دستّل (راغب). ۱ الم ینباء 


بما فی ی ۷ نجم : تن 
۳ ادا الصش ۶ 


شرت » + » تکویر: ب 
« نهذ لفی لاولی. حتف 


ابراهیع و مُوسی » اعلی : ۱۹9۱۸ . 


و + ی 


درسولم ال بتلوا صحفاً مطهر ‏ 
ببته : ۲ . مراد از صحف در آیات 


فشوق نامه ها و کتابهای پیامبران و 


ناموس قرآن - 


من سرسصت 


صاخه 
هه مان اشت: مت 1 بار 
در قرآن آمده . صحائف که جمع 
دیگر آن میباشد در کلام‌الّه بکارنر فته 
است . 
صااخه: « فاذا جات الصا ع . 
وم من آخیه» عبس : ۳۳و ۳۹. 
صاخة بنقل صحاح قاموس» اقرب؛ 
فریادی است که از شدت گوش راکر 
میکند. آن از اسماء‌قيامت است‌یعنی : 
چون فریاد شدید گوش خراش آید 
آنروز شخص ازبرادرش میگریزد..: 
این همان است که در آبات دیگر با 


2ص مر وم 


صیحه تعبیر آمده وا نکانت الاصيحة 
مج و 2 م۵ وه ر و 


واحدة فاذا هم جمیم لدینامحضرون؛ 
بس : ۵۳. «یوم پسمعو ایح بالحق 
لك ؛ یوم الحروج» ق : 4۲. اللهم نعود 
بك من عذابك و هوانك : 

صخر : سنگک سخت . در اقرب 
بزرگی را نیز قید میکند . واحد آن 
مرن تاو و تیر؟ التیش عار 
الصخر پالواو فجر:4: قوم مود که 
سنگها را در وادی بریدند وتراشیدند 


مثل و و کانوا بن ینحتون من الجبال بیوتً 


جلد 4 





صدد ۱ ۱۱۱ 


آمنین) حجر :۸ 

«ارأت اذ ارت ان مخ وی 

نوت یت اه زیراو 1 

0 سنگث معهود است. ایضاً آن 
در آیة ۱٩‏ لقمان آمده است این لفظ 
افقط در سه مورد فوق در قرآن‌بکار 
رفته است . 

صدد: بعقیده راغب؛ صد وصدود 
گاهی بمعنی اعراض و انصراف و 
گاهی بمعنی منم و بر گرداندن است 
یعنی هردو لازم و متعدی است . 

بعقیدة مجمع» صحاح؛ قاموس‌و 
اقرب » صدود لازم است بمعنی 
اعراض ولی صد لازم و متعدی هر 
دومیاید راغب آنرابقول نسبت‌میدهد. 

فعل آن در صورت لازم بودن از 
نصر ینصر و ضصرب یسرب و در 
صورت‌متعدی بودن فقطاز نصرینصر 
ضمناً قول 


راغي دربارة متعدی بودن صدود 


افلاه است ( اقرب) . 


مورد تصدیق قر آن یست که صدود 
فقط یکبار در قرآن آنهم لازم است 
گرچه راغب متعدی گفته و آن این 
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یدد . 


2 و ی ۶ عر م9 


است و ریت المنافقیی یصَد 1 


صدوداً » نساء: ٩۱‏ . بعنی می‌بینی که 
منافقان از تواعراض میکننداعراضی 
ی سدو کم عن المسجد 
لام » مانده:۲ . « و و 
۱ سیل‌الّه من آمن به » اعراف : ۸1 
دیش کمن ذکُراله و عن‌الصَلوة» 
دا بمعنی منع و 


بو گرداندن است که متعدی بمفعول 


اول و مفعول دوم بواسطهٌ حرف جر . 


افنت : 

ولی در آیات دیک رکه مفعول‌اول 
ذکر نشده کرچه میشود آنرا اضمار 
کرد ولی لازم گرفتن بهتر است مثل 
من من هو نصا 
عه) نساء: ۵۵ . بعنی از آنها بعضصی 
بحق ایمان آورده و بعضی اعراض 
کرده‌است. و مثل « ان لین کفروا 
و صتدوا عن یله و نساه : ۰15۷ 
یعنی آنانکه کافر شده و از راه خدا 


اعراض کردند . نظیر آن « والذین" 


؟ _ یت ۰ 4 ۳ 
کفرواعما انذروامعرضَونْ» احقاف : 


[۳ 


صدید ۱۱ 
۳. است که اعراض را با کفر جمع 
. ایضاً آ بان نی نظیر ه لیا کلون 


م اي همم 0 


امُوالٌ التاس بالباطل و یصندون عن 


سپیل ار » توبه : .که ظاهر بمعنی 
اعراض‌است نه منم. آیةٌ زیر نیز ینم 
بمعنی اعراض باشد وقل قتال فیه کی 
و صند عَن سپیل له بقره ۷۰ بگو 
جنگ در ماه حرام کاری بزرگك و 
اعراض از دین خداست . 

۱ با بو 

ناگفته نماند همه افعال مضارع 
این لفظ در قرآن مجید از باب‌نصر 
بتصر آمده مگر در یه «وتماضرب 


م و و م 


اذا فومك منهیصدُونٌ» 


+ ۶ 2 


ری تا 
زخرف :۵۷. که آن بمعنی اعراض و 
از ضرب یضرب آمده است . ولی با 
آنکه در قرآنها بکسر ‏ ص ) نوشته 
اهل مدینه 
ابن عامر ... آنرا بضم (ص) و بقیه 
بکسر آن خوانده‌اند . 

صدید :و من ورائه جهن وسقی 
من ماء صلید » ابراهیم : ۱٩‏ . صدید 
را چرك گفته‌اند . علت تسمية آن 


شده در مجمع فرموده : 
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صدید 
در ایتصورت صدید بمعنی مصدود 
است یعنی اعراض شده و ناپسند و 
شاید مراد آب جوشان باشد که 
خواهیم گفت . 

مخفی نماند: نکره بودن آن‌نشان 
میدهد که چرلك زخم نیست بلکه چرك 
بخصوصی‌است و آن شایدهمان حمیم 


م سر 


اقبته که توا حمیما 


‌ِ 


م‌ 
یم 0 موه 


فتطع امعائهم » محمد: ۱۵ . درباره 
آن آب روایاتی‌است مخوف. اعاذنا 
. در خطبةه ۱۸ نهج | لبلاغه 


۱ 


۳ ۳ ۱ ‌ ۹ [ 9 
دربارة جهسم فرموده «و شرابها 
رن 


الثه منه 


م 


صدید) . 

ناگفته نماند صدید را آب زخحم 
مختلط بخون نیز گفته‌اند که هنوزچر لك 
نشده است . 

در قاموس آنراآب جوشان که از 
کثرت جوشش‌قوام یافته‌نیز گفته‌است 
در اقرب نسبت آنرا بقول میدهد . 
اگر مراد از آن درقرآن چنین‌معنائی 
باشد با و حمیم »که بارها در وصف 
آب جهنم گفته شده یکی است و ال 


۱1۳ 
العالم. و شایدمراد از آن غسلین‌باشد 
که خواهد آمد . 

صدر: سینه. مثل ال 
صدرل » شرح: ۱ . جمع آن صدور 
است‌نحو و ناه لیم بذاتالصدوره 


آل عمران : ۱۱٩‏ . خدا بآنچه در 


صدر 


۶ 6 ه 


نشرح لك 


سینه‌هاست دانا است . 

فعل صدر چون با «عن » متعدی 
شود معنای رجو ع میدهد ۱ صدر ۳ 
المکان» بعنی از مکان برگشت . و 
چون با «من» متعدی شود بمعنی‌بروز 
و ظهور باشد. وصدر منه الامر»یعتی 
این کار از او بروزکرد. ایضاً بمعنی 
حدوث و حصول آیند (« درز الا 
صدوراً » یعنی کار حادث شد. و نیز 
صدر بمعنی رجوع و ارجاع (لازم- 
متعدی) آمده است (اقرب) . 

و قالتا لانسقی حتی بصدر الرعاء 
و آبونا یم کیره قصص :۰۲۳« یصدر » 
در قر آنها بضم (ی) و کسر «د)نوشته 
شده ولی بفتح (ی) و ضم «د) از 
باب نصر ینصر نیز خوانده‌اند . 

بنایر او معنای آن چنین است: 
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صدر 
گفتند ما گوسفندان خود را آب 
نمیدهیم تا چوپانها مواشی‌خود را از 
آب برگردانند. پدر ما پیری بزرگث 
است . و بنابر دوم این است ... تا 
چوپانها از آب بر گردند . 
« یومئذ : 0 آشتانا یروا 
آغماه زازله : ٩.ممکن‏ است«یصلّر) 
بمعنی حدوث باشد یعنی آنروز مردم 
. بطور پراکنده ومتفرق حادث وظاهر 
میشوند . و شاید بمعنی بروز باشد 
ی ای من‌الارضآشتات 
چنانکه در آیةٌ دیگر آمده و یله 


‌ چم مرحم 3 ۱ با 
۱ ین 7 


ابر اهیم : ۸9۲۱ , و نیز آمده و یوم 


رب 


بخرجونّمنالجداث سراعا»معار ج: 
۳ در ب«شتت» گفتیم : ظاهرا مراد 
از اشتات مر وبی‌نظم بودن‌است 


۱ ٩۰ 


چنانکه‌فرموده « «بخرجون من‌الاجداث 


2۸ ره ما و 4 و ۰*۰ 


کانهم جراد منتشر » قمر :۷ حدوث 
و بروز نزديك بهم‌اند . 
بر 4 

آیاتی هست دربارهٌ سعذ صدر و 

تنگی آن و اينکه خدا شرح صدرعطا 


صدر ء ۱۱ 


میکند و سینه را ننک میگرداند. نظیر 


و الم نشرح لك صدرل » شرح : ۱ 
م سه ۵ م 6 مت 
«قال رب اشرح لی صدری » طه ۰.0 
و۸ ره روم وم هو 
ایض ه فمن : ی اه آن بهدیه بفرح 
6 م و ۵ 7۶ هه 


صبره تلاسلام و من برد آن بضله 
ها را ۰ انعام : 
۱۳۵ ۲ و مثل « و بضیق صدری و 
لابنطلق لسانی» شعراء: ۱۳ . 

مراد ازصدر دراین آیات‌چیست؟ 
آیا سینه است با قلب و باعتبارحال 
و محل قلب را صدر خوانده است ؟ 


بنظر میاید : منظور سعه و ضیق قلب 


۱ است وباعتبارآنکه قلب درسینه‌است 


صدر گفته شده و اینکه بعضی‌ها قلب 
را بمعتی نفس گرفته‌اند بدلیل اینکه 
درك و فهم و غیره مسال نفس است 
نه قلب در و قلب » شرح داده خواهد 
شد . 
دا عا 

نسبت ذاده شده نظیر دیعلم خائنة 
این و ما تخفی الصداوز » غافر ‏ 
۱۹ .وان" ريك عم ماتیکن صدورهم 


تاموس قرآن - جلد ؛ 


مت ۱ 
اوح رل و م 
و مایعلنون » نمل:۰۷4« ولایجدون 
فی صدورهم حاجهةٌ مما اوْتژا ؛ 
حشر : ٩‏ . از این قبیل است آیاتیکه 
دربارة شفای صدور کینةٌ صدور » 


محتوبات صد‌ور » وسوسهٌ صدوراند 
م مه و ها ره و۰ 
ما ر قوم مومین » 


ور ارو 


: ۱۶ . ۲ قدبات البغضاء من 


۳ و با تخفی نفی صدورهُم اک 
آل‌عمران :۱۳۸۹ ان ان ۳ 
الصذور » مائده:۷ 
فی‌صدو ‏ التأس» ناس :۵ . 

بنظر من مراد از همة آنها قلوب 
است و باعتبار حال و محل صدور 
بکار رفته است والّاعلم . 


۷ ,الی بوسوس 


صدع : شکافتن. « صدعه صدعاً : 
شُقه » چنانکه در مجمع ذیل آیه 8۳ 
روم و در مفردات و صحاح گفته 
است. صدیع بمعنی‌صبح است‌باعتبار 
شکافته شدن . ۱ 

قاصدع , بما مر و اخرض من 
المشر کین » حجر :۹4 ما توت 
خویش را آشکار کن و از مشرکین 
اعراض نما. آشکار کردن چیزی 


صدف ۱۱۵ 


نوعی شکافتن است در اقرب گوید 
«صد عالامر: کشْفْه » . 

یومتذ رب عوْنْ»روم: : ۳ یعنی 
آنروز مردم متفرق و پرا کنده‌میشوند 


که آن شکافته شدن اجتماع است 


در مجمع فرسوده « تَصَدع الوم : 


را سس نیت زاب اه 
وه رهش اه در : بعنی 
میدیدی که کوه از ترس خدا خاشم و 
شکاف بردارنده است . 

ال عون تاو لایتزفون ۰ 
واقعة: ۱۹. یعنی از شراب بهشتی سر 
درد نمیگیر ندومست نمیگردند. بعقیدة 
راغب سردرد را بطور استعاره‌صداع 
گویند گوئی سر از درد شکافته‌میشود 
و و السماء ذات‌الرَجم. والارضذات 
الصدع طارق: ۱۱و۱۲ صد ع‌ظاهرا 
بمعتی مفعول است . یعنی سو گند 
بآسمان که بر گرداننده و زمینی که 
خاصیت شکافته شدن را دارد . تا 
روئیدنیها از آن بروید . 

صدف : اعراض شدید (راغب) -: 


م۰ 19 


و فمن اظلم من کذّب بایات اه و 
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۳3 
صَدّت عنها» انمام: ۱۵۷ . 

۳ محتی اذا ساوی بین الصدفین 
قال انفخواه کهف ۰۹٩:‏ صدف ۳ 
و جانب کوه است بعنی : تا چون 
مساوی و پر کرد میان دو ناحیة کوه 
راگفت: بدمید . 

تصادف بمعنی‌تقابل نیز آمده‌است 
در مجمع فرموده: ازهری گوید دو 
جانب کوه را صدفان گویند که باهم 
محازات و تلاقی (و تقابل) دارند و 
بقولی گوبا هريك از دیگری اعراض 
کرده است . این قول بنظر نگارنده 
قوی است . 

ضدق : بکسر و فتح (ص) راست 
گفتن . و بکسر (ص) : راست مقابل 
درو غ (آقرب) .هو و قل رت آدخانی 


و۰ 
و ۵ م 7 م 


مدخل صدق و و آخرجنیمخر ج صدق» 
اسراء:۸۰. این راستی درعملاست. 
و ی جاء بالق و دق به » 
زمر: ۳۳. مراد از صدق خبر راست 
است بعبارت دیکر: حنق . ومراد از 
تصدیق ایمان بأن میباشد . 

» تصدیق بمعتی آذعان واعتادو 


سس سوت یتح و مرو نس سس وی وت سس سس سس وت و و و وس و ماع اس و و و سس مه 
9( ۰‌٩ة٩۹‌(۹٩۵‌لط2چ۸ط۰(_(هسمه‏ سس ----سحجحچحچحپ-ح_ح_ح_سح_سس 17۳۳ 





صدق ۱۱۹ 
راست دانستن مطلب و سخن است 
و لد صق عم ۳ 
فا ره سباء: ۲۰ . یعنی شیطان 
ظن‌خویش راکه باغواء ابشان‌داشت 
تصدیق کرد ودانست که اغواء میتواند 
کرد. «بل‌جاءّبالحقو صد ق امین » 
صافات : ۳۷ . بلکه حق را آورد و 
مرسلین را در نبوت تصدیق کرد. در 
مجمع فرموده: بشارات پیامبران را 
دربارة خود تحقیق و اثبات کرد یعنی 
بشارات آنها بوسیلة او جای خود را 
گرفت . 

ه صدفه: چیزی است که انسان 
از مال خود قربة الی الّه میدهد . و 
آن‌اعم از زکوة است صدقه‌بواجب 
و مستحب هر دو گفته میشود ولی 
با و اس سای ری 
« حذمن آموالهم صدقة . 


۳ دربارة صدفه واجبی است «هو 


۰ لو به : 


۹ ای ۱ ۳ 22 ۱ 
یقبل التوبه‌عن‌عباده و بأخذا لصدقات» 


تو به : 6 . ظاهرا اعم از واجپ و 
نداب است . 
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صدق 


نحو هو و تصدق علینا او اه یجزی 


۰ ۸۸۰ لین آتانا 
فضله دقن" » توبه :۷۵ . 
۱۳ 
گوید : که بنده بوسیل آن صدق 
عبو دیت خویش را اظهار میکند . 
بفتح (ص) و ضم (د) 
مهرية زن است جمع آن در قرآن 


7 2 ء مه 
۳ صد فه : 


صدقات آمده «و آتوا الساء‌صدفاتهن 
در نساء: 6. یعنی مهر زنان را در 
حالیکه عطیه‌ای است ازجانب خداء 
بدهید . 

شاید علت این تسمیه آن باشد که 
شخص با دادن مهر صدق احترام و 
حق زن یا دستورخدا را ظاهرمیکند. 

ء صدیق: رفیق. آنکه دوستی و 
محبتش‌راست‌است «فمالنامن شافعن 
ولاصلبیق خبیم » شعراء :۰ . 

صدق : پیوسته راست گو و 
راست کن صيغةٌ مبالغه است طبرسی 
آنرا بسیار تصدیق کنندة حق و بقولی 
کثیر الصدق‌فرموده است. راغب آنرا 
بسپار راستکو گفته وسه قول دربارة 


"۳ ۱۱۷ 
ار کرد است:. کته امد؟۱ 
درو غ نمیگوید. آنکه درو غ از اوسر 
نمیزند که بصدق عادت دارد. آنکه‌در 
قول و عقیده‌راست» و راستی‌خویش 
را بفعلش اثبات کند . 

ناگفته نماند: چون صدق درقول 
و فعل هردو هست و صلیق مبالغادر 
صدق است لذا صندیق کسی است که 
راست گو و راست کن باشد وخلاف 
راستی اصلا نگوید و نکند موید این 
مطلب آنست که صندیق و صف‌پیامبران 
آمده وقول و فعل آنها همواره‌راست 
بوده است و نیز در وصف مریم آمده 
و صديقة» و این حاکی است که مریم 
درولادت عیسی و در گفتارش‌دروغی 
ندارد و راست راست است . 


قاطا یس 


۶ 2 
بو سب 


م م ۲ ِ 2ص 
بقرات سمان » پوسف :۱.1 واذکر 


فی الکتاب ابراهيم انّه کانْ صندیقا 


ی  :‏ در حصوص ورس نیز 


این کلمه بکسار رفت ای 
صلیةٌکانا با کلانالطعاممانده: ۰۷۵ 


م و نادیناه آن یا ابراهیم. قد 


صف الروٌیاوصافات: ۱۰6و ۱۰۵.و 


۰ 
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صدق 


ندایش کردیم که‌ای ابراهیم آن‌خواب 
را تصدیق کردی و در خارج بوجود 
آوردی. از این معلوم میشود که 
0 بذبح امر نشده بود و گرنه 
« قد قد صَدقتٌ» نميامد مگر پس‌از ذبح 
فرزندش . 

۱ لیسثل الصتادقین عن صدقهم 
واعد للکافرین عذاب آلیماءاحزاب : 
۸ ماقبل آیه چنین است و وا اخذنا 


من لین میننهم و منك و من نوج 


و راهم و موسی و جیسی بن مریم و 
احذنا منهم میتاقاً | غبظاً » . مراد از 


این میثاق ظاهراً همان است که در 
آیةٌ ۸۱ آل عمران است . 

میشود گفت غرض از « صدتهم » 
میثاق است یعنی : خدا از آنها پیمان 
گرفت که یکدیگر را تصدیق و بهم 
دیکر یاری کنند تا این تمهید آن شود 
که از صادقین (پیامبران) دربارة آن 
پیمان راست سژال کند که آیا بان 
ود ام یانه؟ چنانکه ۰ میشود آنرا 
ازوفنستلن؟ لین ارسل هون" 


صدق ۱۱۸ 


و در «سئل» گذشت . 
صدیقون کدامند ۶ 
ناگفته نماند صندیق درقر آن‌مجید 
در وصف حضرت ابراهیم ویوسف‌و 
مریم بکار رفته چنانکه گذشت و در 
خصوص حضرت آدریس فرموده «و 
اذِکر فی الکتاب ادریس اد ان 


صدیفاً نبا ؛ مریم : ۵٩‏ . اطلاق آن 


بحضرت یوسف گرچه از مرد مصری 
و رفیق زندانی‌یوسف است‌ولی‌قر آن 
آنرا بصورت قبول نقل میکند . 
حال که این را دانستیم» مقتضای 
آیة و و من بط و سول فك 
الم انم ان عیهم مین و 
مشاه تیدا ۶ اما 
ما نساء: ۰1٩‏ آنست که 
صدیقین غیر از پیامبران و گواهان 
اعمال‌اند زیرا که ظاهر عطت افاده 
تعدد است. پس‌باید دید آ نها کدام‌اند 
در آیژدیگری میخوانیم و لین ما 
بافر و وه ارت هم الصدیقَوَن و 
الشهداء عند ربمم لهسم آج ج هم ۲ 
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صدق 

نوزهم ...» حدید : ۱٩‏ . از این آیه 
بدست میاید که صدیقون و شهداء 
اعمال هر دو يك صنف‌اند . باعتبار 
آنکه درو غ و خلاف را در اقوال و 
اعمالشان مدخلی نیست صّدیق‌اند و 
باعتبار گواه‌بودنشان شهداءاند. گرچه 
پیامبران نیز صدیق و شهیداند ولی 
چون این دو وصف منحصر بآنها 
نیست » باید گفت مراد از این سه 
گروه‌انبیاء و اوصیاء‌اند. انبیاء‌دارای 
هرسه وصف‌نبوت» صدیق وشهیداند 
ولی اوصیاء فقط دو وصف اخیر را 
دارند . « الصالحین.» نیز پیروان 
مخصوص آنها میباشند . 

1 ووالتن آی ...۱ 
در آية اخیر باید مومنان بخصوصی 
باشند که ایمان بخدا و رسل مقام 
صدیق و شهید را بآنها داده است . 

در المیزان از کافی از حضرت 
باقر یر نقل شده : 
صدیق از ماست. شهداء و صالحین 
از مااند . ۱ 


یکی از بزرگان دربارة ی اخیر 


صدق ۱۹ 
فرموده: و وان آمُنوا...» صدیقون 
و شهداء نیستند بلکه ملحق بآنهاهستند 
بقرينة و عند زبهم » بنظر ایشان ضمر 
هم »راجم‌به و و 
«اجرهم» راجع به‌صد یمّون و شهداء 
است یعنی برای مومنین بخدا ورسل 
اجری مثل اجر آندو طابقه است . 

ایین نظر بسیار بعید است بلکه 
۱ اولئك هم الصدیقون و ا شید 
این دو وصف را به و 
منحصر میکند. مطلب همان است که 
گفتيم : باید وان آمثواء را گروه 
بخصوصی‌دانست. بعضی‌ها گفته‌اند: 
«واو»‌در دوالشهداء استیناف و آن‌مبتدا 
و خبرش و عند ربهم » است و ۱ لیم 
أجرهم» خبر َو ۳ این سخن نیز 
مخالف ظاهر میباشد . در خاتمه : 
شاید « ی این آمئوا » در آیة آخير 
ببعضی از بند کان خدا که از اوصیاء 
نیستند شامل باشد امثال شهیدان راه 
حق و غیرهم . 

صدقات 
درباره و تما الصدتا 


۱*۶ 


للفقر اء 


« 
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صدو 

والَاکین؛ و محل مصرف هشتکانة 

صدقات‌در «ز کو» سخن گفته‌ايم بآنجا 

رجو ع شود . 

صدو: کف‌زدن. .درمجمع فرموده: 

تطالزه ارف دس ترفاتت اس بو 

صدی ی و غیره از 
. ( صدائیکه از کوه منعکس 

میشود) و ماکان صلوتهم عندالیت 


!ره م م 


رالامکاء و تصدية » انفال ۰ 2 مکاء 
"بمعنی صفیر است یعنی نماز مش کین 
در نزد بیت‌اللّه فقط صفیر زدن و کف 
رو 

و ام مُن استغنی. فانت له تصدی: 
عبس :۵و1 تصدی بمعنی‌توجه و رو 
کردن است . 

صدی چنانکه نقل‌شد بصدای کوه 
که منعکس شده گفته میشود زیر اصدا 
بآن اصابت کرده و بر کشته است و 
نیز بمطش صدی گفته میشود 
بمعنی عطش یائی و بمعنی کف زدن 
واوی است . 


. و آن 


طبر سی‌در بارة «تصدی)» فرموده: 
آن بمعنی تعرض و رو کردن است 


صرح ۱۳۰ 
والاکین» و محل مصرف هشتگانة [ مثل روکردن صدیان (عطشان) بآب. - 
راغب آنرا مثل توجه بصدای کوه 
گفته است . بهرحال معنی آیه چنین 


است: اماآنکه بی‌نیاز است تو باو 
بو جه میکنی . 

صرح: ما .وهربناء‌عالی(اقرب) 
«وقال فرعون ن هامان این لی‌صرحاً 


#۶رو ۵ , 


لبتی ابلع الاسباب» غافر :۰ مراد 
ارات زب ری ۳ « قیل 
1 ادخلی الصَرح فلا ِ- ِ# 

لجة » نمل: 44 ۳ 


قصر شو چون آنر ا دید گمان بردآبی 


عمش است ۳ 
ال صرح یخی ومو .ات 
«صرح ما ما > بسته واه ۱ 


ظاه رآ قصر و عمارت مرتفع را از 
جهت مرئی و آشکار بودنش صرح 
گفته‌اند. این کلمه چهاربار در قرآن 
مجید آمده‌است :نمل48- قصص : !۳۸ 
غافر :۳۱ . 

صیحه شدید » ۱ 
. و باری‌ کردن است ( اقرب > .ریخ 
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بمعتی فریادرس و کمك نیز آمده‌است 
۰ هم 


«و ان تفا نفرفیم نلاضریخ لهم و 


۱ وه (ه* 
لاهم دون ویس :۳ .واگ رمیخواستیم 
غرفشان میکردیم فریادرسی نداشتند 
و نجات نمی‌یافتند . 

ات بمعنی صریخ و فریادرس 


؟ و ۰22 


و وود 


ابراهیم: ۷ قول ود ۳ به 
پیروان‌خود روز آخرت خواهد گفت 
مرا ملامت نکنید.خودتان را ملامت 
کنید . من فریادرس شما نیستم. شما 
فریادرس من ۳ یستئك . 


مر و هو مه ۶ 


تن بصطرحون فیها ربنا 
اخرجنا تعمل صالحاً ؛ فاطر : ۳۷. 


اصطراخ در اصل باتاء منقوط است 


که بطاء قلب شده و آن بمعنی استخاثه 
و نساله است بعنی اهل آتش 
فرباد میکشند و ناله میکنند که : خدایا 
مارا خارج کن تا کار صالح انجام 
دهیم 


استصراح یباری خو استن ِ 


در آن 


مه 


«قاذالذی استتصره بالانس یستصرخه؛ 





صرر 
تصص :۱۸ . 
صرد: صر بمعنی بستن و گره‌زدن 
است «صنر الصْرةٌ و غیرها: شدهاه 
کیسه را از آن صره گوبند که پول در 
آن گره زده و بسته میشود. درمجمع 
فرموده : بقولی اصرار ثبات است . 
,۲ ه ولم بصتروا علی ما فعلواوهم" 
یعلمون » آل عمران : ۱۳۵ . 
بکناه را ازآن اصرار گویندکه گوئی 
گناه را بگناه با گناه را بخود بسته 
است ۳ بصرون علی الحنث 
العظیم» واقعة:4۱. و بودندکه بگناه 
بزرگی اصرار میکردند و از آن‌دست 
نمیکشیدند. وواستنشوا ثیابهمواصروا 
1 استکیروا استکبارآ» نوح: ۷.جامه 
هایشان را بسرکشیدند و در اعراض 


زا 


از حق اصرار نم‌ودند و خود پسندی 
عجیب کر دند . 


صر بکسر رص ): سرمای شدید 
بقول راغب این از آنست که درسرما 


رم ۱ 


گره شدن (یخ ۹ 0 
ینفقونٌ هه الحیوة الدنیا کمتل 


۳ ۵ 


تس فیها صر اصایت حرث دوم 
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ون "امین ۲ 


را .اسان | م2 


۷ . حکایت آنچه کفار در این 
زند گی انفاق میکنند داستان بادی 
است که دارای سرمای شدیدیاست. 
بکشت قومی ظالم رسید و آنرا از 
تم بت 

لیمکت 
وجهها وقالث عجوژ عقیم»ذاریات : 
۹. 

ی و ورن هر 
گوئی جمم شده و دريك ظرف قرار 
گر فته اند (راغب) بمعنی‌ضج و صیحه 
نیز آمده است راقرب). طبرسی آنرا 
صیحهٌ شدیدبقولی » جماعت گفته‌است 
یعنی : زن ابراهیم تلا صیحه زنان‌رو 
کرد و با تعجب بصورت خویش زد 
و گفت: عجوزه نازا می‌زاید ۱۴ 

صرصر: باد شدید. پا بسیار سرد. 
تک اوقط هد لاله اس اب 
لفظ سه‌باردر قرآن مجید آمده‌است: 
فصلت :۱۹ قمر : ۱۹-حاقه:٩.و‏ هر 
سه وصف باد عذابی است که ان 


«96۰ 


عاد وزید ‏ و آاًع فا فاهلکوا بر 


۱۳۲ 
. اماعاد با 
بادی بسیار سرد و فزون از حدهلاه 


خر ال 


صر صر عاتبه » حافه : ٩‏ 


شدند . 

در « روح » تحت عنوان باذیگه 
قوم عاد را از بین‌برد استظهار کردیم 
که‌آن باد طوفان نبود بلکه باد سرد 
و سوزان غیر عادی بود که در اثر 
وزش پی‌درپی‌چند روزههمه‌آنها را 
منجمد کرد و از بين برد. 
صراطء راه . « اهنا الصراط 
المستقیم. صر این انعم علیهم» 
فاتحه : "و۷ . صحاح و فاموس و 
اقرب آنرا طریق گفته. طبرسی‌فرمود: 
راهآشکار وسیع . راغب گوید: راه 
المیزان فرماید : صراط » 
سبیل» طریق قریب المعنی‌اند . 
آن در اکثر نزديك 
بتمام آیات قر آن در معنای راه خدا 


راست ِ 
" باید دانست : 


یعنی دین حق وشریعت حق بکاررفته 
است و در بعضی از آیات میشود گفت 
مراد از آن راه معمولی ِ 
9 و لاقمدوا بکل صراط توعدون و 
ون نپا » اعراف ۸۸. و 
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كِ ۳ 
فان بیس خی بسا 
مستقیم» ماك :+۳۲ و نحو و فاهدوهم 
الی صراط الجچیم» صافات : ۲۳ . 
صراط را باصادو سین‌خوانده‌اند 
و هر دو بيك معنی است . سرط در 
اصل بمعنی‌بلعیدن است «سرطه‌سر طاً 
ابتلعه ) مجمع در علت تسمه راه 


بصر اط فرموده که : راه رهگذر را 


بلع میکند. دراقرب گوید: راه روندء» 


درآن غایب میشود مثل همه در شکم. 
درخاتمه» قول مجمع که آنرا راه 
آشکار وسیع گفته بواقع نزديك‌تر 
است از قول راغبت که راه راست 
گفته‌زیرا دربیشترآبات وصف‌مستقیم 
با صراط ذکر شده‌و تأسیس از تأ کید 


بهتر است و اگر مثل صحاح و غیره 


مطلق طریق بگوئیم با سبیل و طریق 
تقر بباًمتر ادف‌میشود واصل‌عدم آنست. 

صرع: بفتح و کسر ر ص ) ببخالگ 
انداختن . «صرعه صرعاً: طرحه علی 
الارض » رجل صریع یعنی مرد بخاله 
انداخته شده. قوم صرعی یعنی گروه 


۱ بخالك انداخته شده و ۳۳1 موم نها 


صرف ۱۳۳ 


نب 


صرعی کانهم اعجاز نخل خاوية » 
حاقه : ۷ . صرعی جمع صریع است 
یعنی : آنگروه را بخالك افتاده می‌بینی 

گوئی تنه‌های نخل سقوط کرده‌اند. 
درنهج البلاغهحکمت۰۸) فرموده: 
دمن صارعٌ الحق صرعه » ه رکه با 
حق کشتی گیرد حق‌او رابخا‌میاندازد 
این کلمه در قر آن فقط یکبار آمده 
است. صرع بمعنی جنون و حمله از 
همین است. که شخص در اثر عدم 

تعادل اعضاء بخاك میافتد . 

صرف ذبر گرداندن .خواه‌بر گرداندن 
2 


مطلق باشد مثل « فیصیب به من پشاء 


کف ۶ .9 2 


و یصرفه عمن شاه نو ی 1( با 
برگردآندن از حالی بحالی « صرف 


۴ وهه ۰ 6 92۸۱ , 


ال قلونه بهم بانهم قوم لایفشهون,»توبه : 
۱۳۷ 
7 و ۱ 
و فقد کذ بو کم بما تقولون فما 


۳ 


تستطیعون مرف ولانص ره فر قان : ۱٩‏ . 
یعنی معبودهای باطل در آنچه‌میگفتید 
تکذیبتان کردند نه قدرت بر گرداندن 


(تکذیب بتان)راداریدونه‌قدرت‌یاری. 
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صرف 

انصراف: برگشتن. « ثم‌انصرفوا 
صرف ان لو بی» توبه : ۱۲۷ 
(مثل مسجد) اسم مکان است «فظنوا 
ان مواقعوها ولم بجدوا عنها 
مصرفاً . کهت:۵۳. یعنی گمان بردند 
که در آتش واقع شدگانند و محل 

عدول و انصرافی پیدا نکردند . 

۱ تصریف : بمعنی بر گرداندن است 
با در نظر گرفتن مبالغه . در مفردات 
گوید: تصریف مثل صرف است‌مگر 
در مبالغه و اکثر ا در بر گرداندن از 
حالی بحالی و از کاری بکاری گفته 


م م2 ۰ 2 ی 


9 « فد صرفانای ی ها 


ار آن من کل مثل ؛ اسراء: .۸٩‏ یعنی 
در اين قر آن برای مردم هر مثل را 
از حالی بحالی و از وضعی بوضعی 
۱ گرداندیم ( و هر دفعه در قالبی 
مخصوص بیان داشتیم ) شاید بیدار 
باشند و پند گیرند . 
تصریف ریاح 

مردم از قدیم‌الایام در وزیدن باد 
حرکت و جریان افسی فهمیده‌اند 
ولی وزیدن باد دایره‌ای است . مثلا 


صرف ۱۳4 

در یادهای محلی ویک آناب بسلح 
دریا و خشکی می‌تابد» زمین زودتر 
از دریا گرم و هوای آن منبسط شده 
ما رود موی ات فریص عر 
نشده بصورت نسیم بطرف خشکی 
میوزد . از طرف بالا هوای خشکی 
بطرف دریا رفته جای خالی آنرا پر 


میکند آنگاه بسطح دربا نز ديلك شده 


سرد میشود وبطرف خشکی میوزد و 
همین طور . شبها جریان بعکس است 
و از خشکی بدریا میوزد که سطح 
آب دیرتر از خشکی سرد میشودبدین 
طریق ملاحظه میشود که وزش باد 
تفای اس اش مت تن 
بادهای مهاجر و طوفانها نیز همین 
نحو است و برارباب اطلاع پوشیده 
نیست . 

در اینجاست که بیکی از حقائر 
قرآن راه می‌بريم و آن اینکه قرآن 


دربارة وزش بادکلمةٌ تصریف بکار 


برده که همان گرداندن و دائره‌ای 
بودن است » « و تصريف الریاح و 


*و رت م۵ 


السحاب المسخر بین السماء والارض 
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سس سس سس 
بقره : ۱۹ بقره:۱14. « و تصریف الریاح آیات | 
لقوم یعقلون» جاثیه : ۵. ( باد وباران 
در قر آن تألیف مهندس بازر گان) . 
ضرم : چیدن . بریدن . « صرمه 
صرماً ی 
الشجر : جزه). راد اقسموا لیصرمتها 
مصبحینٌ » قلم :۱۷ ۰ 
میوه‌های باغٌ را وفت صیح بچینند 
« آن اغدوا علی جرک 1 
صارمین » قلم : ۲۲ . صبح در کشت 
خویش باشید ا گر میخواهید بچینید. 
شمشیر را از آن صارم گویند که برنده 
است . ۱ 

۰ و فطاف علیها طائف من زيك 
وهم نائمون. قَاضبحت کالصّريم » 
قلم : ۱۹و۲۰ . 

صریم بمعنی مصروم است : چیده 
شده‌و قطع‌شده. بشب و روز نیزصریم 
گویند که هريكاز دیگری قطع و بریده 
میشود . ایضاً شب تاريك و تل خاله 
که از تل‌بزر کك‌جداشده صریم گویند. 
یت 


ی ۱۳۵ 


اه 0 
آیات بعدی هست که اهل باغ چون 
آنر | دیدند نشناختند و گفتند: راه گم 
ِِِ این نشان میدهد که باغ در 

ثر بل بصورت زمین سیاه بی علف 
در آمده بود و ا گر فقط میوه‌اش از 
بين میرفت و مصروم میشد اشتبساه 
نمی کردند. معنی آیه چنین میشود: در 
حالیکه آنها خفته بودند گر دنده‌ای و 
بلائی ازجانب پروردگارت بآن باغ 
دور زد و مسانند زمین سوخته و بی 
علف گر دید . 

صعد : ( بروزن فرس و عنق) و 
صعود: بالا رفتن .و صعک فی الستلم 
ادا رم دا : ارتقی . 

من کال رید ار له له 
جمیع یه بصع اماب توالسمل 
الصَالح یرفعه .. ۰ فاطر : ۱۰ . بعمیدة 
المیزان ضمیر «یرفعه» به الکلم , راجع 
تقاط ایو الا وتا 
یعنی : ه رکه خواهان عزت است آنرا 
از خدا بخواهد که همه عزت مال 
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صعد 
خداست» کلمات پاکیزه رکه حاکی 
از توحید و عقیده پاك است) بسوی 
خدا بالا میرود و عمل صالحکلمات 


پاك را بلند میکند و بالا میبرد . یعنی . 


هردو بالا میروند . 

این دو کلید عزات‌اند و بوسیلة 
آنها میشود از خدا کسب عزات کرد 
در نهج البلاغه خطبةٌ ۱۱۲ فرموده : 
ورنشهد الااله الا ...و آن مدا 
1 .. شهادئین تصعدان 
القول و ترفعان ال و در خحطه 


۵ 


رن 
لعرشه ... و لاد للکلم الطیب و 
ال السالح من تم و 

۰ داد تصعدون و لاتلوون علی 
9 1 
عمران : ۱۵۲ . در مجمع فرموده : 
صعود رفتن در بالائی و اصعاد رفتن 


۱۸۰ فرموده 1 لا 


در زمین هموار است. آنگاه که سفر 
راشرو ع کنیم گوئيم : اصعدنا من‌مکة. 
قول شاعر از همان است که گوید: 
هوای مع‌ال رکب الیمانین مصعد 
جنیب و جثمانی بمکة موثق 


نت ۱۳۹ 

راغب گوید : بقولی اصعاد دور 
شدن‌در زمین رات اه رو ببالاباشد 
یا رو بپائین. اصل آن از صعود است 
بمعنی رفتن در آم‌اکن مرتفعه مثل 
خروج از بصره بنجد و حجاز سپس 
دور شدن بکار رفته هرچند بلندی در 
در نظر نباشد نظیر «تعال» که در اصل 
بمعنی : ببا بالا است و آنگاه‌درمطلق 
امر بآمدن استعمال شده خواه‌بطرف 
بالا باشد یا پائین  .‏ 

بنابراين معنی آیه چنین ميشود : 
آنگاه که میرفتید ( فرار میکردید ) و 
بر کسی تو جه نداشتید و پیامبر شما 
را میخواند ر میگفت: بندگان حدا 
بسوی من آثید من رسول خدایم) . 

اصعاد بمعنی بالا بردن نیز آمده 


است چنانکه از نهج‌البلاغه نقل‌شد. 


صعل بفتح اول و دوم و صعود 
بفتح اول و صعید هر سه در اصل 
یکی‌اند. اماصعد و صعود بگردنه گفته 
میشود و استعاره .از هر کار سخت 
است (راغب) و صعید خواهد آمد. 
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صعل 


مج م هي ۶ ۵ و م ۰ 


۱ « من یعرض عن ذکر ربه‌سلکه 
عذاباً دا » جتن:۱۷. هرکه ازیاد 
خحد | تا سختی باو 
و اردنماید «کلاانه کانْ, لایاتنا عنیدا. 


م ۰۶ و و م 


سارهقه صعوداً » مدثر :۱۹و۱۷ نه‌او 
بایات‌ما معاند بودحتماً اورا بعقبه با 
عذاب سختی میرسانم. صحاح‌عذاب 
صعد را عذاب_ شدید گفته . 
وت در فا رجا کان ۱ 
ید فی السَماء ...» انعام : ۱۲۵. 
اصعد بمعنی صعود و از باب تفعل 
است و دلالت برتکلف دارد یعنی 
سین او را بسیار تنگك گرداند گوثی 
در آسمان بسختی بالا میرود. هر قدر 
بآسمان بالا رویم هوا رقیق وا کسیژن 
کم شده نفس تنگك خواهد گردید . 
این از علوم قرآن است . 
صعید: چهاربار در قرآن آمده 
ی صعیداً طیا ...نا 
۳ مائده: ٩‏ . ون لجاعلون ما 


۵۶۸ ۱ م 


علیها صعیداً جرزا کهف :۱ فتصبح 
صعیداً زلف کهت : 4۰ . 


۶ وه 





صعه 


۱۷ 


روی زمین (وجه‌الارض) نقل میکند. 
قاموس گوید: خاك یا وجه‌الارض 


راغب گفته : صعید به روی زمین گفته 


میشود و بقولی غبار بر خحاسته است. 


در مجمع فرمسوده : صعید روی 
زمین است که ار عم و بش اوو وی 
باشد و از زجاج نقل کرده که گوید: 
خلافی میان‌اهل لخت نمی‌بینم که‌صعید 
بمعنی روی زمین‌است. آنگاه‌فر موده: 
این موافق مذهب اصحاب ماست که 
فرموده‌اند تیمم برسنکك جایز است 
خواه روی آن خالك باشد بانه . 

در جوامعالجامع فرموده: زجاج 
گوید: صعید وجه‌الارض است خاله 
باشد یا سنگث بی خالك . اسر تیمم 
کننده دست بسنکگك زده‌مسح‌نمایدآن 
نیز این 
است. و آن ازائمهٌ هدی علیهم السلام 
روایت گردیده . 

پس همانطور که از اهل‌بیت‌علیهم 
السلام نقل شده و آیة ۸ کهف دلالت 
دارد صعید مطلق وجه‌الارض است‌نه 


طهور ات مذهب ابو احنیفه 


قابوس قرآن - 


ی 
فقط خالك , 
ار > 
صعید ظاهراً بمعنی مصعود است 
و علت این تسمیه چنانکه از زجاج 
نقل شده آنست که روی زمین انتهای 
بالا رفته از باطن آن میباشد . 
صعر : میل بطرف راست یاچپ 
در اقرب آمده «صعر و جهْهٌ: مال ال 
را وه 
گفته. و ون : تصعیر آنست که از 
روی تکبر گردن 0 بکرداند و 
بروی شخص نگاه نکند . اهل لغت 
گفته‌اند ؛ و 7 عنالتظر 
الی الثاس تهاو نا من کبر) و تم 
ده نتاس ولاتمش فی الارض مر حا» 
لشمان:۱۸. یعنی روی خویش ازخود 
پسندی از مردم مگردان (مردم را 
تحقیر مکن) و در زمین به تکبر گام 
مزن. این لفظ فقط یکدفعه‌در کلام‌الّه 
آمده است . 
صعق.شدت صوت رعد.دراقرب 
گفته : + صعق الرعذ صفاً : اشيّد 


مر ۵ ۶ و 0 
صو نه ) . قاموس آنرا شدت صوت 


جلد ء 


۱۳۸ 
گوید. درصحاح هست : «حمارصعق» 
(بروزن کتف)یعتی‌الا غ‌شدیدالصوت. 
بعقَیدهٌ راغب صاعقه و صاقعه هر 


دو بمعنی صيحه بزرگگ‌اند مگر آنکه 


صقم در صوت اجسام زمینی‌و صعق 
در صدای اجسام علوی است ... و 
صاعقّه صوت شدید جو است . 
پس صعق «بروزن فلس) اشتداد 
صوت‌است وصاعقه نیز از آن‌میباشد 
دوتفخفی لصو رفصمن ناوات 
من فی الارض لام شاءاله تس 
فیه آخری اذاهم یام ینظرون» زمر : 
۸ صعق را درآیه مرگ وبیهوشی 
گفته‌اند» آن لازم معنای صعق‌است و 
مرگ و ببهوشی در أثر صیحه‌وصعق 


خواهدبود چنانکه 9 ون کانت 


الاصیحة واحنه فاذاهم خامدون 4 


۰ 
می مر ۵ 2 ۱ 


یس : :۰ «ما و الاصَیحهةّواجدة 
تاخذهم . .یس :4۹ 

معنی آیه چنین مشود : در صور 
دمیده شود آنکه در آسمانها و آنکه 
درزمین است بیهوش میشودومی‌میرد 
مگر آنکس که خدا بخواهد سپس بار 
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تب 
دیگر در صور دمیده شود آنگاه همه 
استاده‌ونگاه میکنند. نظیراین آیه‌است 


م حم 6 + ی 


آیة و و یوم ینفخ فی‌الضور فغزع من 
فی‌السموات‌ومن فیالرض الا من‌شاء 
۱ له و کل آنوه دااخرین » نمل : ۸۷ . 

احتمال دارد این آیه راجع بصوردوم 


باشد که اجزاء ابدان‌بفز ع واضطراب 


و ۶رو 
آمده و زنده میشو نكد. جملهة «کل‌اتوه 


داخرین » قرينة اين نظر است . 
همین‌طور است آية و قلمَا ی 


۳ 24 ۵ وم ۳ موم 


ربه للجبل جعله جعله د کاً و موش 
صّا » اعراف : ۰۱6۳ یعنی چون 
خدایش بکوه تجلی کرده آنراریزریز 
نمود و موسی بیهوش افتاد. و شاید 
منظور آن باشد که موسی در حال 
صیحه زدن بزمین افتاد . ولی معنی 
اول بهتر است‌زیرا ره چنین است 


ونلعا افاق قال سبحانك تبث اليك». 


و 


همچنین است آیذ: : و فذرهم حتی 
2 ۱ مور 


یلاقو | مه الٍی فیه بصعقَونْ»طور : 
۵ . بگذارشان تا برسند برروزیکه 


در آن‌صیحه زده میشوند و میمیرند. 
صاعقه را : مرک » آتشیکه از 


صغر ۱۳۹ 


۱ آسمان آید و عذاب گفته‌اند مثل 


۱ فصیق من فی اسَمواتٍ و ومن ی 
الارض و رسل‌الصَواعق فیصیب 
بها من‌یشانه رعد.؛ :۱۳ فانک 
صاعة مثل صاعقة عاد و ۱ 
فصلت : ۱۳ . چنانکه در مجمع ذیل 
آیهٌ ۵۵ بقره فرموده است . 
راغب‌پس از نقل‌اين قول‌میگوید: 
اینها همه آثار صاعقه‌اندو آن درحد 
ذاته یکی است و همان صوت شدید 
جو میباشد . ۱ 
ناگفته نماند: آبات قر آن صاعقه 
را در برق و آتشیکه از ابر جستن 


ور 


میکند بکاربرده چنانکه از فاخنتکم 
الصَاعقة بقره :۵۵ .«ویرسل الصَواعقّه 
رعد:۱۳ . پیداست و شاید مراد از 
آنها صیح شدید باشد. صاعقه » شش 
بار صواعق دوبار در قرآن مجید 
آمده است . 

صعغر : ر بروزن فرس و عنب ) 
کوچکی. مقابل کبر. و آن در مايسة 
چیزی با چیز دیگر گفته میشود خواه 


باعتبار زمان باشد مثل کوچکی‌سن. 
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صغر 
یا باعتبار جثه باشد با قدر و مرتبه. 
صغیر: کوچك. صغار: بفتح (ص ) 


دلت و خواری. صاغر : بقول راغب ‏ 


طبرسی» ذلیل معنی کرده است . 

دک لاستمو ۱ ان کته صفی راو 
کیرا الی اجله » بقره: ۲۸۲ رو قل 
رب ب ارحمهما کسا رییانی صفیراً ۱ 
اسراء:ع۲ . 


+ میب لین اضر 


عثداله و عذاب شُدید» انعام:۱۲4 . 
صغار در آیه بمعنی ذلت و هوان 


است . 


1 ۰7 م مه م مر و 


۰ دحتی بعطوا الجزية عن بدوهم 
صاغرون » توبه:۲۹ . صاغر در آیه 
ظاه را بمعنی خضنو ع و طاعت است 
که یکنو ع خواری است چنانکه شیخ 
طوسی فرموده‌اند یعنی 
با دست بدهند در حالیکه بحکومت 
اسلام خاضع و مطیع‌اند راجع بجزیه 
و معنی صاغرون در کتاب سیری در 
اسلام فصل و اهل کتاب » مفصلا" 
بحث کرده‌ام. معنی صاغر بعید است 


: تا جزیه را 


صغو ۱ ۱۳۰ 
در بحث جزیه فرموده‌اند. بنظر میاید 
که مراد از صاغرون سایر شرایط 
ذمه باشد چون خضوع بحکومت 
اسنلامی‌همان تسلیم شدن بشر اثط ذ مه 
است . 

در جریان حضرت سلیمان آمده 
«ولنخرجتهم‌منها از 1 هم صاغرونْ» 
نمل: ۳۷ . ذلیل بودن بواسطة رفتن 
عزت و حکومت و استقلال وصاغر 
بودن دراثر اسارت و گرفثاری است 
ر جوامع الجامع ) . 

بر بو 

در صاغر فان معا اون 
ملحوظ و در نظر است که صاغر در 
ثر صغر قدر و منزلت ذلیل شده و 
صغار در نتیجه از بین رفتن و صغیر 
شدن حیثیت و مقام شخص است . 

صغو: میل . + صفت النجبوم و 
الشمس صغوا: مالت للغروب»نجوم 
و آفتاب میل بغروب کردند اصفغاء 
بمعنی استماع در حقیقت میل کردن 
گوش است بطرف سخن . در نهج- 
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سس سوم میت 


وی سس 
لاه جطله ۲ هست: : و فاصفت ی 


ره 


له سمعی» گوشم رابطرب عقیل‌متمایل 
کردم ( بحرفش گوش دادم ) . 

« ان کتوبا ال الّه فقد صتَ 
فک تحریم: 4 . یعنی اگر شما 
دونفر بخدا توبه کنید آن بهتراست که 
قلب شما دو شر از حق متمایل و 
منحرف شده شیعه و اهل تسنن نقل 
کرده‌اند: عطاب «تثوباء و «قلویکماه 
در آیه بعایشه و حنصه دوزن حضرت 
رسولعااق است بکشاف زمخشری 
و سایر کتب رجوع شود . 
مفصل آن در تفاسیر سورة تحریم 
مذ کور است . ۱ 

۱ وی الیه افد؛الزین منود 
بالاخرة» انعام:۱۱۳ . و تا بآن قول 
باطل قلوب آنانکه بآاحرت ایمان 
ندارند میل‌کند. از این ماده فقط دو 
لفظ فوق در قرآن عظیم بکار رفته 
است . 

صفح: اغماض . نادیده گرفتن . 
راغب گوید: آن از عفو ابلغ است. 
طیرسی فرموده: صفح و عفووتجاوز 


جریان 


صفح ۱ ۱۳۱ 
بهتر میرسد که درچند آبه عفو وصفح 
باهم آمده و صفح بعد از عفو واقع 
ار واه یا لا 
۱ ۶ ۰ ر۰9 

تحبون آن بغفراله لک » نور: رف۹ 
بعنی ببخشند و مطلب را نادیده گیر ند 


آیا نمیخواهیدخدا شما را بیامر زد؟! 
مکذا «وان و و تصفحواوتففروا 
ان" له نژ رحیم» تخابن 57 

باید دانست اصل صفح بمعنی 
جانب و روی چیز است مثل صفحٌ 
صورت ؛ صفحً سنگث» صفحاشمشیر 
(راغب) در اقرب گوید: صفح‌صفحاً 
یعنی از او اعراض کرد حقیقتش این 
است که صفح صورت خویش را از 
او بر گرداند . 

در مجمع فرموده: بظاهربه‌پوست 
بدن انسان صفحه گویند ایضاً بظاهر 


و٩‎ ۶ ۱ 


هرچیز صفحه گفته میشود و صافحته » 
یعنی ظاه رکف دستم ظاهر ک 

او را ملاقات کرد. ی 
عته) دو قول است یکی اینکه: او را 


و9 نکردم و روی‌خوش 
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نشان دادم . دیگری اينکه : چیزیکه 
باعث تغییر صورتش باشد از من‌ندید 
کنویتاه صفحت:ا لو رقه 4 یعنی از 
ورقی بورقی گذشتم. از همین است 


م مه و 


وصفحتالکتاب» کتاب را ورق زدم. 


م مسم/ و و رم 


۰ وان" الساعة ان فاصنح الصفح 


الجمیل؛ حجر :۸۵ فالخ علیم و 
۰ ۵,۸ , ,۶9۸ و 


قل‌سلام فسوف‌یعلمون » زخرف: .۸٩‏ 


یعنی : قیامت حتمی‌است خداوند 
بحق داوری خواهد کرد بنکوثی 
اعراض کن زحمات را نادیده بگیر 
از آنها اعراض کن‌مثل «فاعرض عنهم 
و انتظر اتهم منتظرونْ » سجده ۳۹ 
وسلام بگو رو تادر حال مدارا 
هستند مدارا کن ) بزودی خواهند 
دانست . 


۰ «افتضرب عنکم ال کر صفحا 


1 ب و در 0 م 0 


آنکنتمقوماً مسفن و کم آرسلنامن ۱ ۲ 
نبي‌فی الاولینه زحرت :۰ ضرب 


در آیه بمعنی بر گرداندن است, در 


مجمع فرموده : اصل « اضربت عند 
کره آنست که را کب چون‌بخواهد 
اسب ود را بطرفی بگرداند آن را 


صفد ۱۳۲ 
با عصاباشلاق میزند تا بر گرددضرب 
بجچای صرف و بر گرداندن گنناشته 
شده است . 

مراد از «ذکره وحی‌وقر آن‌است. 
و «صفحاًه گفته‌اند مفعول له است و 
«آن کنلم» تعلیل است برای«فتشرب». 

یعنی: آیا بعلت اعراض از شماء 
ذکر و قرآن را از شما بر گردانیم و 
امرو نهی‌نکنیم‌زیرا که قومی‌اسرافکار 
هستبد ؟[ 

منظوراینست که‌خداو ند بنابقانونیکه 
دارد در اثر اسراف بندگان از آنها 
اعراض نمیکند و آنهارا مهمل وبی 
شریعت نمیگذارد نذا در آیه بعدی 
فرنوده ؟ دز کم آرسلنا من نی فی 
رین . مل « ياه اسلا 
شاکراً و اماکفورآه انسان:۳ ۱ 

عاشو معا وق فا باشد 
از «افتضرب»مشل تمد جلوساً . 

صفّد : بفتح ( ص»ف ) زنجیریکه 
باآن‌دستهارا بگردن‌می‌بندند (مجمع) 
علی هذا صفد با غخل یکی است که 
غغل را نیز در نهایه همین‌طور معنی 
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فك . 

کرده است . در قرآن مجید مکرر 
آمده « الاغلال _فی اعناقهم ». صفاد 
ی 


جمع آن اصفاد 1 و یت 


۱) ٩ 


المج مین ومد ۰ رین فی‌الاصفاوه 
اپراهیم : 4٩‏ . ظاهر] مراد از مقرنین 
بسته شدن دستها بگردنهاست یعنی : 
گناهکاران را در آنروز می‌بینی که 
درغل‌هاجمع شده‌اند ودستهابگردنها 
بسته شده است. در واقع تقرین میان 
دستها و گر دنهاست‌نظیر « واذا الق 
نها مکانا تا مین دنل 
وراه فرقان :۱۳. 

احتمال دارد: مراد بهم بسته‌شدن 
کفار باشد و آن در صورتی‌است که 


صفد بمعنی مطلق زنجیر باشدچنانکه " 


در صحاح و اقرب آنرا وثاق کفته 
است. ولی معنای اولی درستتر 
که غل و صفدبيك نفر پیچیده میشود 
۶ ی 

درف ۲ هست:واجر 


تر است 


فی‌الاغلال معفداً ِ. 


و اقب کل بت وغو ام 


/ 


صفره ۱۳۳ 
۷ . ظاهر آنست که سلیمان ‏ - 
دست و گردن شیاطین رابهم بسته‌بود. 
صفره : زردی. صفراء ززردرنگ 
مونث اصفر است « قمال ان سول 
ها ره قاقج وتا »بقره 
09 گفت ۰ : خد! فرماید: آن بقره‌ای 
است زرد پررنگ « توئها» فاعل 
9 


هم تم هي فتراه 9 تم کون 
حطاماً)حدید : ۲۰. سپس خشك‌میشود 


می‌بینی که زرد رنکگ و آنگاه 
تور 
7 


وم رات :۳ .معنی 
آ در «جمل» گذشت «جمالت‌صفْره 
یعنی شتران زردگون. در نهج البلاغه 
خطبة ۱۱۹ آمده « صفر الالوان من 
له » وو لین ارس ریحاً 4 
۳ للوا من بعده و ۱ 


رن 


روم : ۵۱ ۰ ضمیر و فرآوه » ظاهراً 
به زرع راجع است و اصفر خحشك 


شدن بر گهاست یعنی : اگر بادی 
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0 
بفرستیم و زرع خویش را در اثرآن 
خشکیده بینند کفران میکنند. این آیه 
یلاع ات که ره 
فُاذا اصاب به من شاه من عباده اذأ 
ِ ۰ 
> زا 
صفره‌راسیاهی نیز گفته‌اندراقرب). 
راغب گوید : صفره رنگی است 
میان سیاه و سفید » بسیاهی نزدیکتر 
است لذا گاهی از سیاهی به صفره 
تعبیر آورند . علی هذا میشود گفت 
ً بهیج م فترا مصفراه آنست 


که سپس میخشکد و آنرا تیره رنگگ 
می‌بینینظیر « ای آخرج ج المرعی. 
فص | احوی» اعلی ۵-4 . 


۳ «۶ 


صفصفب: و ویستلونك عَن الجبال 
فقل ینسفها ر بی تسا کرها قاعا 
صفصّفاًطه : ۱۰9۱۰۵ صفصف زمین 
همواریست که علف ندارد . گوئی در 
همواری‌مانند يك صف است(مجمع) 
راغب نیز چنین گفته است یعنی : تو 
را از کوهها پرسند» بگو خدایم آنها 
را بطور کامل پرا کنده میکند و زمین 


مف ‏ ۱۳4 
را بیابان هموار میگرداند » در آن 
پستی و بلندی نبینی. در اقرب گفته: 
۱ موی من الارض » 
این کلمه در کلام الّه بیشتر از یکبار 

نیامده است . 


۱7 م 


۰« و عرضوا علی ربتك 
| 


صف" 


کشیدن و در صف کردن است . لازم 
و متعدی بکار میرود و آن این که 
اشیاء مانند انسان و غره در بك 
ردیف و خط مستوی قرار گیرند . 


م و ۱ 


وان ال بح لین قاللون فی 


2 ‌. اتهم بیان مر 
0 ۳ و , ۵ م 1 


صّتف یوم رم و مک 
صفا نباء : ۳۸ . صفاً در هر دو آیه 
ممکن است مفعول مطلق باشد . و 
ممکن است جمع صاف و نصب‌آن 
برای حالیت باشد چنانکه طبرسی و 
راغب گفته‌اند . در اقرب از جملهةً 
معانی صف گفته *العوم تمضطهو3): 
۰ «والصافات فا از اجرابت 


نج . فالتالیات کر ان ایک 
لواحد. » صافات :4-6۰ . معنی 1 .بات 
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صف 
در «تلی» مشروحاً گذشت 

ایضاً صْف ۷ 
هاست‌بالهای‌خودرا بطوریکه‌حر کت 
نکند در اقرب امه وان اسر 


2 و و 


جناحیه نی ماه بسطهاو نیج کهاه 
دیییح من فی السَمُوات والارْض 
والصانتات. ۰ نور :۶۱ .هر آنکه 


در آسمانها و زمین‌اندو پرندگان بال 
گشوده خدا را تسیح میکنند الم 
۳1 العلیر ۲ فوقهم صافتات و 
1 اه راد 
«صافات و یقبضن»بیان‌پرو ازپرندگان 


یقن » مك : ۱۹ 


است و حقیقت آن کشودن بال و جمع 
کردن است: و بقولی: بعضی از آنها 
بال کشوده‌اند و بعضی بال زن بمعنی 


صفیف و دفیف . 


م و 


«وانالتحن‌الصافون.وانالنن 
السْبحوّن» صافات :۰۱۰۲9۱۲۵ این 
آیه بنا بماقبل آن» قول جتن‌هاست‌و 
گفته‌اندآن کلام ملائکه است رجوع 
شودبه «تلی» تفسیره والتالیاتذ کر آ». 

م «فاذ کُروا اسمالرعلیهاضوات» 
حج :۳۹. نام خدا را در آنحال که‌بپا 


صفن 
ایستاده‌اند ار اد اه که راو یاد کنید . صواف 


۱۳۵ 


شترآن‌قربانی 
است که ایستاده و بسته شده‌اند بقول 


جمع‌صافه است. مراد 


ابن‌عباس. درجوامع‌الجامع فرموده: 

در حالیکه ایستاده‌و دستهاوپاهایشان 
را صف کرده و دستهایشان تا زائو 
بسته شده است . المیزان از کافی از 
عبدالله بن سنان از اسام صادق بر 


شاه و اک وا اسم ال علیها 
صوا ف » نقل کرده که فرمودند: آن 
در موقعی ِِ شو ند 


| از برای نحر دو دسته ش ازپا تا زانو 
بسته میشود . 
۰ وب مان و مار 


م۵ و 2 5 


مصفوفة » غاشیه : ۱6و۱۵ . یعنی : 
کاسه های نهاده . و پشتی‌های صف 
0 


صفن: عرص علیه بالعشی 
العتافتات الْجیاه» ص:۳۱.صافنات 
جمع صافنه و آن اسبی است که برسه 
پای ایستاد و گوشة سم چهارم بزمین 
گذارد. . (مجمع ) در آقرب الموارد 
هست «صفن الفرس صفوناً: قام علی 
| ثلث قوائم و طرف حافر الرابعة » 
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صفو 
معنی آیه در «جوده گذشت. این لفظ 
در کلام الّه مجید فقط یکبار یافته 


است . 
صفو : راغب گوید : اصل صفو 
خلوص شیء است ازآمیختگی. واز 
آنست که بسنگ صاف و خالص» 
صفا گویند. طبرسی از مبرد نقل کرده: 
صفا هرسنگی است که چیزی از گل‌و 
خالك بآن آلوده نیست . 
«و انهارمن عل مصفیٌ » 
محمد :۱۵. ونهرهائی از عسل صاف 
۱ 
اصفاء : خالص کردن و آن معنی 
اختیار و اختصاص میدهد و 
فلاناً بالشیء: آثرته به». و افاصناکم 
انائاء اسراء: ۰ 
اصطفاء و اختیار و اجتباء نظیر 
هماند(مجمع)راغب میگوید: اصطفاء 
تتاول حالص شیءاست چنانکه‌اختیار 
اقتغات یر و خوات آن 
وان ال اصطفی دم و نوحاً و آل 
ابراهيم ی آل عمران علی العالمین » 


صفو 1۳۹ 
آل عمران:۳۳. این آیه روشن میکند 
که مذ کورین فوق از فساد خالص 
بودند لذا خدا اختیارشان کردو نشان 
میدهد که خدا هر کس را اختیار 
نمیکند بلکه محل باید قابلیت داشته 
باشدمثل وله اعلم‌حیث یجعلر سالته؛ 
انعام : ۱۲6 . 
صفوان: سنگک خالص وصاف» 
ابضاً صفاء و احد هردو صفوانه‌است 
9 


مثل مرجان ومرجانة (مجمع).«فمثله 


کمثل صفوان علیه ثراب فاصابه یل 
1( 
نیز سنگك صاف است . یعنی مثل او 
مثل سنکث صافی است که در آن خالك 
هست که بارانی تند برآن باریدو آنرا 
صاف و بی خالك کرد . صلد بمعنی 
زمین سخت که در اثر صلابت چیزی 
نمی‌روباند نیز آمده است . 

» وم آورثنا انکتاب این 
افیا من عبادنا مهم ظالم لنفسه 
واه ور ۶ ۱ 


۱ 
و منهم‌مقتصد و منهم سابی‌بالخیرات 


‌ 


باذن اه لك هه الفضل الْکببر» 


فاطر : ۳۲ . 
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صفو 

ایراث آنستکه مالی را بارث 
بگذارند همچنین است ایراث علم و 
مقام و غیره. میشود نسبت ایراث را 


یجمعی داد که ققط بعضی بامر آن 


ام مکنندمل ورن تیال 


الکتاب . هدی و ذکری .. ۰ مومن : 


4 با اک قط کمبی انآ اجل ۱ 


0 روشتر انآ ان 
۱ مریب ه شوری :۱8 . ۷ 


مراد از ۱ الکتاب » بنایر سیاق آبات ۱ 


قرآن مجید است که ماقبل آیه چنین 
استاووالای ادا یكی لکتاب 
۳ ن مدق لمابین بدیه : لذا 
الف و لام و الکتاب » در آیةومانحن 
فیه» بایدبرای‌عهد باشد اشاره‌بکتاب 
در آیٌ فوق . 
بتابراین اگر ضمیر هم » راجع 
به ین اصطفیناه باشد چنانکه‌ظاهر 
همین است هیچ‌مانعی ندارد قومی که 
از سه گروه ظالم لنفس» مقتصد و 
سابق بخیرات تشکیل شده وارث 
کتاب و قر آن‌باشندچنانکه بنی اسراثیل 


صفو ۱۳۷ 
وارث بودند ۳ 
و میشود گفت : مراد از و الذین 


۱۵۶۸2 ۵ 


اصطفینا من عبادنا» همه امت اسلام 
باشند که وارث قر آن‌اند مثل بنی 
اسراثئیل.ولی کلمة واصطفی» درقر آن 
دلالت ببر گزیدگی دارد مثل « ان ال 
او واه 2۱ میک » بقره: ۲6۷ و 
اصصیناه فی ال" نبا بت ۱۳۰ ای 


2 # 


بکلامی ؛ اه : ۹6 .در آبه 
دوآورتنا بنی‌استرائیل الکتابٌ » لفظط 
اصطفاء یامده است . 

از اين میتوان فهمید که این 


۵ ۶ مه ) 


اصطفینا» گروه مخصوصی‌اند نه‌تمام 


‌ 


۱ امت.و آنهاداخل‌در آلابراهيم از اند 


که فرموده و ناه اصطفی دم و نوحا 

و آل ابراميمٌو ال عمرانلی العالمین» 

ریبعضها من عضو ان سمیع لیم 

آل عمران: ۳۳و۳4 . 
درروایات‌بسیاری ازاهل‌بیت علیهم 

السلام نقل شده که مرادازذ ربه‌خانواده 

پیامبراند ازاولاد فاطمه‌علیهاالسلام و 


عده‌ای‌از آنها ظالم بر نشس خویش‌اند 
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صفو 





و عده‌ای‌میانه‌رو وعده‌ای‌سابق‌بخیرات 


که ائمه‌علیهم السلام باشند . 

علی هذا آی؛ ۳۱ فاطر ۳ 
او لك من الکتاب ...۰ راجع 
بحضرت رسولل ۳ آنگاه در 
بعدی با کلمه تراخحی فرموده 


ی 7 6 ۱ 


و م اوریثتا الکتاب الذیی اصطفنا 
من عبادنا». یعنی سپس کتاب‌رابذ ریه 
۱ توارث گذ اشتیم که مانند تو قیام بامر 
کتاب کنند احتمال داده‌اند که « من 


عبادنام بمعنی بعضیت وضمیره فمنهم» 
راجم به عبادنا باشد . آنوقت لفظ 
« مهم » و ما بعد آن در مفام تعلیل 
است . یعنی : کتاب را ببعضی از 
بندگان ود کته برگزیده‌ايم ارث 
گذاشتیم‌زیرا بندگان ظالم و مقتصد 
۱ 
تلا سل : 

در المیزان از کانی از حضرت 


و م ه + 


رضا یه نقل است که از و ّ اورینا 
الیکتاب لین اصطفینا مس عبادنا ؛ 
سژال شد فرمودند: آنها اولاد فاطمه 


صفو ۱۳۸ 


سس تست 


و از کتابت سعدالسعود ابن‌طاوس 


۰ از حضرت باقر لثٍ دربارة آیه نقل 


شده که فرمود: آن فقط در خصوص 
مااست . ای ابا اسحق اما سایق 
بخیرات علی بن‌ابی طالب » حسن » 
حسین» وشهید از ماست. اما مقتصد 
صاثئم درنهار و قاثم درلیل است‌واما 
ظالم لنفس دراوست آنچه‌درمر دم است 
و او آمرزیده می‌باشد , در المیزان 
پس از نقل حلیهث فرمسوده مراد از 
شهید بر روایات دیگر امام است 
و فرموده: روایات از طرق شیعه از 
ائمهعلهم السلامدر اینکهآیه مخصوص 
اولاد فاطمه علیهاسلام است بسیار 


است . 

دو حدیث فوق و نظیر آندو در 
صافی نقل شده و مجمع و جوامع 
الجامع بآنها اشاره‌کرده است ازاین 
عباس نقل شده : 
اصطفینا , علماء امت اسلام‌اند ار 
چنین هم باشد مصداق حقیقی همان 


مراد از ه این 
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«ز 
اتمه اهل بیت علیهم السلام‌اند سپس 
علماء مرو جین قرآن . ولی کلم" 
اصطفاء با اين احتمال نمی‌سازد با 
آنکه علما نیز وارث رسول خدااند 

و دربار؛ آنها فرموده ۱ انیم ادخم 
حلفائی- ثلت مرت - قیل‌یارسول ان 
و من خلفائك؟ قال: آلذین بأتونمن 
بعبی» بروون حدیبی‌و ستبی فیدل ون 
الناش مش" بعدی» ر وسائل کتاب قضا 
ابواب صفات قاضی باب ۸ حدیث 
۰ در بعضی از نسخ روایت کلمةٌ 
«فیملسونهام نیست. 

م «ان" الصفا وامروة منشعاثر 
ان ۰ نقر ه : ۱۵۸ . صفا در اصل 
چنانکه گفته‌شد سنگکك صاف وخالص 
است. مروه در اصل بمعنی سنکهای 
نرم است و بقولی سنگریزه‌هاست . 
مرو لغتی است در مسروه و بقولی 
جمح مر وهاست مثل تمرو تمره(مجمع). 

سپس آندو نام دو کوه است در 
مکه که حاجیان میان آندو عمل سعی 
انجام میدهند فاصلهٌ میان آندو بنابر 
آنچه گفته اند سیصد و پنجاه مترو نیم 


صکك ۱۳۹ 
است . یعنی صفا و مروازیعاید 
خحداست و از اماکنی‌اند که برای 
عبادت خدا ان 

صکت : « فاقبلت ماه یر 
تسکت ها 7 قات : عجوزعتبم» 
ذاریات: ۲٩‏ . صك بمعنی ضرب‌و 
دفع است در اقرب الموارد گوید : 
«صکت وجهها ه یعنی : با اطراف 
انگشتان به پیشانی خود زد مثل کار 

بقول طبرسی صك زدن چیزی 
است با چیزی عریض . یعنی زن 
ابراهیم لا چون بشارت فرزند را از 
ملائکه شنید رو کرد با ولوله و با 
تعجب بصورت خود زد و گفت: من 
عجوز نازا هستم‌چطور صاحب‌فرزند 
خواهم بود ؟1. ابن لفظ در قر آن 
بزرگک فقط یکبار یافته است . 

صلب: : ر بروزن قشل ) سخت و 
محکم . « هو صَلب فی دینه » او در 
دینش محکم است . در نهج ألبلاغه 
نا 4۵ فرسوده « الا و ان الشجرة 
لبریة اضلت عودا » بدان درخت 
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عبات 

بیابانی رکه آب ۳ بیند ) شاخه‌اش 
قدویی ات « من ماو داف. 
یخرجْ من بین الصلب و و اراب» 
طارق : "و ۷. صلب‌بمهره های‌پشت 
مجاری نطفةٌ مرد گفته میشود و علت 
ایین تسمیه بقول راغب سخت بودن 
یه ی 
ه ۷ و خلائل ابنایکم 2 ۳ 
اصلایکم» نساء: ۲۳. ولی در «تراب 
معنی آیه مشروحاً گذشت و احتمال 
دادیم که مراد از صلب قسمت. آخر 
ستون مهره است و مراد از اصلاب 
نظر ما همان است . 

صلب : 0 اول) دارزدن است 

برای قتل. وام الاغر ود 
امن ره » بوسف : ۱ "۱ 
لماک فی‌جذوع التخل» فر 
ختما ختما شم را در تنه های خرما 
آویزانتان میکنم ,۰ 

صلب و تصلیب هر دو متعدی‌اند 

و ظاهراً از تفعیل مبالغه مراد است 
در اقرب تصلیب رالازم هم گفته 


اج 


ها 


صلب ۱۰ 


۶ و و م 


۰ دوماقتلوه و ما صلبوهٌ و لکن 


شبه | ۳ نساء : ۰۱۵۷ یعنی : عیسی 
را نکشتند و بردار نکردند ولیکن کار 
بر آنها مشتبه شد . 
آیه درعدم قتل و عدم صلب‌عیسی 
با دست یهود صریح است و ابهامی 
ندارد . موضو ع صلیب در نصاری و 
اینکه‌دار رفتن‌عیسی لا کفارة گناهان 
است از بیخ باطل و ساختگی است 
و انشاءالّه در «عیسی» بررسی‌خواهد 
شد. با صراحت این آیه و ذیل آن 
رو ار یقیا بازملاحظه میشود 
که عده‌ای مسلمان قلم بدست گُرفته‌و 
کتاب مینویسند چون‌بحالالت‌حضرت 
عیسی لها رسیدند با کمال بی‌خبری 
میگویند : عیسی را بصلیب کشیدند 
رجوع کنید به فرهنگک امی رکبیر » 
فررهنگ عمید کلمهةًعیسی. این نویسند گان 
چه قدر از قرآن و مطالب اسلامی 
بی‌خبر ند ؟!!! 
صلب در اسلام 
هک از عجار اسلا 
است که در کیفر محارب ذکر شده 
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لب 


است‌و آن چین امت نما عراز 

70 ۳ 

ن یحاربونُ و ول وسعون 
و مه 


فیالارض‌فسادا ان لوا او 


اوتقطم اء ببیهم و ارجلهم من‌خلافب 
آویتقوا من الارض...» مائده:۳۳ . 

ترتیب مجازات او در و حرب » 
گذشت ولیآیا صلب در اسلام مانند 
امروزی است که مجزم را بوسیلاآن 
خفه کنند. با جور دیکر است ؟ 

نا گفته نمانددر«حرب»تحت‌عنوان 
محارب و حند او گفته شد : صلب 
یکی از چهار مجازات محارب است 
و اوکسی است که امنیت عمومی‌را 
بهم زده‌و ایجادناامنی‌و سلب آسایش 
کند بموجب روایات اگسر حاکسم 
صلاح بداند او را سه روز بدار 


میاویزده پس‌از آن بزیر آو رده نماز 


میخواند و دفن میکند . در وسائل 


کتاب الحدود ابواب حد مخارت 
باب همه بویت دراین عضوم تال 
کرده است : : وان" ی امین 88 
لب رجا او ررج 


2 ۱ ۸ 7ه ۳ 


صلح ۱ ۱:۱ 

۱ قال لصاوف 1۵4 المصلوب بل 
2 ایام ۱ 
بدفن اب 72 7 ۰ من لاه بهِ 
ایام ملاحظه‌این احادیث اه 


که‌اول او را سشکشتد: سپس مر ده‌اش 


ام مر م9 


صن الخة ند لا 


را بدار می‌زنند چنانکه شیخ طوسی 
آیه را حمل برترتیب کرده و فتوی 
داده که پیش از قتل صلب جایزنیست 
ولی شیخ مفید و ابن ادریس آیه را 
حمل برتخیر کرده و گفته‌اند : زنده 
بدار زده میشود ولی از روایات‌اول 
و نهم باب اول حدود محارت قول 
شیخ مفید ره استفاده میشود رجسو ع 
شود به مختلف علا مه و شرایع و 
شرح لمعه وجواهر . 

البته : دارزدن در صورت صلاح 
دیدن حاکم» برای آنست که مردم او 
را مصلوب دیده متنبه شوند و ایجاد 
ناامنی نکنند . ۱ ۱ 
۱ "صلح : مسالمت. سازش. راغب 
آنرا از بين بردن نفرت میان مردم؛ 
معنی کرده اشسگان وامت عر ۹ 


نساء : ۱۲۸ . سازش هار اسنشت در 
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وت 
اقرب گوید: آن اسم‌است از مصالحه 
مق کرو موالث هر دو بکار میرود 
- گویند: : ووقم سا وت مب الصلح» 

صلا ح : شایسته شدن. خوب‌شدن» 
و آن ضد فساد است و صلح الشیء 
صلاحاً : ضد فسد» در قرآن‌گاهی با 
فساد مقابل آمده و گاهی با سیثه مثل 


اعراف :۸۵ و و آخرون اعترفوا. 


9 7 


بدتویهم خلطوا عملاً صالح و آخبر 
یت ۰ توبه :۱۰۲ . 


و مه م ۵ ۲ 2 2 ۱ رم , 


۱ «جتات عذن ن بدخلونها و مُن‌صلح 
من آبائهم » رعد:۲۳ . «صلح) در آیه 
بمعنی شایسته و خوب شدن است . 

صالح: شاسته . آنچه با کسبکه 
شایسته و خوب است و در آن فساد 
نیست. مثل« من نماث والیوملاخر 
و عمل صالحاه بقره 1 والیه بصع 


الکلم ایب و الممل 
فاطر : ۱۰. که وصف عمل است.عمل 
صالح وکار شایسته آنست که مطابق 
عدل و انصاف باشد که قهرا مفید و 


۶٩‏ وم 


مورد رضای خداست. ۱ فان له هو 


صلح ۱:۲ 


مولاه و جبریل و صالح المزمنین » 


تحریم : 6. در کانْ ابوهما صالحاً » 
کهث : ۸۲ . صالح در این آیات 
وصف شخص‌است . 

دا از در « دعوا ره 


آئیتنا صالحا ... قلما اتاهُما 
صالحاً 


ظاه را ی 
چدانکه در و ژانکسوا ایام متکم 
و الصتالجین بسن با کم و ایک 
نور : ۳۲. بمعنی لباقت و اهلیت است. 

صالحون: نیک و کاران . شاسته 
کاران. و آن‌پیوسته وصف‌اولوالعقل 
آمده اعم از ملك » انس و جن . 
صالحات‌دروصف اعمالو زنان‌بکار 


0۰ ات : ۱۹۰۱۸۹ . 


رفته است. مثل « ورین آمنوا و 
عملوا الصالحات » بقره : ۲۵ . 
«قالسلحا قاتا اف لیب 
نساء: ۳۶ . : 
اصلاح : ی و سازش و 
ند ات ۳ 
. « آن تبروا و ۳۹3 وتصلحوا 
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ین الأس » بقره: ۲۲4 . و «پصپِپِ ۳ 
و 
مثل و کفتر عنم یام و اصلح 
بالهم ؛ محمد: ۲. یعنی سیثاتشان را 
تکفیر و حالشان زا 9 

و اصلخ بی فی ذ یی ای 
بت لك انیم المسلمینَ»احقاف : 
۵ ععنی برای من در فرزندانم صلاح 
ایجادکن و «لی » دلالت دارد که 
اصلاح بنحوی باشد که آو نیز منتفع 
گردد و آنها بپدر صویش نیکو کار 
باشندمشل و رل یو اصلخنا 
وه .۹ و نو و رش 


و , و 


۷: - 

. «المال و اون زب ی 
الدئیا والباقیات الصالحایت کید 
راز مه کیت :۹ 


ظاهر آ مراد از باقبات صالحات‌تمام 


ی _ 


اعمال و کارهای خیر است و غرض 
ازبقا بافی‌ماندن نزد خداست نه‌اینکه 
را باه نی در 
از مردن شخص باشد و منظور از 


پوت 
باقیات فقط آثار نيك باشد. زیرابقاء 
ِِ اعمال از ضرورت ۳ است 
هکل شیم فنلوه فیالزبر و کل یر 


۱:۳ 


و کییر مستطر» قمر : و۵۳ . 


اعمال صالحه 

آیا مراد از صالحات»درعناوین 
و آمنوا و عولوّا الصالحات » که 
کرات و مرات‌در قرآن مجید آمده 
کارهائی‌است که شرع آنها راشخصاً 
بیان فرموده وبا هرعمل صالح‌مطایق 
عدل وانصاف مورد رضای حق‌است 
خواه در شر ع بالخصوص بیان شده 

مخفی نماند «عملوا الصالحات ؛ 
که بیشتر از پنجاه‌بار در قرآن ذکر 
0 آمئوْاه با 
«وهو موم با نظیر آندو است مگر 
در آیه ولا ال صبروا و عملو | 
الصالحات اولثك لهم مره ؛ مود: 
۱ که قطعاً در آن‌نیزایمانمنظوراست. 

پس بی‌شك عمل صالح پیش خدا 
در صورتی موثر و مقترب است که 
توأم با ایمان بخذا باشد و در غیر 
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صالح 


اینصورت بوچ و بی اثر ی بود | 


۱ ۸ ۶ و 


۱ مل اذین کف‌رواربر رحهم بهم اضالهم 
عرماد اد ری فم‌طاض 
لایقَدرون فتا کر ۳ شُیْء » 
ابر اهیم :۰۱۸ 

ولی با درنظر گرفتن ایمان‌ه کار 
شایسته که مطابق باموازین عدل و 
انصاف است ورد رضای حدا و 


مشمول عموم « الصالحات » است 


خواه در شر ع بالخصوص تعیین‌شده : 


باشک نانه. 

هر کاریکه در آن حرام نداشته و 
مطابق عدل و انصاف باشد و صلاح 
7 
«الصالحات» میتوان انجام داد . 

صالح : از پیامبران عظیم الشأن 
علیهم السلام» نام مبار کش‌در کلام له 
مجید ٩بار‏ آمده و از حیث زمان‌بعد 
از نوح و قبل از ابراهیم است . 

این رسول ۳ برقوم مود 
مبعوث گر دید که‌قومی‌بت پرست بودند 
چنانکه از قولش « یا قوم اعبلوا ال 


آمالکم من الله غیره... 


اب :۱:۶ 
» اعراف: ۷۳. 
و # قومش « آتنهانا ان نعبد ما 
بعبا بعبذ آباوٌنا .. ۰ هود : ۱۲ . روشن 
میشود . تفصیل حالات قوم مود و 
محل‌سکونت آنها و کیفیت و حقیقت 
عذابشان در ونمد» 

مشروح احوال اين پیامبر عظیم- 
الشآن و گفتگوهایش با قوم نافرمان 
در سورة اعراف آیات ۷۹-۷۳ هود 
آیات :۰1۸-۱ شعراء آیات :۱8۲- 
۵۹ تنمل آیات : ۵۳-4۵ . مذکور 
است . 

صالح هر چه بیشتر تبلیغ کرد در 
قوم خویش گوش شنوا نیافت گفتند: 
وجود توو پیروانت‌برای‌مامایفشومی 
است. تصمیم گرفتنداو وخانواده‌اش 
را شب هنگام بکشند رنمل : 4۹-4۷) 
گفتند: تو جادو زده‌ای. تو مثل‌ماتی 
چه مزیتی داری تا پیامبر شوی ؟ 
(شعر|۱۵4-۱۵۳۰) گفتند: پیش از این 


امیدها از تو 


پدرانمان می‌پرستیدند منع میکتی ۱۴ 


داشتیم آیا ما را از آنچه 


(هود:۲؟) . 
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صالح 

آخر کار ناقة صالح را که معجزة 
آنحضرت وحیوانی مفید بود بکشتند 
و گفتند : اگر از پیامبرانی عذابیکه 
وعده میدهی بیاور . ( اعراف: ۷۷) 
فرمود: سه روز در خانه‌مای خویش 
خوش باشید این وعده درو غ ندارد 
(هود؛ 1۵) سه روزمهلت ظاهر آبرای 
آن بود که شاید در عرض آن متنبه 


شده و بسوی خدای مهربان‌رو آورند. 


چنانکه از آی 45 نمل روشن میشود. 

سرانجام صاعقة شدیدی بر آنها 
باریدن گرفت و همه را با آتش و 
صيحة خود ازبین برد (رجوع به‌شمد) 
صالح با پیروان خویش از عذاب 
نجات بافت (هود: )1٩‏ و آنگاه که 
بسراجساد بی‌جان آمد باکمال‌تأسف 
فرمود: ای قوم رسالت خدا رایشما 
رساندم و شما را نصیحت کردم لیکن 
ناصحان را دوست ندارید و فتولی" 


م و۶۵ و 


عنم و قال یا گوم لقد ابلفتکم سل 
زاس م 7 ور ی و 


ریی و نصحت 
التاصحینّ» اعراف :۷۹ . 


صلد 
نام حضرت صالح درقر آن قرار 
ذبل است : 
اعر اف آیات: ۷۷۰۷۵۰۷۳ . 
هود: ۸٩۹۰7۱۱۰۱۲۰۲۱۱‏ . 
شعراء: ۱۲ . 
نمل :۹۵ . ۱ 
ناقة صالح 
راجم بناقة صالح انشاءاله در 
«نوق» بتفصیل سخن و 
و و و 


صلد ۰ «فله کم صضواین علیه 


ما ارو ۱ 


راب فاصابه وابل مد آویقر و 
1 و و وی 
ول ار اور مق 
سخت و صاف؛ و زمین با سنگی که 


۳۳ 27 , ۵ موم 
چیزی نمی‌رویاند. کویند: حجر صلد 


ارض صلْدٌ راقرب) . 
درمجمع فرموده: آن بمعنی‌سنگگ 
صاف و زمینیکه در اثر سختی چیزی ۱ 
نمیرویاند و بخیل 
البلاغه حکمت ۳۳۳ در وصف مژّمن 
فرموده : 2 اصلْب م‌المّلده. 

در آي؛ شریفه نرویاندن در نظر 
است یعنی حکایت او حکایت سنگك 


انشا در نهج- 
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صلصال 
صافی است که در آن خالا هست . 
باران تندی بآن رسید ( خاکش را 
شست) و آنراسنگی که‌چیزی‌نمیر و باند» 
کرد . 

صلصال: این کلمه چهاربار در 
فرآن مجید آمده است و همه در 
حصوص خلقت انسان: ولد لقن 


الانسأن من صلصال من حما مسنون... 


رای ان بشرآ من صلصال من حم 
حجر :۰۳۳۰۲۸۰۲۱ و حلق‌الانسان من 
صلصال کالفخاره رحمن : ۱8 . 


حماٌ چنانکه گذشت بمعنی گل 


یا مصور است. صلصال را گل‌خشك 
گفته اند راغب گوید: «الطین‌الجاف» 
طبر سی فرموده : و الطین الیابس » و 
بقولی بمعنی گل بدبو است . و اصل 
آن از , صل‌اللحم » گوشت بدبو 
گر دید می‌باشد . 

صحاح گوید: آن گل حالص آمیخته 
بخاك استکه چون بخشکد (وقت 





صلوة 
دست زدن) صدا میدهد و چون آنرا 
پزند فخار گویند . 

بهرحال آن بمعنی گل خشکی‌است 
که صدا میدهد زیرا صلصل در اصل 
صدا کردن است «صلصل‌الشی»» یعنی 
شیه صدا کرد . در نهج‌البلاغه خطبه 


۵ ۶م ومد 


اول‌فرموده: واصلدٌماختی صلصلت» 
یعنی او را محکم کرد تا خشك شد . 
رجوع شود به «آدم» . 

صلوة : توجه و انعطاف . در 
المیزان ذبل آب؛ ۳؛ سورة احزاب 
فرموده: معنی جامع صلوة چنانکه‌از 
موارد استعمال آن بدست میاید 
انعطاف است ‏ باختلاف نسبت‌متفاوت 


۱:۹ 


میشود لذا گفته‌اند: آن از حدارحمت 
و از ملائکه استغفار و از مسردم دعا 


‌ 


اشت : 

این سخن چنانکه فرموده جامع 
تمام معانی و در همه موارد جاری 
است. بهتر است که صلوة ملائکه و 
مردم هردو بمعنی دعا باشد که میان 
آندو فرقی نیست. آنجاکه گفته‌اند: 
صلوة در لغت بمعنی دعماست.. فقط 


قابوس قر آن - جلد و 


صلوة 

صلوة بنده را در نظر گرفته‌اند حال 
آنکه صلوة بخدا و ملك نیزنست‌داده 
در مجمع فرموده : 
لغت بمعنی دعاست راغب گوید : 
بیشتر اهل لغت گفته‌اند : آن بمعنی 


مسود . آن در 


دعا و تبريك و تمجید است . ۱ 


علیه» یعنی پراو دعا کردم و او را 
تز کیه نمودم. و در ذیل آیةٌ ۳ بقره و 
در مفردات‌و نهایه از حضرت‌رسول 
لو نتل شده: «اذا دعی احد کم(لی 


ارم مه 


طعام فلیجب و وان کان ابا فلیصل » 
یعنی : چون یکی از شما بطعامی 
دعوت شداجابت کند واگر روزه‌دار 
باشد ازبرای دعوت کننده دعانماید . 
در قر آن‌مجید گامی بمعنی ده 
آمده مثل 3 من اموالهم صدقة 


۱۳ 


طبر و کته باعل علیهسم 
,ان" لاک سکن له » توبه ۱ 
از اموالشان زکوة بکیر. تو آنها را 
بدان وسیله پاله و پاکیزه میکنی و 
وقت زکوه گرفتن بر آنها دعاکن که 
دعای تو برای‌آنها آرامش ۲ 


0 
۶ ۱ ر ۵ و۵ 


و من الاعراب من یمن باله و 





صلوة ۱:۷ 
الوم الاحر و تخد ما بتفق قربات 

اه و لوا السول. اد 
۹۹ ضلوات بمعنی‌دعاها عطف است 
بر « مایتفق » يعنی : انفاق خویش و 
دعاهای رسول خدا را 9 


بخدا میداند . 


9 


اه بستی علیکم و ما 
لیخ جک من الما و رالی 9 و 
کانٌ بالمومنین رحیماً, احزاب:1۳. 
صلوة دراین آیه بمعنی توجه واهمیت 


است یعنی خحدا آنست که او و 


فرشتکانش بشمااهمیت میدهدوتو جه 
میکند ذیل آیه روشن میکند اين‌تو جه 


۲ ۱ , 
همان رحمت خداست , و کان 


۰ وت ی را ین 
۰ بقره : ۱۵۷ ..ممگن 
است صلوات بمعنی تو جه و تز کیه‌و 
رحمت بمعنی نعمت‌باشد یعنی : برای 
صابران از خدایشان تو جه و نز کیه 
و همست هست . و شاید چنانکه در 


جوامع الجامع فر موده ه برای ادامةُ 


نعمت باشد یعنی برای آنها رحمت‌از 
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صلوة 


پبی‌رحمت است مثل و رأفة و رحمثم 





حلیك : ۲۷ . 


رنه بهم روف / رم 
:۱۱۷ ار 
وتسییحنور +۰ که پرند گان را نیز 
شامل است ظاهراً غرض توجه و رو 
کردن بخدا است . 


۶ ۴ 


ی 2 م م م 


ان" اقوملانکنهیصتلون‌علی ال 
ی این آمترا صلوا علیه وسلمو| 
تسلیما؛ احزاب :۵1 . 

یعنی : خدا و فرشتگانش برپیغمبر 
صلوات میفر ستند واو رائنا میگویندو 
تعظیمش میکنند» يا خدا براورحمت 
میکند و ملائکه دعا و استغفار . ای 
اهل ایمان شما هم براو صلوات 
بفرستید و از خدا رحمت. بخواهید و 
سلام کنید . سِ_ِ_ 

آیه حاکی از آن است که مومنان 
لازم است دراین کار از خداوملائکه 
پیروی کنند . در روایات شیعه و اهل 
سنت مستفیضاً وارد است که طریق 
ی و که 


وی ۱۸ رم مر 


[ تج از تلآ 


صلوة ۱:۸ 


. بابدآلو 


273 
اهل بیت را ره 
جدانکرد و گرنه صلوات ابتر خواهد 
بود . روایات سیعه که معلوم است‌و 
راجع بروایات اهل سنت بر ای‌نمو نه 
رجوع شود به صواعی محرقة ابن 
حجر ذیل یه دوم از آبات اهل‌بیت» 


۰ جلد او کتاب و 


بت الصلوة علی الب مد التشهد 
سنن‌ترمذی ابواب الصلوة باب ۳۵۱ 
ما جاءٌ فی سم الصَلوة علی التبي » 
سنن ابی‌داود کتاب الصلوة علی‌النبی 
بعدالتشهد . 
صلوخ اسلام 
صلوة اسلام همان عبادت بزرگی 
است که در رأس عبادات قرار گرفته 
و از ارکان دین و تارك آن‌درردیف 
کافر است . 
در تا گفته‌اند: چون 
قسمتی از آن دعاست از باب تسميةٌ 
کل باسم جزهء این عمل را صلوة 
گفته‌اند. بعقید‌نگارنده احتیاجی‌باین . 
سخن نیست بلکه معنای اصلی در آن 
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77 
ملحوظاست که صلوة تو جه‌وانعطافی 
است ازبنده بخدا همانطور که ازخدا 
به بنده . و آن در واقع پادآوری 
مخصوص خدا و رو کردن بسوی 
خدای عزوجل است با کیفیتی که 

شرع بیان داشته . 
مهمترین کار بنده دو چیز است 
یکی تو جه بخدا » دیگری انفاق در 
راه خدا . لذا مکرر در قرآن عظیم 
میخوانیم: ه و اقیمُوا الصَلوة و آئوا 
الز کویهقره: ۳ «ویقیمون الصلوة 
و و ما رزقناهم ید ره ۳ 
نماز شخص را از فحشاء و منکر 
نهی میکند ( عنکبوت : ۵ « ان" 
الصَلوةٌ کات علی المومنیی کتابا 
موقوناه نساء:۱۰۳ . 
جر بو 

هیچ دین‌و شریعتی‌بدون نمازنبوده 
گرچه در کیفیت آن باهم اختلاف 
داشته‌اند . 

دربارة بنیاسرائیل هست که خدا 
بموسی وحی فرمود: دواجلواییونکم 


) ی ۱ ۸ م۸ 


و اقیموا الصلوة لین 


بالصَّلوة و 


بالمعرُوف ‌ لقمان: : ۱۷ 


علی الصَلواتٍ 


ات نج یمیمص میتی مه 


صلوة ۱:۹ 


یونس :۸۷. خانه‌های‌خحویش رامقابل 


هم قرار بدهید و نماز بخوانید . د 
حصوص ابراهیم 12 

اجهلنی مه مقیم الصَلوة و ؛ 
ابراهیم: ۰ .راجع‌بحضرت عیسی مق ۱ 
و شریعت او فرموده : و و اوصائن 

ال کوة مسا دم حیاً : 
مریم :۳۱ . در حالات اسمعیل صادق 


رام ۵/۴ و 


وکا نامراهله 


2 


۰ 
: من ذریتی و 


الوعد هست 


بالصلوة و ال کوة» مریم :۵۵ . 


راجم بانبیا نبیاء سلف فرموده : « و 
اوحینا اه فعل الخیرات و اقام 
الصلوق. .. انبیاء: ۷۳. لقمان پپسرش 
میفرمود: « یا ی اقم الصَلوة وأمر 
۰ قو) شعیب 


#م ۱ ۵ م 


بوی میگفتند تست اصلو تكث 


وو م ۶ و مروژ م 
تأمرك ان نترك ما یمد ابائنا» هود : 
۷ 

/ 0 

خطاب بمومنین فرموده «حافظوا 
و الصَلوةٍ الوسطی و 
یه و ت یل 7 ۳ 
قوموا له قانتین» بقره:۲۳۸ . 

خاتمه 


فر انیا این شعت یار دانشت 
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صلی 

که بمعابد بهود تم ات 
« لدم رت و بیع 1 
صلوات و مساجد یذ کر فیها اسماله» 
حج : 4۰ . آمده است و در « بیع » 
کشت در مجمع فرموده: اصل آن 
صلوه است (بروزن عروه) در تعریب 
صلوة شده. در اقرب‌الموارد گوید: 
اصل آن در عبری صلوتا است . امام 
صادق 8( صلوات را بضم صادولام 


آیبه : 


خوانده|ندبمعنی حصونو بناهای‌مر تفع. 


صلی: ملازمت . ۱ صلی الرجل 
الثار: لزمها » (مجمع). بریان کردن 
نیز گفته‌اند : و صلی‌اللحم : شو اه » 
دخول» سوختن» چشیدن عذاب آتش 
نیز گفته‌اند . 

ملازمت و دخحول بایات قرآن 
فعاشت ان قرف بدعوا بو وا 
بصلی‌سعیر آم انشقاق : ۱۱و ۱۲.بزودی 
واملاکا گوید و ملازم آتش مشتعل 
که سمل ار اذات توت اشكتظ 
بآتش‌شعله‌دار ملازم میشود. ۱ 

۱ اصلوما الوم بماکنتم تکفرون؛ 
بس : 48. در اث رکفرتان ملازم جهنم 


۱۵۰ 


شوید. «ثمالجحيم صنلوه؛ حاقه :۳۱. 
سپس او را ملازم جحیم کنید . 
صال (اسم فاعل) ملازمو داخحل 
وه و 


۱ ان هو صاوالججم » صافات : 
۳۵.۳ 


# ر حه 


اعطلاء ۶: گرم شدن باآتش ولملی 
آیکم منها بخر او جذوة من‌التار 


لمکم تَصطلونّ» قصص :۰ شاید از 
آن خبری بیاورم یا تکه‌ای از آتش 
که شاید گرم شوید. همچنین است آبة 
و نی 

صمت: تسوا میک شوم 
ام انتمصامتونْ» اعراف: ۹۳٩۱.صمت‏ 
بفتح (ص) بمعنی سکوت است‌یعنی : 
یکسان‌است برشما چه آنها رابخوانید 
و چه ساکت باشید . 

صمد؛: ( بفتح ص - م ) بی نیاز . 
معنای لازم صمد همان بی نیاز است 
که خواهیم گفت . 

0 
پلد و لم یولد. ولم یکن لک وااحده 
سورة اخلاص . 

صمد (بروزن فلس ) مصدر ؛ست 


قاموس قرآن - جلد 4 


صمد 
بمعنی قصد چنانکه در صحاح ۰ 
قاموس؛ مفردات؛ اقرب » مجمع» 
جوامع الجامع » نهایةٌ ابن اثیر وغیره 
هست در نهج‌البلاغه اين کلمه سه‌بار 
آمده که هرسه بمعنی قصد است‌او ل 
در خطبة 164 که بیاران خویش در 


۶ مه 


صفین فرمود فضمدا مدا ی 
ینجلی لکم ود د الحقّ» یعنی در قصد 
خود ثابت باشید تاروشنی حیق‌برشما 
آشکار شود . این جمله را در نهایه 
نیز نقل کرده است . دوم در خطبة 
۵ که دربارة حکمین (ابو موسی- 
عمروعاص) فرمود: «قد مبْْاساونا 
علیهما فی الوم باعل و امد 
ره رأیهنا» . 

بعتی : پیش از آنکه رأی ناپسند 
ی را صادر کنندبر آندو شرط کرده 


بودیم که حکم بعدل کنند و حق را 
قصد نمایند. و سوء » مفعول و سبق » 


است . 


سوم‌درخجطبة ۶ که دربارة‌تو حید 
فرموده : « و لاه اشاراسو 
ای ی ۲ 
توهمه » بعنی : خحدا را قصد نکرده 





جرمه ۱*۱ 


اکتا هر ی باو اشاره نموده و در ذهنش 


تصویر کرده است . 
در نهابه : از ای ور در 
قتل ابوجهل نقل شده : « فصتث له 


حتی امکنتنی‌منه غر ةه یعنی اوراقصد 
۳ 
نمود . 

در کافی کتاب التوحید باب‌تأویل 
امه اد ابود اب و۳ نقل شده : 


و بالجمرة الَضوی ادا مد وا 
لپا و رأسّها بالجنادل . 
واه فا 
کنند وبسوی آن روند. میخواهند سر 
آنرا با سنگریزه ها بزنند . و نیز از 
شعراء جاهلیت نقل شده : 
اکن احمب آن" بت ظاهرا 


9 


ره فی کناب که 

علی هذا باید معنی الّه اسد را 
از قصد گرفت که معنای اولی کلمه 

است و الف و لام آن ظاهرا برای 

عهد است. الّه الصمد بعنی : خداهمان 

مصمود و مقصود همه است که در 

حوائج باو رو میأورند و او راقصد 
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مد 


میکنند وباو محتاجند چنانکهمقتضاي 
2 2۶ 2 و 


وسکله من فی‌السَموات والارض کل 
یوم هو فی‌شأن » رحمن ۹۰ و وانثم 
راهان اف ال هوّالْفنت» فاطر : 
۵. است ولی بهتر است آنرابی‌نیاز 
معنی کنیم که لازم کلمه است زیرا 
آنکه همه او را قصد میکنند قهراً 
بی‌نیاز است . 

بمعنی دائم و 
ثابت کرفت که در قاموس و اقرب‌از 


و نیز میشود آنرا ؛ 


جملهً معانی صمد شمرده شده و در 
روایات نیز که نقل خواهد شد آمده 
است . 

در کافی باب وق پس از نقل 
روایات و اشعار فرموده : حدای 
عزوجنل آن سیّد صمدی است که 
همة جن وانس درحوائج او راقصد 
میکنند و در شدائد باو پناه میاورند 
و وسعت را از او امید دارند ... 

صدوق رحمه‌الّه درتوحیدفرموده: 
صمد بمعنی سید و آقا است هر که 
اینطور گفته میشو دبکوید: خداپیوسته 
صمد بوده است و بسیند مطاع که 


مك ۱۵۲ 


قومش کاری بدون او انجام نمیدهند 


صمد گفته میشود ... صمد را معنای 
دیگری است و آن مصمود و مقصود ‏ 
در حوائج است .. ۱ 

ایضاً در کافی در باب فوق از 


داودین قاسم نقل شده که بابو جعفر 


" ثانی 8( گفتم : فدایت شوم صمد 


چیست؟ فرمود سید و بزرگی که در 


کم و زباد او را قصد کند و لس 
الم الیه فی الیو الکتیره‌ایضا 
این حدیث درتوحید صدوق باب‌تفسیر 
قل هواقه آحد... نقل شده است‌ایضا 
در آن بل ۱9۰ : «قال ابقر 


حدنی ای زین الماپبین عن ای 


م2 


این علی عم صلامٌ | اته قال : 
الصّمداللیلاموت که. و سای 


ند ال البی ند وال 


ی ار 7 
لقانم تفسه ای من یرم فا 
ی لسالی عن اکن و 


4 
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صومعه 
الایو امد النیلایو وضو صَف بالتخایر 


6و و 


قالالباتر و18 ید 
ای یش وق مر و نامه و از امام 
سجاد 2( در ضمن حدیثی نقل کرده 
که حضرت حسین 8 در جواب‌نامة 
اهل بصره که از الصمد سژال کرده 
9 
فرموده است. این روایات را مشود 
در مجمع و صافی و غیره نیزمطالعه 
کر 

سوم دیر . و لول نف اه 


۸ ۶ ۰ فك 1 ی 


از و ۸ 1۱ / 


دعر سیب 
اسم لْ» حج: 4۰. معنی آیه در «بیع» 
گذشت . صوامع جمع صومعه » دیر 
راهبان نصاری است که در صحراها 
و کوه‌ها ساخته و در آن عزلت گزیده 
و عبادت میکردند . در اسلام از آن 
نهی شده است. راغب گوید: صومعه 
هر بنائی است که سقف آن بصورت 
گنبد پوشیده شود. این لفظ درقرآن 
فقط یکباربکار رفته‌است. بقیهمطلب 


در ورهبان» دیده شود . 


صمم ۱۳ 


صمم: اصل صنم ( پروزن فلس ) - 
بمعنی‌سدو بستن است. «صم القارورة: 
سد ها ) صمم ( بروزن فرس ) فقدان 
حس" شنوائی است ( بسته شدن 
شنوائی ) . 

اصم بقول طبرسی 3 مادر زاد 
است . از قول دیگران برمياید که 
تمعن رات و مادر زاد 
باشد بانه ول رین کالاعمی و 
لصتم و لمیر والبیع» هود: »۲ 
یعنی حکایت آندو فریق حکایت کور 


وکر مادر زاد و بینا و شنواست . 
وا بت ۱ , و 


‌ 7 ان علیهم ثم 
صمواکییر منهم) مائده: ۷۱. مراداز 
عمی و صم آنست که حق را نبیند و 
بان گوش ندهد کوری و کری عقل نه 
چشم و گوش . راغب گوید : آنکه 
بحق گوش ندهد و قبول نکند به‌صم 
توصیف میشود . 

م «صمکُ عم ماب رچنون؛ 
قره:۱۸ صتم جمع اصتم»بکم‌جمع 
ایک عمی جمع ٩‏ 
کراند » لال‌اند » کوراند بصق 


و م 
عموا و 


۵ ۱ 7۶ هه 
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صمم 
برنمیگردند . غرض کری و لالی و 
کوری عقل است چنانکه گفته شد. 
وجوههم عم وبکبا وصماه اسر اء: 
۹۷ ظاهر آمر اد همان کوریو لالی‌و 
کری دنیاست نظیر آیةٌ ۱۸ بقره که 
گذشت ونظیر موالذین کذ بوا بآیاتنا 
صنم و بکم فی لمات » انعام: ۳۹. 
بنظر میاید: منظور از « و تحفره‌یوم 
ليامة اعمی . ال راب لم حشرتنی 
آغمی و قد کُنث بصیراً طه :۱۲6 و 
۵. نیز همان باشد زیرا این کوری 
ه اع ای ار ی ات 
فرموده و و من اعرض عن ذکری...؛ 
طه : ۱۲6 . و در جواب آن آمده : 
آیات ما بسوی تو آمد . تو آنهارا 
فراموش کردی و نادیده گرفتی 
همانطور ام‌روز فراموش میشوی . 
(طه ۱۲۰) . 
ولی‌در آیات هست که اهل عذاب 
روزقيامت بینائی و شنوائی‌و گویائی 
دا اوه الس آنتاو ست 
۱ بهمالاسیاب بقره: ۰۱۹۹ ۱ قال رب 


تکوت ۱8 
لوا نیا سمموالها شهیفا ومیتفوژ 
ملك:۷. این آبات نمونه از شنیدن و 
دیدن و سخن گفتن اهل عذاب‌است . 

نتیجه‌اینکه : کوری, لالی» کری 
امل عذاب معنوی ات نه ظاهری 
چنانکه در دنی نیز معنوی است بقية 
مطلب‌را در «بکم» مطالعه کنید.واگر 
مرادکوری» کری و لالی‌ظاهری‌باشد 
شاید منظورعنده‌ای‌از اهل آتش‌است. 

« ان" شُر الد واب" داش 
الصم کم این لیقلون» انفال: 
۲ . منظور از آیه منکرین دین‌اند 
انسان منهای عدم تعقل حیوان و 
جنبنده‌ای بیش‌نیست لا اطلاق‌دو اب 
باشخاص بی‌تعقل و بی‌فهم‌يك ترسیم 
واقعی است هکذا اطلاق صم‌وبکم. 

صنع : عمل . « و حبط ما صنعوا 
فیها ؛ هود: ۱ . آنچه در دنیاکردند . 
پوچ شد. راغب آنرا جودت‌فعل گفته 
گوید : هر صنع فعل است ولی هر 
فعل صنع نبست. و آن بحوان‌وجماد 
نست داده نمیشود برخلاف فعل.اين 
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0 ۱ 
عدم نسبت را در اقرب نیز گفته‌است 
در مجمع ذیل آیة ۳ مائده فرموده: 
بقولی صنع و عمل هر دو یکی‌اند و 
بقولی صنع جودت را درضمن گرفته 

است .. 

ناگفته نماند : آن در قرآن در 
معصیت و کارهای بیهوده نیز استعمال 
شده. میشود گفت که درآن دقت و 
محکمی "و اهمیت منظور است نه 
جودت و فرقش با فعل همین است . 

وو دمرنا ما کان یصنم فرعون 
وقومه وماکائوا یعرشون » اعراف: 
۷. آنچه فرعون و قومش‌میساختند 


و آنچه از بناها بالا می‌بردند تباه 


ساختیم ۳ 
۰۸۰ 


ی :+۳۹ ۹ 
بصيغة مجهولبمعنی تربیت شدن‌است 
یعنی برتو محبت انداختم و طوری 
کردم تا تو را فرعون و زنش‌دوست 
دارند و تا زیر نظر من تربیت شوی. 

۰ « و اصطعتكٌ لنفسی» طه : ۱. 
اصطناع بمعنی تربیت و اختیار بکار 


ات ۱۵۵ 
اصطتمه تشه : اختاره » یعنی : ای 
موسی تو را برای خحودم و اینکه 
رسول من باشی تربیت کردم یا برای 
خودم اختیارنمودم. راغب آنرامبالفه 
در اصلاح شیء گفته است . 


۳ ۹ ۱ 7 و 


و9 
و ناه صنعة لبوس 


۳ 0 

رلتحصنکم من پاسکم» انبیاء : ۸۰ 

منظور از صنعت لبوس زره نی 

حضرت‌دآوداست چنانکه ازلتحصنکم 
من باسکم» نم میشود . 


۸ ۸۵ و ر 7 
۰ تون یکل ریم تون 


نتخاون مصانع لعلکم تخل ون شعراء: : 


۸ مصانع جمع‌مصنع بمعنی 
مأخذآب است (مثل‌حوض)چنانکه‌در 
مجمع و اقرب گفته. ابوعبیده گوید: 
تاه مقه آننگه ون مردات گید 
از امکنة شریفه مضانم تعبیر آمده . 
ظاهر آ مراداز آن‌در آیه عمارتهاست. 
و احتمال دارد که منظور آبگیرها 
باشد . 

این دو آیه از سخنان هود #( 
است که بقوم خویش فرموده یعنی : 
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۱00 
۱ آیا درهربلندی نشانی و محلی‌بیهوده 
بنا میکنید و عمارتهابا آبگیرهائی 

میسازید که گویا جاودانی هستید . 
در مجمع از انس بن مالك نقل 
شده : رسول خدا جر بیرون رت » 
قبه‌ای دید که بر اه مشرف بود فرمود: 
این چیست ؟! یارانش گفتند : مال 
گذشت بعداز چندی مرد انصاری آمد 
و سلام کرد حضرتازوی‌رو گردانید 
آنمرد چندین دفعه سلام کرد تا خشم 
باصحابت شکات کر و گفت ۰ چه 
شده که رسول خدا قلالق با من این 
رفتارمیکند؟! گفتند: روزی آنحضرت 
بیرون رفت قبه تو را دید پرسید . 

گفتیم : از آن فلانی است . 
کرد. روزی آن بزرگوار که بپرون 
میرفت آن قبه را ندید پرسیدآن قبه 


چطور شد؟! گفتند: صاحبش بما از 


اغراض شما شکایت کرد جریان را 


باو رساندیم‌واو قبه را درهم کوبید. 


نم ۱8۹ 

فرمود : هر عمارتیکه ساخته میشود 
روزقيامت برأی صاحبش وبال‌است 
مگر آنچه لابد منه باشد . « کل نا 
بش باعل له رم امه 


۰ ۱و و ۰و 


الا ما لابد منه » . 


۱ ۶ ۵ م 


ی 


صیم : تن جمعآن اصنام است. 


ورب اجعل هذا البلدآمتا و اجئینیو 


۸ و , م ی ور ۰ 


بت آن نع الاصنام ؛ ابراهیم :۳۵ . 
راغب گوید: صنم جثه‌ای است که از 
نقره یا مس یا چوب ساخته شود » 
آنرابرای‌تقر ب بخداپررستش‌میکردند. 

ابن اثیر در نهایه گفته : آن چیزی 
است که جزخدا معبود اخذ شود و 
بقولی آن چیزی است که جسم 
یا صورت داشته باشد و اگر جسم با 
صورت نداشته باشد آنرا وئن گویند. 
رجو ع‌شود به «وئن» درأقرب‌الموارد 
تصریح شده که صنم مرب است . 
اصنام بصيغةٌ جمع پنج بار در قر آن 
آمده است : انعام: ۷6 اعراف : 
۸ ابراهيم : ۳۵ ۰ شعراء : ۰۷۱ 
اثبیاء: ۵۷ . 


۱۰ م م 4 2 


۳ 2 وا و ‌ 
صنو : و وجنات‌من اعناب‌وزرع 
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هنم 
ره ۱ 


نب سفی 
0.۰ رعد : 6. صنو . شاه 


و و تخیل صنْوانْ و و غیز صنوان 
بماء واحد. 
ایست که از ريشه روید گویند: «هما 
صنوا| خلة » یعنی : : آندو شاخ يك 
خرمااند و ایضاً : : ,فلا صنوایه ۱ 
فلانی شاخ پدرش است ات 

در صحاح گوید: چون دو خرما 
و سه‌خرما ازيك بن بروید هريك صنو 
آندیگری است . در نهایه گفته: صنو 
بمعنی مثل است و اصل‌آن این‌است 
که دو خرما از يك بن بروید . 
۲ درنهجآلبلاغه نامه ۵ فرموده: :و 
انا من رسّول کالنومن 1-3 
الذراع من العضده یعنی : من‌آزرسول 
خداعلافقرمانند شاخه از شاخه‌وذراع 
از بازو هستم . 

مراد ازصنوان در آیه نخلهائی که 
از يك بن برویند و مثل‌هم باشند یعنی 
نخلهای‌هم مثل وغیرهم مثل و آن در 
آیه چنانکه در جو آمع الجامع فرمو ده 
جمع صنو است و تثنیه نیست . در 
اقرب گوید: تتنیة آن صنوان‌وصنیان 
(یفتح وضم و کسیراول) باشد و جمع 


ِِ ۷( 
آن فقط صتوان است . در صحاح. 
تنصریح شده که نون آن‌درجمع‌مضمو م 

است . 
بر و 
صنوا گر فقط در نخل‌باشد آنوقت 
صنوان در آیه صفت نخیل است و 
اگر در غیر آن نیز باشد چنانکه در 
اقرب گوید : بقولی صنو عمومیت 
دارد در هر دو فرع که ازيك اصل 

خار ج شوند خرما باشد یا غیر آن. 
دراین صورت میشود که صفت‌جنات 
و زر عونخیل باشد ولی در آبه‌ظاهر أ 

ت صفت «نخیل» است : 


صهر : بفتح(ص) کداختن .«صهرت 
ی 2 , و 


الشیء فانصهر : اب فاذاب ,«یصهر 


2 


ِ ما فی‌بطونهم والجلود » حج: ۳۰ 


با آن حمیم آنچه در شکم دارند و 
پوستهاشان کگداخته شود ین و 
اما حَبیماطم نما محد: 
۵. و آیة ه یغائُوا بماء کالمهل ب بشوی 
اجره کهف :۲۹ . 

« و مایق مالماءبشر] 


2 


فجعله نسباً و صهرآ وکان ربك‌قدیرآه 
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صهر 
فرقان : 

نت (ص) قرابت ازدواجی 
است . در قاموس و اقرب. معنای 
اولی آنرا قرابت گفته . در مجمع 
فرموده: سب راجع بولادت نزديك 
است» صهر خحاطه‌ای‌است شبیه‌قرابت 
مصاهره درنکاح بمعنی‌مقاربت است. 
1 فرموده : «ومال 
الاغز لصهره » یم بعنی : دیکری برای 
قرابت و داماد بودنش از من‌منحرف 
شد. مقصود عبدالرحمن عوف است 
که چون شوهرخواهر عثمان بودباو 
متمایل شد. و درخطبة ۱٩۲‏ هست که 


۶ تب 


بعئمان فرمود: دوقد نلت من صهره 
مالم بنالا» بعنی از قرابت و ۳ 
پیامبر بچیزی رسیده‌ای که ابوبکر و 
عمر نر سیده‌اند . 

مراداز نسب وصهر در آیه‌چنانکه 
گفته‌اند مرد و زن است و نیز گفته‌اند 
در آن مضاف مقدر است یعنی : 
ر ذانسب و ذاصهر» یعنی : خدا آاست 
که از آب ( نطفه ) بشر آفرید و اورا 


ثر و ماده قرار داد مثل ۱ الم يك 


۱ 
۱ 
۱ 





صوب ۱۵۸ 


]لا من بتي بل ... تجل بل 
الزوجین الذ کر والانشی » قیاست : 
۳۹-۷ . 

بنظر میاید علت اطلاق نسب به 
پسران آنست که پپدران نسبت داده 
میشوند و علت اطلاق صهر بدختران 
آنست که مورد مصاهره و 
دیگران قرار میگیر ند . 

صوب : نزول. فصد. -(صاب‌المطر 
انصب ونزل. صاب‌السهم نحوالرمية : 
قصدهاه (اقرب) . 


پیوند با 


اصابه بمعنی درك یافتن» طلب‌و 
رت است . 3 یصیکم مثل سا 
ان وم توح » هود : ٩‏ یعنی 
بگیرد شما را مانند عذابیکه قوم‌نو ح 
را گرفت. طلب و اراده معنی کردن 
یز صحیح است و فسخرنا له الریح 
تجری بامره زخاء حِثُ اصاب»ص : 
٩‏ باد را بسلیمان مسخر کردیم با 
دستور او هر کجا که اراده میکرد 


بآسانی میوزید . اصابه در آبه بمعنی 
اراده انتتا:: 
مصیبت : بلیه‌و گرفتاری که بانسان 


۳ 
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و 

1 150 
راغب گوید: اصل آن در تیرانداختن 
نامدای مت 
مصيبة قالوا نله 
و انااله راجعون؛ بقره :۱۵۱ . 


*ر ه ‏ 


ی اذا اصابتهم مصي 


صواب: حق و درست یعنی آنچه 
حقیقت را را هه کی ۷۱ 


من اذن له لحم و قال صوابا : 
نباء : ۳۸ . یعنی قول حق و مطابق 
حکمت و عقل بگوید . 


۶ ی م م 


صیب : باران و ابر. واو کصیب 
من السَماءه فیه لمات » بقره :1۹ 3 
مثل باران سختی از آسمان که در آن 
لمات هست . 

اصل آن صیوب است (بسکون با 
و کسر واو. ) واو بیا قلب و در آن 
ادغام شده است مثل سید و جید 
(مجمع) تندبودن آن از لفظ استفاده 
میشود در مجمع آنرا باران و در 
مفردات و آقرب ابر مخصوص 
ببارش گفته است مناسب آية فوق ابر 
است  .‏ 


۰ دما اصابك من حنة من ال 


ت 
تساء ۷۹ ِِ با 2 ۳ در 


صورب 





«حسن» بررسی شده مراجعه شود . 
مقايسة دو آیه 

در اینجا مناسب است دو آیه ذیل 
راکه در بادی امر مخالف هم بنظر 
میایند با همدیگر مقایسه کنیم . اول 
1 
شوری : 

این اسف 
تضافت: و گناهتان ‏ ارماط اهست و 
آنچه ازمصائب پیش میاید اثراعمال 
بیشترهم خدا 
عفو میکند و گرنه #زم‌بود همه آزبین 
برد وج تاکسا 

ما ترله علی ظهر ها ,من داب ولکن 
بزخرهم ان اج مسمی فاذاجاه 
اجلهم فان 1 کانٌ بعباده بصیرآ: 
فاطر :4۵ . 

و اين آیه خطاب بعموم مجتمع 
بشری است و بخطابات جزئی منحل 
نمیشود و در نتبجه » گنامان عده‌ای 


1 


مردم است و از کنامان 
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تب 

باعث ابتلاء میگردد نظیر «ظهرٌ 
الا فی‌البروابحر: بماکمیّتَ آبدی 
لاس ييقيمبلض ی و 
یرجمُونْه روم:۱؟ ۱ 

واگر مردم طریق انصاف درپیش 
گرفته وبا عدل و مر وت‌و دین‌فطرت 
زندگی میکردند بر کات آسمانها و 
زمین بسوی آنها سرازیر میشد « ولو 
آن اهل ری آمئوا و توا تَحنا 
۱ علیهم بر کات مق الّماء والاْض و 

ٍِ لکن کذبوا فاخذناهم شا کات 
یکسبون» اعر اف : ۰۹7. 

و ممکن است آیه بخطابات‌جزئی 
منحل شود یعنی گرفتاری هرکس از 
قاعته عولی تهتآهت 

دوم آیةٌ «ما اضات من مصیبةفی 
الارض ولا فی ایک ٩‏ فی کتاب 
م‌قبل‌ان مان لك علی ایس 

تک تأسوا عا ی ماقاتکم ولاتفرخوا 
با آتاکم واه لابعبٌ کل مختال 
فخوره جدید: ۲۳-۲۲ . 

لحن اين دو آبه لحن تسلیت و 
آرامی است که از وقوع مصیبت 


صوب ۱۹۰ 
ناراحت نباشید که آن پیش از وقوع 
در کتاب عالم بوده‌و بر آنچه‌ازدست 
رفته تأسف نخورید و آنچه خدا داده 
باعث تکبر شما نشود. بر حلاف آیة 
اول که لحن ملامت دارد قهراً باید 
مورد این دو آیه غیراز موردآية اول 
پاش 

لذا باید گفت : دوآیة اخیردربارة 
گرفتاریها و مصائبی 
امتحان و عمل بدستور خحدا روی 
میاورند و امل آنها هیچ گناهی که 
مصداق « بما کب ایبیکم » باشند 
ندارند مثل انبیاء و اولیاء و شهداءو 
مردان پالك الهی . ۱ 

مصاب و شدائد آنها نتیجه‌اعمال 
بدنیست بلکه سبب پلندی مقام و 


است که‌ازروی 


عظمت‌شأن آنهاست و موجب غفران 
ورضوان خداوندی‌است‌چنانکه‌قر آن 
دربسارة مومنان فرموده : نباید از 
رسول خدا و تخلف کنند که در 
مقابل هر گرفتاری اجری و مقامی 


۳ 
پیش خدا دارا خواهند بود « ما کان 


م م 9 ۶ ه 


لاه المدينة و من وله من الاعراب 
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صوب 


آنیتخفوا عنْ زسولو او و لیوا 


در ۵ ره 


افیهعن ‏ نفیسه . لك با بانهم لا بصیبهم 


ما ولائمّت و 9 فی‌سپ لاله 
ولایطوَنوط یفیظ [ الکتارولایالون 


۸ 3 ی ر 


۳ نیلا" کب هم ها 
صالح ان 1 لایضیم اجرالمحستین ( 
توبه : ۱۳۰ . 

در روابات هست که چون اهل 
بیت علیهم‌السلام وارد مجلس بزید 


۱ یره ه و م۱ 


شدند. پزید یه و م4 آصابکم من مصية 
فبماکست ایدیکم» را خواندحضرت 
سجاد لا در جواب فرمود: آن آیه 
در حق ما نیست. بلکه روشنگر حال 
ما این آبه است «ما آمات من مصيبة 
ی الارض لا فی انشکم الا فی 

ممکن است: دو اي اخیر اعم از 
آیة اول بوده‌باشند ولی در آنصورت 
بابد گفت از گناهکاران که‌مبتلاشده‌اند 
فقط کسانی را شامل است و تسلی 
میدهد که در مقام توبه باشند و مثلاا 
بکویند: اشکالی ندارد این گرفتاری 
که در اثر عمل بد پیش آمد قبلا در 


صوت ۱۳۱ 


و سر سرت سس سس وی عوست .وس سس 





کتاب خدا بود باید تأسف نخوریم 

شکر خدا را که بیدارمان فرمود . 
صوت : +صدا. بان" رالات 

بت الحیر » لقمان: ۱۹ . راستی 


ناپسندترین صداها صدای خر ان است 


شخ ان آسوات است اه 9۸۷ 


رو ۵ م ۵ 7 * ۵ , 


استفزز مسن استطعتٌ منهم بصوتك » 
اسر اء : : ٩۹۶‏ . بوسوسه شیطان صوت 


شطان اطلاق شده و | وا فا 


۰ ,۰ م و م م 


اصواتکم فوق‌صوت التبی»حجرات: 
۲ روشن میشود که در پیش رسول 
خد اف باید بآرامی صحبت کرد و 
صدا حتماً باید بلندتر از صدای 
آنحضرت نباشد چنانکه بعد از علم 
بحکم نمیشود آنحضرت را از پشت 
دیوار وغیره صدا کرد باید صبرنمود 
تا خود تشریف بیاورد و ان لین 
بناونكرمن وراء الحجرات اکترهم 
لایعلرن» حجرات : 4. 

صور : بفتح (ص) قطم. در آقرب 
الموارد گوید: و صارالشیء: قطعه و 
فصله » همچنین است فول مجمع و 
صحاح و قاموس : آترا بمعنی میل 


او من فر آنان علد ۶ 


صور 


دادن نیز گفته‌اند ولی‌معنی قطع‌بقر آن 


7 مناسیتر اشکا ۲ 


رم و مب 


۱ 9 
تم اجمل علی کل جبلي منهن 

ان بابک ما1 بقره : 
۰ «صرهی) رابضم و کسر(ص) 
از باب صار یصور و صار یصیر هر 


ِ 


دو خوانده‌اند و معنی آن در هر دو 
صورت و اف است. در 
بیع نو : اگر رنه بمعنی 
قطم باشد واليك» بلفظ « وفع تا 
است و اگر بمعنی اماله باشد به 
رم هراشا 
در المیزان فرموده: قرائن کلام نشان 
میدهد که آن بمعنی قطع است وتعدیه 
به « الی » دلالت بتضمین معنی اماله 
دارد نعنی: آنهارا تکه تکه کن در 
حالیکه بخود متمایلکرده‌ای . 
احتمال دارد کنه « اليك » متعلو 
بوصفی باشد نظیر «متوجهاً - ناظ رآ 
یعنی آنها را,پاره پارهکن در حالیکه 
بخود متو جه هستی که تو نیز چنین 
خر اه 9۶ و سپس زنده خواهمی 


صور ۱-۹ 


گردید. دادن نیزگفته‌اند ولی‌معنی قطم‌بقرآن | گردید. معنی آبه چنین میشودا فرمود 
چهار پرنده بر گیر و آنها رادرحالیکه 
خویشتن را بیاد داری پاره پاره کسن 
سپس بره رکوهی پاره‌ای‌از آنهابگذار 
و ندایشان کن » بسرعت سوی تو 
میایند . 
2 : چهار 
پرنده بر‌گیر و آنها را بخود متمایل 
و مأأنوس کن سپس هر يك ازآنها را 
ین ی تا نت 
او و آخر ی و سابل 
۱ صور. . صورت بمعنی شکل است 
جمع آن صور (بروزن صرد) است . 


تصویر ؛ : صورت دادن و شکل دادن 


م م یص مر ۶۵ ۶ ور و رم 


میباشد. و وصور کم فاحسن‌صور کم 
غافر : ۹6. یعنی شما را تصوير کرد و 
شکلهایتان را نیکو قرار داد . 
تصویسر آدمی در رحم مادرآن 
انجام میگیرد « لور کُمّفی 
سک بآ عمران: 1 
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صور 
سلولیکه بشر از آن بوجود میاید 
حیوان ساده‌ای است بشکل زالو که 
اصلا" شباهت بانسان نسدارد سپس 
بتدریج در آثشر مشیت و نظم خحدائی 
بصورت پسر یا دختر میاید و آن چیز 
ساده بموجودی زیبا و موزون مبدل 
نان 
اعسراف : ۱۱ . یعنی شما را اندازه 
گرفتیم سپس صورت دادیم . 
مصور: صورت دهنده. ازاسماء 
حمنی است » موه ال البار 
مور له الاستاه ال ) حشر : 
۶ . تصویر خحدائی فقتط بانسان 
احتصاص ندارد بلکه شامل تمام 
موجودات است و دقائق تصوير در 
همه مخلوقات ساری و هویدا است. 


صور : : بضم (رص) و و نفخ فی ‏ 


الصور فَجمعاهمٌ جنمآه کف :۹۹ . 
این لفظ ده‌بار در قر آن مجیدآمده و 
همه 7 بارة قیامت است و از کلام له 
ظاهر میشود که هم مردن مردم وهم 
زنده شٍدن آنها در اثر نفخ صوراست 


رای 


وخ نی لو رنمین من فی الم و ات 


صور ۱۳ 


روت ۳ 


۱ من 6 فیالارض . الا ؛ من ی شا نفخ 


۰ ۶ و , 


فیهاخری فاذاهم قبام و زمر : 
. 

در بعضی از آیات نفخ صور با 
بر خاستن صیحه تعبیر آمده نظیر « ما 


رو , م ۶۲ 7 ر و 


بنظر ون و و اعد تاخحذهم 


وهم بخصمون ایس : ۰« . که دربارة 
انقراض زند گی و بهم عوردن نم 
اون و مثل 1 ان کات ۷ 


وم ۸ ۶ و ۱ 


هو جنر فاداهم جمیم لدینا 
مر بس : ۳۰ ایضاً آیه « یوم 
شون اس بالق فل یم 
نشري :۳ ۱ 

اما صور در اصل دو معنی دارد 
یکی جمع صورت چنانکه درقاموس 
و اقرب گفته و در مجمع ازحسن‌نقل 
کرده‌وصحاح‌نسبت آنرا بقول‌میدهد. 

دوم: شیپور. در قاموس و اقرب 
گوید: صور شاخی است که در آن 
میدمند و در صحاح قید دمیدن‌ندارد 
راغب گوید: بقولی آن مانند شاخی . 
است که در آن میدمند : خدا آنرا 


وسیلعودصورتهاوارواح‌باجسامشان 
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صور 
قرار میدهد . 

در مجمع ذیل آیهٌ ۷۳ سورة انعام 
فرموده : دربارة صور گفته‌اند: آن 
شاحی است که اسرافیل در آن دوبار 
میدمد در اول همه ازبین مر وندودر 
ثانی همه زنده میشوند . حسن گفته : 
آن جمع صورت است . علی هذا 
معنی آنست : روزیکه ارواح در 
صورتها دمیده مشود . آنگاه از 
ابوسعید خدری نقل کرده که رسول 
خداعلر فرمود: چطور متنعم شوم 
و حوشگذرانی کنم حال آنکه‌صاحب 
شیپور» شیپور را بدهان گرفته و سر 
بالاکرده و گوش‌فراداده منتظردستور 
است تا در آن بدمد .. 

در صحیفهٌ سجادیه هست که 
فرموده: اسرافیل صاحب صورمنتظر 
فرمان تو است که امانتهای قبور را 
برانگیزد « و اسرافیل صاحبالصور 
ای یتظر منك الاذن فیتبه بالکُة 
صرعی رمائن لور » . 

در المیزان ذیل یه ۱۰۲ سورة 
طه فرموده: نفخ صو رکنایه‌ازاحضار 


صواع ۱1۹4 
و خواندن است لذا مود ۱ بومثذ 
"یعون الداع ی لاعوج ِ. 

مخفی نماند: در گذشته گفته شد 
که در بعضی از آیات بجای تفخ‌صور 
صیحه ذکر شده احتمال قوی میدهم 
که نفخ صور عبارت اخرای صیحه 
باشد معنی‌اذا نفخ فی الصورهاینطور 
میشود: چون صيحه قیامت برخحاست 
النهایه این صبحه بواسطهٌ فرشته‌ای 
بنام اسرافیل خواهد بود . چنانکه‌در 
روابات است و اله‌العالم . 

در خاتمه باید دانست نفخ فی 
الصور و نفخ الصور هردویکی است 
و عرب با وفی » و بدون آن بکار 


میبرد (مجمع) . 
صواع: «قالزا نفقد صُواع الاك 


و من جاء به حفل بعیر "و آنابه‌عيمی 


یوسف: ۷۲ . صاع و صواع هر دو 
بمعنی پیمانه است در «سقی» گذشت 
که آنرا بعلت آب خوردن سقایه و 
بجهت کیل صواع میگفتند . راغب 
این مطلب را در «سقی» و « صوع » 
گفته است . این کلمه فقط یکبار در 
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صوف 
کلام له آمده است ۱ 


٩۵‏ 1 ۵ ام ۸ م 


صوف : ۳-2 ۰ «و من اصوافهاو ۱ 


۱ 


اوبارها و اشعارها آثااً و ماع الی 


حین» نحل : ۸۰. یعنی از پشم و کرو 


موی چهارپایان وسائل خانه و متاع . 


بدست میاورید تا وقتی . 


در « شعر » گذشت که صوف در | 


گوسفند» وبردرشتر: شعر دربزاست 
این لفظ بصورت جمع تنها یکبار در 
قر آن یافته است . 

صوم: روزه. همچنین است‌صیام. 
اصل آن امسالك از مطلق فعل است 
خوردن باشد؛ یاگفتن: یا رفتن» لذا 
باسبی که از خوردن و راه رفتن خود 
داری کند گویند: صائم. شاعر گوید: 
خیل‌صیام واخری‌غیر صائمة (راغب) 
در آقرب‌الموارد نیز گوید: اصل آن 
امساك از مطلق فعل است . 

در مجمع فرموده: صوم در لغت 
بمعنی امساك است و از آن‌به سکوت 
صوم گویند. ابن درید گفته: هرچه از 
حرکت ایستاد صوم گرفته ,ناب گوید: 


۱ 
0 
0 
ت 





۲۳ 
کت امجاج و هریس الشجما 


یعنی زیر غبار اسبانی بی حرکت 


۱ واسبانی‌درتلاش‌آند ۲ وعده‌ایاستاده 


و لکام خویش را میجوند . «صامت 
ای بعنی باد ایستاد . « صامّت 
لس آفابدر وسط‌روزاستاد... 

ی لین 1 تب ره 


۱ ِ ۳ م ‏ مم ی ر 
ایام ماب ی من قبلکم 
۸ و۸۳ 


صوم اسلامی امساك مخصوصی 
است از طعام و چیزهای دیگر که در 
کتب فقه مذ کور است از طلو عفجر 
شروع شده و با رسیدن شب پایان 


7 یز 


میرسد و وگلا و اشربا حتی یمین 

م الخبط لحخیط ایض الخیط لاو 
مرَامْجر ثم اما الصیاء انیا 
بقره : ۱۸۷ . ْ 
حمله ه ما کیب علی اللینْ من 
تک ال اه روت ات 
های گذشته نیز بوده‌است. درالمیزان 
فرموده: این جمله فقط درمقام تنظیر 
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صوم 
دلالت ندارد. قر آن معين نکرده‌مراد 
آزاين امم کدام‌اند. تورات و انجیل 
فعلی از وجوب صوم محطلی اند وفقط 
آنرا مدح میکنند . مع الوصف بهود 
و نصاری روزهای معیینی از سال‌را 
باشکال مختلف روزه میگیر ند مثل 
روزه از گوشت روزه از شیر»روزه 
از اکل و شرب و در قرآن‌حکایت 
روزهٌ زکرباازسخن گفتن هکذا روزة 
مریم از سخن گفتن نقل شده است . 
بلکه روزه عبادتی‌است ازغیر ارباب 
ادیان نیز نقل شده چنانکه از مصر 
قدیم ویونان قدیم و رومانی‌هامنقول 
است بت‌پرستان هند تا بامروز روزه 
مک رل (تمام شد) . 

باید دانست دربارة صوم ز کریا 
از سخن گفتن در قرآن مطلبی نیست 
بلکه خداوند سهروز قدرت سخن 
گفتن را از وی سلب کرده چنانکه‌در 
آیةٌ 4۱ سورة آل عمران و ۱۰ سورة 
مریم مذکور است و آن علامست 
| ستجابت دعای ز کریا در حصوص 


وم ۱۹1 
مریم که صریحاً فرموده « فقولی انی 
رت خینوم ناکم الم 
رانسیاًه مریم :۲۹ . 

» از روز صمت که راجم‌بمریم 
در اي فوق نقل شده بدست میاید که 
چنین روزه‌ای در بنی اسرائیل بوده 
است و آنکاملا عقلی است که‌شخص 
چند روز مثلا دم از سخن فروبندد و 
در مقابل فکر بکند. شکوت توأم 3 
فکر معانی بسیاری بانسان میفهماند 
چنانکه بیتوتژ حضرت رسولعلغْزدر 
غار حراء ظاهراً شبیه آن بوده است : 
سکوت توأم با تثکر . 

در المیزان از آیهٌ شریفه استظهار 
شده که چنین صومی در بنی‌اسرائیل 
مستحب بوده. درمجمع از جبائی‌نقل 
شده که خدا مریم را بچنان نذری‌امر 
کرد والا جایز نبود که بدون نذر 
بگوید نذر کرده‌ام . 

در اسلام صوم صمت تشریع‌نشده 
بلکه حرام است رسول خحدا ۶ 
فرموده : «و لاصمت بوماً الی اثثیل 
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صوم 

رالی ان قال) و صوم الصمت حرام؛ 
اسام سجاد فرموده : « صوم 
الصمت‌حرامامام صادق ار فرموده: 
رو لاصمت بوماً الی اللیل» رجو ع 
شود بوسائل کناب صوم . فقهاء 
فرموده‌اند : حرام است انسان در 
نیت روز خویش سکوت را قید 
بکند ولی اگربدون تلم روزهبگیره 
اشکال‌ندارد. ازروایات گذشته‌روشن 
میشود که روز صمت یعنی فقط از 
تکلم امساكك کند البته با نینت» حرام 
است. اما در اسلام کم سخن گفتن و 
بیشتر فکر کسردن ممدوح است . در 
جواهر بحرمت روزهکه فقط امسال 
از کلام باشد فتوی داده است . 

در اسلام غیراز روزة ماه رمضان 
روزه ای واجپ و مستحب بسیار 
است ازقبیل روزة کفشارات و روزة 
ایام متب رکه که درکتب فقه مشروحاً 
ذکر شده است. روایات در ترغیب 
بروزه و ذکر واب آن بسیار است 


طالبان تفصیل بمحلهای مربوطه 


آرجوع کنند . و روزء‌رمضان از 


و ۱۷ 
ضروریات اسلام و منکر آن خارج 
از دین است . 


صیحه ۰ فریاد شدید . در قأموس 


۱ گو ید ۱ الصيحة 9 باقصی 
الطاقة» روا لین ظلموا ام 
هود: 1۷ . 


این کلمه سیزده‌بار در قر آن مجید 
بکار رفته همه دربارة صیحهٌ عذاب 
که امتهای گذشته را گرفت و دربارة 
مکر در آبه 


, امد ی 


صبحه قیاست است . 


ی ۰ ه زر 


«بحسیون کل صر صیحم علیهم هم العد و4 
منافتون : ۰ 4 . که دربارة منافقان و 


مراد از آن فریاد معمولی است یعنی 
منافتان هر فریادی را که مثلا در 
احضار لشکریان یا پیدا کردن گم‌شده 
و غیره برخیزد برعلیه خسود گمسان 

صید : شکارکردن. «صاده‌صیدا : 
قنصه واخده بحیلة » «و اذا لک" 
فاصطادوا مائده: ۲. چون از احرام 
حارج شدید شکار بکنید یعنی بعد از 
احلال شکار جایز است . 


صید همانطور که مصدر است 
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صیلد 


با ای له و اص 


‌ رس م 


م خر ) مائده :۰ ایضاً ,و حرم 
و ۱ صیدالبترما ٩‏ منم حرمامائده: 
۹1 

آیات صید در قرآن مجید همه‌در 
سوره مائده است آبات: ۱و۲و۹4و 
۹۵ . 

صید در اسلام در صورتی حلال 
است که شخص برای تأمين مخازج 
خویش و عائله‌اش شکار کند و برای 
خو شگذرانی‌حرام میباشد . فقهاء‌سفر 
کسانی‌را که برای تفریح بشکارمیر و ند 
سفر معصیت دانسته و حکم باتمام 
روزه و نماز کرده‌اند . 

حرمت شکار تفربحی ظاهراً از 
آنجهت است که روا نیست شخص 
برای ارضاء تمایل نفسانی خویش 
حیوانات‌و پر ند گانی‌را که دراین‌زمین 
پهناور بی آنکه بکسی آزار بر سانند 
میچرند و میپرند و خدای خویش را 
تسبیح میکنند» از نردبان هستی پیاده 
کند. ولیاگر احتیاج داشته باشدآن 


مطلب دیکّری است . 

شکار کتردن احکام بخصوصی 
داردکه در فقه اسلامی مشروحاً بیان 
شده است و این کتاب محل بررسی 
تا 
ی اه 
ام شوری: ۵۳ . مصیر : مصدر 
فیس ام مان نت نو نز 


4 ۳ م2 ۸ 7 ِ 
تمتعوا فبان مصیر کم الی التار » 


ابراهیم : ۳ که مصدر میمی است 
یعنی : متمتع شلو تما تاز کشی‌شما 

ار ۱۳ هه 
9 0 1 


درایت شراب از 


۱ 2۸۵ ۱ م 


و مایینهما و الیه المصیر » مائده : 

« رانك ربنا و اليك المصیزه 
۳ ۰ . («و وب ری 0 
الی اه المَصیرٌه آل عمران : ۲۸.ونظیر 
آنها گرچه منظور رجوع بآخرت و 
رحمت و عذاب خداوند است ولی 
بعقيدة من مراد از تعبییر رجو عالی‌الله 
حلود و بقا است یعنی بر گشت همه 


دیدشت سر ورتم وتات زار .رو سس سس تس توس تن ۰ 
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وت مرت یت 


جر 


آستسصت. 





اعدا وسوی لو و و بو ت‌است: 
چون‌عالم ربوبیت عالم‌خلود وثبوت 


۶ ۶ ۰ ۶۵۶ وم ۱ 


و با است . مساعندکم ینفدو ما 
ندال باق» نحل :۹۱ . 

بموجب آیات فوق باز گشت همه 
از نيك وید بسوی خداست« کل 


الیتا راجمون 1 انبیاء: ٩۳‏ ۰ « الی 1 


مرجعکم جمیعاً» مائده: ۱۰۵. رجوع 
بخلود (رحمت يا عذاب) . 

باید دانست صیرورت رجوع و 
وی اه رو ری 
تبدیل شراب بسر که و صیرورت نطفه 
بحالت جنینی. نه بمعنی‌مطلق رجوع. 
در این صورت مقصود از مصير الی 
آنست که بشر بتدر یج‌مبدل‌بجاودانی 
میشودوومآواهم جهم وس المصیزه 
تحریم : . یعنی جایگاه آنها جهنم 
است و بد باز گشتگاهی است که بشر 


بتدریج‌در اثر اعمال بل << جهنمی مشود 


و این اعمال‌نيك و بد است که‌تدریجا 


آدمی را بر حمت محض و عذات و 
شکنجه و جهنمی بودن تبدیل‌میکند. 


[۳ 





صیص ۱۹۹ 

صیص : حصن و قلعه . هبر آنچه 
بوسیلةٌ آن تحصن شود صیصه است 
بدین‌نظر بشاخ گاو و مهمیز خروس 
ی آن 


صیاصی است. ورن الذین‌ظاهروهم 


من‌اهلالکتاب من صیاصیهم» احزاب : 


۰ مراد از اهمل کتاب در آیه بهود 
بنی قریظه‌اندکه پیمان عدم تعرض با 
مسلمین را شکسته » در جنگ خندق . 
با مشرکان همدست شدند . پس از 
شکست کار در خندق» رسول خدا 
8 بهود بنی قریظه را محاصره کرد 
و سعدبن معاذ بکشتن جنگجویان آنها 
و اسارت شیه و غنیمت اموالشان 
رأی داد . 

یعنی : آنانکه از امل کتاب بیاری 
کفار فریش برخاستند خحدا آنها را 
از قلعه‌هایشان بزیر آورد ... این لفظ 
تنها بکبار در قر آن آمده است . 

صیف : تابستان. ولایلاف قریش. 
ایلافهج رعلة اتشتاء و اسف ؛ 


فریش :۱و ۲. 


تس تخت رسیات عفت خیم سم سس 
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صیف ۷۱۷۰ 


صیف 
ربیع اسم بهار آمد خریف اسم | هجری قمری طرف عصر در باغ 


زمستان است و تابستان . رضائیه حرف صاد پابان یانت 


" بتاریخ ۱۸ شعبان المعظم ۱۱۳۹۲ | والحمدله . 





ص‌ 


ضاد : پانزدهمین حرف‌از الفبای 
عربی و هجدهمین حسرف از الفبای 
فارسی است. جزء کلمه و آقع ميشود. 
بتنهائی معنائی ندارد. در حسابابجد 
بجای هشتصد است . 

ضان: . گوسفند . و ُمانة ازواج 
من ان این و بل الم ان » 
انعام : ۱8۳. ضاأن مطلق گوسفند ومعز 
ی ی در و ذکر » 
بمناسبت ول آلذ امالاشین؛ 
گفته شد این کلمه فقط بکبار درقر آن 
آمده است گویند : « اضأن الرجل » 
بعنی گوسفندش زیاد شد . 
ضح: « و العادیات طست ۰ 
فالموریات قدحا»‌عادیات: ۱و ۲. ضبح 
بمعنی صدا است . ضباح بضم ضاد 
صدای روباه است.. اين اثیر درنهایه 
از حدیث این مسعود نقل میکند : 


« لایخرجتن آحد کم بلیل اللی بح 


وا م2 


بصيیه مکروه» یعنی : کسی از 
هی 
بیرون نشود شاید مکروهی‌بوی رسد 
و از اين زیر نقل کرده ی تال ال 
فلان ا ضح صَبحة اللعلب و قیمع 
فده خدا او را بکشد مانند روباه 
صدا کرد و همچون خار پشت در 
پوست خود فرو رفت و از شعر ابی 
طالب ٍ قل کرده: «فانی و الضوابح 
کل یوم » میگوید: آنحضرت در این 
شعر قسم یاد کرده بآنانکه در قرائت 
صدای خویش را بلند میکنند . 

ضبح را در آیه : صدای نفس‌اسبان 
( حمحمه اسبان در حین تساختن ) 
گفته‌اند . طبرسی حمحمه معنی کرده 
معنی آیات انشاءالّه در «عذوخواهد 
افلا: 


ضجم : درا زکشیدن ( خواییدن) 


«ضجنْ الرجل‌ضجما را وضه 


3 


فاموس ترآن- حلد 1 


بر 

نب بالارض هو 
مضاجع جمع مضجع: محل‌دراز 

کشیدن (خوابگاه) است . «فعظوهن 

بت 4 1 ن۳۹ م9 #۶ هه 

و اهجرّوهن فی| لمضاجع و اضر بوهین» 

نساء: ۳۶ . آنها را موعظه کنید» در 


خوابگاهها از آنها کنار باشید» آنها 
را بزنید. این سه عمل بترتیب است . 
بقل وکنتمافی بوتکم بر لین 
کتب علیهم ال الی مضاجعهم » آل 
عمران: 4 . ۱ 

مضجم اعم از آنست که‌خوابگاه 
باشد با قبریا قتلگاه: مراد ازمضاجع 
در آیه قتلگاههاست یعنی: بگواگردر 
خانه‌هایتان‌می بودید آنانکه قتل‌بر آنها 
نوشته شده بودحتماً بسوی‌قتلگاههای 
خویش بیرون میشدند. در نهحالبلاغه 
حکمت ۱۳۱ بشخصی فرماید: دنیا 
کی تورا مغرور کرده؟! آیابامصار ع 
ی زیت 
آمهاتك تحت‌الثری . که منظور از 
مضاجع کنو اشااج 

درزیارت امیرالمومنین لثلا هست 


رم ۳ م 6 م 


السلام‌عليك یا مولایو علي ضجيميك 





صحك 
رومام م و رم وم 


دم ونوح و رحمةاله و بر کال‌یمنی 


۱۷۲ 


سلام برتو و بردوهم مضجعت وهم 
قبرت آدم و نوح ... بنابر روایتی که 
آدم و نوح نیز در آنجا مدفون‌اند. 

۱ این کلمه بصورت جمح سه‌پار در 
کلام خدا یافته است » دو محل نقل 


۳۹ ۶ و زر و و م 


م 
۱۰ مره و م م وه م۳ + م / 


لمضاجع یدعون ربهم خوفاوطمعاً؛ 
سجله : ۱۲ . میباشد . 

صحات. بفتح و کسر (ض) خنده. 
اقرب‌الموارد گوید: آن انبساط وجه 
است‌بطوریکه دندانها از سرور ظاهر 
شوند. اگر بی‌صدا باشد تبسم است 
اگر صدایش از دور شنیده شود 
قهقهه و گرنه ضحك است . 3 

راغب گوید : بعلت ظاهر شدن 
دندانها در خندیدن» دندانهای جلوی 
را ضواحك گفته‌اند. بمسخره ازروی 
استعاره ضحكث گونند.. و در سرور 
مجرد و درتعجب نیز استعمال‌ميشود. 

« من هذا الحدیث تعجبونْ. و 
تضحکون لبون » نجم: 1۰-۵4. 


ضحك در اینجا بمعنی خنده است 
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سس ججوست سو مت سس سس بیصن سید 


ضحك 
ولی از روی مسخره و بی اعتنائی . 
فیضحکُوا قلیلا" ولییکوا کییر آجزاه 
بماکانوا یکسبون؛ توبه : ۸۲ . 
آیه در جواب ۱ فرح المخلون 
ربمقعدهم حلات رسول ال » است که 
درجنکك باآانحضرت شر کت نکردند 
و از عدم شرکت مسرور شدند در 
جواب فرمود: این عمل شایستسرور 
نیست بلکه در مقابل این تخلف باید 
شتا ایکن شا و کم 5 
و 


ضصحث در آیسات [/ لا جائم 


13 باتنا اذاهممتها یت نز خرف : 
۵ ۳ «آن الذینجرموا کانوامن این 


منوا یضحکون » مطففین : ۲۹ .و 


نظیر آنها بمعنی مسخره و بی اعتنائی 
است. و شاید بدان علت با «مسن » 
ار ی ٍِِ 
قوف ها لین أمُئو 
من قوم» حجرات :۱۱ 

» تسم ضاحکا من فولهاء‌نمل: 
.از این جمله روشن میشود که 
لبخند سلیمان 188 بخنده مبدل‌شده . 
ولی احتمال قوی هست که ضحك 


۰ 6 ۶ ۲ 


ضحك ۱۷۳ 


بمعنی تعجب باشد یعنی لبخند زد در 
حالیکه‌از سخن مورچه در عجب و د. 
بنظر میاید علت لبخند آنحضرت علم 


بکلام مورچه بودکه بعداً گفت :«ربت 


اوزعنی ان آشکر نعمنگ...» و نعجب 
او از قول مورچه بودکه‌قدرت‌تکّلم 
ها ما فا لس اروت 

ی آسرانه فنائمة تضحکت 
ای باسح" هود : ۷۱. آبه 
دربارة بشارت فرزند است که‌ملائکه 
بابر اهیم لا دادند و زنش از آن 
مطلم شد . 

در مجمع فرم‌وده : ضحك بفتح 

ضادبمعنی حیض‌است گویند: رضحکت 
ارب یعنی خرگوش حائض شد 
جملة اغیر در قاموس نیز هست.علی 
هذا بنظر میاید که «نضحکت؛ در آیه 
بمعنی حیض بوده باشد یعنی : زن 
ابراهیم فلا ایستاده و بگفتگوی 
شوهرش با ملائکه نگاه میکرد پس 
ناگاه حائض شد و بدنبال آن ملائکه 
بشارت اسحق را باو دادند و حیضص 
بقول المیزان آمادگی او بود برای 
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۳ 
قبول بشارت . 

درتفسیز عیاشی از امام‌صادق 79۶ 
نقل‌شده که ضحك بمعنی حیض‌است : 
نی ری نا کت 
مجمع نیز بدان اشاره فرموده . 

المیزان پس از قبول این قول 
فرموده: بیشترمفسران ضحك رابکسر 
ضاد بمعنی خندیدن گرفته آنگاه در 
توجیه آن اختلاف کرده‌اند » اقرب 
وجوه‌آنست که زن ابراهیم در آنجا 
ایستاده و از اينکه میهمانان طعام 
نمیخور ندمیترسید و آن مقدمةٌ شربود 
ولی‌چون‌دانست آنهاملائکه‌اندوشری 
دربین نیست‌شاد گر دید وخندید آنگاه 
ملائکه مه ده اسحق را باو دادند : 

مخفی نماند: راغب اصرار دارد 
که ضحك در آیه بمعنی خنده‌وتعجب 
است و معن ی آن حیض نیست چنانکه 
بعضی مفسران: گفته‌اند . ولی وقتبکه 
لغت آنرا تأیید کرد و از معصوم #( 
نقل شد چه مانعی دارد ؟! 

ضحی: « و امن واخخیا ,۰ 


۱۷ ۱ ۳۳ 

شمس :۱. ضحی انتشار نورآفتاب و 
گسترش‌شعاع آن‌است: چنانکه‌راغب 
و دیگران گفته‌اند در صحاح و اقرب 
گفته : ضحوه بعداز طلوع خورشیدو 
پس از آن ضحی است ۳ 
فرموده: اصل آن ظهور است « ضحا 


2 و و 9 


الشمس یضحو ضحوآه یعنی خورشید 
آشکار شد . معنی آیه چنین میشود: 
قسم بآفتاب و قسم بگسترش شصاع 
1 

9 آ یات باس ضحی 
وم ین » اعراف : ٩۸‏ . و قال 
موعد کم یوم لد آن رالاس 
و ی آواللیل اذا 
سجی»ضحی :۱و ۲.وقت راضحی گفته 
بمناسبت گسترش نور ورشید . بعنی 
عذاب ما آنهارا در وقت گسترش 
روزآنگاه که مشغول کاراند دریابد. 


که کفت‌وفت و عده شماروز زینت‌است 


که مردم در نیمروز یا وقت چاشت 


مجتمع شوند» در آيةٌ سوم مقصود از 
ضحی روز است بقرینة واللیل . 
وی انك لانْظمزٌ نها ولاتضحی ) 
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ضحی 
طه : ۱۱۹. غرض از «لانضحی» آنست 
که حرارت خورشید نه‌بینی درمجمح 
و اقرب آمده: «ضحی الرجل یضحی 
ضحی : اذا برز للشمس» یعنی‌ای آدم 
تو در آن بهشت عطشان نمیشوی و 
سوزش آفتاب نبینی. گفته‌اند : علت 
جح این دو کلمه آنست که تشنگی 
بیشتر از خرارت ورارتا رقاب 
است . هکذا درآ سل ورن اك 
الاتجوع فا و لاتعری » گرسنگی 
عریانی شکم است مثل عریانی تن . 
م «لم بلیوا اي اوضحاهاه 
نازعات41۰. عشیه آخر روزوضحی 
اول روز و انتشار نور خورشیداست 


و ضمی وت ادا بعشیه راجع‌است 


یعنی : توقف‌نکرده‌اند مگر بقد ر آخر . 


ی 
ی رد کاَنْ لم بو الا ساع مس 


۳ یوس :۵ . 

ناگفته نماند : قربانی را از آن 
اضحیه گویند که در روز عید وقت 
گسترش نو رآفتاب ذبح‌میشود(مجمع) 
جمع‌آن اضاحی است. بعضی‌ضحیه 


صد ۱۷۵ 
و ضحابا گفته‌اند . 

ن : مخالف . دشمن . ۱ کنا 

رون پعبادتهم و یکوئون علیهم 
9 ) مریم : ۸۲. یعنی : نه حتماً بتها 
بعبادت آنهادر روز قیامت کافرشوند 
و بر آنها دشمن و مخالف باشند در 
آیات بسیاری هست که معبود های 
باطل روز قیامت برپرستش کنند گان 
۱ ۱ ۱۹۳ 
در صحفةه ی ون دعای 4۷ آمده: 
رات لذٍی لاضّد لك فیعانداه » در 
هچ البلاغه خطبهٌ ۱۸6 فرموده : «ضاد 
الئوز للم و و الوضوخ, الم ا. 
این کلمه در ترآن فقط بکبار بافته 
است + 
آن با موارد فرق 


۵ و ر وم 


میکندمئل زدن با دست واهجروهن 


ة ‌المضاجع و اضربوهن» نساء و 


, 0 


زدن چیزی‌بچیزی نحو و فقلنااضربوه 
0 
ولایضرینْبارجلهنلعلم ما یخی 
من زیتتهن ) نور :۳۱ مل هن نی 


۶ 0 مر م 


وال تکیت ضرّب اقه ملا کلمة طیب" 
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ضرر 
کشَجر طابر اهيم : ۲6. بیشتر آیات 
قرآن کلمهةٌ ضرب را در ههین زمینه 
بکاربرده‌است‌ودر راه‌رفتن‌ومسافرت 
کون تون اه اللیت اناد 
ابضاً در حتمی شدن بکار میرود 
مثل «وضربت علیهم ال لة الک 
بقره : ۳ 

۰ ورن علی نی الکهب 
سین حددآه کهف: ۱۱ . در جوامع 
الجامع برای ضربنا مفعولی مقدر 
کرده‌یعنی: ضبن علی اذانهم حجابً 
انْتَسمم». بهرحال‌منظوراز آن‌خواب 
رفتی است . 

ء « فرب عنکم ال کرصفح 
آن‌کنتم قوماً مسفن ه زخرف : ۵. 
ضرب‌عنه بمعنی‌اعراضو رو گرداندن 
است؛ معنی آبه در «صفح» کشت 

ضرر : در قرآن مجید ضر بفتح‌و 
ضم (ض) هردو آمده است . 

ولی ضر بفتح (ض) پیوسته‌مقابل 
نفع آمده ‏ مثل و لابملكٌ لکم ض رآ 
ولانفعاً و مائده ۹ و پدعوا کمن 


ی/ بر 7۳1 


ضرر ۱۷۹ 


ضره فرب من نفقعه» حج : ۱۳. برخلاف 
ضّر بضم (ض) که هیچوقت با نفع 
یکجا نبامده است مثل وا لعز یز 
مسا الهش در 


فاد وه ان مش 
الضروانت ارحمالراحبین. قاجا 
1 فکْفنا ما به من ضتر ) انبیا: ۸۳و 
4 بلی‌در بعضی آبات مقابل‌رحمت 
ی مت 
دعوا رهم مین الیه ثم اذا هم 
مه رحمّاذا ف یمهم برنهمیشرکون» 
روم۳۲۰. ودر بعضی مقابل خیربکار 


۰ ‌ ۵ , و م وم ۳ 2 ۳ 
رفته مثل «و ان تمسك الله تضتر 
۳ ۱ م ۶و ت و م م ۵ ر ورن ۸ ۳ 
۸ ور مر ۱ 1 ۷ 


علی کل قدیر» انعام : ۱۷. 

راغب در مفردات و جوهری در 
صحاح ضّر بضم ( ض) را بدحالی 
گفته‌اند. والضرٌ: سنوءالحال» راغب 
اضافه میکند: اعم از آنچه در نفس 
باشد مثل فقد علم و عفت» با دریدن 
مثل نقص عضو یادر حال مثل کمی 
مال و جاه . 

طبرسی رحمه‌الّه از صاحب العین 


تاموس قر آن - 


ضرر 





ولی چون با «نفع» مقابل کردی ضاد 
آنرا مفتوح خوانی . 

اقرب‌الموارد هر دو را ضد نفم» 
سوءالحال. و سختی گفته واز کلیات 
ابوالبقا نقل میکند ضر بفتح در هسر 
ضرر شایع است و با ضم‌مخصوص 
بضرر نقس است‌مثل مرضو لاغری. 

پس ضّر بفتح (ض ) مطلق ضرر 
و زیان‌است‌مقابل تفع ولی صتر بضم 
بمعنی بدحالی است. آیاتیکه دربارة 
هر دو تعبیر نقل شد این فرق را تأیید 
فیکننن:: 

۰ ضرّر : اسم است بمعنی‌بدحالی 
و نقصان . جمع آن اضرار میباشد 
اقترب ) در مجمع آنرا نقصان معنی 
کرده و فرماید: آن هر چیزی است 
که ضرر کند و نقصان رساند مثل 
کوری» مرض؛ علت . 


۶ هه م 


۰ لایستوی دومن الموّمنین 
غبر اولی الضّرر و المجاهدون فی 
سپیل الق باموالهم / و انشهم ) نساء : 
۹۵. 1 از اولی|لضرر کسانی است 





چلد ع . 


ضر ر ۱۷۷ 


نقل کرده ضریفتح و ضم دو لغت اند 1۱ 


که نمیتوانند بجهاد روند احتمال‌قوی 
دارد که آنانکه در اثر فقد مال و 
وسیله از رفتن بجهاد معذوراند نیز 
داخل در اولی الضرر باشند که‌عده‌ای 
پیش رسول خدا عبر ميامدند و زاد 
وراحله‌میخو استند» آنحضرت میفرمود 
من وسیله در اختیار ندارم تا شمارا 
تجهیز کنم ۰ آنها نیز اشك ریزان 
برمیگشتند چنانکه فرموده: : و ولاعلی 
قاجا 


اتذی‌اذا ما اوه مهم كت 
ما احملکم له 2 


۶۸۰۵ ۱ 


,من الشمع» توبه ٩۳:‏ . 


. اضطرار: ی 
است ؛ ( اقرب ). آن در واقع حمل 
غیر بر ضرر است تحمیل کننده شاید 
از کنار باشد و شاید حالت و امری 
در خود شخص باشد مثل گرسنگی و 
#ِ و غیره: 

۱ تم اضطره ۳ عذاب انتار ۱ 


۱ 


بقر ه: ۰۱۲۱ «نمتبعه قلیلاً نم ر هم 


الی عذاب غلیظ م لقمان: ۲. دراین 


دو آیه تحمیل از کنار است وازطرف 
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ضجرر 
خداوند میباشد یعنی : سپس او را 
بعذاب آتش مجبورش میکنم و باجبار 
در آتش میکشم. هکذا آیه دوم . 

دشن اف کر بخ و لا 
فلا اتمه بقّره: ۱۷۳ . در اینجا و 
نظیر آن تحمیل از خود شخص است 
که گرسنگی و فقر باشد یعنی : هر که 
ناچار و محتاج شود بخوردن میته و 
خون و گوشت خول در حالیکه قبلا" 
طالب نیست‌و در خوردن زیاده‌روی 
نمیکند براو گناهی نیست . 

علی هذا مضطر بمعنی‌درمانده و 
تکار ات را مس دا 
دعاه و یکشث السوهٌ» نمل : ۹۲ . 
رجو ع شود به و دعو » . 

با 

ات ماه 
له بونده » بقره:۲۳۳ . «لاتضار ) در 
قر آنها بفتح رر ) اشت ولی بفتح و 
ضم هر دو خوانده شده است . اگر 
بارفع خحوانده شود اخبار است 
بمعنای امسر یعنی : ضرر نمیرساند 
مسادری بواسطةٌ فرزندش و نه پدری 


ضرر ۱۷۸ 
فعل مجهول باشد یعنی : ضرررسانده 
نشود مادری بواسطة فرزندش ... 

و اگر آنرا با فتح خوانیم که اکثر 
قر اء خوانده‌اند نهی از اضرار است 
یعنی : ضرر نرساند مادری بواسطةٌ 
فرزندش . و شایدهم مجهول باشد . 

ناگفته نماند علت جواز فتح و 
ضم اعلال است چنانکه در فعل امر 
از «مدده چهار وجه جایز است . 

خلاصهٌ معنی آیه: مادر بواسطه 
فرزندش بشوهر ضرر نرساندو از وی 
برای ارضاع بیشتر از حد اجرت 
نخواهد و از مقاربت برای اینکه 
حامله شده و از رسیدن بفرزندش 
باز می‌ماند» امتناع نکند » همچنین 
شوهر بواسطةً فرزندش بزن ضصرر 
نرساند و کمتر از معمول اجرت‌ندهد 
و زن‌را از حظ نفس که ا گرمقاربت 
کند باز حامله میشود ء باز ندارد . 
بنابر دو روایت که در صافی از 
حضرت صادق ! نقل شده : آیه 
بصورت طلاق و عدم آن عمو میت 
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ضرر 
دارد . 


۸۱ ه 0 ر ۰ رم 


۰ رواشهدوا. اذا تبایعتم ۹ 
کاتب ولاشهید. ..: بقره: ۲۸۲.ممکن 


است اصل کامه «لابضارر ) و معلوم . 


باشد بعنی : آنگاه که معامله کردید 
شاهد بگیرید نویسنده سند معامله و 
شاهد ضر رنرسانند و شاهددرشهادت 
و نویسنده در نوشتن خیانت نکند. و 
شاید مجهول باشد یعنی نویسنده و 


شاهدرا ضرر نرسانید. اجرت‌نوسنده 


رابدهید. .. وشاهد را در وقت‌مشغله 
احضار : نکنید. ولی وجه او را بهتر 
دانسته‌اند . 


ه 


۱ ولا سکره ضرارالتنذواه 
بقره : ۲۳۱ . ضرار مصدر مفاعله 
بمعنی‌ضررزدن است یعنی زنان‌طلاق 
داده شده را که رجوع میکنید برای 
ضرر رساندن و اذیت کردن نگاه 
نداریدو رجوع نکنید تا تجاوز کنید. 

م «والذین اتخذوا مسجدآضرار 


وکفرا و تفریفا 
۱۰۷ . راجع بمسجد ضرار رجوع 


۶ ه و 


بین المْومنین؛ توبه : 








بفتة » اعراف : ٩۵‏ 


تسده ون م تست تج سمونت وج سس حخاسرسسید بو خی جات ومد بسلیات را دنل مسو هر خروای مصصنو ب چره 


۱۷۹ 
به «مسجد» فصل مسجد ضرار . 


د ع کا 


ضرر 


مه ضراء: این کلمه ٩‏ باردرقر آن 
مجید آمده است . در بعضی مقابل با 
مس ایکا همه رو فالرا فلس 
آبائّا الضتر۲ء و السرآء فاخذناهم 
. و در بعضی با 
رحمت و نعمت؛ نظیر و و لین ناه 


۵ م 6 


۱ رم دض رآء مس ... 
فصلت : ۵۰ 
هه هود: ۱۰. 


۲ و مد ۱ م ره 


. و لثن ادقناه عماء بعد 


و در بعضی 
ردیف بأساء آمده نحو و والصابرین 
فیابساه و الفترآء و حین البأس » 
بقره: ۱۷۷ . 

باسا» ضر آءهردو اسم‌مونث‌اند 
و مذ کر ندارند و از فراء نقل‌شده: 
جایز است که بروزن آبوس وأضر. 
جمع بسته شوند . 

ضرآء در هر حال از ضرر است 
زمینگیری » 
سختی» نقص اموال و انفس و ضد 
سراء گفته‌اند . صحاح فقط سختی 


اس ۳ 


میگوید . 


قاموس و اقرب آنرا : 


ضرر 





ناگفته نماند : آنگاه که مقابل ‏ 


سراء و نعست آمده مطلب روشن 
است‌ومراد از آن گر فتاری‌و بیچار گی 
است مثل «قد متس آبانتا الضت ره و 
ال بعنی بپدران ما شادی و 
سختی هر دو رسید. ولی آنگاه که در 
ردب بأساء آبد چنانکه گذشت مراد 
از آن چیست ؟ 

در « بأساء » از ازهری نقل شد: 
که آن در سختیهائی گفته میشود که 
خارج از بدن باشد مثل گرفتاری در 
اموال‌وغیره» وضر آءدر گر فتاریهای 
بدنی است مثل مرضء و غیره‌طبرسی 
رحمهالّه در ذیل آیةٌ ۱۷۷ بقره بأساء 
را فقر»ضر آء را بیماری و درد گفته 
است. هکذا در جوامع‌الجامم . 

بنظر من : این فرق در صورت 
جمع‌شدن با بأساء است و گرنه‌ضراء 
چنانکه از قاموس » صحاح و اقرب 
نقل شد شامل سختیهای بدنی و غیره 
دل صحیقة شجادیه دعای 4۷ 
آمده : « وا بهالضر آء من‌سپلك » 


است 


۱ 


۱۸۰ 
را ارراه ور اراس 
کنار کن. در اینجا نیز ضراءدرسختی 

های غیربدنی است . 

ضوع : تترع تذل اس 
درف فونی و اقرب آمده: و تضرع 
رالی ال 6 یعنی ابتهال و تذ لل کرد و 
بقولی خود را درمعرض طلب‌حاجت 
قرار داد . ایضاً در قاموس گوید : 
«ضر ع ضرعاو ضراعة": خضع و ذل 
و استکان » . 

و فلولا اذجاتهم باستا تضرعوا رز 
لکن قمت قلوبهم » انعام : 4۳. آنگاه 
که عذاب مابآنها رسید چرا تذ لل 
نکردند ؟ چرا بدرگاه خدا زاری 
نکردند ؟!» لیکن دلهای آنها سخت 


۶ م ۵ مم ۵ 


گر دید. «ولقد اخذناهم , بالغذاب نما 
استکانوا لربهم و مسا یضرعَونْ ؛ 
موه ۷ استکانت چنانکه در 
مجمع فرسوده بمعنی خضو ع است 
یعنی : هر آینه آنها را بعذاب گرفتار 
کردیم بپروردگارشان خاضع و تسلیم 
نشدند و تضرع و زاری نکردند علی 


یعنی بواسطه امام گرفتاری و سختی . هذا استکانت امر قلبی و تضر ع » 
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مت 
زاری با زبان و امر ظاهری است و 
اگر هر دو بيك معنی باشد منظور 
آنست که در گذشته خضو ع نکر دندو 
در المیزان از کافی از حضرت 
باقر تن نقل است که فرمود و . 
آلاستکانة می الحضوع و ۷-1 
رفن والتضرع بهماه. .درمجمع 
از حضرت هن نقل 
کرد 


برداشتن دو دست است در نماز . 


۰ استکانت در دعاست» تضر ع 
۱ الاستکانة فی الدعاه والتضترم رفع 
اد فی‌الصَلوة ) . 


ناگفته نماند مفهوم دو آیة فوی و 


همچنین آیاتی نظیر و اخذنا اهلها 
ما و الضر آء تعلهم و 
اعراف: ۹۶4 . آنست که گرفتاریهای 
بدن و غیره از جانب خدا برای‌بیدار 
کردن انسان و اظهار تذ لل بخدا و 
توبه و انابه است که انسان بضعف و 
عصیان خود پی‌ببرد ومتوجه خداشود 
بدین طریق گرفتاریها یکنو ع رحمت‌اند 
ما بعد آیٌ ۳ انعام حاکی است که 





صریع ۱۸۱ 
اگر شخص از گرفتاریها متنبه نشود 
در های نعمت برویش کشوده شده و 
غفلتاعذ اب اورا یافته و آزبین‌می‌برد 
فتما نسوا ما ذکتروا پر فتحناعلیهم 
بات کل یم عتی ادا ثرحنوا ما 
اوتوا اخذناهم" " فاذامممبلسون». 
انعام : 46 . 

در خاتمه ناگفته نماند : ضرع 
گذشته از مصدر بودن بمعنی پستان 
حیوانات است مثل ثدی که پستان زن 
است طبرسی فرموده: علت این تسمیه 
بپستان میل میکند . 


آنس که شیر 
ایضاً ضروع بضم (ض‌-ر) نزرديكگ 
شدن است در اقرب آمده : « ضرع 
البع من الشی» ضروعاً :دنامن و 
نیز آمد مده: و تضترع منه» یعنی با میل 
باو نزديك شد و چون نذ لل و زاری 
یکنو ع نزديك شدن است لذا معنای 
اصلی مر هه 
صریع : شم طعام الا من 
ضریع هی نج 
غاشية :و۷ 


ضریع طعام اهل جهتم است که‌نه 
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سس سس سم ۱ 
سیر میکندو-نه‌فربه میگرداند.درتهایه ] ایه 
گوید : آن علفی است در حجاز » 
خارهای بزر گث دارد » بآن شبرق 
گویند. درمجمع فرموده: علفی است 
شتر آنرا میخورد نفع وضرری‌ندارد. 
علت این تسمیه آنست که ضریم بشتر | 
مشتبه میشود و آنرا علف دیگر میداند 
و اصل مضارعه بمعنی مشابهت است 
جوهری گوید : آن خشکید: علف 
شبرق است ابضاً در جوامع‌الجامعو | 
کشاف آمده : آن خشکیدة علف‌شبرق ا 
است و ازجنس خارمیباشد تاتراست 
شتر آنرا میچرد و چون خشکید از آن 
سم قاتل است. در 
صحاح و کشاف نقل شده که شاعر 
گفته است: 


م ۸۶ و + 


وحیس فی نریم نکتّها 
سا یار دامية لین در وق 


کنار توق آن 


یعنی : شتران در ضرع شکسته 
حبس شدند در نتیجه» همة‌آنها پشت 
خمیده» دستها زخمی‌و خشمگین‌اند. 

باید دانست : #ِ« ی 


۱ 
8 


ضریع ۱۸۲ 
این صفت داردکه نه از گرسنگی سیر 
میکند ونه لاغر را فربه میگرداند . 


چنانکه دز عمج از ِ از 
ی یت ضریع 


چیزی است در آتش دوزخ می‌باشد ‏ 
خار مانند تلختر از صبر » بدبوتر از 
مردار» سوزانتر از آتش خدا آن را 
ضریع نامیده . مناسب است آباتیکه 
| دربارةٌ طعام اهل عذاب آمده‌دراینجا 
| نقل شود: 

اول- زقوم: وان" شیر رقوم 
طعاءْ الا یم کالمهل یغلی فی‌البطون» 
دخحان 9 مشرو ح آن‌در «زقوم» 
گذشت . 

دوم - غسلین : : و فیس / الیرم 
هاهنا حبی و لاطعامْ لا من غسلین. 
لکلا الخاطونٌ» حافه : ۳۷-۳۵. 
شاید غسلین آشامیدنی و صدید باشد 


که ور وه ۱ 
که فرموده « من ورائه جهنم ویسقی 


۸ مور 9 م 


7 > اجره و لایکاه 
۰ ۰و۷ 


ی 


چهارم- ام لو گر دون لدیتا 
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آنکالای ججیماً. و طعاماً ذاغصَة ...» 
مزمل: ۱۲و۱۳.باحتمال قوی‌این‌یکی از 
طعامهای‌سه گانة فوق‌یا همه آنهاست. 

باید دانست : مفهوم ی ضریع و 
غسلین نفی طعام دیگر است لذا باید 
هردو یکی‌باشندو با هريك‌مخصوص 
بگروهی از دوزخیان باشد . 

صْعف : بفتح وضم (ض)ناتوانی. 
بعقيدة طبرسی و جوهری و فیروز- 
آبادی و اقرب‌الموارد ضعف با ضم 
و فتح ضاد هر دو بيك معنی است 
راغب نسبت آنرا بقول‌میدهدو گوید: 
بقول خلیل ضعف بضم ناتوانی بدن 
و بفتح ناتوانی عقل و رآی است . 
این قول در قاموس و اقرب نیز نقل 
شده 3 ۰ 

«ضمت الطالبءّ المطلوّب»حج: 
۳ خواهنده و خواسته شده هر دو 
ناتوان و عاجزاند معنی مشرو ح آیه » 
در «ذیات» گذشت. وو ما ضعنوا و 
مااستکانوا وال یحب الصابرین ؛ 
آل عمران : ۱6۲ . ناتوان نشدند » 
بدشمنان خاضع نگشتند» خداصابران 





ضعف ۱۸۳ 
را دوست دارد . 
تف ‏ رب ۵ زج هت 
و الئه ای خلتکم مسن صعف سم 
مر 8 ک م ام 


م مم و 9۶ ۳99 2 ۱ ۰ 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل مسن 


ت ی ما وی #9 
: بعد قوة ضعفاً و شيبة ۰ روم:۵4 . 


ضعف در این آبه و در ای و وعلم‌ان" 
فیکم ضعفاًه انفال : 1٩‏ با ضم و فتح 
ضاد خوانده شده است. در آبة اول 
ضعف او لی‌ضعف نطفه » دومی‌ضعف. . 
جنینی و طفولیت» سومی ضعف‌پیری 
است که هر سه ضعف نکره‌اند و آن 
دلیل غیرهم بودن است چنانکه قوة 
اول راجم بطفولیت و قبلاز بلو زو 
ثانی راجع به بعد از بلسوغ است 
رراغب) . 

ضعیف : ناتوان . جمع آن ضعفاء 
و ضعاف است: «فقال الضعفء للذین 
استکیروا اناکتا لکم تبعاه ابراهيم: 
۱ ولبخش ین لوترکوا مسن 

اضعت : ناتوانتر. «یعلمُونَ من 
اضف ناصراً واقل" عددآمجتن:۲6. 

استضعاف : ضعیف شمردن و 
ناتوان دیدن . در مجمع فرماید : 
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اد مایا ما 


۱ ۱ 2 و ۵ رو 
راغب درمفردات کوید : «استضعفته» 


یعنی آو را ضعیف یافتم. در قاموس 


وصحاح گفته «استضعفه» اوراضعیف 


شمرد . در فرب الموارد اوه 


٩ 2 ۵‏ + ,و 


واستضعمه :ره ضعیفا» ۱ 

در مقدب؟ة المنجد تصریح شده : 
یکی از معانی استفعال و جدان‌مفعول 
است بروصفی» مثل و استحسنه» یعنی 
اورا نیکو بافت,استعظمه» اورابز رگ 
بافت . 

ان ی 
و کادوا یقتلوتنی» اعراف :۱۵۰. پسر 
مادرم‌قوم مرا ناتوان دیدند» خواستند 
طافةً مهم قصص: 4. اهل زمین را 
فرقه‌ها کرد گروهی را ضعیف وحقیر 
می‌شمرد . و قال این استضعفو | 
لین استکیروا بل مُکَرالیّ تاره 
سباء : ۳۳ . 


مب 
9 اف 


مستضعفین : بصیغةٌ مفعول» ضعیف 
شمردگان. زبونان.اين کلمه بصورت 
جمع پنج بار در قر آن مجید آمده 





ضعف ۱۸ 
است : انفال :۰۲۰ نساء : ۰۷۵ ۰۹۷ 
۸ . از میان همه » دو آیه را 
لازم است بررسی کنيم : 


مستص‌فرن 


ی 


« ان" لین تو فاهم میک 
ظالمی انهم قالوّا فیم کنثم ؟ قالوا 
کت مستضعفین فی الارض قالوا الم 
تکن ارض ال واسنة مها جوا نیها 
فأو لك مأوبهم‌جهنم و سلا‌مصیر اآ. 
لا اضف منالرجال والتاه و 
ردان لابضلیمون جل دون 
سبیلا". فاو لك عمی‌اله آن یعوعنهم 
ان اه عفر آغفر را شاه :هه 

مورد نزو آیات کسانی از 
مسلمین بودند که در صدراسلام بعداز 
هجرت رسول خعدا عَز در مکنه 
مانده بودند و بر آنانکه قدرت‌داشتند 
هجرت بمدینه‌و اجب‌بود لذافرموده: 
در وقت مرک ملائکه‌بایشان گویند: 
در چه کار بودید از امر دینتان ؟ 
گویند : مازبونان و بی چار گٌان‌بودیم 
دشمنان دین ما را ضعیف شمرده و 


از اعمال دینی‌باز داشتند (اس‌ذری 
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است که از عدم اعمال دینی‌میاورند) 
ملانکه گویند: مگر زمین خدا وسیع 
نبود که مهاجرت نموده و در جای 
مناسبی زندگی کرده وبدین خو-عمل 
نمائید؟! چنین اشخاصی‌جایشان آتش 
میباشد. مکر آن‌بی‌چار گان از مردان 
و زنان و کودکان که کفار از اعمال 
و آنهانه‌علاجی 
داشتند که‌از شر کفار در امان باشند 


دینی‌بازشان ممداشت 


و نه راهی داشتند که از دست آنها 
نجات یابند. اینگونه اشخاص‌باآنکه 
ظالم برنفس‌اند و اعمال دینی انجام 
نداده‌اند مورد عفو خدااند که واقعاً 
قدرت نداشته‌اند زیرا لایکلت ال 
نش الا سا و 

این آیات يك قاعد کلی بدست 
میدهند و آن اینست : کسانیکه قدرت 
دارند در زمین وسیع خحدا جابی و 
محلی‌برای خودا نتخاب کنندومسلمان 
زندگی نمایند و آزادانه اغمال 
دینی خویش را انجام دهند » چنین 
کسان اگر در بلاد کفر ویا در محل 
دیگر که قسادر بانجام اعمال دینی 


2 ۱۸۵ 
کنند درپیش خدا معذور نبوده واهل 
عذاب‌اند ولی آنانکه فاقد هر گونه 


وسیله و مضطر واقعی‌اند کگرچه در 


ری کار ند گن کرده اند بیتن زا 
معذ‌وراند . 
۷ + بو 

دراینجا مسئله‌ای هست و آن‌اینکه 
کسانیکه‌از روی‌قصورجاهل بمعارف 
دین و احکام آن هستند و قصور و 
ضعف آنها بوسیلٌ عوامل خارجی 
است» آیا چنین کسانی پیش خدا د 
عدم اعتقاد حق و عدم اعمال دینی 
معذوراند و ازمصادیق مستضعفندیانه 
اعم از آنکه از اهل اسلام باشند با 
غیر آن؟ . 

جمله «لایستطیعون جیلة ولایهتدون 
سپیلاء و آیة + لایکلت ال تق ی 


وسعها آهاما کس وا 


۷ 
ی رم 


شره: ۰۲۸۲ و آیة « وما کتا معذبین 
ی تبعگ 7 :۰ شان 
میدهد که چنین اشخاصی مستضعفند و 


مورد عقو خدااند جملة « عسَی ال ان 
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امید است‌و لی جملا و کان العفوا 
فقورآه جانب عفورا تقویت کرده و 
به تایید آبه ه لایکتک ال شا لد 
وسعهاه يقین بعضو حاصل میشود . در 
درجوه ذیل اي «مُرَجَوَنْ لام ال گفته 
شد: آنها غیراز مستضعفین‌اند. دراین 
باره روایات بسیاری هست که موید 
مضمون آیه‌اند» و بعداً ذکر خواهیم 
کرد . بنظر میاید : ذکر کودکان در 
ردیف مردان و زنان باآنکه آنهااهل 
تکلیف نیستند برای مجسم کردن 
استضعفاف است یعنی : چنانکه 
کودکان قدرت حیله و اهتداء سبیل 
ندارند . المنار از کشاف نقل کرده: 
شاید اطفال مراهق منظور باشند . 

المیزان در تفسیر آیات مانحن 
فیه ذیل عنوان « کلام فی‌المستضعف» 
بطور خلاصه چنین فرموده : 

از آیه روشن میشود که : جهل 
بمعارف دین هرگاه از روی قصور 
و ضعت بوده باشد» آن در نزد خدا 


عذر است بدین‌بیان : خداو ندسبحان 


۱ 
۱ 


ضعفب ۱۸۹ 


جهل بدین و هر ممنوعیت از اقامةً 
شعائردین را ظلم‌می‌شمارد که مشمول 
عفو خدائی نیست» آنگاه مستضعفان 
را استشناکرده و عذرشان رامی‌پذیرد 
و آنها را با وصفی که‌آنها و غیر آنها 
را شامل‌است تعریف میکند و آن‌عدم 
امکان دفع محذوراست «لایستطیعون 


۵ ۰ , و مر 


حیلة و لابهتدون سبیلا" ) این معنی 
دربارة شخصی صادق است که در 
محلی گرفتار شده و راهی بدانستن 
معارف دین و یا امکان عمل بآنها 
را ندارد که در صورت عمل شکنجه 
مافوق طاقت‌باو وارد میکنندوراهی 
بخروج از آنجا راهم ندارد . 

هکذا دربارة شخصی که فکرش 
بحق ثابت و معارف دینی منتقل‌نشده 
و فهمش بآن راه نیافته باآنکه معاند 
حق نبوده و اگر حق باو روشن‌ميشد 
ایمان میاورد لیکن عوامل مختلف 
سبب آخفاء حق شده‌اند» چنین کسان 
مستضعف‌اند که عوامل موجب غفلت 
آنها شده و با غفلت قدرتی‌نست. 

مقتضی اطلاقآیه چنین است‌و آن 
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در معنی‌عموم العله میباشد » آیسات 
دیگر از قیل »یکت اقا شا الا 
ی 
بقره: ۲۸. نیز چنان است. امرمخفول 
عنه درقدرت انسان نیست چنانکه‌امر 
ممنوع عنه در وسم انسان نمیباشد . 
از آیة بقر‌يك ضابط کلی بدست‌میاید 
و آن اینکه فعل مستند بکسب انسان 
نشود و در کاریکه باه تم 9۶ 
دخالتی نداشته باشد پس جهل بدین 
اگرمستند بتقصیر انسان شدگناه‌است 
ولی اگر مستند بعوامل دیگر شد که 
مسوجب جهل و غفلت و ترك عمل 
شده‌اند» مستند باختیار شخص نیست 
تاه کش وه تقو فا 
کنس بر او و مااکتَب برعلیه او 
است ولی آنگاه که کسبی نکرد نه 
برله او است و نه برعلیه او. ازاینجا 
آظاهر میشود که مستضعف دست‌خالی 
است نه‌چیزی برله او است و نه‌بر علیه 
او... (تمام شد ) . 
رب 
روایاتیکه در این زمینه نقل شده 


ضعف ۱۸۷ 
سه‌قسمت اند . 

۱- مستضعفان قاصر ان وا بلهان‌اند. 

۲ اهل سنت‌اند که حجت بر آنها 
تمام نشده . این دو گروه مصداق 
«لایستطیعون حبلة و و لابهتدون سیلا" ۰ 
شتا هت 

۳ هر که اختلاف مردم را بداند 
مستضعف نیست . | ينك بعضی از رو ایات 
سه گروه را بترتیب نقل میکنیم ۱ 

۱- در تفسیر عیساشی نقل شده : 
سلیمان‌بن خالد گوید از اببافر پر 
ا زمستضعفین پرسیدم فرموده : والبلهاه 
فی خدرها و الخاوم تشون اباصل" 
فتصلی لاندری. الماك 9 والجلیب 
البی لابذری الا ما قلت له وألکییر 
الفانی و الصبی و الصفیر ۰ لاه 
المَضُو...» اين روایت‌درمعانی 
الاخبار ج ۲ باب۳ نیز نقل شده‌است 
یعتی : مستضعفان عبارتند از زنان 
آبله و کم عقل در پرده ها و منازل . 
حویش و زن خدمتکاریکه میگوئی 
نماز بخوان » نماز میخواند و جز 
آنچه گفتی نمیفهمد : و آنکه از بلاد 
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دیگر آورده شده جز آنچه بکوه 
نمیفهمد » و پیر از کار افتاده » و 
کودك وصغیر » مستضعف‌اینان‌اند... 
۲- ایضاً در تفسیرعیاشی‌نقل‌شده: 
زراره گوید: از امام باقر یلا ازقول 
خداوند والاًالستضفین مق الرجال 
و التساء» پرسیدم فرمود : « وال 
بیغ کر کر وی سل 
الایمان » و لایستطیم ان امن و و 
اطع آن کف الصیان وم کار 
من الرجال و لبم 
ایو ۱ عنهم القلم ات 
روایت در کافی‌باب المستضعف و در 
معانی‌الا خبار ج ۲ باب ۳ نیز نقل‌شده 
است» و آن نظیرروایت سابق‌میباشد 
باضافة اينکه : قلم از آنها برداشته 
شده است . 
۳ بباز در همان تفسیر از زراره 
از امام باقر لا دربارة «الستضئنین 


نقل شده که فرمود: «لابستْطیعون‌جیلة 
الایمان ولایکفرون. الصییان واشباه 


۱ ۵ 


ول الصبیان من الّساء والرجال » 


ضعف ۱۸۸ 


ی این حدیث با کمی تفاوت لفظی در 


کافی باب فوق‌الذ کر نیز آمده‌است. 
ایین روایات چنانکه گفته شد 
مصداق‌مستضعت را قاصر آن‌وابلهان 
و کم رشدان معرفی میکنند . 
روایاتیکه‌راجع بگروه دوم‌میباشد 
بعضی از آنها را ذیلا نقل میکنیم: 
«عنْ ابی عبد ال بر 9 


ان الَضم یحالف بعضهم 


بعضا و من لم یک من آهل الب 
ناصباً فهومستضعت» (معانی الاخبار). 
یعنی : مستضعفها چند قسم‌اند 
مخالف همدیگر. هر که از اهلاسلام 
ناصبی نباشد مستضعف است . 

۲- در تفسیر عیاشی و کافی و 
معانی الاخبار از اسام صادق تل( 
منقول است :... آنها کسانی‌اند که 
قدرت براه اهل حق ندارند تابحق 
داخل شوند و قدرت بتدبیر ناصبی‌ها 
ندارند تا ناصبی گردند اينان در اثر 
اعمال خیر و اجتناب از محارمیکه 
خدا از آنهانهی کرده داخل بهشت 
میشوند ولی بمقام ابرار نمیرسند . 
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صسسیسی جح صسسیت ساسح تست یی شنت سوت( مصسسح تص راومه 


۰ 


طستتصست یتست دیص تک یو تس تست ناخ رتیت ابیت چیه بصع ی دض اس بای مس رات طخ صاتت سایی؟ تتت نت ات میت 


رات ۱۸۹ 





جمله اخیر این حدیث در کافی بات ۱ او وت سای آما همست 


المستضعف در حدیث ۸ و ٩‏ نیز نقل 
شده ودرحدیث نهم امام لا فرماید: 
نه‌بخدا قسم خدا ابداً با شما چنان 
نمیکند . یعنی با مستضعفان در بك 
متزل و مقام نخواهید بود . 

۳ درکافی از زراره نقل کرده 
که گوید: من و برادرم حمران یامن 
با بکیر وارد محضر امام باقر تا 
شدیم. بحضرتش عرض کردم: مابا 
نخ بنائی‌اندازه میگیریم (برای‌دوست 
داشتن مردم و برائت از آنها میزانی 
داریم)هر که با ماموافق شدو بولایت 
عقیده‌پید| کرد خواه علوی باشد یا نه 
دوستش داریم و هر که مخالف باشد 
خحواه از خاندان شما باشد بانه از 
او بیزاری میجو لیم . فرمسود : ای 
زراره قول خدا از قول تو راستتر 
۱ الا امین 

من الرجالو التساء و الولدان الذین 
لایستطیعون حیلة و و لایهتلون‌سبیلاه... 


مقصود اسام دای 9 


9 فرموده : 


نمیتوانید ازهر که درعقيدة شمانباشد , 


0 


0 
۱ 


باشند که پیش خدا معذوراند . و از 
حدیث دوم معلوم شد که اینگونه 
اشخاص در اثراعمال حسنه‌واجتنابت 
ازمحارم وارد بهشت ميشوند. 

۳ صدوق علیه‌الرحمه در خصال 
از امام صادق لا از پدرش ازجدش 
صلوات اله‌علیهم نقل کرده که فرمود: 
هت هعته گر داوده دوی که از ان 
پیامبران و صدیقان داخل میشوند . 
دربکه از آن‌شهیدان و صالحان‌وارد 
گردنده از پنج در شیعیان و دوستان 
ما داخل میشوند ... و دربکه از آن 
سایر مسلمین از اهمل شهادت لا اله 
الاالّه داخل میشوند. بشرط آنکه بقدر 
ذره‌ای ازبغض ما اهل بیت‌درقلبشان 
نباشد . این حدیث در تفسیر صافی 
ذیل یه ۷۳ سوره زمر و در المیزان 
ج ۵ ص ۰ از خحصال صدوق منقّول 
است »ماآنر! ازخصال ترجمه کردیم. 

درکافی ج ۲ ص۰۱ بابالضلال 


ا حدت اول » مباحثةٌ هاشم صاحب 


البر بد» محمدین مسام و ابوالخطاب 
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نقل شده که هاشم غیر امامی را کافر 
دانسته و ابوالخطاب گفته کفر او در 
صورت قیام حجت و دلیل است؛ و 
محمدبن مسلم گفته : اگر ولایت را 
نداند و انکار نکند کافر نمیشود 
الاخرهمطلب را پیش‌امام صادق 18 
آورده‌اند و هاشم متو جه شده که 
امام لا میخواهد در عقيدة محمدبن 
مسلم باشند یعنی اگر کسی امامت 
نداند و انکار نکند کافر نمیشود . 
اما اينکه اگر کسی اختلاف مردم 
را بداند مستضعف نیست در کافی 
باب مستضعف و معانسی الاخبار و 
غیره احادیثی در این‌باره نقل شده‌از 
آنجمله در کافی باب فوق‌الذکر از 
ابن مسکان از ابی بصیر از حضرت 
صادف له اد من عرف 
انختلاف التاس فلیسش بمستضعت؟ 
درتهج ال ۶ج ۷ فرموده: 
و ی اسم الاستضعاف علی من 
هه تیاده وعاما را 
بقی مطلب در «کفره دیده شود . 
ضغث : بفتح (ض) مخلوط کردن 


صفث ۱۹۰ 


۳۳ 
«ضغث الحدیث ضفتاً : خلطه» چنانکه 


در صحاح و اقرب گفته. و آن بکسر 
دض ) دستهٌ علف خشك» دسته تر که 
يا ترکة نرم یا دستةٌ ریحان و امثال 
آن است و نیز بمعنی امر مختلط و 
حدیث مختلط است چنانکه اقرب 
ی ی ی 
وخذر بیدله ضَفاً فاضرب به و 
لانْت » ص: 34 رعاش 
حشك یا ت رکه بر گیر و با آن بزن و 
نقض‌عهد مکن این مطلب در «ایوب» 


« قالوا اضغاثٌ اخلام و مان 


ول الاخلام بعالمین؛ بوست : 44. 


اضغاث جمع ضغث بمعنی دسته هاو 
مختلط ها است و احلام جمع حلم 
( پروزن عق و قفل ) بمعنی تصواب 
پریشان است اضافة اضغاث بهاحلام 
بمعنی دمن» میباشد یعنی«اضفاث من 
احلام»والفو لاماحلام عهد ذکری‌و 
اشاره باضغاث و احلام ما قبل است 
یعنی گفتند : آمیخته هائی است از 
خوابهای پریشان و ما بتعبیر چنین 
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ضفدع 

خوابها واقف نیستیم. ۳ 
قشته تفت ابر باق 

اضناثحلاءیل آقرادبلُوشاعر...» 

انبیاء : ۵ . که در و شعر » مشروحاً 


سر 


گذشت . 
باید دانست معنی اولی که‌اختلاط 
باشد در ضغث ملحوظ است لذا 
اقرب آنرا دستة علف که تروخشك 
بهم مخلوط شده معنی کرده است . 
در نهج البلاغه خطبةٌ ۵۰ فرموده: 
ژولکن بوذ ضفٌ من هذا و ضفث 
ضفدع: بروزن زبرج و جعفر ) 
قورباغه . و آن شامل تمام انواع 
قورباغه است (آقرب) . جمع آن در 
قرآن مجید ضفادع ونتها یکبارآمده 
است . ه فارسلنا علیهم الطُوفان و 
جر درل والضفاد عْوّالدم آیات 
مفصلات» اعراف: ۱۳۳ . 
آمدن قورباغه ها و تنك کردن 
زندگی فرعونیان یکی از معجزات 
نه ان حضرت موسی است که در 
«تسع» و «جر اد گفته شد . 


ضفدع ۱۹۱ 
در مجمع از ابن عباس و غیره و 

از حدیث حضرت آمام باقرو امام صادق 

علیهماا لسلام نقل کرده ۰ قورباغه‌ها 


. در طعام و شراب فرعونیان پدیدار 


شدند» خانه‌هایشان و بناهایشان‌پراز 
قورباغه گردید » هیچ کس لباسی » 
ظرفی » طعامی و شرابی باز نمیکرد 
مر در آن قورباغه ها میدید » 
بدیکهایشان میافتاد و طعام را فاسد 
هگن د . مرد تسا چانه‌اش درمیان 
وزغها می‌نشست و چون میخواست 
سخن گوید قورباغه بدهانش می‌جهید 
و چون دهانش را برای گذاشتن مه 
باز میکرد قورباغه پیش از لقمه در 
دهانش میرفت ‏ تا بالاخره شکایت 
پیش موسی بردند که ازخدا دفع آنر | 
بخو اهد و فلا داحیف کته اسام 
بیاورند ودست‌از بنی‌اسرائیل‌بردارند 
ولی بعداً بقول خود وفا نکر دند . 
هاکس در قاموس خود ذیل لغت 
وزغ مینویسد: آن بلای دومین اهل 
مصر است که بواسطهٌ فرمایش‌موسی 
بر آنها واردآمد. بلیةٌ وزغها بود که 
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تمامی‌زمین مصر از آنها ممتلو گشته» 
تمامی مملکت از رائحه کریهة آنها 

ناگفته نماند درتورات‌سفرخرو ج 
باب ۸ ازبند ۲ تا ۱٩‏ جریان‌قورباغه 
ها نقل شده که همه جا را پر کردند . 

باید دانست در دنيا يك موازنة 
عجیب بر قرار است و تولیدات‌بی‌جا 
ره کنترل میکند و گرنه ممکن است 
زادولد يك میکرب در مدت کمی 
شهری را پرکند و زندگی را مختل 
گرداند ظاهر آنروز باذن خدا در 
تولید قورباغه در مصراین موازنه‌بهم 
خورده است . 

صلل. ضلال و ضلالت بمعنی 


اتزاف ازسن ات و ای اراد و 


قومّكٌ فی‌ضلال مبین 1 انعام : ۶ من 
تو را و قومت را در انحراف و 
گمراهی آشکارمی‌بینم. یعنی‌انحراف 
از راه حق . 

معنی آن از مقابله با هدایت بهتر 
روشن میشود چنانکه فرموده : « قل 
ربی اغلم من جاء بالهدی و من هو 


ضلل 
فی‌ضلال مبین) قصص : :0 

راغب گوید : رال : العدول 
عن الطریق المستقیم اد الهدایة 
قول صحاحو قاموس و اقرب ونهایه 
نیز قولن راغب است . و اينکه بعضی 
هلا کت؛ و گم‌شدن. و باطل و فضیحت 
را از معانی ضلال شمرده‌اند » اینها 
لازم معنای او لی است که همان 
انحصراف باشد در قر آن مجید نیز 
گٌاهی بکار رفته است . 

مثل « فُماذا بالق الا ااضلال» 
یونس :۳۲. که میشود گفت بمعنی باطل 
است‌و عبارت اخرای انحراف ازحق 
و نی ات 


فی‌الارض‌آئنا لفی‌خلق جدید» سجده : 


۰ بعنی زمانیکه در زمین گم شدیم 
و پوسیدیم و خالك شدیم آیا درخحلفت 
جدیدی خواهیم بود ؟! نظیر : و ءذا 
کتاعظاماً و رفاناً ءانا لمبعوئون 


خاقا جدیداً» اسراء: 4۹و۹۸ . 


ه اضلال: منحرف کردن. گمراه 


نمودن. و اش فرعون قومهُ و ما 
هدی» طه ۷۳ . وواضتلهم الستامری» 


تاموس قرآن - جلد ‏ 


 للض‎ 


طه : ۸۵. آن در قرآن بخدا و شیطان 


و دیگران نست داده شده است.مثل 
۱ فمن بهدی من اما ال روم:۲۹. 
بعداً در این زمینه مشروحاً سخن 
خواهیم گفت . و دربارة شیطان 
فرموده: « ویرید الَیطانْ ان بضلهم 
له" بعیدآه ساء: ۱۰ . 

و تال +فتظر ف‌از و کمر اه 
اوه الوا ان مولاءلضاتَون 
مطففین :۷۰ و جدله ضالا" فهدی ۱ 
ی ۱۷ زاره ات قلاات 
بحضرت رسول وموسی علیهماالسلام 
و نیز مراد از آن در سورة حمد بعداً 
توضیح خواهیم داد . 

ء اضّل: اسم تفضیل است.: او لك 
شنر مکانا و اضتل عن سواه الیل » 
مائده: ۱۰ . 5 


. تضلیل : منحرف کردن.و گمراه 
و ضایع نمودن دام بجعل کیدهم فی 
تضلیل»فیل : ۲ باحبلا آنها» آنهارادر 
انحراف‌و تباهی‌قرار نداد؟ یعنی آنها 
تدییر ویرانی مکه را کرده بودند 
خداوند تدبیرشان ر! تباه ساخت . 


ضلل ۱۹۳ 


سست 














آنگاه که حبلکسی‌را تباه و منحرف ‏ 

کنند گویند: «ضتل کیده. مصدر در 

آبه بمعنی مفعول است . 

نظری بیعضی ازآیات ‏ 
مه رز 


« فان لع یکونا رجلین فرجل و 


امرآتان ممّن ترضون من اشهُداء آن 
تضتل | حدیهمافتذ کر | خدبهماالاخری». 
بقره : ۲۸۲. ضلالت در این آبه بمعنی 
نسیان و کر ون 
انحراف در بادآوری است . حمزه 
که یکی‌از قراء است وان تضل» را 
شرطیه خوانده ولی‌دیگران آنرابفتح 
الف خوانده‌اند و آن علت بودن دو : 

نفر زن بجای یکمرد است یعنی :اگر 
دو مسرد نبود یکمرد و دو زن شاهد 
بگیرید تا در صورت نسیان یکی 
آندیگری بوی تذکر دهد و یادآور 
شود. از این آبه میشود بدست آورد 
که فراموشی در زنان بیشترازمردان 


است . 

و نیز میشود: آنرا شرط خواند و 
صاال زامن ار اف دا قمت سن ‏ 
اگگر یکی از ادای شهادت منحرف 
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گردید وفریفته شددیگری‌او رامتذ کر 
گرداند و از "خدا بترساند این بسرای 
آنست که احساسات در زن غلبه‌دارد 
شاید او را گول زده و بترك شهادت 
با تغییر آن وادارند . این معنی در 
صورت فتح الف نیز درست است. 
۱ . لفظ ضلال در آبات با چهار 
ومت مین 6 :1 قلیم * کی 
توصیف شده است مثل وانی اراكو 
تونك نی ال ین سا : ۷4 

« لک نوالل لد ابراهیم:۱۸. 
با کی تب یوسف : ۹۵. 


ات وهای وت ۱ 


است و وصف بعید نوعاً در بارهشر لك 
و کفر بقيامت و کفر بخدا بکار رفته 
مثل ه ان" ی باون فی الا 
لفی‌ضلال ببید » شوری :۱۸ 19 
بش رل بائه فقد ضل منلالا" بمید » 
نساء: ۱۱۹ . و نیز فرموده : « و من 
یکفر باه و ملالکته و کبه و له و 
لیم لح دنل" مَلالا" بیدا 
نساء:۱۳۹ .. 


ضلل ۱ ۱۹ 


2 
ضالا" فهدی » ضحی: ۲ و۰۷ اين دو 
آبه راجع‌بحضرت رسولعللوْراست. 


جواب اعتراض فرعون که يك نفر 


قبطی راکشته‌ای! فرمود: « فعلتها اذاً 
و آنامن‌الضالین» شعر اء: ۲۰ . 

باید دانست: مراد از ضلال‌پیوسته 
انحراف دینی و عملی یعنی کفر و 
معصیت نیست. بلکه ضلال اعم ازاین 
دو معنی‌است. پسران‌یعقوب‌میگفتند: 
وت واعا ماخ ال انتا تا 
و نحن‌عصبة ان" ابانا لمی‌ضلالشین» 
بوسف :۸ منظورشان این بود: کثرت 
علاقة پدرمان‌نسبت بیوسف‌وبرآدرش 
با آنکه ما گروهی قوی و کارکن 
هستیم انحراف و مبالغه است. هکذا 
آنگاه که کاروان ازمصر بسوی کنعان 
رهسپار شد و خبر پیدا شدن بوسف‌و 
نیز پیراهن وی را همراه داشت 
یعقوب فرمود : اگر سفیهم نشمارید 
من بوی یوسف ر احساس میکنم ۱ 
گفتند: و تَاشنك لبی‌ضلالك الدیم» 
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پوسف: ۹۵. یعنی بخدا تو در مبالغه‌و 
انحراف دیرین خحود هستی و همان 
فرط علاقه بیوسف باین خیال و این 


سخن سیب شده است . 


کفر نیست و بعید است که بمعنی 
عصیان باشد . 

پلکه ظاهر غرضشان مبالفه در 
حب یوسف وبرادرش‌بودو بنظرشان 
که آنها 
جمعیت‌نیرومندی بوده و کار یعقوب 
را اداره‌میکردند. و میبایست‌پدرشان 
آنها را بیشتر با اقلا" مثل بوسف و 
برادرش دوست بدارد . 

علی‌هذا ضلالت در آية «و وجدلهٌ 
ضالا" فهدی» انحراف از نبتوت‌است 


چنان عللافه مورد زد اش ست 


یعنی تسو پیامبر نبودی و از پیامبری 
کنار بودی. خدا تو را هدایت کرد و 
زسالت داه. قلالت پفیی تلو فقو 
هدایت » رسالت دادن است مثلوما 
کنثٌ تدری ما الکتاب ولا الایمسان 
تولکن ناه نورا تهبی به متشه 
شوری: ۵۲ :ایشا مل ون : هن 


ضلل ۱ ۱۹۵ 
عليكک احسّ خن القضص بما اوحیالْك > 
هذّا الفرآنّ و ان کت من قبله لمن 
الْخافلین » یوسف:۳. ونیزمثل آیة 4٩‏ 
سورفهود: لك من‌آنباء لغب نوجیها 
اليك ما کنت تعلمها ات لاقومك 
من قبل ۰ . 

ان آیسات روشن میکنند که 
آنحضرت پیش از رسالت چیزی از 
نبوت خود نمیدانست و نسبت بآنها 
منحرفو کنار بود» تاخدا بآنآبات 
هدایتش فرمود و رسالت داد. و گر نه 
نمیشود گفت : نعوذ باه تو گمراه 
تووع ید کار فت عدا هفرعت تسود 

امین الاسلام طبرسی در مجمع 
هفت‌قول دربارة اين آیه آورده قول 
اول این است : خحدا تمو را ضال" 
(ومنحرف) یافت از نبوت و شریعتی 
که الان داری بعنی‌ازاینها غافل‌بودی 
بآندو هدایت فرمود و آن‌قول یه 


۱ ضحاك؛ و جبائی است آنگاه قسمتی 


از اب شوری و یوسف را که در بالا 
نقل شدآورده است . 
در کشاف گوید: معنای آن ضلال 


ضلل ۱ 
با شنیدن بدست میاید» است مثل «ما 
کتک ندری ما الکتاب ولا الایمان. 
بیضاوی گوید: تو را از علم حکمتها 
و احکام ضال «ومنحرف ) یافت . 
در تفسیر جلالین گفته : و و وجدله 
الا" منت هلان من ال 
همچنین است قول جوامع الجامع و 
تسیر این کثیر . 
اقوال دیگری از قبیل اینکه 
آنحضرت در کودکی در شعاب مکه 
راه خود راگم کرد و نظیر آن گفته‌اند 
ولی بسیار بعید است که چنین‌چیزهای 
سبك مراد باشد . 
۷ 
آما دربارة موسی. که بفرعون 
فرمود: و فعلتهاراذا وانامن الضالین؛ 
بنظر میاید مسراد عدم علم و ندانستن 
است یعنی : من آکار را کردم در 
حالیکه نمیدانستم بقتل قبطی منجر 
خواهد شد . و قتل خطائی واقع‌شد. 
در سور قصص : پس از آنکه 
استغائهٌ سبطی نقل شده میفرم‌اید : 


ضلل ۱۹۹ 


سس یک 


وت وگزه موسی کی لیم ال هذا 


2 مهم و ی ۵ و / 


نف عمل | لشیطان انه عد و مضل‌مبین» 


قصص : ۱۵. یعنی : مسوسی باو مشت 
زد و او راکشت. گفت: این منازعه 
که اینها میکردند از عمل شیطان 
است و اودشمن واضلالگر آشکاری 
است . 

ازای ن کلمه روشن میشودکه‌موسی 
ازاینکه دفاع او از سبطی منجر بقتل 


قبطی شد ناراحت سوده است لذا 


فرموده: این منازعه کار شیطان‌است 
که چنین گرفتاریها ببار میآورد : در . 
المیزان آزعیون اخبارالرضا نقل‌شده 
که حضرت بمأمون فرمود : « هذا 
من عمل‌الشیطان» یعنی : این‌اقتتال که 
میان ایندو نفر واقع گردید . 

و اگر « هذا» بعمل موسی راجع 
باشد ظاهر ا مراد آنست : انجامیدن 
دفاع بقتل ا ز کار شیطان است که‌من 
میخواستم فقط از سبطی دفاع کنم نه 
اینکه قبطی را بکشم . 

و اینکه در ذیل همان آیه آمده: 
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خلل 

رل » قهرآً | آنست که خدابا 
" من‌خودم را بزحمت انداختم‌فرعونیان 
اینکار را نادیده‌نخواهند گرفت‌برای 
من چاره‌ای کن و از کید آنها خلاصم 
نما. خداوند اورا چاره کر دکه‌بمدین 
تن ردو عون‌خلاص شدچنانکه 
در ی امتنان فرموده: : و وقتلت فقس 
فجینالم الشم.. .۰ طه: 6۰. وغفتران 
بمعنی پوشاندن است ‏ غفرالشیء : 
ستره» غفران ذنوب نیز بدان مناسبت 


است . 

لذا هیچ مانعی ندارد که بگوثیم: 
مراد موسی از ضلالت همان‌ندانستن 
تاق ات ات تین ای قرش زیت 
آنکار را کردم در حالیکه نمیدانستم 
منجر بقتل خواهد شد و فتل خطائی 
بوده لذا عقوبتی برمن نیست. وچون 
از شما ترسیدم فرار کردم . 

کار موسی‌گناه نبود لذا قر آن‌در 
مقامامتنان«قجینلمنْ الفم» فرموده 
و در سورء قصص پیش از قتصف قتل 


وم ۱۶۵ 


قبطی آمده و بلغ اد واستوی 


المْحستین » تصص : ۱6 . 


ضلل ۱۹۷ 

آنکه خدا 
چنین تعریفش کند قتل عمد از وی‌سر .. 
نزند. و آنجا که بخدا عرض میکند : 


7 ی( ۶ ومه 
دولهم علی دنب فأحاف ان بفتلون,. 


شعراه: ۱6 . باعتبار عقیدة فرعونیان . 


۱ است و با باعتبار معنای لخوی«ذنب» 


است که کار وخیم العاقبة باشد و اما 
اینکه معصیت خدا باشد دلیلی نداریم 
چنانکه در المیزان فرموده است . 
اضلال خدا یعنی چه ؟ 

اضلال چنانکه در گذشته گفته‌شد؛ 
در آیات قر آن هم بخدا نسبت داده 
شده: هم بشیطان وهم بدیگران باید 
دانست اضلال خدا رزوی چه‌شرایطی 
است و چکونه و برای کدام کسان 
است . ۱ 


ت‌ ۳ 24 م,م 
آیاتی‌داریم آزاین قبیل :«آتریدون 


ان تهدوا من اضل ال نساء: ۸۸. 


م م وم ها مر مهم 


بر ن یی من اضل اه روم 0 
۱ واضله ان علی علم » جائة ۳۰ 


[/ ان هی نک سل بها من تهاء 
و تهدی من تشاء .. .» اعراف: ۱۵۵. 


هو زر و 9 


آتیتاه حخکماً و علماً و کذلك نجزی | «وامن یضلل اه الا من اد 
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ضلل 
رعد :۳۳ . 

ها ره زان شا 
است . ولی در عين حال این اضلال 
هت ندارد و قر آن خود کسانی 





راکه مورد اضلال خدایند در آبات 
دیگری بیان میکند از فبیل : 

دوما یبضل به الا اْماسقینه بقره: 
۰ « وَیْضل ال الالمین و لاف 
مایشاه» ابراهيم :۰۲۷ « کذلك یضل" 
له من هو مرف مُرِتابَ» غافر : ۳. 
«کذلفیضل اف الکافرین»غافر : ۷۵ 

این آیات بخوبی روشن‌میکنند که 
خداوند هر کسی را اضلال نمیکند 
بلکه‌مورد اضلال خداوندی فاسقان» 
ظالمان » مسرفان و کافران‌اند : 


اما اینکه خدا چرا آنها را اضلال 
میکند بایدعلت را درخود آن گروهها 
جستجو کرد و با تدبر و دقت روشن 
میشودکه آنها با سوء اختیار خویش 
طریق‌ناحق را انتخاب میکنندخداوند 


خداوند روباننده است هر که زهر 













1 


ضلل 
بکارد آنرا می‌رویاند و هر که شهد 
بکاردآثرا. خداو ند پیو سته به‌بند گان 


۱۹۸ 


| نیرو میدهد هر که در راه بد رود و 
ه رکه در راه خوت . 

پس‌علت اضلال در خود گمراهان 
است که عبارت باشد از فسق ظلم 
اسراف و کفر قواضتز آ بوک لت 
بضل اف من هو مرف شرتاب » 


هست : «ولقد جااکم وف من قبل 
بالینات فماز اد فی خاپیتاجااکم 


به حتی اذا مك قلتملن مت امن 
آبعده رسولاکذلك.. .( این نشان‌میدهد 


که عدم تد بر در آیات بینات یوسف 


و پیوسته ماندن در 


شك و منقطع 


دانستن وحی خدا» سبب اضلال شده 


است ما بعد آیذ و کذلك یضل" ال 
الکافرین؛ اینطور , آمده: وذلکم بما 


کم رون فی‌الارض بغیر ال و 


۱ و ۵ره 7 ور 


کنتم تمرحون» . یعنی علت اضلال 
خودپسندی و شركك بوده است . 

این مطلب طوری است که‌خداو ند 
در بعضی از آیات هدایت رابخودش 
نسبت میدهد و ضلالت را طور -یگر 


ضلل 


ِ الضْلالر ِس_ِ ‏ ۳۰ 


۵و ه رو مصم روم 


تیم من هدی ال و منهم‌من حمقت 
علیهالضَلالة؛ نحل:۳۹. یعنی کارشان 
و کفرشان ضلالت را برآنهاتبیت 
کرد. در بعضی ازآیات آمده: آنها 
" خود ضلالت را خریدن و آنرا بجای 
هدایت گرفتند: «او لك لین اشتروا 
الضلالة بالهدی ) بشره: ۱٩‏ و ۱۷۵ . 


ی 


و بمضمون بعضی آیات» خحدا هیچ 
قومی را اضلال کننده نبوده مگر پس 
از اتسام ختعت نو سان فافش روما 
کاناه لیضتل قوما مد اذهدامم‌حتی 
یبن 4 ما ان" 1 بکلشی: 
علیم» تو به :۷۵۰ . 

۰ «صراط لین ان عله یر 
المفضوب علیهم ولا الضالین» فانحه: 
۷ اين آیه مردم را بسه گروه نعمت 
داد گان» غضب شدگان» و گمراهان 
تقسیم میکند. گروه اول عبارت‌اند از 


انبیاء و صدیقان و شهیدان و صالحان ‏ 


مر ۵ 9 


چنانکه دی 21 


۱۹۹ 


نا علیهم من التبین و الصیقین و 


الشهداء و الصَالحین . 

گفته اند: مخضوب علیهم عبارت اند 
از بهود» و ضالین از نصاری : که 
این دو کلمه دربارة آنها در قر آن 


۰.۱٩ ساء:‎ ۰ 


بکاررفته است . 
در تفسیر عیاشی دو حدیث از 
محمدین مسلم و معاوية بن وهب از 
حضرت‌صادق فلز نقل‌شده کهمخضوب 
علیهم را به‌بهود وضالین‌را به‌نصاری 
تفسیر فرموده . در مجمع روایت 
محمدین مسلم را از تفسیر عیاشی‌نقل . 
فرموده است . 
ملاحظهٌ آیات قرآن معنی این دو 
کلمه را اعم از بهود و نصاری‌نشان 
میدهد و هريك در جای دیگری بکار 
میرود و قابل جمع‌هم هستند . دراین 
صورت فرمایش امام ول يا از باب 
تطبیق است و یا اینکه در اين آیه‌فقط 
آندو گروه مراداند» دقت درعقاید و 
اعمال بهود نشان میدهد که آنهاواقعاً 
مخضوب علیهم اند.و گرایش برهبانینت 
وترك دنیا» مخالفت کلبساکه‌در گذشته 
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ضامر 

را بهتر نشان میدهد در تفاسیر اهمل 

سنت نیز روایاتی در تطبیق و با مراد 

بودن بهود و نصاری نقل شده است 

رجوع شود به تفسیراین کثیر وغیره . 
ضامر: مر کب لاغر: که راه رفتن 


لاغرش کرده. عبارت‌مجمع‌چنین است : ِ 


ه الضام : ال ول اه 
"راغب گوید: اسب کم گوشت که در 
اثر کار کم گوشت شده نه‌از لاغری. 
در نهج‌البلاغه خطبٌ ۱۸۱ . فرموده : 
«آسهروا نکم و آضب ضمروا بطونکم» 


جشمانتان را بی خو اب » شکمهانتان ۱ 


را 9 ۳ بخورید) . 
ون فی‌الناس بالحج باتول 
رجا و علی کل ضامر ؛ تین من کل 
تج ع عمیق» حج : :۷۰ بیأتین) راجع به 
« کل ضامر» وصفت آن است‌وازامام 
صادق از نقل شده که «بأتَونْ» قرائت 
فرموده‌اند در آنصورت راجع به 
«الناس» است یعنی‌درمیان مردم بحج 


اعلام و ند کن میایند بسوی تو پیاده . 


و برمر کبان‌سبك ولاغر که از راههای 


صمم ۲۰۰ 


دور آبند. این کلمه‌فقط یکباردرقر آن 


آمده و باسب اختصاص ندارد بلکه 
باسب و شترهردو گفته میشود چنانکه 
در اقرب آمده. و بملاحظهةٌ ۳ 
شاید بهرلاغر گفته شود . 

ضمم: « واضمم یدلكرالی جناحك 
تخرج بیضاء‌من غیر سوو» طه :۲۲ . 
تم بمعنی جمع کردن است درأقرب 
المواردگوید: « الضتم: الجمع ین" 
این فصاعد! » معنی این آیه و آیهةٌ 
دو و اضم لك جناحک من الب » 
فصص : ۳۲. در «جنح» مفصلا گذاشت 
این کلمه بیشتر از دوبار در کلام ال 
نیامده است . 

ضنك. تنگگ. مصدرو اسم هردو 


رم ه 


۳ رفته است «ضنک | لمکان‌شنکا : 
ضاق» ایضاً در اقرب‌گوید: هر شیء 
تنکک را ضنك گوبند درمذ کرومونث 
یکسان است ۰ مکان ضنك و عيشة 
ضنك. «و من آخرض عنْ ذکری‌فان" 
له معیشة ضنکا» طه : ۱۲6. هر که‌ازیاد 
من اعراض کند حتماً زندگی اوتنگگ . 


است . 
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۳ و 
را حد یقفی‌نیست‌هرچه بدست‌میآورد 
باز در صدد دیگری است و شخص 
بی‌خبر از خدا چون پیوسته بتمایلات 
نقس متوجه است و هرچه تلاش کند 
آنها را راضی نمیتواند کرد لذا با 
وجود وسعت نعمت و وسایل پیوسته 
درتنگی است ولی آنانکه بدنیا با دیدة 
دیگری نگاه میکنند و. در باد خدا 
هستند اینطور نمیباشند زیرا که: لا 
بد کر اه تمعن لوب » رعد:۲۸ . 
اين لفظ در قر آن عظیم یکبار یافته 
است . 5 

" ضنین : بخیل. راغب گوید: ضنه 
بخل بشیء نفیس است « و ما هوعلی 
لب پفنین» تکویر :۲6. «ضنین» را 
در آیه باظاء و ضاد هر دو خوانده‌اند 
بعنی آن بقرائت اول متهم است 
(بصیغة مفعول) و بقرائت دوم بمعنی 
بخیل است.یعنی: پیغمبرنسبت باخبار 
غیب مت ود هچ خدا گوید 
بی کم و کاست بشما تحویل میدهد 
در نهج‌البلاغه حکمت ۳۹۲ فرموده: 





ضها ۳۱ 
7 
هر که بآبروی خویش بخیل باشد 


7 تاد ناحق را ترك کند. این کلمه‌در 


قرآن متعید تتها نکبار امه است . 
ضها : « وقالت الیهود عزیرن ال 
و قالت التصاری المسیح اب اه ذلك 


اه 
قولهم بافوامهم بضاهژن قول الذِین 


کفروا...» توبه : ۳۰ . ۱ ۱ 
طبرسی‌و راغب مضاهاة رامشابهت 
و مشاکلت گفته‌اند . در نهج البلاغه 


۱ ۱۶۰۸۶ 
ضاهیته 


بالملابس فهو کموشی الخلل ؛ اگر 
آنرا بلباسها تشبیه کنی» آن مانند حنله 


حطبه ۱-۳ فرموده 1 ۱ وان 


م 


های نقش‌دار است . همچنین است 
قول صحاح. و اقرب . 

معنی آیبه چنین است : بهسود و 
نصاری دراین قول بقول کفار گذشته 
مشابهت دارند . مشروح این آیه در 
«ابن» باب باء گذشت بانجا رجوع 
شود بعضی ۱ لیس کفروا » را بت 
پرستان گر فته اند ولی ظاهر آیه‌راجع 
بعقیدة کفار قبل از اسلام است که 
قائل به این الّه بوده‌اند . این لفظ در 
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ضوه 
قرآن یکبار آمده است . 

ضوع : نور. چنانکه در مفردات‌و 
قاموس و اقرب گفته. مصدر نیزبکار 
و 
هرق ضیاء نیز بمعنی‌نور است«من 
ال" یرال نکم بضیاء , تصص : 
۱ بععنی : کیست معبودی جز خدا که 
بشما نوری بیاورد . ۱ 

بتصر بح اهل لغت «اضاء» از باب 
افعال لازم و متعدی بکاررفته. قرآن 
مجید این مطلب را تأیید میکند مثل: 
«یکاذ البق خسف أبصارَهم کلم 
اضاء له معوافیه» بقره:۲۰. که لازم 
آمده یعنی نزديك است برق‌چشمانشان 
را برباید هر وقت برآنها روشن شد 
در آن راه میروند . و مثل رفلتما 


وم و 


اضاءت حول بقره : ۱۷. که متعدی 
بکاررفته یعنی : چون آنچه راکه در 
اطرافش هست روشن کرد . 

در آیة ولد این موسی‌وهارون 
الفرقان و ضیاء و ذکرا ...» انبیاء : 
۸ . بتورات ضیاء اطلاق شده زرا 


که چون نور راه زندگی را روشن 


ضوء ۱۳۰۲ 


میکند مثل : « قد جاءکم من اه نور 


وکتاتٌ ین مائده: ۱۵. و نحو «من 


انا لکتاب ۱ ی جاء به موسی‌نورا 
۳۹ هدیللثاس» انعام : ٩۱‏ . 

۱ موالذی ضیاء و 
الق نورا ؛ یونس : ۵ . در اقرب 
الموارد گوید : بقولی ضیاء آنست که 
بالذات باشد مثل‌نورخورشید. ونارو 
نور آنست که بالعرض و اکتسابی 
باشد درمجمع فرماید: ضیاء در کشف 
تاریکیها از نور ابلغ است زمخشری 
نیز مثل مجمع گفته . بیضاوی قول 
اقرب الموارد را نقل میکند . 

شاید از این سخن استظهارشود: 
علت بکاررفتن ضیاء در شمس ونور 
در قمر اکتسابی بودن نور قمر از 
خورشید است در آية « وجمل الْقَمر 
ون" نورا و نجل ال سراجا 
نوح:۱۹. « وجعل‌فیها سراجاً و مرا 
منیرآه فرقان: 1۱. ملاحظه میشود باز 
بقمر نور اطلاق‌شده وبخورشیدسراج 
با ملاحظه کلمة « شمس » در قرآن» 
خواهیم دید که به آن نور اطلاق 
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ضور 


۳ 


نشده است . 


ضیر . صرر رساندن. وضاره‌الامر 


ضیرا : اضر به » و قالوا لایز انا 
الی‌ربتنا منقلبون» شعراء: ۵۰. گفتند : 
در اینکه مسا را بکشی ضرری نیست 
که ما درآنصورت بسوی پرورد گار 
خویش برميگرديم. طبرس ی آنرا ضرر 
فرموده و ضیر و ضررا یکی میداند. 

ضیزی : وصف‌است بمعنی‌ناقص 
و ظالمانه . « نكّاذا ما جیزی » 
نجم: ۲۲. آن کاردر آنصورت تقسیمی 
است ناقص و ظالمانه . بعضی آنرا 
ضئزی‌با همزه خوانده‌اند طبرسی آنرا 
غیر عادله و جائرانه فرموده است . 
در .قاموس گوید: « قسمة ضیزی ای 
ناقصد. این لفظ در کلام له پیشتر از 
بکبار نیامده است . 

ضیع : تباه شدن . « ضاغ ای 
ضیم: قدوملك وتلت وصارَُهما 
وان لانضیم اجرالمصلحن؛ اعراف: 
۰ ممکن است گامی مراد از آن 
ترك باشد مثل : « أضاعوا الصْلوةٌ و 
اتبعوا السهوات» مربم .۵٩:‏ گفته‌اند 


ضیف ۳۰۳ 


۳۳ 


یعنی نماز را ترك کردند در مجمع از 
آمام صادق ل( نقل است که آنرا با 
تأخیر از وقت تباه کردند نه با ترك . 
او ماکان ام لیضیم‌ایمانکم» 
بقره : ۰۱۶۳ راجع باعمالی است که 
پیش از تحول‌قبله رو به‌بیت‌المقدس 
انجام داده بودند شاید مراد ازایمان 
عمل باشد و شاید همان ایمان باشد 
یعنی : خدا عمل و ایمان شمارا که 
پیش ازتحول قبله‌انجام داده‌ایدضایع 
و تباه و بی اثر نمیکند . 
استعمال این کلمه در قرآن دربارة 
تباه نشدن اعمال اهل ایمان است . 
مگر ای ۵٩‏ مریم که نقل شد . 
ضیف ابراهيم » حجر : ۵۱. اصل‌ضیف 
چنانکه راغب گفته بمعنی میل است 
اک ای ریس 
کرد. علت تسمیة میهمان بضیف آن 
است که بطرف انسان میل میکند و 


همه موارد 


بمتزل او وارد میشود . 
در مفردات و اقرب گفته: ضیف 


چون در اصل مصدر است لذا مغر د 


تاموس تر آن ۳ جلد ع: 


وا ی میدس اد با وس 


ضیق 


ضیق "۳ ۲۰ 


و جمع در آن یکسان است و جمع ۱ یضیق درل بمایقولون ) حجر :۰۹۷ 


بسته نمیشود. آن در آیهٌ فوق جمع 
است و نیز در آیبةٌ « قال 1 هوّلاء 
یفی قلاقضحون » حجر ۰ . ولی 
گاهی جمع آن اضیاف » ضیوف ؛ 
ضیفان و اضائف آمده (اقترب) . 

۱ ضیق: تنگی. «الضیق: ضدالسعة» 
و ضاقّت علیکم الارض بما رت 
" نویه :۰۳۵ زمين با آن وسعت برشما 
تنگك گردید. «وضاق بهم ذرعا,هود: 
۷ یعنی‌در کارشان فروماند چنانکه 


م ره 72و 72 


در وذر ع» گذشت. و و لقد تعلم انتك 


ضیق : تنگ. « یجعل صدره‌ضقاً 
حرجاً » انعام: ۱۲۵. یعنی سینة او را 


مه 2 2 م 


رش ما یوحی‌اليك و 
ضائق به صدرل؛ هود: ۱۲ 

این آخرین کلام ما در باب ضاد 
است : 5 اولا" ون 
صلی‌الّه علی‌رسوله و آله و انبیائه ۱۸ 
رمضان المبارك ۱۳۹۲ قمری مطابق 
۱۳۱۷۶ رضایبه ۱ 


ظاء : شانزدهمین حرف از الفبای 
"عربی و نوزدهم از الفبای فارسی 
است. جزء کلمه واقع میشود؛» بتنهائی 
معنائی ندارد و درحساب ابجد بجای 
٩‏ است . ۱ 

طبع : مهرزدن. بل طبعالعلی 
۵ در قاموس گوید: «طبم علیه : 
ختم» . راغب گفته : طبع آنست که 
شیء را بصورتی و شکلی در آوری 
مثل طبع سکه و درهم . آن از ختم 
اعم و از نقش اخص است. از این 
جهت به سجیه و خلق انسان طبع و 
صورت و شکلی‌است قزر تشن انسان 
خواه‌ازحيث عادت‌باشدو یا ازجهت 
خلقت ؛ ولی استعمال آن در خلقت 
بیشتر است. طبیعت آتش و دوا همان 
است که خدا در آنهاگذاشته است . 


ط 


اینکه گوید: طبع ازختم اعم‌است. 
زیرا ختم فقط مهرزدن میباشد ولی 
طبع در آن و نیز در تصویر و منقش 
کردن بکار میرود. نقش از طبع‌اعم 
است که حتی به رنگگ آمیزی و اثری 
که در زمین می‌ماند اطلاق میشود . 

مراد از طبع و مهر زدن بقلب آن 
است که‌شخص حاضر بقبول حق‌نشود 


و زیربار آن نرود هر چند بآن یقین 


داشته باشد مثل « و جحدوا بهاوٌ 
ها آنشنهم » نمل : ۶4 و آن 
یکنو ع محو قابلیت ایمان است . و 
علت این مهر زدن کثر و تجاوز و 
ستمکاری است. آیات زیرمطلب فوق 
را روشن میکنند: 


02۶ و 9 ووو ۱ 
+ و لقد جائتهم رسلهم بالبینات 


2 و 


اک ایا کل را نز 
کذلك بطبم له علی قلو ب‌الکافرین» 
اعراف :۱۰۱ . ۱ 


قاموس قر ن - جلد 4 


طبق 


ی 


نع ۳ قوب 1-1 4 پونس : 
لین جادلژن فی آیات ال 
ساطان ناه کذ لك یطبع ال ال 
علی کل : قلب ادا وم 
من ی کرو ان نش( 


مت 


ون گذبك بطبع ان ی قوب 


یرم : ۵۹۸ ملاحظ 
" آیات شریفه نشان میدهد که مهرزدن 
ازجانب خداست و اوست که بقلوب 
مهر میزند و چون کار بآنجا رسید 
دیگرصاحب چنین قلب ایمان‌نمیآ ورد 
و بحق تسلیم نمیشود» ولی علت این 
کار همان کفر و تعدی و ظلم است 
چون کسی در این کارها پیوسته باشد 
متعاقب آن خداونددلش را مهرمیزند 
و از رحمت خداوندی بدور میشود 
( نعوذبالّه منه) . 
طبق: و کین 9 عن ط ۱ 
انعقاق : :۰ دز مجعع فرمرده ال 
طبق بمعنی حال است چنانکه شاعر 
گفته : 


طبق ۱ ۵ 
را صنا كِ من مترورها طبق 
اهدی‌لك لد هرمن مک وههاطَا 
چون روزگار از شادی 
ببرای تو پیش آورد حال دیگری از 
ناپسندش ارمغانت میفرستد شاعسر 
دیگری گفته : 
رانی ا ار کر 
و ساقنی طبق من رالی طبّق 
من کسی مت نشیب و ۳ 
دیده و فقط در بعضی‌ایام شیرروز گار 
را دوشیده و از آن بهره برده‌ام . و 
مرا از حالی بحال ی کشیده است . 
زمخشری نیز آنرا در آیه حال‌معنی 
کرده . 
بعنی : از حالی‌بحالی‌سوارمیشوید 
و از نطفه بجنینی و از آن بطفولیت 
تا جوانی و پیری و مرگ بالامیروید . 
تا مقد رات‌خداوند دربارة شمابجای 
خویش رسند و به بهشت با جهنم 
منتهی شوید. در همین مضمون است 
آیات وله ۳ من ال 


من‌طین. . ثم جعلناه : طفة فی‌قرار مکین. 


و وله ۶ م موم مر وم م ه مر ۵ روط ۳ 


شم خحلقنا التعطفهٌ علقة عُخلقتا الملقة 


تاموس قرآن - لد ء 


مضتة فحْفنا امه عظاماً فکسونا 
العظام تخما ثم انشأناه علفاً خر 


ار اللّه احسر الخالقین. ثم انکم 


ت۱۶ و و دم ( عم( ۵ ,۶ ی 
صدت اما سکم بو 2 
و ۵ مو ,م 3 


تبعثون » مومنون: ۱۹-۱۲ . همین‌طور 
ات با هار وه نیون مان 
آبات . 

وک و « عن » در آیه نشان 
دهندة آنست که هر حال قبلی پائین‌تر 
از حال بعدی است . 

راغب گوید: مطابقت آنست که 
چیزی را بالای چیزی بگذاری و 
باندازةآن باشد. سپس گاهی‌در چیزی 
که فوق چیز دیگر ینا موافق شیء 
دیگر باشد بکار میرود . 

در آیة گذشته نیز آن مطابقت در 


نظر است . 


7 
م ۶ م مهم مب وه 


«الذی نسم سمواتِ طبافاه 
ملك:۳ . طباق بمعنی مطابمقت است 
ظاهر آً مراد از آن بودن بعضی بالای 
بعضی است. آنرا مشابهت نیز گفته‌اند. 
طباقاً حال است‌ازسموات. بعضی آنر | 
جمع طبق دانسته‌اند مثل جمل و جمال 


طحو ۳۰۷ 
(شتر - شتران ) . 
" راجع بطبقات آسمان رجوع‌شود 
به رسماء » بند چهارم . 

طحو: ۱ و السماء و ما بناها. و 
الارزض و ما طحاها » شمس: ۵و. 
راغب گوید طحو مثل دحو بمعنی 
گسترش دادن و بردن چیزی است . 
در اقرب آمده: طحا ال بسطه 
و مد *» طبرسی فرموده طحو و دحو 
هر دو بيك معنی است . رجو ع شود 
به «دحو) . 

طرح.: انداختن و دور کردن . 
طرو ح بمعنی‌مکان بعید است چنانکه 
در مفردات آمده ۱ اتلز۱ توصت 
اواطرحوه ارضاً ؛ بوسف .٩:‏ تست 
را بکشید یا بجای مجهولی بباندازید 
و از نزد پدر دورش کنید » این کلمه 
فقط یکبار در قرآن هست . 

طرد : راندن از روی بی‌اعتنائی 
وولانطرد ان دون ربهم بالقداة 


والعشی» انعام : ۵۲. وی آنا بطارد 


الذین آملواه هود: ۲۹ . 
طرف : (بروزن عقل)نگله کردن. 


تاموس قرآن - جلد و " 


طرف 
چشم . راغب گوید آن پلك چشم. و 
تحريك پلك است و ازآن نگاه کردن 
تعبیر میکنند که لازم تحريك ؛ نگاه 
کردن است. طبرسی آنرا نگاه کردن 
و چشم فرموده است. مناسب آیات 
قر آن نگاه کردن و چشم است . 
ومقنعی روسهم لابند ایهم ط رف 
آبراهیم: 4۳. بعنی‌سر برافر اخته‌اند که 
نگاهشان بهم نمیخورد از درس و 
وحشت پیوسته چشمشان باز است . 
آن عبارت اخرای خیره شدن 
است که فرموده: «تشحض فیه ال بصار» 
ابراهیم :4۱ . همچنین است آية و ان 
آتيك به قبل أَنْ برتد اليك طرفك » 
نمل: 4۰. یعنی : پیش از آنکه نگاهت 
بهم بخورد من آن را نزد تو میاورم. 
« دهم قاصرات الطرتف عْ ‏ 
صافات : 4۸ . کلم قاصرات الطرف 
در سورة ص‌آی ۵۷ و رحمن آية ۵ 
او ری ی وتان 
بهشت میباشد . مراد از طرف» چشم 
یبا نگاه است یعنی در نزد بهشتیان 


طرف ۲۳۸ 
که نگاه آنها فقط منحصربه شوهران 

خویش‌است وبکس دیگرنگاه‌نمیکنند 
و نگاه خویش را از دیگران کوناه 
کرده‌اند . بعقیده المیزان قصر عین 
کنایه است از ناز و کرشمه و عشوه 





که زنان بهشتی بشوهران خویش 
آنطور نگاه میکنند. و آن قولی‌است 
که در مجمع نقل شده . 

"در «حوره در صفات زنان بهشتی 
مفصلا" بحث شده بانجا رجو ع شود 
و گفته‌ايم که قاصر بمعنی کوتاه و 


" کوتاه کننده هردو آمده است . 


م ۲2 ره رهب و ۶ 2 


ه «وتراهم بعرضون علیهاخاشعین 


7 وت روز م7 و مد اک نم 
من الذال ینظرون من طرف خفی» 


شوری : 4۵ . ضمیر « علیها » راجع 
بآتش‌است مراد ازطرف خفی‌چنانکه 
گفته‌اند نگاه بکوشة چشم است که 
شخص گرفتار نمیتواند بانچه گرفتار 
است‌درست‌نگاه کند مانندمحکومیکه 
بچوبهٌ دار مینگرد آنهاهم تعوذ باق ۱ 
باتش آنطور نگاه میکنند بنظر میاید 
که: طرف در آبه بمعتی نگاه است‌و 


زنان کوتاه چشم باکوتاه نگاه هست | مفصول و ینظرونْ » میباشد یعنی : 





طرف 


و حم 


ینظرون را خفا : . در اقرب | یار 


الموارد گوید : ونظربعین خیفی »یعنی : 
قسنت اعظم چشم خویش را از شرم 
با ترس بست و با بقية آن نگاه کرد . 
طرف : ( بروزن عمل ) گوشه ‏ 
ناحیه . در مفردات میگوید : 
شیء جانب آن است در اجسام و 
. وبطور 
استعاره گفته‌اند : د هو کریم|لطرفین» 
که مراد ازطرفین پدر و مادر است. 
مواقم الصَلوة طرفيالتهار و نا 
من‌اللل » هود:۱۱6. نماز را در دو 
۳ واوائل‌شب ونم روج 
آیه در و زلف » کذشت و آن‌شامل 
اوقات سه نماز یا پنج نماز است. 
لیقطع طرفا من الذین روا 
أَويكَ فیّبُوا خا شین» آل‌عمران: 
۷ .گفته‌اند : ولیقطعٌ» متعلق است‌به 
مولقد نصر کم له در آیة قبل.بیضاوی 
گوید: «اوه در آبه برای تنویع است 


اوقات و غیره بکار میرود.. 


نه تردید . یعنی مراد دو نوع عذاب 
است: هلاکت و خواری . معنی آیه 
چنین است : خداوند شمارا دروبدره 


طرف ۳۲۰۹ 





باری‌ کرد تا طرفی و قسمتی از کفار 
ر بیرد ر که هفتاد نفر کشته و ها 


تامأیوس و نذامیدیر گردند . 


۰ «اولم یروا تا ناتی الازض 


0 


امن اطرا فهاو ال * بحکملامعقب 


2 


له وم ری لاب »رسد 


۱ «... أقلارون انا نأتی الارض 
۳ من اطرانها ام لبون ؛ 
انبیاء: 44 . ۱ 

ظاهراً مراد از نقصان اطراف 
زمین» هلاکت و ازبین رفتن قسمتی 
از مردبان روی زمین است که ماقبل 
ای اول فرموده: « وا رینكبعض 
نی ی این وعده همان عذاب 
و هلاکیت دسته جمعی است پس از 
0 :+ آیا نمی‌بینند که دستوز ۱ 
ن‌ مین ماد و را از اطرانش ‏ 
پر ۱ 
9 ملس ی ی 
طال علیهم الْعْنر و آنگاه فرموده : 
للایرْ.. 


. صدر آية دوم چنین 


در تفسیر برهان چند روایت نقل 





قاموس قرآن - جلد ء 


طرق ۹ 
شده که‌حضرت سجادو حضرت‌صادق 
علیهماالسلام آنرا از بين رفتن علماء 
و فقهاء واخیار فرموده‌اند.درتفاسیر 
اهل سنت نیز این مضمون نقل شده 

دز الميزان قول فوق را اختیارو 
روایات را بدون اظهارنظر نقل کرده 
است: بنظر میاید مقصود از روایات 
. بعضی از مصادیق آبه است . 

در مجمع چند قول نقل شده از 
جمله هلا کت مردمان و فد علماء 
است .. 
وامااینکه مرادنقصان خود زمین 
و غبار شدن وازبین رفتن اطراف آن 
باشد از دو آیه بدست نمیآید بلکه 


پیوسته در آن‌جذب‌ميشود رو بافزایش 


است . 


طرق : کوبیدن. مثل کوبیدن آهن 


۱ 24 
و در زدن . در اقرب آمده : « طرقه 


طرقا: ضربه بالمطرّة - طرقالباب : 
قرعه » . راه را از آن طریق گویند که 


۷ نوماه طه : ۱۰ ی 


طرق 
رهگذران آنرا با پامیکو بند . 
داناسر بعبادی فاضربٌ لهم طریقاً 


۳ 


فی البْحریاطه : ۰۷۷ یعنی‌بند گان‌مر| 


شبانه راه ببر و برای آنها راه خشکی 
در دریابجوی 

طریق بمعنی راه حق ودین‌نیزبکار 
میرودنحو «بهدبی ای الق و الی‌طریق 
مستقیم» احقاف : ۳۰ .و آن مذ کر 
ومونث هر دو بکار میرود . 

طر بقه : بمعنی‌مذ هب و حالت‌ و غیره 
است « و آن لواستاموا علی الطریهة 


لاسقیناهم ماء" غدُفاه جتن :۱5.واگر 


جن و انس درطریقاحق پایدارمی‌بودند 
با آب فراوانآبشان میدادیم ظاهر آ 
مرادآن است که آنها را دردنیاوسعت 
و راحتی میداديم مثل 9 و لوان" اهل 
الشری آمنوا و انوا لفتخنا علیهم 


"بر کات من‌السماءوالارض ۲ اعراف: 


۹۹ 
۲ ۰ اذ یقولامتلهم طر انبم 
بمعنی افضل 
است گوئی مراد از طریقه رأی‌و نظر ‏ 
است یعنی : آنکه در رأی از دیکُران 


قاموس قرآن - جلد ) 


طرق 
برتراست میگوید درنگگ نکردیدمگر 
م ر هه و ۸ ور 
يك‌روز . ایضاً آیة « و یذهبابطریتتکم 
المثلی» طه :۱۳ . بعنی موسی‌وهارون 
میخواهند طریقه و راه و روش بهتر 
شما را ازیین‌ببرند. مثلی مو نت‌امثل 
طرائق: جمع طریقه چنانکه طرق 
(بروزن عتق) جمع طریق میباشدو آن 
دوبار در قر آن آمده است «و اتامتا 
میناوتب کت طراع 
قددآ» جتن: ۱۱. ظاهر آمراد ازطرائق 


مذاهب و احوال است و در آن. 


«دوی» مقّدر است ؛ قدد ؛ جمع قده 
بمعنی قطع میباشد یعنی تکه تکه و 
مختلف. معنی آیه چنین است : بعضی 
از ما صالحان و بعضی پائین تر از 
آنهاو دارای مذاهب مختلف‌هستيم. 

خلقنا فوقکم سبع‌طر(تق و 
۱۷ 3 نظیر یه دیل استه وبتینا 
فُوقکم سبماً شداداً نباء: ۱۲. طرائق 
را آسمانهای هفتگانه گفته‌ان دکه‌بعضی 


بالای بعضصی است در مجمع فرموده 


عن الق غافلین » مومنون: ۱ 


طرق ۳۱ 
هرسماء طربقه است و علت‌این تسمیه 
تطارق یعنی بعضی بالای بعضی بودن 
است . ۱ 

المیزان طراثق را جمع طریقه 
و آنرا بمعنی راه گرفته و فرموده 
آسمانهای هفتگانه محل مرور امر 
نازل از پیش خدا بزمین | ست‌چتانکه 
فرموده: و یرل آلامر یهن طلاق: 
رل . وفرموده: دید لامرن ماه 
الی‌الارض کم : بعرخ ج اه » سجده :۵ 
و آسمانها راه صعود اعمال و نزول 
وعروج ملائکه‌است چنانکهفرموده: 


ه‌ 


والیه بصع مد الکلم الطنیب .: ۰ فاطر : 
مر و 


۷۲.۰ و فرموده: ور ما نز الابامر 
ربك؛ مریم: 18. با این طریق‌تناسب 
ذیل آیه با صدر آن روشن میشود بیان 
المیزان در نوبت خودکامل و جامع ‏ 
است و میشود اضافه کرد: آسمانها 
شت کیهانی 
و غیره است که پیوسته بسوی زمین 
سرازیراند. ولی اشکال در این است 
که طرائق جمع طریقه است نه طرق 
چنانکه‌الميزان نیزمتذ کر است. و آن 


راه عبور نورخورشید وا 
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در قر آن بمعنی راه معمولی نیامده 


بلکه در مذهب و حالت تکار رفته 


بصحاح و قاموس ونهایه واقرب 
مراجعه‌شدطریقه‌را راه عادی‌نگفته‌اند 
در نهج اثبلاغه و صحیفهٌ سجادبه یز 
. بافت نشد. 

بنظر میاید طرائق در این آبه مثل 
آیهٌ ۱۱ سورة جن‌و در آن «ذامقدر 
" باشد یعنی بالای سرشماهفت آسمان 
که وال نع وتات 


مخصوص‌اند آفریدیم و مسا از خحلق 


غافل نیستیم و میدانیم آن‌حصوصیات ‏ 


در زندگی مردم چه ۳ دارد . در 
«سماء » بند چهارم از سبع سموات 
سخن رفته و خصوصیات مختلف 
طبقات جو ذکر شده است . 

ء و السّماء والعتارق : و ما 
آذريك ما اتطارق. ألتَجم اتفاقب » 
طارق :۰۲-۱ 

طارق بنابر معنای او لی بمعنی 
کوبنده و ضارب است و نیز بکسیکه 
در وقت شب میاید و هکذا بستارة 


طرق 
صبح گفته میشود در نهح‌البلاغه حطبة 


۱۲ 





م م2 ۰ م ۰ 


۲ فرموده: « طارق ظرقنا بملفوفة 
فی‌وعاها » بعنی شبروی در شب نزد 
ماآمد با حلوائی در ظررفش . 

در اینکه مراد از طارق در یه 
فوق ستاره است شکی نیست زیرادر 
مابعد فرموده: «النجم الثاقب » ولی 
چرا بستاره طارق گفته شده آیا از 
آزد وت[ درشب‌میایدو ظاهر 
میشود؟ بعقيدة بیشتر اهل تفسیر : بلی. 

ناگفته نماند : دانشمندان نجوم 
عقیده دارند سحابی‌های آسمان بطور . 
مارپیچی بهم می‌پیچند » در اثر آن 
ثقلی در مرکز سحابی تولید میشود» 
بالنتیجه ذر ات آن در مرکز سحابی 
یکدیگر را میکوبند. همان کوبیدن 
سبب اشتعال میشود » این اشتصال 
بتدریج بطرف بیرون حرکت میکندو 
ابتداء بصورت نسور قرمز و ضعیف 
دیده میشود » سپس برشدت اشتعال 
افزوده‌و نور مو اج سفیدآن آسمانرا 
شکافته بزمین میرسد و در هوا بمسیر 
حود ادامه میدهد و خلاصه تشکیل 
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طری 

يك ستاره با سه مرحلاً طرق و نجم 
رکه بمعنی ظهور است) و ثقب‌پایان 
مییابد. این است که قر آن بدان سه 


مرحله در این سه آیه اشاره فرموده. 


است.. ‏ استفاده از تفسیر پرتوی از 
قرآن) این مطلب شاید باآیات بعدی 
که‌دربارة معماد وقیومینت خداست 
نهر ناشن داش شاف از انجه 
پیشینیان فرموده‌اند . 

طری. : تازه. راغب گفته: «غضاً 
جدیدا » « و هو ای ت ۳ 
کلوا منه لحم طّ » نحل : ۱6 . 
ایض آیفدومن کل تا کلون لحماط ریا 
فاطر : ۱۲. شو انط مایم فورر و 
قیدطری برای آنست که ماهی راباید 
تازه بتازه خورد و گرنه فاسدميشود. 

بنظرم مراد از تازه بودن لذید و 
مفید بودن است که بعداز مدتی لذت 
و فایده اولی را نخواهد داشت. این 
لفظ تنها دوبار در قر آن آمده است. 


طمی : «طس تلك آیاث الق رآن و 
کتاب مبین» نمل:۱. این کلمه دراول 


سوره نمل واقع شده است » بنظر 


ك 


نویسنده کتاب دیوان دين که در «اب» 


۳۱۳ 


و غیره از آن‌نام برده‌ايم این‌دو حرف 
رط ‏ س ) آشاره است بحکایتهای 
سورة نمل که عبارت‌اند از : 

۱- حکایت موسی و طور . 

۲ حکایت سلیمان و طیر . . 

۳ حکایت سلیمان و طیور . 

4 حکایت سلیمان و هدهد . 

ات کات ظیر اف ملک ستاه: 

گویا رس ) بطور کلی اشاره به 
سلیمنان و موسی و سباء و (ط)اشاره 
به طیر میباشد . و این حکایات همه 
در سورة نمل واقع‌اند» در « ص » و 
«حامیم» راجع باینمطلب سخنی گفته 
شده بقیهةٌ مطلب در « عسق» است . 

طسم: ۱ طنسم. تلک آیاك الکتاب 
المین»شعراء: ۱و ۲. وطسم. لك آبات 
الیکتاب المین» قصص: ۱ و۰۲ این‌افظ 
فقط دوبار در اول سورهٌ شعراء و 
قصص آمده است رجوع شود به 
(عسیق) . 

طعم : (بروزن‌فلس) طعامخوردن. 
د طعم طعماً و طعاما اکله ۲ ق ‏ 
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بمعتی مزه آمده مثل شوری‌وشیرینی . 
۱ قاذا طعمتم فانتشرواه احزاب : ۵۳. 
پس چون در خانة رسول خدا تلف 
طعام خوردید متفرق شوید. « وانها 
من لب لم یتفر طعمه » محمد:۱۵ . 

طعم در این آیه بمعنی مزه است . 
بنظر بعضی طعم قن. شامندن ند 
ِِ 


بکار میرود آیذ و فْمنْ شرب منه 


تیش میتی ونم یط 7 


رم م 2 ۶ 


رالا من اغترف غرفة بیده: بقره: ۰۲۹ 


- 


بانه منی 


راشاهد آورده‌اند که طالوت بلشکریان 
خویش گفت : هر که از آن نهر بنوشد 
از من نیست و هر که ننوشد از من 


است . میشود آیة « و لاطعام الا من 


بنابر آنکه غسلین چرك و مایع است . 

ولی‌طبررسی رحمه الم یه برا 
چشیدن‌معنی کرده‌و در کتب لغت آمده: 
«طعم الشیء طعمً :اه معنی آیه‌چنین 
میشود: هر که آنرا نچشد ازمن‌است. 
المیزان و المتار نیز چشیدن گفته‌اند. 
علی‌هذا وال مُناغترفت » استثنا است 
از و سرت یو هرکه از آن 


,غسلین» حاقه: ۳۹ . را نیز شاهد آورد ۱ 


ط 
بنوشد آزمن نیست مگ کسبکه‌بادست 


۳۱4 


بخورد. و هر که از آن نچشد از من 


است . 
: ۳ 


بطعمه ... » میان 


م ی ۵ م 


وجود و من 
مستثنی و مستثنی منه معنی کلام را 
عوض کرده؛ اگر آن نبود معلوم‌میشد 
که نوشند گان از طالوت نیستند و با 
دست خورند گان از او هستند ولی‌با 
ملاحظه جملةٌ فوق لشکریان سه گر وه 
میشوند: خورننرگان. نچشند گان. با 
دست خورند گسان . گروه سوم از 
گروه‌اول خار ج‌شده‌اندولی‌دخولشان 
بگروه دوم معلوم نیست . و محتمل 
بود که در جنک استقامت نکنند . 
(از المیزان) . _ 
. الا من غسلین‌ظاهر] 
هسام بسودن 


و در آیهو. 
نظر بنذایت 
بدلیل آنکه در یه بعدی فرموده : 
لا هل الْخاطتُون»و گرنه ابر 


۶هار رز راک 
میامد. عیالیین 
طعمُو | ای . ی 


اگر راجع بعدم جناح در مر قبل 
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طعام 

از تحریم باشد. آنوقت طصم. در 
نوشیدن بکار رفته است . طبرسی در 
تفسیر آن فرموده: این کلمه باکل و 
شرب هر دو صالح است . ظاهر آ 
«طمُو اه رابمعنی چشیدن گرفته چنانکه 
حلال معنی شده است . 

در مفردات و نهابه نقل شده که 
رسول خدا علاق دربارة آب زمزم 
فر مو ده‌اند: « انها طعام طعم و شفماء 
سقمءآن طعام خوردنی‌و شفای‌مرض 
است. ابن‌اثیر گوید: یعنی آبش‌ شخص 
را سیر میکند . 

طعام: مصدر است بمعتی طعام 
خوردن چنانکه در «طعم» گذشت و 
نیز بمعنی خموردنی است و وراذ قلم 
يا موی لن نصبر علی طعام و احد » 
بقره : ۲۱. در قر آن مجید ظاهرآطعام 
دمعنای مصدری نیامده مگر در آبهٌ 

ور وم م ۱ مو و 
تعر ای ۳ طاماً ۰ کهف : 


 , است‎ 


طعام ۲۵ 

در آینات وو لایحش علی طعام 
البنکین » حاقه :۰۳۵ ماعون : ۳. 
بنظر تست فان مضاف مقدرر است 
یعنی : لابحض" علی اطام طمام 
المشکین» کشا ف بجای اطعام «بذل» 
مقدر کرده است . و در سورحاقه 
ذیل آیة فوق گفته : در این آیه دودلیل 
قوی است بربزرگی گناه حرمسان 
مسکین. یکی اینکه : عطف است‌ب رکفر 
در آیهٌ سابق. دیگری ذکرحض است 
نه فعل آن تا شخص بداند . اکر ترك 
تشویق دیگران بطعام مسکین اینقدر 
بزرگک باشد ترلك اطعام او از آن 
بزرگتر است . 

نگارنده فکرمیکر دم که طعام‌بمعنی 
اطعام باشد ولی در لغت و تفاسیر 
پیدانشد. نا گفته‌نماند گفته اند : لفظ طعام 
در گندم غلبه دارد گرچه بهرخوردنی 
نیز شامل است چنانکه در مفردات» 
و صحاح و اقرب تصریح شده و در 
هر سه کتاب این حدیث از آبی سعید 
نقل‌شده : رن" ان و آمربصدتة 
اْفطر صاءا مين طعام او صاعاً من 
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طعام 


شعیره بعنی رسول خداعفز در زكوة 
فطره امر کردند که صاعی از گندم و 
با صاعی از جو باشد لفظ حدیث از 


مفرداتاست .درنهابه گوید : بو ل بعضی 


مراد از طعام در حدیث گندم وبقولی 
خرماست ولی خرما بهتر است که 
آنوقت اهل مدینه گندم کم داشتند . 
در قاموس معنای اولی را گندم گفته 
است. در المیزان فرموده : در لسان 
امل حجاز چون لفظ 
طعام را اطلاق کردند از آن فقط گندم 
فصد کنند و خلیل گفته در کلام عالی 
عرب طعام فقط گندم است . 


و و م و ور هروه ۸ ۶ ۱ ود 
۰ و احل لکم صیدالبحر و طعامه 


7 


متاعاً لکم و ساره مانده : ٩‏ 

دربار این آیه گفته‌اند مراد از طعام 
بحر حیواناتی است که بصورت مرده 
از دریا کنار میافتند . بقولی مراد 
میوه ها و حبوباتی است که با آب 
دریا بوجود ميایند. بقول بعضی :ا گر 
گوئیم طعام مصدر است یعنی شکار 
دریا و خوردن‌آن هردو حلال‌میباشد 


بهتر است . ولی در تفسیر اهل بیت 


ره 





نحص ی صاسه ید هی ببس یت .ریت دحا ساسا وی مسا رسفا ایو سر وید ۱ سس سس یدج سم امسر 


طعام ۳۹۹ 


علیهم السلام منظور ازطعام بحرماهی 
شور و خشکیده است که برای بعد 
ذخیره میشود آنوقت مراد از « ی 
الب » ماهی تازه مبشود. در تفسیر 
عیاشی از حریز از ِ ِِ 7 


نقل شده : ال « أحل کم 

و طعامةٌ متاعاً کم ؛ قال 3 
البی با کلون » و از زید شحام نقل 
شده که از آ نحضرت‌درباره آیه پر سیدم 
فرمود : « هی الحیتان المالخْ و ما 
وه شا وان اک نالعا 


هو متاعه  .‏ 
مفسران شیعه بپیرویاز ائمه‌علیهم 


| السلام آنرا ماهی‌شور تفسیر کرده‌اند.: 


+« طعام اهل کتاب و زنان آنها « 
آبهٌ ذیل قابل دقت و معر کةالاراء 
یا ام 2 و 


است گم وم ‌ 


و نز ر 2و 6 
الذین او 


توا الکتاب جلنکه طعامکم 
حل له و المَحصنات من المومنات 
و المخصنات من الین اوتواالکتاب 
من لک . 


ظاهر آبه آنسنت:< که مطلق طعام 


۰ مائده: ۵ . 
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طعاح 


برمسلمین حلال است ولی این در 


صورتی‌است که ظهور لفظ طعام در 
گندم نباشد چنانکه گذشت . و زنان 
امل کتاب اعم از آنکه بصورت عقد 
دائمی باشد یبا منقطع برمسلمین 
حلال‌آند و نیز طعام اهل اسلام‌براهل 
کتاب حلال میباشد ولی از حلیت 
زنان اسلام براهل کتاب ذکری‌درآیه 
تن لازم است در اینجا از هر دو 
جهت بحت شود . 

اول : از طعام اهل کتاب باید 

شت خولك 3 که 


و و ه م7 ار و روم 


بموجب : «حر مت الیو الم 
ولخم الختزیر ۰ مائده:۳ . گوشت 
خوكك مطلقا حرام است. ابضاً آیات: 
۳ بشره » ۵ انعام » ۱۱۵ نحل 
در همین‌زمینه است. و نیز ذبیحه‌ایکه 
اهل کتاب در وقت ذبح نام خدا را 
تسیچ زين حوم ی ام 
که بموجب 4ولاتاکلوا مما لیذ کر 
اسَم ال یه . .۰ انعام : ۰۱۲۱ آن نیز 
حراغ است باقی می‌ماند حبوبات و 
نظیر آنها و نیز ذبائحی که نام خدارا 





طعام 
در آن ذکر میکنند . 
ناگفته نماند : اکثر اهل سنت با 
این آیه استدلال کرده و مطلق طعام 
اهل کتاب را اعّم از ذبیحه و غیره 
حلال دانسته‌اند و بیشتر نظرشان در 
آیه بذبائح است ولی‌در روایات‌اهل 
بیت علیهمالسلام وارد است که مراد 
از طعام در آیة شریفه گندم وحبوبات 


۳۱۳۷ 


و امثال آنهاست نه ذبائح ( بدون 
ملاحظهٌ سند آنها) . 

در وسائل کتاب الذبح باب ۲5و 
۷ روایات زیادی در تحریم ذبیحهة 
اهل کتاب و کفار نقل کرده از جمله 
در روایت قتیبة الاعشی است که امام 
صادق تٍ در جواب سوال مردی 
فرمود: قیمت ذبیحهة بهود ونصاری را 
بمال‌خود داخل مکن‌واز آن مخور که 
حلال بودن بواسطه ذکر نام خدا در 
وقت ذبح است و دربارة آن فقط 
بمومن میشود اطمینان کرد . آنمرد 
گفت: خدا فرماید: لیم حللکم 
الطیَات و طعام) ان اوتوا الکتاب 
رک فرمود: «کانْ اپی بر ۳ 


تاموس فرآن - جلد و 


طعام 


ایضاً در روایت 4٩‏ باب ۲۷ از 
حضرت صادق ۳( نقل شده که‌دربارة 
آی ما نحن فیه فرمود: «عنی‌بطعامهم 
نا الحبوب و الماکهة غیر لیام 
لین ینوی فانهم لاد رون ام 
ال علیها...» : 
و نیز درآن دوباب هست که اگر 
اهل کتاب‌وقت‌ذیح‌نام‌خدارا ذکر کنند 
.از ذبائح آنها بخور ومضمون بعضی 
دیکر آشنت که از ذبائح آنها مخور 
واه نام‌خدا را ذکرکند یانه. ونیز 
که را نام خدارباسم 
المسیح» میگویند . و نیز هست: علی 
از بمنادی‌خود دستور میداد که‌روز 
عید قربان در کوفه ندا میکرد : 
قربانیهای‌شما را یهود و نصاری‌ذیح 
نکنند و فقط مسلمانان ذیح کنند . 
علی هذا با این همه روایات 
نمیشودگفت: مراد از طعام در آبه 
مطلق طعام است و شامل ذبائح نیز 
میشود؛ موید دیگر آنست که ظهور 
طعام آنگاه. کسه بی قرینه باشد در 


طناج ۳۸ 
حبوبات است . صاحب المنار طعام 
را اعم گرفته‌و بشیعه‌در این‌باره‌شدیدا 
تاخته و المیز آن کلام او را نقلو ود 
کرده است رجوع شود بالمیزان . 

با وجوداین» بعضی از فقهاء‌شیعه 
باستناد ظاهر آیه و روایات طعام را 
اعم گرفته شامل ذبائح هم دانسته و 
بحلیت ذبیحة‌اهل کتاب‌فتوی‌داده‌اند. 

در مجمع البیان ذیل آیة فوق 


فرموده: اکثر فقها و مفسران گفته‌اند 


مراد از طعام ذبائح اهل کتاب است» 
جماعتی از اصحاب ما نیز براین 
عقیده‌اند . شهید علیه‌الررحمه در لمعه 


فرمسوده : جماعتی قائل‌اند که در 
صورت شنیدن تسمیة اهل کتاب ذبیحة 
آنها حلال است و دیگران ذبیحة‌غیر 
مجوسی را مطلقاً حلال دانسته‌اند و 
بآن‌روایات صحیحی‌هست که‌معارض 
بمثل و محمول برتقیه یسامحمول 
برضر ورت‌آند ۱ 

علا مه‌ر حمه اله درمختلف پس از نقل 
اینکه مشهور درنزدفتهاء شیعه‌حرمت 
ذبیحة مطلق کنار است فرموده : 


قاموس قر آن - جلد ؛ 





طعام 

صدوق در مقنم گفته : ذبیحه کسی را 
که دردین تو نیست نخور و نیزذبيحة 
یهود و نصاری و مجوس را مخور 
مگر آنکه بشنوی که وقت ذیح خدارا 
یاد میکنند در آنصورت بأسی در 
خوردن ذبیحة آنها نیست ... 

و از ابی عقیل نقل میکند که بصید 
یهود و نصاری و ذبایحشان باکی 
نیست ولی صید و ذبیحٌ مجوس را 
نمیقود خورد: 

نگارنده گوید : چنانکه از شرح 
لمعه نقل شد دربارهٌ حلیت ذبحه‌بهود 
و نصاری اخبار صحیحی داریم ولی 
مشهور بحرمت فتوی داده‌اند . 

زنان اهل کتاب 

مسئلةٌ دوم راجع بایة ما نحن‌فیه: 
زنان امل کتاب‌اند که فرمود ۱ 
وتات منالدین اون آلکتاب» 
و ظهور آن در حلیت نکاح زننان 
اهل کتاب است اعم از آنکه بطور 
دائم باشد با منقطع ۱ 

در المیزان فرموده : لسان آیه 
الیرم احل لکم ..., اسان امتنان و 


طعام ۲۹ 
است . بعنی : ما با تخفیف و تسهیل 
دربرداشتن حرمت نکساح زنان اهل 
کتاب بشما منت می‌نهیم چون آنها 
از سایر نامسلمانها بشما نزدیکتر اند 
که بتوحید و بوت آذعان دا رند و 
تقید «اوتوا الاب با قیدومن قبلکم؛ 
نیز مشعرباین مطلب است... بهرحال 
چون آیه در مقام امتنان و تخفیف 
است ات دک 
المش کات حتی‌یومن" 9 سا ۳ ۲ 
آیة هو لانمسکوا بعصم الک وافر ۱ 
ممتحنه : ۱۰. نمیئواند آنر| کر ۱ 
و آنگهی آبة و ولاتتکسوا؛ در سورة 
بقره است و آن اولین سورة مفصله 
است که در مدبنه قبل از مائده ناز 
شده‌و آیه «لانسسکنوا؛ نیز که‌جز ءسوره 
ممتحنه است درمدینه پیش‌از فتح‌مکه 
و نیز پیش ازمائده نازل گشته.وجهی 
نیست که بگوئيم سابق لاحق را نسخ 
میکند مضافاً براینکه روایت شده : 
مائده آخرین سوره‌ایاست که‌بر پیامبر 


1 و نازل گشته و آنچه درپیش بوده 


تاموس قرآن - جلد ع 


طعام 
نسخ کرده و چیزی آنرا نسخ ننموده 
است..: پس‌ازهمه اینهاء آیه‌برحلیت 
زنان اهل کتاب‌تصریح میکند بی آنکه 
قید دوام یا انقطاع دربین باشد مگر 
کر ۵ تفتاست 
محل حاجت از المیزان تمام شد. 

نگارنده گوید: در ظهور آیه شکی 
نیست ولی لازم است مطلب از دو 
جهت بررسی‌شود: یکی‌دربارةتًلیف 
میان این آیه و دو آیةٌ گذشته و دیگر 
دربارة روایات که مخالف یا موافق 
آیه‌اند . 

اما در خصوص دو آیه » باید 
دانست آیذ بلاتتکوا الم رکات...؛ 
ظاهر آ ربطی باين آیه ندارد و دربارة 
مشر کان و بت‌پرستان است که در 
قرآن باهل کتاب کافر و فاسق‌وظالم 
و غیره اطلاق شده ولی مشركك اطلاق 
نشده بلکه همه جا از مشرکان جدا 
آمد‌اند مثل :ما بود لین روا من 
اهل انکتاب و لا الم کین آن بل 
۱ دک رم ۰ بقره : ۱۰۵ ۴ 


یکن لین کر من اهل الکتاب و 


من المش کین » توبه :۱ ۰ 


طعام ۳۱۲۰ 


الم کین مَْکین» بینه :۰۱ «ان این 
کفروارمناهل الکتاب و امش کین 

صریحترین آیه در شرك اهل کتاب 
۹ تخر 
اخبارمم "1 رمبائهم ار مس دون 
واسع تن و ما 


مس ور ز ۵ ۱ 


یو الهاً واحدا لاله الاهوسبحائه 

عما یش ر کون توبه :۳۱ . 

ولی این آبه و آیات دیگر آنها را 
در ردیف بت پرستان قرار نمیدهد 
بطوریکه لفظمشرله و مشر کون‌شامل 
هردو فریق شود . اهل کتاب از نظر 
واقع مشرلهاندولی‌قر آن‌آنها را اهل 
کتاب نسامیده و مشرك و مشرکون 
( بصیغةٌ اسم فاعل ) یاد نکرده بلکه 
جداآورده است . 


۰۶ و ه مر ۶ 0 وم 


هکذا درآیات و ولد موم خیر 


ی متراه زیزع شرت ۲۷۱ وان 
ار ه : ك ۳ 9 
الم کوک تجس » توبه:۲۸ .«راة 

۱ ,۰ ر ۵ 


مس اه و سول ۶ لین عاهدتم 
اکر درست 
توجه کنیم خواهیم دید که منظورفقط 


قاموس قران - جلد ع 


طعام 
بت‌پرستان‌اند نه آنها و اهل کتاب . 
علی‌هذا «ولانتکُوا المشر کات ...: 
فقط نکاح‌زنان مشررا تحریم‌میکند 
و ربطی ظاهر؟ باهل کتاب ندارد . 
آنانکه مشر کات را اعسم دانسته‌اند 
جوابشان روشن‌شد. دراین باره‌حدیثی 
هست که خواهد آمد . 

امااآیة و و لاتمسکوا, بعصم 
الکوافر. ۰ بنظرما این آبه ِ 
مطلب دیگری است . صدر آیه چنین 
است : ای‌اهل ایمان ا گرزنان‌مهاجر 
که مومن‌اند پیش شما آیند راجح 
بایمان آنها تحقیق کنید اگر ثابت شد 
که ایمان دارندآنها را بسوی کفار 
برنگردانید که آنها بکفار و کفار 
بآنها حلال نیستند. و کافران مهریکه 
برنان داده‌اند بآنها بر گردانیدو عیب 
ندارد که شما چنین زنان را ت 
کنید . تا میرسد؛ « داشکوابضم 
الکوافر و اسکلوا ما انفقتم 2 
ما انوا اک سم ال .. 

ظهور « لانسکزا : است 
که اگرمردی مسلمان شد زن کافرش 





طعام 
را ترك‌کند و نگاه ندارد یعنی علقه و 
زوجیت کافر را نگاه‌ندارید ومهر که 


۳۱ 





باو داده‌اید از کفار بخواهیدو اگر 
زنان کفار اسلام آوردند» کفارهم 
مهریکه بزن داده‌اند بخواهند ولی 
حقی در زن ندارند . 
گرچه در آیه کوافر آمده و آن 
باهل کتاب نیزشامل است و لی‌میشود 
اطمینان کر د که منظور زنان مشرلاند 
نه اهل کتاب زیر اآیه دربیان آنهاست 
و راجع بزنان مشرلك که علی‌رغم 
شوهرانشان در کفر می‌ماندند و 
زنانیکه ایسان میاوردند » میباشد . 
وانگهی ایه در ابقاء تکاح کوافر 
است 3( عقّد ابتدائی » بالاتر از 
همه آیه «الیومْ احلَ لکنم الطیباتَ,در 
مقام امتنان و تخفیت ایست و آن 
مخالف نسخ است و نیز نزول آن‌پس 
از نزول«لانمسکوّا...» اشت‌و تشتو د 
سابق لاحق را نسخ کند . 
این احتمال‌هم هست که ولاتمسکو | 
بعضم الکوافرن را بدون درنظر گرفتن 


۳ بعموم حمل کرده وبکوئیم 


قاموس قرآن - جلد + 


سسی سسسسه. 


طعام 
مطلق امسالك علقه زوجیت کافرحرام 
است خواه ابتدائی باشد با ابقائی » 
خواه مشرله باشد با از اهل کتاب . 
ولی در این صورت عقد انقطاعی از 
آن خارج نیست . 
از نظر روایات 
روایات اهل بیت علیهمالسلام در 
این زمینه دو دسته است : دسته اول 
فلت بر و وا لوحت کنر 


بغدم یا ناپسند بودن آن . 


۱ در روایت ابومریم انصاری 


‌ 
7 ۸ ۶ م 


هست که : « ستلت آبا جع فلز محر 
طعام هل الکتاب و مناکتتهم خلال 
هو ؟ قال عم قد کات تحت طلحة 
یهودية » . 


۲- در حدیث محمدین مسلم آمده 


که: «عنْ آبی جعفر فلا قال ستلن" 
تکاح هو و النصرانية ؟ فقال 
لابان به آما علم اه کات تحت 
له بل مه ود علیعها اي 
الم 

۳ در روابت معاوية بن وهب‌از 


حضرت‌صادق لا هست ‏ درخصوص 


طعام ۳۲۲ 
مردیکه زن‌یهودی یا نصرانی‌را ترویج 
میکند فرمود: وقتیکه زن مسلمان‌پیدا 
کرد بهودی و نصرانی‌را چه‌میکند؟! 
گفتم: دلش میخواهد . فرمود : اگر . 
چنین کند پس آن زن را از شرب‌خمر 
و خوردن گوشت خول نهی کند.بدان 
او را در دینش غضاضتی است . 
رواباتیکه دلالت‌بر تحریم دارندبعضی 
از آنها بقرار ذیل است : 

۱ زراره گوید: از امام باقر #ق 
اوتوا الکتاب من قبلکم» سوال کردم 


ما۶ ۵ و 
7 


فرمود: آن‌منسو خ‌است باوولاتمسکوا 


از ای : 


بعضم الکُوافر » . روایت بنابر آنکه 


ابراهیم بن هاشم ثقه باشد صحیح 
استرو قها: قرل آورا نف ل 
کرده‌اند و آنگهی‌از نفسیر قمی‌روشن 
است که‌علی‌بن ابراهیم پدرش ابراهيم 
را توئیق فرموده است . (ابراهيم بن 
هاشم از بزرگان امامیه است) . 
درالمیزان ذیل اين روایت‌فرموده 
این‌مشکل است زیرا که آیذهلائسکواه 


پیش از یه «والمْحصَات» نازل‌شده 


تاموس قرآن - جلد و 


طعن 





طغیان ۳۳۳ 


و جایز نیست ناسخ پیش‌از منسوخ 
باشد مضافاًبراینکه روایت‌شده سورة 
ودلیل 
بر عدم‌نسخ آن روایت جواز متعه‌است 
که گذشت و اصحاب بآن عمل 
کر ده‌اند و در آیه متعه گذشت که متعه 


مائده ناسخ است نه منسو خ... 


نکاح است . 

بلی ا گر گفته شود: « لاتمسکوا» 
مخصص مقدم‌است. بوسیلاآن‌نکاح 
دائم از اطلاق :والمحصَأت خار ج 
میشودکه دلالت برنهی از امسال‌علقه 
دارد و آن منطبق برنکاح دائم است . 

آری مشود آبه و لائسکوا م را 
مخصص مقدم دانست ۱ 

۲- درروایت محمدین مسلم‌هست 
از امام باقر 2 از نصارای عرب 
پرسیدم که ذبائحشان‌را میشودخورد؟ 
فرمود: علی یز از ذبائح و شکار و 
نکاحشان نهی میکرد . 

از اینگونه روایات بسیار است و 
"ماآنها را از وسائل نقل کردیم . 

طعن: زدن‌بانیزه... بطوراستعاره 
در عیبگوئی و عیب گرفتن بکارمیرود 


| «راغب). وان نکنوا انیم من 
عهرمع و متا فی‌دبنکمفقالژا رنه 
الکثر. ۰ توبه: ۱۲. اگرپیمان‌خویش 
را شکستند و در دینتان عیب گرفتندبا 
پیشوایان کفر بجنگید . این کلمه فقط 
دوبار در قر آن آمده‌است: توبه : ۰۱۲ 
نساء: 1 . 


و 


طغیان: تجاوز از 


طضانا؛ جاور اقدر والده: رات 


آنرا تجاوز حد در گناه میداند و در 
طغیان آب ابا روک است .طبرسی 


۱ و ۸ ۱ 


فرموده: طغیان از و الما بطغی » 


بمعنی تجاوز از حد است. درقر آن 


فقط درطغیان آدمی و طغیان آب‌بکار 
ون بل دز وین هل : 

والاتطوا فی الجیزان؛ رحمن :۸ بنظظر 
نگارنده معنی آن مطلق تجاوز ازحّد 
است و آن باگناه و طغیان آب‌وغیره 
تطبیق مشود که گناهکار ا زحدخویش 
تجاوز کرده و گرنه حد او انسانیتو 


نیک کاری است. واذهب الی‌فرغون 
ان ی » طه ۳ ۰« انا لماطتی 


و رم ۱ 


الماخملتاکم فی‌الجاربت حاقه: ۱۱. 


تاموس قر آن - جلد > 


طفیان . 
دم تخوفی کم پزیدهم الا طا 
کیرآه آسرآء: ۱۳ . 

طغوی: اسم است از طغیان‌چنانکه 
در مفردات و قاموس گفته است 
و را ) شمس :۱۱۰ . 
ثمودبو اسطه‌طغیانیکه‌داشت پیامبر خدا 
راتکذیب کرد . 

طاغیة: اسم فاعل است‌آزطغیان. 


۸ 


«فأما مود فاهلکوا بالطاغیة»حاقة: 





۵ مجمع آنرا مصدر گفته مثل عافية 
پعنی سود بسبب طفیانش هلال شد 
ولی‌ظاهر آنست که مراد از آن صاعقه 
طاغبه باشد که از حند گذشت و 
نابودشان کرد» و بعد فرموده: 


۶۶ 6 ۱ 


«واماعاد مُاهلکوا بریح‌صرصرعانية؛ 


لفظ « بریح » قرینه است که مراد از . 


طاغیه » صاعمّه است زیرا قر آن در 
صدد بیان عذابی است که هلا کشان 
کرد. بقیةٌ مطلب دره‌شموده دیله‌شود. 

. «وقوم نوح منکب ان کائوا 
دای ذکر عام بعد از خحاص است 
که طغیان اعم از ظلم است . 


طاغوت 1۹4 
3 
. وولیزیدن کثیرا مهم ما انزل 


مره و ۰ 


اليك من ريك طْیانًو کفرآم مائده : 16. 


در این آیه ذکر خاص بعداز عام‌است 
که کفر اخص از طغیان میباشد . 
طاغوت: این کلمه هشت بار در 
قز آن کر یم آمده ومراد از آن‌خدایان 
دروغین ومردمان‌متجاوزوطاغی است 
مثل : « بزیدون آَن یتحاکمُوا الی 
الطاغوت»نساه: ۰ ومثل «فَن‌یکفُر 


۸ ه م 


بالعروة الویفی ۰ بقره :۲۵۹ . 


آن در اصل مصدر است و قبل‌از 
اعلال طغیوت (بفتح طا» غ) بودمثل 
رغبوت» رهبوت» رحموت . سپس 
یاء پجای غين آمد و بواسطة تحرلو 
انفتاح ما قبل مبدل بالث شد . دلیل 
مصد ریت آن صحت اطلاقش‌بمفرد 
و جمع است. (مجمع)  .‏ 

گرچه اصل آن مصدر است ولی 
بجای فاعل یعنی طاغی بکار میرود. 
راغب گوید: طاغوت عبارت است 
از هر متجاوز و هر معبود جز خدای 
و در واحد و جمم استعمال ميشود. 


طفیه 

در آیة و من یکفر بالطأغوت ‏ 
آنرا شیطان» کاهن» ساحر طاغیان 
انس‌وجن؛ بت‌ها؛ هرمعبود دروغین 
گفته‌اند» قول اول از امام‌صادق قا 


نیز مروی است‌و نیز آن در آبه بمعنی 


جمح است . 

طفیع: خامسوش شدن . « ۳۹ 
السراج: دب هب اطفاء : خاموش 
کردن ه بریدون آن یطفوٌا نئوز ال 
بافواههعو یی الا نیتم نوزه...» 
توبه : ۳۲. آبه دربارة اهل کتاب است 
خداوندآنها را که میخواستند با الَاء 
شبهه و غیره نبوت حضرت رسول 
را باطل کنند بشخصی تشبیه کرده 
که میخواهد با پثف دهان نورعظیمی 
را خاموش کند هکذادر آية «یریدون 
ترا نوراثر باقواههم تواقا مج 
نوره ...» صف :۸. که آن نیز دربارة 
اهل کتاب است. آیذ: «کلما آوفُذوا 
نار لحرب اطناها ۸1 4 مائده: 16. 
ایضاً دربار؛ اهل کتاب میباشد . از 
این ماد ه‌فقط سه‌صیغفوق در کلام 


طنف ۲۲۵ 


طفف : و ول للمطففین. الذین‌|ذا 
اکتالوا علی التاس یسیو فونْ؛ مطففین : 
او۲. تطفیف بمعنی کم کردن پیمانه‌و 
وزن است (اقرب و جوامع‌الجامع) 
طفیف بمعنی چیز قلیمل است گوبا 
چون کم کردن درپیمانه و وزن نست 
باصل جنس قلیل است لذا از طفف 
آمده. یعنی‌وای بر کم فروشان»چون 
از مردم اخذ کیل‌کنند تمام میگیرندو 
چون برای فروختن بآنها پیمانه و 
وزن نمایند کم کنند . ۱ 

ی دوم معنای تطفیف است‌و آية 
اول باملاحظة دوم‌خلق بدی رأمجسم 
میکند و گرنه به تنهائی کاربدی نیست 
و اکتیال بمعنیاخذ کیل است» چون 
رسول خدا عَللر وارد مدینه شدند 
مسردم آن از بدترین مردم در پیمانه 
بودند و چون آیه نازل شد پیمانه را 
درست کردند بنابراین. سورة مطففین 
مدنی است. در مجمع مکی و مدنی 
بودن آنرا مختلف فیه نقل کرده است 
این لفظ فقط یکبار در قرآن بافته 


را 
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طنق 
طفق: شرو ع کردن. و آن مختص 
باثبات است و «ماطفق» گفته نمیشود 
۳9 علی فطفق مسحاً بالسّوقو 


۱ ۵ ۶ ۰ 


الاغناق» ص:۳۳ . یعنی آنها را نزد 


من بر گردانید پس شروع کرد بدست _ 


کشیدن برساقها و گردنهای آنها. 
« و طفقا یخصفان علیهما رمن وق 
اجه اعراف: ۰۲۲ طه:۱۲۱.شروع 
کردند برعورت خحویش از برگک 
درختان باغ می‌چسباندند . اين لفظ 
تنها سه بار در قرآن یافته است . 
۱ طفل: بچه. راغب گوید: طفل‌تا 
و قتی گفته میشود که فرزند» بدنش‌نرم 
ام دوع افو ده 2:2 الطفل: 
الصفیر میْ لثاس » در قرب گوید: 
بکوچك هرچیز طفل گویند «مَوّیسعی 
۳ ال نوات یعنی او در 
حاجتهای کوچك برای من تلاش 
میکند . قاموس نیز معنی اولی آنرا 
اف ها ر ۰ 
ونر فی الارحام ما نشاءالی 
اجل میم رم طلاه حج: 


۵. طفل در واحد و جمع بکارمیرود | 


- ۱۳۹ 
که آن سم چنس و دز اصل مصدر" 
است درآیذولو الطنل‌الذین لمبظهروا 
علی مُوْرات التساء » نور + و نیز 
در آیهٌ فوق جمع بکار رفته است . 
عضی درآیة اول « نخر گنل وابحد 
منکم ) گفته‌اند . سوت آن اطفال 
است: و اذا بل الاطفال منکم الحلم 
فلیستآذنواه نور:٩۵.‏ این کلمه فقطدر 
آیات فوق و آیهٌ ٩۷‏ غافر آمده‌است. 
در نهابه گفته : طفل بمعنی بچه است 
برپسر و دختر و جمع اطلاق میشود . 

طلب : خواستن . گرفتن راغب 
آنرا جستجو از وجود شیء گفته است 
ایح ما ها ورن نستلیم 
له لا و کهف :4۱. یاآبش در زمین 
فرو رود دیگر ابداً بطلب و اخذ آن 
راهی نیابی . ۱ 

دربارة: «یغشی اللبل التهام بطله" 
حثیاً , اعراف : ۵4 . به + حثث » و 
دربار؛ «ضعت الطالب و المطلوب؛ 
حج: ۷۳ . به «ذباب) رجو ع شود . 

طالوت : نام فرماندهی است که 
بربنی اسرائیل از طرف خحدا بواسطه - 
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طالوت 


۱ بعضی از پیامبران آنها؛ تعیین گردید. 


نامش‌دو بار در قرآن مجند آمده‌است 
الم ری ال ملد * من ابیت 


تن ك ۳ ان 9 
له نیم ان اْ ذبن کم طالوت 


ملک ... قلما فص طالئوث بالجنود 
قال ان ال متلیکم بنهر » بقره :۳:۹ 
تا ۲٩‏ . 

مجمل قصهٌ او در قرآن در آیات 
فوق بقرار ذیل است: گروهی ازبنی 
اسرائیل بپیامبرشان گفتند پادشاه و 
فرماندهی برای ما تعیین کن تا تحت 
فرمان او در راه خدا جهاد کنیم . 
فرمود: شاید در صورت وجوب‌قتال 
از آن سرپیچید . گفتند : چرا جنگ 
نمی کنیم حال آنکه از دیارمان‌رانده 
و از فرزندانمان دور افتاده‌ايم ات 
پیامبرشان گفت : خداوند طالوت را 
برای شما فرمانده معین کرده» گفتند: 
از کجا او لباقت این کار را دارد ؟! 
ما باین کار از او سزاوارتریم. و او 


طالوت ۳۳۷ 
پیامبر فرمود: خدا او را بر گزیده 
و او را از حیث وجود و بدن توانا 


و از حیث‌دانش وسعت داده‌است... 


و دلیل حکومت او آنست : تابوت 


" عهد که شمارا در آن آرامش است 


از جانب خدا و شامل یادگاری از 
آل موسی‌و آل هارون‌است پیش‌شما 
آید ر و چون تابوت عهد را دیدند 
بحکومت طالوت خاضع شدند) . 
طالوت با لشکریان خویش برای 


| جهاد بیرون شد و در نهری لشکریان 


خویش را امتحان کرد. بالاخره در 
جهاد پیروز شد و داود که خرء 
لشکریان او بود » جالوت فرمانده 
دشمن را کشت . 

در مجمع فرموده : طالوت‌از اولاد 
بنيامین بن بعقوب بود. نه‌از خانواده 
نبوت بود و نه پادشاهی که نبوت در 
خانوادة لاوی بن یعقوب و حکومت 
در خانوادهة بهودا پن یعمّوب بود . و 
طالوت رابواسطهٌ طو ل‌قامتش‌طالوت 
گفته‌اند . ۱ 


ولی این در صورنی است که 


سس 
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طالوت 

بگوئیم طالوت عربی است راغب 
تصریح کرده که آن اسم عجمی است. 
در تورات‌فعلی در کتاب اول‌سموئیل 
باب » ۱ببعداینداستان نقل شده‌و لی اسم 


فرمانده منصوب شاول اش بقل : 


المنار گفته : ظاهر آ طالوت معرب 
شاول است‌هرچند در لفظ از آن‌بعید 
میباشدو گفته‌اندکه‌طالوت لقب‌شاول 
است بواسطهٌ طول قامتش . که در 
. کتاب اول سموئیل هست که تمام 
بنی‌اسرائیل در طول قامت فقط بشانة 
او میرسیدند . ولی اعتراض شده که 
طالوت غیر منصرف است و این 
برخلاف لقب بودن و عربیت‌ميباشد. 

از محمد عبده نقل کرده که گفته : 
اسم اوطالوت بوده در تورات‌بی‌جا 
شاول گفته شده و اعتمادی برآن 
. در مجمع فرموده : گفته اند 
اسم آن پیامبر که طالوت را معنرفی 
کرد شمعون و بقولی یوشع بن نون 
و بقولی اشموئیل که با عربی اسمعیل 
تاه سوفاه فول ار اه ندرک 
باثر 184 مروی است . 


نیست 


طالوت ۲۲۸ 

المنار " یوشع سودن را انکار 
کرده که قضیه در عصر داود بوده و 
یوضع در زمان موسی زند گی‌میکرده 
است . 

عیاشی از حضربی صادق 9( نقل 
کرده: پادشاه در آن زمان قشون را 
اداره کرده ولشکر کشی میکردوپیخمبر 
امر او را اقامه کرده و از خداوند 
خبر میداد . ۱ 

کوتاه سخن آنکه : بنی اسر ائیل‌در 
سراز شریعت موسی برتافتند در نتیجه 
ز بون‌ و ضعیف‌شدند» فلسطینیان‌بر آنها 
حمله کرده از دار و دبارشان آنها را 
بیر ون راندند و ظاه رآ فرزندانشان 
را باسارت گرفتند «آخرجنا من‌دیارنا 
و آبثائنا » آنها چاره‌ای جز جنگ 
نداشتند ۰ لذا از اسمعیل خواستند 
فرماندهی بر آنها نصب کند .و او 
طالوت را تعیین نمود» آمدن‌صندوق 
عهد سبب شد که حکومت او را 
بپك بر ند و اودر لشکر کشی‌خودپیروز 
شد « فهزموهم باذن او ول داود 
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طلح 

جالوت » . 
طل:درخت موزهفی در مضو 

وطلح: منضود» واقعة ۰ راغب 


گوید : طلح درختی است واحد آن ۰ 


طلحه است در صحاح و نهایه گفته : 
درخت بزر گی‌است از جنس‌درختان 
بزرگک. در اقرب اضافه کرده که شتر 
آنرا میچرد در قاموس و اقرب از 
جملهة معانی آن میوه و موز است در 
مجمع‌از ابن عباس و غیره نقل کرده 
که آن درخعت موز است . بقولی 


درختی است که‌ساةٌ خنکک‌و گوارائی 


دارد بعضی درخت ام‌غیلان گفته‌اند 
که‌دارای گلهای خوب‌و عطر مطبوعی 
است . اهمل سنت از علی ٍ نقل 
کرده‌اند که : مردی در محضرش 

۱ وطلح منضوده خواند 34 طلح 
منضود چیست ؟! آن « طلم » » است 
چنانکه فرموده: دونخل طلهاهضی» 
گفتند: آیاآنرا عوض نمیکنی؟ فرمود 
قرآن امسروز دیگر دست حورده 
نمیشود » این سخن را حضرت‌مجتبی 
##( و قیس بن سعد نیز از آنحضرت 


طلع ۳۳۹ 


نقل کرده‌اند . اصحاب ما آنرا از 
یعقوب روایت کرده‌اند که گوید : 
بحضرت صادق ۶۶ گفتم : و طلح 
منضود فرمود: نه و طلع منضود . 

بنظر نکارنده : طلح درخت موز 
است چنانکه در صافی و المیزان‌نيز 
اختیار کرده است و نضد بمعنی‌چیدن 
چیزی بالای یکدیگر است معنی آبه 
اس آنی در کنار سدر 
مخصوصی‌اند بی‌خار يا شاخه‌اش از 
کثرت میوه‌خم شده و در کناردرخت 
موز بخصوصی‌اند که میوه‌اش رویهم 
چیده شده بهرحال : طلح نکره است 
نمیشود با موزهای دنیا قباس کرد . 
این کلمه در کلامالّه فقط یکبار آمده 
است . 

طلع : طلوعومطلع بمعنیآشکار 
شدن: ات «طلع شمش و الک و کب 
ط او مطلما : : ظهره. راغی معنای 
دیگر را از قبیل آمدن و رو کردن و 
دانستن از باب استعاره میداند . 

و سیخ ند روم 
مس و بل غرویها » طه ۳ 
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سح 
سلام) هی نی مط جر و قدر:۵. 
مطلع در آبه مصدر میمی و بمعنی 
طلو ع است. و در آیهة ه ختی اذا بل 
مطع التمس وجدها تطلععلیتوم. 
اسم مکان وبمعنی محل طلو عشمس 
است . راجم باين آیه بعداً توضیح 
خو اهیم داد . 

اطلاع : بمعنی ظاهر شدن و آ گاه 
: کردن اس دزم و بای اهر دو مد 
و ما کال ال لیطلمکم علی النیب » 
آل عمران : ۱۷۹ . 
شت که شما را برغیب مطلع کند . 

اطلاع : از باب افتعال بمعنی 
آگاه شدن است . مو رال تطبلم 
علی خائبةرمتهم 
بمعنی اشراف و از بالا نگاه کردن 


بععی خحد | عادت 


۳ 


۰ مائده: ۱۳. و نیز 


فر آهفی سواءا لجحیم»صافات : ۵4و۵۵. 


یعنی آیا شما از جای و حال رفیق 
من آگاهید ؟ پس سربلند کرد و او را 
در وسط آتش دید . بعضی مطّلعون 
زا نز افزاف معی کرده نت 

در آی: و لواطلت هم لولیت» 


۱ 
1 


۲۳۰ 

ی :۰ گمان میکنم 
ِِ ِ» 
و ی مقلسه باه 
نگاه میکردی حتماً از ترس فرار 
میکردی ولی بعضی آنرا اشراف‌معنی 
کرده‌اند گرچه آن لیزدرسنت است.در 
نهابه آمده : اطع علی الق :علمه. 
۰ و فاجل لی صرحا ی اطلم 
الی الم موسی؛ قصص :۳۸.درجوامع 
الجامع » اطلاع را بالا رفتن معنی 
کرده بعنی برای من بنای بلندی‌بساز 
تا بطرف خدای موسی بالا روم.اين 
مطلب در نهایه نیز ذکر شده است . 


۰ تاره الم ود التیتطنلع علی 
الافئدة » همزه :و۷ ناگفته نماند: 
اشراف نوعاً توأم با تسلط است‌بنظر 
میاید مراد از «تطیل» تسلط و استیلا 
یعنی : آتش افروختهٌ خدا که بردلها 
چیره شود. و احتمال دارد که بمعنی 
بروز و آشکارشدن باشد یعنی‌برروی 
قلبها آشکار میشود و آن ظاهراً سر 
زدن از قلبهاست با بالا رفتن ضر بان 
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طلع 

آنها بطور شدید. بعبارت دیگر آتش 
افروختة خدا که از قلوب اهل آتش 
زبانه میکشد . 


0 


م ام مر و و مرو 


وجدها وت علی قوم... کهف : ۹۰. 
مراد از مطلع ۳ طرف مشرق 
است که ذوالقرنین در مسافرت دوم 
بطرف شرق کشور خویش برای 
خواباندن شورش بدویان رفت . 
و گرنه محلی‌در زمين نبست که آ فتاب 
از آنجا خارج شود و زمین با آفتاب 
در حدود صدوپنجاه میلیون کیلومتر 
فاصله دارد ومشرق ومغرب اعتباری 
است باعتبار ظهور و غروب آفتاب. 
اد چا لا 

طلو ع چنانکه گفته شد بمعنی‌بروز 
است بهمین مناسبت بمیوه و غنچه و 
گل‌طلع گفته میشود که از درخحت‌ظاهر 
ميشود. « ومن‌الَخل من طلعها وان 
دنه انعام:٩۹.‏ از درحت خرما از 
میوه‌اش خوشه‌های نزديك بهم‌یاسهل 
الاخبد روباندیم . ایض و و الْخل 
بامقاتِ لها طلٌ نضیّء ق: ۱۰ . در 
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طلاق ۲7۱۳۱ 


مجمع فرموده: طلع آولین ظهورمیوة - 
ی 

این کلمه چهاربار در قرآن بکار 
رفته » سه بار در میوه خرما چنانکه 
در جوا کت ت همچنین آیة: ۱ 
زروع و تخل طلنها هضیم» 0 : 
۱:۸ وطلعها کانه رفس 
الشیاطین » صافات : ۱۵ . 


و اب : 
دربارة 
درخحت زقوم است در اقرب علاوه 
از میوه آنرا چیزیکه مانند دو نعل 
رویهم از درخت خرمامیروید معنی 
کرده است . 

طلاق : جدائی. . درآقرب الموارد 
گوید : « طلقّت المریهة من زوجها : 
بانت» ابضاً بمعنی طلاق دادن (کنار 
کردن زوجه) آمده در جوامع‌الجامع 
فرموده: طلاق بمعنی تطلیق است‌مثل 
کلام و سلام بمعنی تکلیم و تسلیم 

آیف : « وان عرموا ۳۳ 
بقره : ۲۲۷. و «الطلای مرتان» بقره: 
۰۹ . بمعنی ثانی است . انطلاق : 
بمعنی رفتن و کشاده روئی و روانی 
زبان است چنانکه اهل لغت گفته‌اند 
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طلاق 


و اینها ازمصادیق‌معنای او ل‌میباشند. . 


خرقها » کهف :۷۱. بعنی: رفتند تا 
چون بکشتی سوار شدند آنراسوراخ 
کرد. وانطقَ الما منهم آن اموا 
و اضبروا علی الهتکم » ص:0. یعنی 
اشراف قریش ازپیش ابی‌طالب برفتند 
و گفتند: بروید و در دفاع ازخدایان 
خویش پابرجا باشید . 

در کریمة : « و یضیق صدری و 
بطق لسانی » شمراه ۳۰ مراد 
روانی زبان است در نهابه 0 
«افضل الایمان ان نکم احاك وان 
طلیقٌ» بعنی افضل ایمان آنست که با 
برادر مسلمان گشاده‌رو سخن گوئی. 
ولی این استعمال در قرآن نیست. 

طلاق 

در مجمع فرموده: طلاق‌باز کردن 
عقد نکاج است ازجانب زوج بعلتی 
و اصل آن از انطلاق ر رفتن و کنار 
شدن) فیباشد . 

باید دانست: طلاق با آنکه سب 


آزبین‌رفتن‌خانواده وبموجب روایات 


طلاق ۲۳۲ 
ابنض | لحلال عندانه است ولی‌چاره‌ای 
از تجویز آن نیست و وجودش از 
ضروریات زندگی است . آنگاه که 
زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند 
یا علل دیگری درمیان باشد یا زن‌با 
مرد یکی از دبگری تثفر داشته‌با 
تحریم طلاق و عدم اجازة جدائی » 
موجب ازبین رفتن آزادی و رفاه زن 
و سرد است ) هیچ عقل و وجدانی 
بچنین محرومیت‌وچنین جهنم‌سوزان 
فتوی نمیدهد . هسر قتانون و دینیکه 
طلاق را تحریم کند برخلاف فطرت 
بشر قدم برداشته است . لذا اسلام با 
آنکه طلاق را مکروه میداند آنرا 
امضاء کرده است . 

کلیساباطلاق مخالف است‌و آنرا 
تحریم میکند ولی علی‌رغم کلیسا 
داد گاههای دنیای مسیحیت سالانه 
حکم هزاران طلاق را صادرمیکنند» 
اين نیست مکر بآنجهت که طلاق 
ضروری فطرت بشر است . 

در دین پا اسلام اختبار طلاق 


بدست مرد است و زن درآ« مستقل 
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تاک کته وا و کل کن 
که درصورت‌بروز عللی‌خود راطلاق 
دهد ولی این بدان معنی نیست که زن 
کر در رهز راودا 
باشدبلکه قانون وحاکم شر ع‌میتواند 
در موارد بخصوصی که صلاح بداند 
زن را بدون اجازة مرد مطلقه کرده‌و 
از دست‌وی آزاد نماید. تفصیل‌مطلب 
در فقّه است . 
دربارة ازدواجو طلاق‌ومراعات 
انم و وی هدر و آن سف | 
آبات بسیاری هست ويك مورهقق 
بنام طلاق است . هیچ قانونی مثل 
تک را ان و انم اس 


بررسی و مراعات نکرده است . 


ِ 


محلل 
دراینجامناسب است دربارهمحلل 
که‌از توابع نکاح و طلاق است‌بحث 


شود بموجبت اه لطلاق مرتان 


فاشالٌبمعر وف او ۳ بح باخسان... 

فان طقها ات" له من بعدحتی 2 ی 
رونها عره‌فان طلفها فلاجنا ح علیهما 
ان پتراجعا ان ظننا آنْ بقیما حندود 


طلاق ۳۳۳ 


.۰ بقره : ۲۳۰-۳۲۲۹ کند | الّهٍ...» بقره: ۲۳۰-۲۲۹. شخص اگر 
سه‌بارزنش را طلاق دهددیگر نمیتو اند 
او را بنکاح خویش در آورد مکر 
آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند 
و آن مرد او را طلاق دهد در این 


له , 


صورت مرد اولی میتواند اوراتزویج 
ی 

معنی آبه : طلاق دو دفعه است‌پس 
از آن رجوع است بطور متعارف یا 
رماکردن زن است بعداز تمام عده 
| پس اگر بار دیگر طلاق دهد برمرد 
حلال نیست تا با شوهر دیگرازدواج 

علت این حکم بنابر روایتیکه 
صدوق رحمه‌الله ازامام رضا لا نقل 
میکناد آنست که : مردان طلاق راسبك 
تشر تقو ار ملعته نکتت: و ردان 
بضرر نیافتند رفقیه کتاب طلاق باب 
۷ علل الشر ایع‌باب۲۷). درتکرار 
ازدواج و طلاق‌ر وشن میشود که‌ادامة 
زناشوئی غیر ممکن بوده و مرد زن 
را ملعبه قرارداده است. بنابراین پس 
از طلاق‌سوم دیگرمحلی برای‌رجو ع 
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طلاق 


۱۳ 


با عقدجدید نمی‌ماند. درالمنار گفته : 
پس‌از دو دفعه طلاق و رجوعاختیار 
و امتحان تمام میشود » هر گاه بار 
سوم طلاق دهد آنمرد ناقص العقل و 


الادب است . شایسته یست زن را 


مانندتوپ‌بازی دراختیار وی‌بگذاریم 


تا هررطور دلش خواست با او رفتار 
کت 

ولی آنگاه که زن با مرد دیگری 
ازدواج کرد اگر او زن را برای 
همیشه نگاه داشت هیچ و اگر اونیز 
بعللی طلاق داد زن اختیار دارد باهر 
کس که دلش خواست ازدواج کند 
از جمله با شوهر اولی » اگر بدانند 


که در اثر مرور زمان شاید بتوانند 


برناشوئی ادامه‌دهند 13 ظتناان‌یقیما ۱ 


وی 
حدود الله) . 

اين مسئله کاملا طبیعی است ولی 
در ار سوء استفادة بعضی ازمسلمانان 
بصورت زننده‌ای در آمده که دودح 
اسلام و قرآن از آن بیژاز است‌و آن 
طلای داد و نسم شمان شد و خحواست 


طلاق ۲۳ 


او راتزویج کند»‌سراغ یکنفر ناشناس 


میروند و باو چیزی وعده میکنند که 
زن را عمد کرده پس از مقمارت 
بلافاصله طلاق بدهد تا شوهر اول‌در 


ترویج او محذوری نداشته باشد با 


آنکه بتصریح شیعه واهل سنت‌رسول . 


خداعَلاقز بچنین و چنان شخص‌لعنت 
کرده وفقهاء‌در صحت آن عقد تردید 
کرده‌اند , ۱ 

از رسول حدا نقل شده : 
من ال المحتل والْمحلل له یعنی 
دا بآنکه محلل و افع‌میشود وباآنکه 
برای او محلل‌واقع میشوند لعنت کند 
ایین حدیث در وسائل ج ۱۲ کتاب 
التجارة ص ۲۲۱ و در صحیح ترمذی 
تحت شماره ۱۱۱۹ ۰ ۱۱۲۰ از عل 
لا و ابن مسعود منقول است و نیز 
در تفسیر مجمع البیان» کشاف» ابن 
کثیر» و المنار ذیل آیهةٌ فوق‌نقل‌شده» 
ایضاً میشود آنرا در سفينة البحار و 
نهاية ابن اثیر در ماد حلل و دز 
الجامع الصغیر و کنوز الحقائق با 
لام و سنن ابی‌داودکتاب نکاح‌باب 
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طلاق 
التحلیل مطالعه کرد . 

بنابراین» ملعون است کسیکه زنی 
را بتصد حلال بودن بشوهر اولی 
تزویج کند و نیز شوهر اول ملعون 
است که برای او چنین کاری انجام 
شود. گذشته ازاین صحت چنین‌عقدی 
جای اشکال است مرحوم مجلسی‌در 
بحار پس از نقل حدیث فرموده : 
اکثر علماء اهل سنت ببطلان این‌عمّد 
(عقدیکه‌مشروط بطلاق بعدازمقاربت 
است ) رأی داده‌اند و بنابر اصول 
امامیه قول ببطلان اقرب است (نقل 
از سفينة البحار ) شیخ احمد جزایری 
در کتاب آیات‌الاحکام - قلائدالدرر- 
میتویسد : نکاح بشرط طلاق بعدی 
بقصد اینکه برشوهر اولی حلال شود 
آنچه ازاصحاب علماء امامسیه) نقل 
شده آنست که عقّد وشرط هردو باطل 
است . 

ابن‌رشد دربداية المجتهدمیگوید: 
امام مالك ایین عقد را فاسد ولی 
ابوحنیفه و شافعی صحیح گفته اند در 
کشاف گفته : سفیان و اوزاعی و 


نس 


[ 
ا 


طل 
ابوعبیده و مالك و دیگران‌بعدم‌جواز 
این نکاح فتوی داده‌اند ولی آن نزد 
ابوحتیفه باکراهت جایز است . 


۳۳۵ 


طل": بفتح رط ) باران خفیت . 
بقولی خفیفترین باران . بقولی شبنم 
و بقولی بالاتر از شبنم و پائینتر از 
باران ر اقرب الموارد) راغب آنرا 
اضعف المطر و طبرسی مطر صغار 
گفته است . مقابل آن وابل است 
ماه موی بر 
سا لانیف 
بو ون 
مانند که در مکان بلندی است » 
بان باران تند رسیده و میوهٌ خود را 
چند مقابل داده و اگّر باران تند 
نرسیده پس بارآن خفیف رسیده بساز 
میوه داده است . آیه در بیان نتيجهة 
انفاق در راه شفداست که حتماً نتیجه 
خواهد داد کم باشد با زیاد. این کلمه 
در کلام له مجید فقّط یکبار آمده 
است. 

طمث :خون‌حیض. و ازالبکارت. 
یحاتف ات ( راغب) 
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تس مس 

در مجمع فرموده: اصل ط بهسی 
خون حیض است و طمت المرثة » 
یعنی‌حاتض‌شد. ایضاً» با ازال#بکارت 
خونین گردید. در اثرب الموارد و 
غیره مس" معنی شده گویند: وم اطمت 
لك مرن با اد کسی پیش از 
ما باین چراگاه دست نزده است . 

راغب آنرا استعاره میداند . 
۱ این کلمه فقط دویار در کلام 
یافته است و ۳۹ انس قبلهم و 
لاجان ؛ #رحمن :۵1۱و ۰۷ یعنی‌حوریان 
بهشتی را پیش از شوهرانشان نه‌انسی 
خونین و ازالهٌ بکارت کرده و نه 
جنی: از این آیه بدست میای دکه‌جنن 
هم ازالةٌ بکارت تواندکرد . 

طمس: طمس و طموس بمعنی 

کهنه‌شدن ومحوشدن ونیزمحووهلاك 
کردن است متعدی و لازم هردو آمده 
است ( صحاح؛ قاموس » اقرب) . 
راغب ازالا اثربطورمحو ودرجوامع 
الجامع محو گفته است. بابددانست: 
ازالة اثرهم نوعی محو کردن است . 
دربتنا اطمش علی اموالهم وراد 


طمس ۳۳۹ 
علی قلوبهم » پونس:۸۸. یعنی خدایا 
اسوال آنها را محو و هلاك کن و 
دلهایشان را سخت گردان . چون 
طمس عارض برچیز است لذا با 
علی و متعدی شده گوئی روی آن 
قرارگرفته است . 

« و لقد راودوه عن ضیفه فطمسن 
اعیتهم » قمر :۳۷ . میهمانانش را از 
او خحواستند در نتیجه چشمانشان را 
محو کردیم . آیه درباره قوم لوط 
است که میخواستند ملك ها را که 
بصورت جوان بودند از دست لوط 
بگیرند خدا چشمشان را محو کرد در 
جوامع الجامع فرمود : سر گردان 
ماندند درب خانه را نمیدیدندتا لوط 
از خانه بیرونشان کرد . و نیز گفته 
حتی شکاف چشم هم در صورنشان 
نماند . ولی ظاهرا فقط نابینا شدن 


مراد باشد . 
و و و م0 


در آیبه ۱ فاذا التجوم طست 
مر سلات : ۸. مراد رفتن‌نور ستارگان 
است بقرینة: دواذا النجوم‌انکذرت» 


تکویر : ۲ . راجم بابهة ه و لو نشاء 
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طمس 


لطمستا علی آعینهم ۰ ببس :۹۱. در 
و«سبق» صحبت شد , 

۰ «با آیها ای اوتوا الکتاب 
آمئوا بما نز نا مُصدفا لما معکممن 
قبل آن نطمس وجوها رها علی 
آدبارها آو تلهم کما لعتا اصحاب 
السبّتو کان ام رال مفعولانساء: 4۷. 

در این آیه باهل کتاب در صورت 
عدم ایمان یکی از دو عقوبت وعده 
شده : محو وجوه و بر گرداندن به 
قفا و مسخ شدن مانند اصحاب‌سبت 
ولی ه وُجوْها » که نکره آمده دلیل 
است که عذاب شامل همه نخواهد 
بود اما تهدید همگانی است زیرا که 
مصداق وجوه معین نیست . رجسو ع 


مور دم دزاس و + وجوه » دلیل 
است که مراد ازوجوه اشخاص‌است 
نه فقط صورنها. و اين میرساند که 
مراد از طمس وجوه ور د پرادبار 
بر گشتن صورنها بقفاها نیست . 
بنظر میابد : مقصود از « مس 


فطرت انسانیت و از بين بردن درل 


۶ 
سس 


طفَ 


و فهم سعادت است چون بشرپیوسته 


۳۳۷ 


بآبنده و سعادت خویش متوجه است 


و اگر صورتش بقفا بر گردد بتهقری 
مر هس 
و بدبختی میرود چنانکه آية: «ونقلب 
و ور مه او و 7۰ 5 
افندتهم و ابصارهم کما لم منوا به 


۶ و وه 


اول مرونترهم فی‌طفانه هون 
انعام : ۱۱۰ . دال برآن است . در 
اینصورت : عده‌ای از بهود بعذاب 
اول گرفتار شده‌اند دیگر لازم نیست 
بگوئیم مراد بر گشتن صورت بقفا 
است و يابهود در آبنده یکی‌ازطمس 
صورت یا مسخ را خواهند دید . 

یعنی : ای اهل کتاب بقر آن که 
کتاب شما را نیز تصدیق میکندنسلیم 
شوید پیش از آنکه صورتهای باطنی 
شمارا بر گردانیم‌و درلذو فهم‌سعادت 
را ازشماسلب کنيم‌ویا ماننداصحاب 
سبت مسختان کنیم و یکی ازاین دو 
حتما خواهد شد وو کان آمرالهمفعولا» 
(استفاده از المیزان) . 

بقول بعضی مراد محو آثار 
صورت ازقبیل چشم وبینی و ابرو و 
غیره‌است که صورت‌مثل قفا باشد. یا 
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طمع 

غرض بر گشتن صورتها به پشت سر 
است. و با غرض از وجوهبزرگان 
و از ادبارناتوانان است‌بعنی‌بزر گان 
را مبدل بناتوانان کنیم » بقولی این 
امر نال آینده است و بهود پیش از 
قیامت یکی‌ازطمس و مسخ راخواهد 


دید. ولی آنچه‌ما گفتیم از همه‌مطمثن‌تر. 


است و مراد از طمس تغییر باطن و 
از همه تغییر خلقت ظاهر و مسخ 
است والهاعلم . 

طمع: امید . 2 طمم آن 
یغفرّلی خطییتی یُومّاللدین» شعراء: ۸۲. 
در مجمع فرموده : طمع علاقة نفس 
است بنفع مظنون نظیر آن است امل 
و رجاء و نقیض آن یأس است . 
«ومن آبانهبریکم برق حوفاو 
اطمها: روم:۲8 . از جملهآیات خدا 
آنست که برق را بشما می‌نماباند تا 
هم بترسید وهم برحمت خدا امیدوار 
باشید . 

طامة : د فاذا جات الطمة 
اک وم ند کنر لانسان ماسعی» 
نازعات : ۳6و۲۵ . 


1 پ«پ9۰‌ِ‌ِّ۲۳ 

طامه از امهای قیامت است. و 
اصل آن غلبه و تجاوز است در مثل 
آمده: «جوی‌الوادی فطم علی القری» 
سیل جاری شد و قریه ها را زیر آب 
گرفت . علی هذا علت تسمیهٌ قيامت 
بطامة آنست که برهرچیز غلبه‌وبرتری 
کند چنانکه بعتوان احاطه برهمه چیز 
وموده: و ات خبیث الا 
غاشیه : ۱.. که غاشيةٌ بمعنی احاطه . 
کننده و پوشاننده است . در.نهابه 
اصل‌طم را کثرت‌وبزر گی گفته‌است 
یعنی چون حادلةٌ بزر گک که برهمه 
غالب است » آید آنروز انسان کار . 
خود را یادکند» این لفظ فقط یکبار 
در قر آن آمده است . 

طمن: اطمینان بمعنی سکون و 
آرامش خاطر است بنظر راغب آن 
آرامش خاطر بعد از پریشانی است 
۱ قالوا رید ان تأکل منها و نمی 
قلوبناه مائده: ۰۱۱۳ گفتند میخواهیم 
از آن بخوریم و قلبمان آرام گیردکه 
من مائده ممکن است. « قال ارلم 


م۸ ۱۵ 


تومن , قال بلی‌و لکن لیم قلی » 
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طمن ‏ 
بقره: ۲۹۰ .آیه درباره‌سوال حضرت 
ابراهیم #ٍ است راجم بمعاینةاحیاء 
اموات . ناگفته نماند علم با شنیدن 


غیراز علم با دیدن است؛ انسان‌اگر ‏ 


بوقوع چیزی علم‌پیدا کرد چون‌برآی 
العين آنرا ندیده آن اطمینان‌و آرامش 
راکه با دیدن حاصل میشود نخواهد 
داشت. لذاآنحضرت گفت : ای خدا 
آری ایمان آورده‌ام ولی میخواهم با 
چشم به‌بينم تا خاطرم آرام باشد . 
والقّالعالم . 

ممکن است سژال راجم بکیفیت 
باشد مثلا. بنائی ادعای ساختن هفتاد 
مر تبه‌ساحتمان‌میکند. چون راستگوست 
بگفته اش ایمان‌میاوریم ولی‌میخواهیم 
با چشم خود ساختن آنرا به بینیم . 

ِ لین ام و تطمتن فلو قلوبهم 
بابرا وب 
و ۸ 

بنظر میاید باء «بذ کره در هر دو 
موردبرای سب باشد یعنی آنانکه 
ایمان آ ورده‌اند و قلیشان بو اسطه باد 
خدا آرام میگیرد بدان؛ بواسطة باد 





بالایمان ؛ نحل :۱۰۹ 


طمن ۲۳۹ 
تحدا قلوب آرام میشوند . انسان‌چون 
خدا را یادکند و زمام هم آمور و 


دفع شر و جلب نفع را مطلقا در 


دست او بداند » بخدا رو میاورد و 


قلبش آرام میشود . و شاید مراد از 
ذکر یادآ وری وعبادت باشد» شخص 
در اثر ذکر دائمی و عبادت خداو ند 
بتمام مقدرات موّمن شده و در حال 
سختی و رفاه چون بخدا امیدوار 
است قلبش مطمئن آرام میشود و آن 
عبارتآخرای ۱93 
و انبی رل السکيتة فی قلوب 
مین لیزدادوا ایماناً و فتح :4 . 
4 رال من اکره و له مطمشن 
ظاهر باء در 
بالایمان بمعنی سبب است یعنی مکر 
آنکه کسی بکار خلاف مجبور شود 
در حالیکه قلبش بواسطه ایمان آرام 
و 0 است . 


اش 


۳ باایته التطته .ارجعی 


الی آريك راضة مر ضه. فادخلی فی 


عبادی و ادخلی جنتی»فجر : ۳۰-۲۷ 


در آیات ما قبل سخن از ندامت 
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53 
بدکار در وقت دیدن جهنم است لذا 

عنان صحبت بطرف مژمن بر گشته 
که : ای نفس آرام و ای مومن‌مطمثن 
بسوی‌خدای خویش بر گرد درحالیکه 
" تو از خدا و رحمت خدا خوشنود و 
"خدا از تو خوشنود و راضی است : 
شاید مراد از آن وقت مرک باشد 
در صافی ا زکافی ازامام صادق و 
نقل شده که سژال شد آیا مومن قبض 
روحش را مکروه میدارد ؟ فرمود : 
نه والّه چون ملك الموت برای قبض 
روحش آید ناله میکند » ملكالموت 
فرماید : دوست خداجز عنکن بخدائیکه 
محمد را پیامبری داده من بتو از 
پدری که نزد تو آید نیک و کارتر و 
مهربانترم چشمانت را بازکن و ببین 
فرمودآ نوقت رسول‌خداوامیرالمومنین 
و فاطمه وحسن‌وحسین وسایرامامان 
علیهم‌السلام بروی نمودار میشوند > 
گویند: اين‌رسول‌خدا و امیرالمژمنین 
و فاطمه وحسن‌وحسین و امامان‌رشاء 
تواند» آنوقت چشم باز کرده و نگاه 
میکند. پس ازجانب خدای‌عزیزمنادیی 


طه ۲۰۰ 


م و 


۹0/6 ۱ ما با ۳ 
روح او را ندا کرده گوید: وبا انتها 


ت و ور ۱ 7 7 ۵ ,۰ 
تفس المطمثتة الی محمدٍ و اهل بیته 
ارجمی الی‌ريك راضيةٌ باْولايمَرضَة 
بالواب فادنجلی‌فی‌عبادی یمنیمُحمُد؟ 


و اهل بیته و ادخلی جنتی » فرمود 


هیچ چیز آنوقت پیش او محبوبتر از 


آن نیست که روحش قبض و بمنادی 
لاحق شود . 

دربارة دیدار امامان وقت مرک 
روایت زیاد وارد شده و آیة: «فلولا 


ُ«ه ۳ 


اذا عت لحلقوم. و انتم جیذ تنظرون. 


2 وم و ار هم ۱ وه 


وخ فرب لمکم ولکنلابصرُون 


واقعة: ۸۵-۸۳.آنرا روشن میکند . 


م ۶ و رم 


طه : «طه ما اثرلنا عليك الفرن 
لتشقی » طه : ۱و۲ . درکشاف گوید: 
ابوعمرو طاء را با تفخیم و هاء رابا 
اماله خوانده ... بقیه هر دو را با 
اماله (طاها) خوانده‌اند . 

درباره خواندن این دو حرف و 
معنای‌آنها اقوال و گفتگوهای زیاد 
هست بعضی آنرا بفتح طاء و کسر هاء 
بعضی بکسر هردو و بسیاری بفتح‌هر 
دو خو انده‌اند , 
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طه 
بنظر صاحب کتاب دیوان دین‌طاء 
مختصر کلمه طور و هاء مختصر کلمة 
هدایت است و این دو حرف نماینده 
تمام مطالب این سوره میباشد و این 
کلمه عنوان ان سوره است عنوانی 
کزان بهتر و جامعتر و مانعتر نیست. 
و گفته : موضو عسوره داستان‌پیخمبری 
موسی 2( است و کوه طورو هدایت 
شدن‌وی‌بجانب آتش کهاز قلهُطور بنظر 
آورد بعدازآن بطور رفت و خدابا 
او سخن گفت» بجانب‌فرعون‌هدایت 
شد تا او را هدایت کند .. 
در مجمع فرموده : روایت است 
رسول خدا ملق یکی‌از دوپایش را 
در نماز بلند نگه میداشت تا رنجش 
بیشتر باشد خدا نازل فرمود: «طه. ما 
ار آن_لتشقی» از آن‌ببعد 
هردو پایش را بزمين گذاشت. این‌از 
حضرت‌صادق لتلز نقل است. این‌نقل 
درکشاف نیز آمده است . 
۱ در المیز ان از تفسیر قمی از امام 
بافر و امام صادق علیهماالسلام نقل 


طهر ۱۱ 
میخواند بر انگشتان دوپایش میایستاد 
تا ورم کردند خداوند نازل فرمود : 
وطه (باخت طی‌یامه‌همد) ما الاك 
آن ششتی. ام ِرة من بخدی» 
فرموده در کافی و احتجاج ودرالمنتثور 
نیز نظیر این منقول است . 

ناگفته‌نماند: اگرطه‌نام آنحضرت 
باشد تسمیه از جانب خداست‌و گر نه 
قبلا چنین نامی برا ی آنحضرت معلوم 
نبود و باید دید این لفظ چه معنائی 
دار دکه‌خدا آنحضرت را باآن‌نامیده 
و اگر اشاره بطور و هدایت باشد 
میشود گفت : منظور آنست ای رسول 
حق طور و هدایت موسی را ببین که 
چطوربالاخره موسی موفق شد. بدان 
که قر آن برای مشقت تو نیست بلکه 
تذ کاری است‌توهم بالاخره درترویج 
آن موفق خواهی بود وال اعلم.بقية 
كثِ در «غسق» است . 

طهر : (بروزن قفل) پاکي. ارباب 
لغت گفته‌اند : «طهر 1 و طهوراً و 
طهازه: ضنّد نجس ‏ . 


ه فاعترلوا الم فسی المحیض 
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طهر _ 
و لاتفربوهن هرن بقره: ۲۷۲. 
مراد ازطهرانقطاع‌خون‌حیض‌است و 
از آیه بدست میایدکه مقاربت بعد از 
انقطا ع وقبل ازغل‌جایزاستاهل کو فه 
بجز حقص «یظهرن را با تشدید طاء 
و هاء خوانده‌اند که بمعنی اغتسال 
است یعنی‌از زنان درحال‌حیض‌دوری 
کنیدو باآنها مقاربت نکنید تاازخون 
+ ال شوندیاغسل کنند» بعضی آنراوضو 
معنی کر ده‌اند . 

در مفردات گفته: طهارت دوقسم 
است: طهارت جسم و طهارت نفس 
و عا؛ آبات قرآن بطهارت نفس 
"1 شده است . 

۳ یکدفعه مصدر است‌بمعنی 
پاکی چنانکه نقل شد و اهل لغت 
تفریج ۳۱6 ویکدفعه وصف‌است 
مثل وواتزلنا من السمام ماه و۳ ۰ 
فرقان: 4۸ . طهور را در آیه پالك و 
پاكکننده گفته‌اند چون شیء یکدفعه 
پاك است ولی پاك نمیکند مثل لباس 
آب انار و غیره و یکدفعه پاك است 
و پاك میکند مثل آب که پالك است و 


طهر ۱ ۷۱:۲ 
نجاسات را نیز پاك میکندرجو ع‌شود 


به مجمع وغیره. شاید افادة این‌معنی - 


از صيغة مبالغه بودن آن باشد چنانکه 
در نهایه و شیخ طوسی درخلاف گفته 
است . 

دفعه سوم اسم است و آن آبی 
است که باآن تطهیر میشود مثل فطور 
بانچه با آن‌افطارمیشود و وقودبانجه 


باآن آتش افروخته میشود «ما عنلبی 


طهُورٌ انطَهرٌ به» درنزدم آبی‌نیست تا 


تطهیر کنم و دربارة وشراباً طهورا ۱ 
صحبت خواهد شد . 

تطهر : از باب تفتعل بمعنی پاله 
شدن است فعل آن اطهر «با تشدید ) 
نیز آید که در اصل تطهر بوده تاء در 


طاء آدغام شده و برای رفع محذور ۷ 


ابتدا بسکون هر باولش آمده است 
«اذا تطهرن تون من تج _ 


۰ ام 


۲ « وان کنتم جنباً 


ان » بقره : 


فاطهروا » مائده : ٩‏ : ناگفته نماند 


معنای اولی در هر دو پاك شدن‌است 
ولی سبب پالشدن اغتسال است پس 
غسل موجب طهارت باطنی است . 
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طهر 

شستنن فرج. پالشدند از محلیکه‌خدا 
دستور داده (فرج) آمیزش کنید . در 
آیةُ دوم یعنی : اگسر جنب شدید پالك 
شوید و تحصیل طهارت کنید آلبته با 
عسل . 

تطهیر : پالکردن «انتما برد ۸ 
کم الر چش ال ابیت و 
یطه رکم تطهی رآ » احزاب:۳۳. معنی 
آیه در «اهل» گذشت. یعنی ای اهل 
بیت » خدا اراده فرموده که شما را 
از هر آلودگی پالك گرداند «و اراد 
خدا از مراد جدا نمیشود ) این کلام 
توأم با پاك گرداندن آهل بیت علیهم 
السلام است در اینجا لازم است چند 
آیه ر | پررسی کنیم : : 

۰ «خاعتر لو اتافی المجیض و 
لانفربومن" حتی بطهرن فبذا تطهرن 
فاتوهن من خث مر کم الق بقره : 
۲ بنابر آنکه «یطهرن» بی‌تشدید و 


هب ء: 


بمعنی انقطاع حون باشد آبا میشود 
از آبه جواز مقاربت بعداز انقطاع و 
قبل از اغتسال را استفاده کرد ؟ 


طهر ۱:۳ 


اگر «فاذا تطهرن...» در ذیل آبه 


نبود جواز آن‌بی‌شك بود ولی‌ملاحظة 
دوجمله می‌فهماند که جو آزدرصورت 
انقطاع خون واغتسال زن است‌حتی 
اگر اغتسال بدون انقطاع باشد 
مقاربت جایز نیست . ولی این در 
صورتی است که مراد از « تطتهرّن» 
سل ادا نه شستن‌محل خون. و گرنه 
هرن )و نطَهرنهردويكمعنی‌است. 

ناگفته نماند: وی یطهرّننشان 
میدهد که نهی با انقطاع خون از بین 
رفته است ودیکر در جواز آن‌احتیاج 
بغسل نیست ولی پس از غسل دیگر 
کراهتی‌همدربین‌نیست. فقهاءبکراهت 
مقاربت بعداز انقطاع و قبل از غسل 
فتوی‌داده‌اند و چنانکه گفته شدمیشود 
آنرا از آبه استفاده کرد ولی استناد 
عمدة فقهاء‌بروایات است مثل‌روایت 
محمدبن مسلم از امام بافر #( :وفی 
رطع نها ال دح فی 
آخر آیامها قال اذا اصاب روجها 
شبق مرا سل فرجها تیمها 
ان شاء قبل آن تفتسل 4. 
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۳ 
«عن علی بن وه بر 


ممی 2 


حااض ثری ۳ ۳1 قاجا 


مر ۸۶و ۶ 


بل آن تفتسل ؟ قال و بل 


الاح ال نقل ازوسائل‌ابواب. 


حیض باب ۲۷ . 

۰ «خلّمن آموالهم صَة قتطهرهم 
و تزکیهم : بها» توبه :۱۰۳. ظاهر آهر 
" دو خطاب بحضرت رسول لاف است 
یعنی : تو بواسطة صدقه آنها را تطهیر 
و تزکیه‌میکنی: بعضی احتمال‌داده‌اند 
که فاعل تطهرهم صدقه باشد یعنی : 


صدقه آنها را پا میکند ولی سیاق ‏ 
آیه مخصوصاً ضمیر «بها » دلیل قول 


تطهیر : پا کردن و ترکیه نمو 
دادن است مثل مربض که اول مر ض 
را از بین می بر ند سپس نقویتش‌میکنند 
كِ_ میاید که ادای صدقه دو 

ِِ یکی پ باه ِ ِِ وت 
هود: ۱۱۵. 3 وخیر 
و این هردوبوسیلاً خداست ولی‌چون 


1 ۲4 
فعل اخیر نیز بوی نسبت داده شده 
است . بنظر بعضی « تزکیتهم » نسبت 
دادن آنحضرت است آنها را یز کوةو 
تزکیه. ولی اين بعید است . 

۰ «و عهذتا الیابرمیعواسمبیل 
آن طهرا بیتی للطائفین و العاکفین » 
بقره: ۱۲۵. در المیزان فرموده: تطهیر 
بیت با خالص و آماده کردن آن برای" 
عبادت است ویا پاك کردن از کثافات 
میباشد که در اثر عدم مبالات مردم 
عارضص میشود 1 

بنظر نکٌارنده احتمال اول صحیح 
است که آندو بزر گوار بانی بیت‌اند 
و قبل‌ازآندو بیتی وجود نداشت‌تااز 
کثافات‌پا کش کنندمگر آنکه بگوئیم : 
بیت از بنا های انبباء دیگر است در 
افتاده و کثیف شده بود که آندو 
بزر گوار بتعمیرو تطهیرش مأمورشدند 
ولی آماده کردن بهتر است : 

۰ م وو ريك فکتبر. و ثيابك فطهن. 

ار فاهجرٌ ) مدثر :۵-۳ . ظاهراً 
تطهیر ثیاب تطهیر معمولی اضت‌بعنی 
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۳۹ 
آخدایت را بزر گ‌بدان» لباسهایت‌را 
پاك‌کن و از اضطراب و سستی بدور 
باش . از قتاده نقل شده که مراد از 


یاب نفس است یعنی باطنت را پال. 


گردان ولی این بعید است و تطهیر 
تیاب و بهداشت از موضوعات‌اصیل 
اسلامی است. و قوباً ای اول راجع 
بنماز و دومی راجم بطهارت لباس 
در نماز باشد یعنی: نماز بخوان » 
لباست پاك گردان» اضطراب بدلت 
راء مده . 


‌ »و 


«فیه ٍجال یجبَون آنیتطهروا 
و ی ) توبه : ۰۱۰۸ 
گوثئی مراد طهارت بوسیلا آب است 
درمجمع فرموده: روایت شده‌رسول 
خدایمق بمردم قبا فرمودند: درپاك 
کردن خود چه میکنید خداو ند شما 
را نیکو ثنا فرموده گفتند: اثرغائط 
را باآب می‌شوئیم» فرمود: خداوند 
دربار؛ شما نازل کرده «الّه بحب 
المطهترین » ایضاً درمجمع نقل کرده 
که دوست دارند بول و غائط را با 


طهر ۱:۵ 
روایات نقل شده است . 

۰ آخرجوطم من یتک انیم 
انا بتطهرون » اعراف: ۸۲.بولی 
مراد از یتطّهرون بتتز هون است‌یعنی 
آنها را از شهر خویش بیرون کنید که 
از کار و طریقاً شما حودشان را پااد 
و منزه‌میدانند و کنار میکشند.چنانکه 
درآیة و و مطو من لین کفروا ؛ 
آل عمران: ۵۵ . مقصودکنار کشیدن 
و با پاك نگاه داشتن است . 

۷ با 

ء ووه سقاهمزبه شراباطر زار 
انسان: ۲۱ . شاید طهور بمعنی کاملا" 
پاك باشد یعنی‌در شراب بهشتی‌مطلقا 
کثافت و آلودگی نیست. و شایدپاك 
کننده باشد که گفته‌اند: شراب بهشتی 
از ثقل خحورا پاك میکند و دوباره 
اشتهامیاورد در آیانیکه راجم بشراب 
بهشتند آیه‌ای نیست که این وصف را 
روشن کند. درتفسیر برهان ازحضرت 
باقر از در ضمن حدیثی نقل‌شده که 


آب‌بشویند اين ازباقر وصادق‌علیهما | بوسیله خوردن آن شراب قلوبشان از 


1 
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طهر 


حسد پاك میشود وموی ازچشمانشان 


میافتد . ۱ 
صادق #قٍ روایت کرده‌اند که شراب 
طهور آنها را ازهرچیز جزعلاقه بخدا 
پاك میکند . 

ء « ذلکم از کی لکم و اطهز...؛ 


بقره:۲۳۲. «ذلکم» اشاره است بعدم 


* ممانعت زن مطلقه از اینکه با شوهر 


قبلی از دواج کند ظاهر آ مرادبایرکتتر 
و پاکیزه تر بودن برای قلوب است 
نظیر «لکم اطهر لقلویکم و قلوبهن » 
احز اب :۵۳ . 

۰ اه لآ کریم ی کناب 
مکتون هن رون واقعة 
اک 
است نه وصف کتاب مکنون مراد از 


1 مر ۵ هر م وه ِِ وم . 14 
فرموده : «بل هوقر آن مجید. فی لوج 
محفوظابروج :۲۱9۰ نظیراین است 


آیة: موه فی‌ام الکتاب لینا لعطم 


حکیم زخرف: 6. ضمیر دانّه» راجم 
بقر آن است. معنی سه آیةٌ فوق چنین 


طهر ۲۳:۹ 


میشود : آن قر آن محترمی است. در 
کتابی‌پوشیده ومحفوظ» مس نمیکند 
و میداد حقائق قر آن را جزپاکان. 
هم تا شود یه 
برای نفی باشد . 
را در آیبه علم و دانستن 

گفته‌اند. مفردات گوید: یعنی‌بحقاثق 
معرفت قر آن نمیرسد مگرآنکه نفس 
خویش را پاك کرده و از چرك فساد 
پاله شده بیضاوی ۰ را 
وصف کتاب مکنون گرفته و گوید : 
بر آن مطلع نمیشود مگر مطهرون . 
المیزان نیز آنرا علم فرموده است . 
باز فرموده وجهی نیست که مطهرون 
مخصوص ملائکه باشد چنانکه بیشتر 
مفسران گفته‌اند بلکه مطهرون از 
بشرنیز که ی تطهیر بیان میکند درآن 
داخل اند (خلاصه) . 

علی هذا معنی آیه این است‌حتقائق 
قرآن را درك نمیکند و نمیداند مگر 
آنانکهخداو ندقلو بشان‌رااز آلود گیهای 
گناهان و کثافات ذنوب پاك فرموذه 
است خواه ملك‌باشند با بشر وصف 
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۳1 
بودن و لایِمه » برای کتاب مکنون 
بنظر من بعید است بلکه تا «تتزیل من 
رب الْعالمین» برای قر آن‌چهاروصف 

آمده است . 

ی ای کل قرو سب 
ناهیه است و مراد از ۰ 
طهارت از حدث و خبث است ولی 
« متطهرَونْ » است 
که بمعنی وضو و غسل باشد یعنی : 
مس نکند قر آن را و بآن دست نزند 
مک آنانکه‌با طهارت‌اند. ممکن‌است 


در اینصورت باز «لا» نافیه و مراداز 


خبر انشا باشد . در مجمع فرموده : 
گفته‌اند: جایز نیست" برجنب وحائض 
و محدث مس قرآن و این از امام 
باقر ف( نقل شده و مسذهب مالك و 
شافعی است. درنزد 1 
راجم بقرآن است و غیر طاهر را 
مس کتابت آن جایزنیست. این قول 
بنظر نکٌارنده ضعیف است زیر اآن با 


«مطهّرون» اصلا ساز کار سست . و 


اینکه مس" کتابت قر آن برجنب و 
حائض جایز یست مطلبی است که 


طود ۲۳:۷ 
دلیلش روایات است نه‌اين آیه . 
المیزان از د رمنثور نقل کرده که 


رسول خد ال بعمروین حزم‌فرمود: 


و الق ر آنْ, ال غ طهوره 


طود: «عالق فکان کل فرّق 
کالطود الْعظیم » شعراء : .٩۳‏ طود 
بمعنی کوه بزرگك است جمع آن 
اطو اد آید در نهج البلاغه حطبةٌ ۱۳۶ 


۵ مه و مور 2 


و : ولم تم مه رصن طوج و 
لاحدابازض: ازجریان آب نه‌تلاصق 
کوهی‌مانع‌میشود و نه ارتفاع زمین. 

معنی آیه : موسی‌عصا را زد دریا 
بشکافت وهرقسمت مانندکوه‌بزرگی 
شد . این کلمه بیشتر از يك مورد در 
قر آن نیست 

طور : (بفتح طاء) حال . هیثت . 
جع آن‌اطو اراست. «مالکم لاترجون 
له وقارا .ی قد خلقکم اطوارآ)نوح: 
9۳ . 
گفتهاندمثل‌حالت وهیئت نطفه » علقه 
مضه » عظام و . .. چنانکه فرموده : 
مق خلقنا الط له" فا #1 


مضه فُحلقنا المْضْعَةٌ عظاماً .. 


آنرا در آیه هیثت و حالت 
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طور 


مومنون:ع۱ . 


چنانکه در یی خطبة اول 


فرمسوده : و م فتق ما بین السموات 
الملی فملاهن" اطوار من ملاتکته ؛ 

که مراد از اطوار اصناف است‌معنی 
آیه: چرا بخدا عظمت قائل نمیشوید 
حال آنکه شمارا اصناف‌متعدد آفریده 
وآن دلیل قدرت و عظمت‌خداوندی 
است این کلمه فقط بکبار در قرآن 


بافته استت: : 


طور : (بضم ط) کوه. چنانکه در 


وصحاح و غیره آمده و 
ابقر :۰ کوهرا بالای 
سرشما بلند کردیم این کلمه ده‌بار در 


قررآن مجید آمده. همه‌اش با الف و 


لام ) فقط در دو محل مجرد و به 


سینین و سینا اضافه شده: « و شجرةٌ 


تخرج من طور سیناء ٩‏ مومنون: ۲۰. 
+ و طورسینین» تین :۲. و همه فتاه 
طور سینای موسی از است . 

مراد از آن ظاهرا مطلق کوه‌است 
و بقولی طور اسم کوهیاست که خدا 


طو ع ۲۱1۸ 

در آن با موسی مناجات کرد . در 
اقرب گوید: کوهی است نزديك ایله 
به سینین و سیناء اضافه میشود بقية 
سخن در وسیناه دیده شود . 

۰ « والطور . وکتاب‌مسطور. فی 
رق منشور. ابیت مور وان 
المرفژع. ابْحرالممجور. اوعذاب 
ريك لواقم » طور :۰۷-۱ راجع باین 
آیات رجوع شود به « رق ق» و 
سجره . اگر مراد از کتاب تورات 
باشد میتوان گفت که آن در صحبفه 
های سفیدی نازل شده است . ۱ 

طوع: رغبت. میل. راغب گوید: 
طوع بمعنی انقیاد است » طاعت نیز 
بدان معنی میباشد لیکن بیشتر در 
فرمانبری و اطاعت بکار ی 
اسلم من فی‌السَمواتِ والارض طوعاً 
وکرهاً » آل عمران : ۸۳ . آنکه در 
آسمانها و زمین است بارغبت یا 
کراهت بخداتسلیم است. »قللانتشسمو| 
0 نور : ۵۳ . بگو فسم 
نخورید کار جهاد اطاعت شناخته‌ای 
است. در آیة۸۱نساءو ۲۱سو؛ة محمد 


تاموس قر آن - جلد ء 


طوع 

نیزوطاعة» خبرمبتدای محذ‌وف‌است. 
تطوع از باب تفعل بقول‌راغب 

تکلف اطاعت است و در متعارف 

بمعنی تبر ع و انجام کار غیر واجب 

است طبرسی نیز تبر ع بنافله فرموده 

است ولی بنظرم تحمل با رغبت‌بهتر 


۵ 7 ریم ۰2 وم و 


است. «فعن تطوع خیر فهو خیرله؛ 


بقره: ۱۸6 . یعنی هر که کار خیر را 


تا 


79 ۰ ۰ 


طو عت در آیهٌ قاط عت 
قتل اجیه » مائده: ۱۳۰. از باب تفعیل 
است . و بمعنی تسهیل و تزیین است 
یعنی نفسش قتل برادر را باو آسان 
کرد. ازباب «طاعل المرتمْ تسم 

استطاعت: بمعنی قدرت و طلب 
طاعت است ولی در قر آن پیوسته 
بمعنی قدرت آمده و بقول راغب آن 
از قدرت اخص است . گاهی برای 
ثقیل بودن تاءآنرا حذف میکنند مثل 
فا اسطاعوا آن بظهروه» کهف : ۹۷. 
ظاهر اً ايين از طوع بمعنی وسعت و 
ی در بالا نقل شد دول 
علی الناس حجالبیّبِ من‌استطاع اه 


طوف ۲۹ 
سییلام آلٍ عمران :۷ 

«الین یرون المطبوعین مل 
الموّمنین فی‌الصَدقات» توبه : ۷۹. آن 


در اصل متطوعین بمعنی با رغیت 


دهند گان صدقات است . 


طوف : : دور زدن . « طافٌ حول 
ان 
وت علیهم ولدانْ مخلدون»واقمة: 
۷. ععنی پسران جاویدان بدورآنها 
گردش میکنند و در خدمت آنها 
مستند. توف ازیاب تقمل نزطواف 
کردن است ۱ من خجالیت أواعتمر 
فلاجناخ علیه ان رف بهماه بقر ۵ : 
۸ بطّوف » در اصل یتطّوف و 
از باب تفعل است از اين آیه و آیة 
وبطوفون‌بینها پا وبین وبین حمیم آپورحمن 
3 ۳ 
دو شیء را نیز طواف گویند که سعی 
بین صفا و مروه دور زدن دراطراف 
آندو نیست‌بلکه گردش میان آنهاست. 

طائف : 0 مان" لین 
اتقوا اذا مسهم طائف من اسان 
تک واه اعراف ۲۰۱ طائف شیطان 


: داز حول » چنانکه فرسوده 


فاموس قرآن - جلد 4 


طوف 
وسوس او است . راغب گوید : به 
حیال و جنن و حادثه بطور استماره 
طاکت کون که وس شه فیط ان وتو 
انسان ر در عالم خیال) میگردد تا 
اغفالش کند . 

در آیة « فطاف علیها طائف من 
ريك 6 قلم : ۱۹ . بحادثه و بلا طائثف 
گفته شده» از ه علها » بنظر میاید که 
بلای آسمانی بوده است . 

طائفة: قسمتی از مردم و قطعه‌ای 
از شیء است مثل « و طاةٌ مد" 
ال الکتساب لوتضلونکم آل 
عمران : 1٩‏ . ولی در قرآن بمعنای 
دوم بکار نرفته. طبرسی فرموده: در 
اصل و تسمیهآن دو قول است یکی 
آنکه طائفه مثل رفقائی است که از 
جملهٌ کارشان سفر و طواف در 
شهرهاست . دیگری آنکه : طاثفه 
جماعتی است که بسا آنها حلقه و 
داثره‌ای تشکیل میشود که بدور آن 
میکردند . 

«ان الصَفا والمروة من شعاثر 
اه من ات آواعتمر فلاجناح 





طوف .۲۷۵ 
م م0 هم ٩‏ ام م 6 2 وم مر 


علیه آن بطوف,بهما و من تطوع 
تخیر ا ُا له شارکرعلیم» بقره: ۰۱۵۸ 

آیا این آیه در تشریع سعی است 
و یا استحباب آنرا ميفهماند » بنظر 
المیزان: معبد و شعیره بودن صفا و 


مروه دلالت داردکه خدا عبادتی در 


۶ مر ۵ 


آنهانشریع فرسوده و تفربع « فمن 
حج الییت...؛ اعلام اصل نشریع سعی 
میان صفا و مروه‌است نه برای افاده 
ندب و گر نه‌مناسب بو دکه سعی‌رامد ح 
کند نه‌اینکه دم یز اف تضایل وب و 
جملا من تطَوع خبراآً...» مانندتعلیل 
برتشریع سعی با يك قاعدة کلی‌است 
و چنین تشریع در قرآن شایع است 
مثل « ذلِکم یر کم » صف: ۱۱ ۰ 1 
تشریع جهاد. و «أنْ تُمنومواخبالک, 
بقره : ۰۱۸6 در نشریع روزه. 5 
علیکم جْناْ آن تقَصَرّوا من الصَلوةه 
نساء: ۱۰۱. در تشریع فصر(تمام‌شد). 

اين بیان متبن و قابل قبول است. 
در مجمع فرموده: این آیه دلالت‌دارد 
که سعی‌بین صفا ومروه عبادت‌است 
و در آن خلافی نیست و آن نزد ما 


تاموس قر آن - جلد ء 


طوف 

(امامیه) واجب است درحج وعمره 
شافعی و اصحابش نیز آنرا واجب 
میدانند و شافعی گفته: سنت سعی‌را 


واجب کرده و آن قول سول و 
جر است که فرموده: «کتب علیکم 


ای فاسعا » ولی ظاهر آیه مباح 
بودن آنچه ازسعی‌را مکروه‌میدانستند 
نک ی رل توت 
مستحب است ونزدما امامیه وشافعی 
ترك عمدی سعی موجب بطلان حج 
است . ناگفته نماند : این قول در 
صحیح ترمذی نیز از شافعی نقل شده 
است . 

در وسائل از کافی نقل شده که‌از 
امام صادق و از سعی بین صفا و 
مروه سوال شد که واجب است با 
مندوب؟ فرمود: واجب است. سائل 


2 ۱ و ر 


گفت: مگر خدا نفرموده « فلاجناح 


علیه ان سوت بهماه فرمود: آن در 
عمرة قضا بود (بعد از حدییتیه) که 
و له هر و ات 
و مروه بردارند مردی از اصحابت 


آنحضرت بکاری مشغول شد و سعی 


طوف ۲۵۱ 


رانکرد تا مدت منقضی شد وبتهارا 


بچایشان آوردند گفتند: با رسول الّه 
۱ 


فلانی سعی نکرده حال آنکه بتها را 
بصفا و مروه بر گرداندند . خداوند 
نازل کرد: «فلاجناح علیه ان یطّوف 
بهماه بعنی‌در این حال که بتها درصفا 
و مروه قرار گرفته‌اند بازمیتواندسعی 
کیان 

در روایت دیگر دربار؛ قصرنماز 
امام صادق 18۷ گفت: «اولیس قأل 
او ان العف وال وه 
شعاثر اه من تج ابیت [واحمر 
نلاجناح عَلّه آن بطَوف بهمنا »الا 
ترون ان الطواث بهما اج لان" 
۱ فی کت به وصنعه 
نبیه ج الم » در این حدیث امام دی 
خو استه و جوب قصر را ازهفلیس علیکم" 
جناح آن تقصروا من السَلوةه نساء: 
۱ . بامقاسه بای بان" الصفا و 
مرو برد بیان فرماند: از زوایت 
اول بنظر میاید که سعی پیش از نزول 
این آیه واجب بوده و نزول آن برای 


رفع محذور مذکور بوده است , 
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طوف 

1 « ولیوفوا نذورهم و لیطَرَفوا 
بالبت العتیق» حج:۲۹. مراد طواف 
معمولی‌بدورکعبه است که هفت شوط 
با شرایط مخصوصی است . 

۰ (و عهذنا الی‌ابراهیم‌و اسمعیل 
أنْ طهترا بیتی للطائفین و العارکفین» 
بقره: ۱۲۵ « و طهر بیتی لین و 
القائمین» حج :۲۹. بقرینة «العاکنین؛ 
و « القائمین » میتوان فهمید که مراد 
۱ الطائفین » کسانی‌اند که از شهرهای 
دیگری برای زبارت میایند چنانکه 
راغب نیزچنین گفته و از سعیدین‌جبیر 
نقل شده است» در این صورت مراد 
از عاکفین و قائمین اقامت کنندگان 
در مکه‌اند و اینکه اکثر مفسران 
طائفین را طواف کنند گان گفته‌اند 
درست بنظر نمیاید یعنی : خانة مرا 
پاك گردان هم براي اهل مکه و هم 
برای اهل آفاق : در اقرب گوید : 
«طاف فی‌البلاد: تجال و مسارم 

«آن تقولوا اما ال الکتاب 
علی طایفتین من قبلنا » انعام : ۱۵۹. 
مراد دو طائفهٌ بهود و نصاري‌اند . 


طوفان ۲۲ 

۰ طوَافون علیکم بعضکم علی 
بعض » نور :۵۸. گفته‌اند : مراد از 
طوافون خدمتکاران است ولی صدر 
آیه نشان میدهد که اطفال نیز بدان 


داخل‌اند و غرض از طواف رفت و 


آمد میباشد . 

طوفان : هر حادة محیط بانسان 
ولی در آبیکه بحد اعلای کثرت 
رسیده » متعارف شده است زیرا 
طوفانیکه قوم نوح را فراگرفت آب 
بود ( مفردات ) لذاست که آن در 
اقرب الموارد : باران شدید » آب 
غالب که هرچیز را فرامیگیرد»ه شدت 
تاریکی شب » مرگ عمومی ‏ فتل 
عام» سیل‌غرق کننده و... آمده است 
قول مجمع نیز نظیر اقرب است . 

اَدمم السطرقان و هلوت 
عنکبوت :۱8. غرض از طوفان‌طغیان 
آب و طوفان حضرت نوح لٍ است 
دربارة این طوفان درونوح» صحبت 
خواهد شد . ۱ 

» « فارسلنا علیهم اتطوفان و 
الجراد و الشمل ...» اعراف: ۱۳۳: 
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طوفان ۱ 
هراد از طوفانیکه فرعو نیان را گرفت 
چیست؟ آنراسیل» مرک عمومی» 


عايشه از رسول خدا عٍَِْ نقل شده 
که مراد از طوفان مرگ است و 
باآن قوذ مخالف لغت ثابت نمیشود 
نکٌارنده گوید: مابعد آیه صریح است 
در اینکه پساز بلیه پیش موسی آمده 
خواهش دعا میکر دند آن ببامرگ 
چکونه جمع میشود ؟!! 


ظاهرا مراد از طوفان آب و سیل ‏ 


باشد چنانکه قول‌اول است درمجمع 
در روایتی که از صادقین علیهماالسلام 
نیز نقل شده آنرا ۳ فرموده‌اند که 
دیار و مساکن فرعونیان را مراب 
گرد تا بایان شاه پر دههادو‌ها یبا 
داشتند . 

در تورات فعلی سفر جروج یاب 
نهمآنرا تگر گث توأم با رعد و آتش 
گفته است که برمصربان بارید تسا 
بموسی الحاح کردند در اثر دعای 
موسی آن بلا رفع شد. ذراین‌باره به 


طوق ۱۵۳ 
«ضفد ع - جراد - تسع» مراجعه شود. 
لفظ طوفان فقط دوبار درقر آن‌مجید 
آمده است . 

طوق: طوق و طاقت هردوبمعنی 
فقوت انست: رای ظو 9 و طاقد: 


,۵ ۵ 


۱ قالُوا لاطاعَة ۳ الیوم بجالوث 
جنوده» و 
قدرت مقابله با جالوت ولشکریانش 


۳" رن و لاتحمل علینا اصرا 
کم لته لین منک تناو 
لاتحمانا مالاطاة لنابه» بهّره : ۰۲۸۱ 
فکر میکنم مراد از اصر و تکلیف 
شاق همان است که در اثر نافرمانی 
به بنی‌اسرائیل آمد چنانکه 0 
شم ال هادوا حرمنا مج 
طیبات ات لیم ) نساء: ۱۹۰ . 
نظیرقتل‌نفس درتوبه ازعبادت کرسا 
که موسی فرمود «فتوبُوا الی بارتکم 
اقلا سکم » بقره: ۵4 . وظاهرا 
مراد از و الط لا یه » عقوبات 
معاصی است که بر گذشتگان رسید 
چنانکه در جوامع الجامع فرم‌وده 
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طوق 
بعنی گفتند : خدایا تکلیث شاق 
برمانفرنا چنانکه برگذشتگان 
فرموده‌ای و نیز عقوباتی را که‌قدرت 
آنهارا نداریم برما تحمیل‌نکن‌و گرنه 
در صدر آیه فرمسوده و لایکلث اه 
۱ 

در بعضی از تفاسیر شیعه و سنی 
از قبیل جوامع الجامع و کشاف در 
تفسیر اين آیه نقل شده که در شربعت 
پیشینیان اگر ببدن یالباس کسی 
نجاستی میرسید لازم بودآن محل را 
قطع کنند . 

دروسائل کتاب طهارت باب‌اول 
ازتهذیب ازامام صادق لباز نقل شده : 
د قال کان بتو اسرائیل اذا اصاب 


احدمم هری رختا ‏ 
التقاریض و قد وس ۸1 . علکم 


چ م 


باوسي مین السّماء والارضو جع 
تک م الماء رواک 
روت این سخن در ضمن حدیثی 
در تقسیر برهان و در تفسیر بیضاوی 
بلفظ « قطع موضع‌النجاسة » نقل شده 
والّه العالم و شاید مراد از « لحوم » 


طوق 


شتبدن ناما 


۳۵ 


زد 

۰ ول لت بطق وه فدیةطعام ۱ 
مسکین » بقره : ۱۸۶ . باحتمال قوی 
مقر از اطاقه در آیه اتیان شیء با 


مشقت کثیره است و ضمیر «یطیقوئه» 


به. صوم راجع است یعتی بر آنانکه 


روزه‌رابزحمت‌و مشقت کثیرمیگیر ند 
روزه نیست بلکه فدیه و طعام مسکین 
است . و این حکم سالخوردگان و 
غیره است که روزه برآنها سخت و 


در المیزان فرموده: اطاقه‌چنانکه 
بعضی گفته‌اند صرف تمام قدرت در 
فعل است و لازمةآن وقوع فعل با 
مششت است. در المتار گوید: اطاقه 
۳ 
پائین‌ترین قدرت برشیء است عرب : 
«اطاق‌الشی»» نمیگوید مگر آنگاه که 
قدرتش برشیء در نهابت ضعف‌است 
بطوریکه با طاقت فرسائی متحمل 
میشود. کلام راغب پیز درمعنی«طاقة» 
قریب باین مضمون است و چون 
اطاقه ازباب‌افعال است قهراً شخص 
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طوق 
خودش‌را به تحمل وادار میکند و آن 
تو آم با هشفت است د 
علی هذا احتیاج نداریم بآنکه 
گفته‌اند: خداوندکسانی راکه قدرت 
روزه دارند بین روزه و فدیه مخیر 
کرده و آن در صورتی بود که روزه 
تازه واجب شده بود و مردم عادت 


مه 


نداشتد سپس این حکم با جملة «فمن 
شهد. 0 
بعدی است نسخ گردید. و در نسخ‌نیز 
گفته‌اند: که فقط حکم غیر عاجزان 
نسخ گردید و عاجزان در تحت عموم 
باقی ماندند . 

ملاحظهٌ آیات ۱۸۳ تا ۱۸۷ بقره 
نشان میدهد که در يك سیاق ودربیان 
حکم‌اند داعی نداریم که بگوئیم: یه 
دوم اولی را نسخ کرده است؛ اشتباه 
از آنجاست که « بطیقَوهُ » را بمعنی 
قدرت گرفته‌اند روایانی نیز در تأّید 
گفتا ما وارد است در تفسیر عیاشی 
از حضرت‌باقر و نقل شده: فی‌قوله 
ووعلیالذین؛ یه فد طامٌینکین» 
قال : اش الجیر والدی باه 


طول ۱8۵ 
العطاش؛ در حدیث دیگری «موالشیخ 
الکیز تبیغ ول بض» درروایت 
سوم" و لیم الکیز ۳۹۳ 1 
العطاش در حدیث چهارم: وا مر و5 
روایت پنجم نیز قریب بآنهاست . 


دا 


ی ۸ ۵ م 


۰ ر سطوقون مسا بخلوا به یوم 
لقَيامةء آعمران ۱/۸۰۰ ,. طوق آنست 


که در گردن گذاشته شود خلقتاً مثل 
طوق کبوتر با صنعتاً مل‌طوق طلا و 
نقره (راغب) یعنی آنچه را بخل کرده 
و در راه خدا نداده‌اند روز قيامت‌با 
آن طوق زده شوند و آن طوقی در 
گردنشان میشود در روابات مراد از 
آیه مانع از وة است در بعضی 
احادث است که مال زکوی و در 
بعضی زمین آن » در گردن‌مانم الز کوة 
طوق میشود و در بعضی مار اقرع 
طوق میشود . ظاهر ‏ همان مال بمار 
مبدل خواهد شد . رجوع شود به 
وکنزه . 

طول: بضم ط) بلندی. درازی. 
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طول 
دون تلع الجبال طولا"ء اسراء:۳۷. 
هرگز دربلندی بکوهها نخوآهی رسید 
« فطال عیهم الامدٌ مت فقس قلوبهتم» 
حدید : ۱٩‏ . زمان و مدت بر آنها 
طولانی شد و قلوبشان سخت گردید. 
اولی در طول محسوس_ و دومی در 
۱[ 
تطاول: بیضن افهارظر بای 
قدرت و فضل است که درطول بفتح 
طاء خواهد آمد و ولکتا انشانا قرونا 


تال علیهم الم » قصص :4۵. در 
جوامع‌الجامع «العمر» را امدانقطاع 
وحی‌فرموده است یعنی : مردمانی را 
بوجود آوردیم مدت انقطاع وحی 
بر آنها برتری کرد و طولانی شد تاتو 
را برسالات برانگيختيم. 

طویل: آنچه با آنکه دارای طول 
است «ورمن الیل ماسجد له و سبتخه 
یل" طوبلا) انسان: ۲۹ طبرسی آنر 
صفت لیل‌فرموده یعنی «فیلیل طویل» 
و از حضرت رضا مت( نقل کرده که 
مراد صلوة لیل است . احتمال دارد 
صفت مفعول مطلق باشد : و سبحه" 


طول ۲۱۵ 


1 نسپیحاً ولا ۲۳ 


1 و ۳ رب شدید الاب دی 
ال لا اه الا مو » غافر:۳ . ایضا 
ور ۸۵ و سم مره 
آبهة و استأذنك اولوا الطول منهم 4 
توبه :۸۲ . که بمعنی قدرت و فضل 


است : 


۶ ه 


دومن لم تلع منم لول 


ینک مسا الَمُومنات من ما 


کت آیمانگم » نساء :۰ طول در 
آبه بمعنی زیادت و وسعت در مال 
است یعنی هر که ازجهت وسعت‌مال 
قدرت بنکاح زنان آزاد نداشته باشد 
ا زکنیزان نکاح کند . 

طول بفتح گویا لازمة طول بضم 
است لذا بفضل و قدرت مخصوص 
شده است . 

طوی شنم ط و ناخحتعليك 
انك ود دس وی » طه :+1 
راد ناداه : بالواد المقّدس طوی » 
نازعات : ۱۱. این کلمه فقط در دو 
موضع فوق از قر آن آمده است . 
ظاهر آ آن نام همان وادی است و 
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طی 
«طوی» بیان است از «بالواده وچون 

محل آمدن وحی بموسی است قهراً 
قسمتی از صحرای سینا میباشد . در 
اقرب الموارد گوید : طوی بکسر و 
ضم رط) وادیی‌است در شام‌منصرف 
و غیر منصرف آید:. 

طی: پیچیدن . « طوی الصحیفة 
1 : نقیض نها ۷۰ کف 
السما کي ابتجل پات یا ده 
اول خلق تعیده دا اتا کتا 
فاعلینَ» انبیاء: ۱۰6. روزی آسمان‌را 
می‌پیچیم‌همانطور که طومار نوشته‌ها 
را می‌بیچندو خلقت را مانند اول از 
سر میگیریم این وله رها اضق و 
حتماً خواهيم کرد . ترکیب آیه در 
«سجل» گذشت 

همچنین است یه ررض جبیما 
ین واسَمواتمط و یات 
بیمینهءزمر : 1۷. زمین بالکلیه مقبوض 
و مسخر خداست در روز قیامت و 
آسمانها با قدرت او پیچیده خو هد 
شد . 


بقرینهةً 4 آبات دیگر مراد از پیچیده 


طیب ۱ ۲۵۷ 
شدن آسمانها انقباض آنها و 7 
شدن بچیز دیگراست بایات زیرتوجه 
۱ وم تب الارض ررض و 
السَمواث » ابراهيم : 6۸ و تاد 
امرس 2 فوقهن ی 
انا وی 
مزمل : ۱۸.. «اذا السَماءٌ اقطرت 
انفطار :۱ باذا الست ات 1 
انشمقاق:۱ . 


طیب : دلچسبی . طبع پسندی . 


«طاب الشیء طيباه یعنی‌دلچسب و طبع 


اصل طیب 


آنتنت که تعواش ازآن لد ت ند 


پسند شد راغب گوید : 


ونقس از آن‌لذات میبرد. و پاك کردن 
را استطابه گویندکه پاكکردن چیزی 


سبب دلچسبی آنست . نقیض طیب 


«قانک ۱ ماطاب تکممن‌التساءه 
نساء : ۳ . از زنان آنکه دلیخواه و 
موردپسند شماست تکاح کنید. لام 
علیکم طبتم فادخلوها » زمر : ۷۳ . 


سلام برشما بو اسطهٌ ایمسان و عمل 
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طیب 
مورد پسند خدا شدید پس‌داخل‌بهشت 
شوید. اين آیه شاید عبارت اخرای 
ای بو ره ۳ : 
«رضی‌اله و بیته :۸ .۰ باشد . 
کر و موه م, 

فان طبن لکم عن شیء منه 
فکلوه 6 نساء : 6 
چیزی از مهر بشما بخشیدند آنرا 
گوارا بخورید . 


ط در رآن هم وصفانسان 


ی 9 


*آمدهمثل وج ۳ الحیت رمن‌الطیب» 
انفال : ۳۷ . . وهم وصف غیر آنسان" 


۶ و 


نحو «فتیم‌مو | صعیدآطیبا» مائده: 1. 
۱ طیب از انسان آن است که از 
جهل و قبائح اعمال» پاك و باایمان 
و عمل صالح متجلی باشد این چنین 

آدم موردیسناخدا و دیخواه‌خداست 
رس نام ایک طیبین 
تولون سلام علیکم » نحل : ۳۲ . و 


طیلب از غیر انسان آنست که در اثر ‏ 
" عدم نقص و مفید بودن و پاکی از 


آلود گیها دلچسب و مورد پسندباشد. 


20 92 ۵ ۶ 


«فحیته یا طیبة) نحل :۷۰ حیات 


طیبه آنست که مفید و دلچسب و تا 
حدی خالی از نقائص بوده باشد در 


۰ اکر بدلخواه حود . 


طیب ۲۵۸ 


اینجا لازم‌است بچندآیه نظر افکنیم: 

و تاش کلوا تما في 
الارض‌لالا" طیباولاتشموا عطوات 
قطان اه کم لقن بقره : 
۹ آیه خطاب بعموم انسانهاست. 
لفظ من در «مما؛ ظاه رآ برای‌بیان‌و 
بقولی‌برای بعضیت‌است زیراهمه‌چیز 
روی زمین خوردنی نیست. ولی‌چون 
خوردنیها فی‌نفسه معلوم‌اند بهتراست 
«من؛ برای بیان باشد و ول |" طیبا 
تعال انس اما ف‌الارْض» ی 
جوازخوردن دوشرط داردیکی حلال 
بودن که حق دیگران درآن نباشد و 
دیگری دلچسب و طبع پسند بودن 
که مورد نفرت نباشد مثل قازورات 
و غیره. و اگر حلال را حلال شرعی 
با جمیع شرابط آن بدانیم لازم است 
از آیات‌دیگر و روایات استفاده کنیم 
ی هد 
حق‌دیگران در آن نباشد وازمزاحمت 
و حتوق اغیار کشوده شود . و تابع 
خطوات شیطان بودن ظاهرا تعدی 
از حلال زطیب است . 


قاموس قرآن - جلد ؛ 


طیب 


از این کریمه میشود استفاده کرد 


طیب 


بوه وت سوت تست رتست اس مرس بررکترسسی‌پوسست سب میت و سیر منیو د ای تخد مقس وا 


۱۵۹ 


۰ ذبح نام خدا بر آن برده نشده باآنچه 


که‌مطلق آنچه دلچسب است‌ودیگران 


را در آن حقی نیست » خوردن آن 
۳۳ ره 2 


« سوک تا از مه تل 
احل لکم بات مائده: ۶ «الذٍین 
یم سول ای و نی 


( 


یل 7 الطیباتِ و بحرم 5 
الحانت ۱ یه :۷۰ . از این دو 
آیه این قاعدة کلی مستفاد است 
طیبات عموماً حلال و خبائث عموماً 
حرام‌اند . 

بایددرنظر داشت طیبات و خباث 
از نظر اقوام بشری متفاوت‌اند مثلا 
در نظر اکثریت مردم آسیا خوردن 
حشرات و جاندارانی امثال قورباغه 
و خرچنکك و غیره از خباثك است 
و طبع از آنها نثرت دارد ولی بیش 
مردم اروپا از طیبات‌اند و آنهارا 
باکمال ولع‌میخورند. همچنین‌طیبات 
در نظر قومی از خبائك است مثل 

شت حیوانات در نظر بعضی از 
هندوها. و گوشت حیوانیکه در وقت 


۱ 


در اثر عدم شرایط میته شده از نظر 
اسلام . 

بنظر نکارنده: مراد از طیبات و 
خباث در آیه طیبات‌و خبائث‌واقعی 
است نه آنچه میان مردم معمول است 
و آنچه درشر ع حرام شده بعلت‌خبث 
واقعی است گرچه درعرف ازخبائث 
نیست مثلا زنا از نظر ظاهری تباید 
از خباك باشد همچنین ذبیحه‌ایکه 
شرائط اسلامی در آن مراعات نشده 
ایضاً گوشت حشرات بنظر بسیاری از 
مردم ونیز گوشت درندگان رت 
حول و... ولی چون همه اینها از 
لحاظ واقم ازخبائث‌اند لذا حرام‌اند 
و محرماتیکه در شرع بیان شده در 
واقم مصادیق خبائث واقعی‌اند که 
بشر بخبث عده‌ای از آنها راه ندارد 
مثلا چهارده‌یا پانزده چیزازمحر مات 
ذبیحه در واقع از خبا‌اند که بشر 
خبث بعضی از آنها را از قبیل‌سپرز . 
و بیضه و غیره نمیدانسته است . 

علی‌هذا مراد ازخباك و طیبات 


قاموس قرآن - جلد ء 


طِت 


عموم‌اند و مستشی ها موضوعاً 


خارجاند . 
زد 
۰ لیات لخن ون 
للخبیشا ابا 1 ببینَ‌الطیبون 


لاب آریك رن تون 


وه 92۶ ر 


مققرة و رزق کریم » نور :۲۹ . 
بتظر زمخشری: این عباس» صحاكث 
مجاهدو حسن.مراد ازخبیثات کلمات 


پلید و از خبیثون مردمان پلید» و از 


طیبات‌سخنانبالك وازطیبون‌مردمان 
پالاند . طبرسی آنرا یکی از اقوال 
سه گانه‌شمرده است . 

یعنی کلمات پا و مفیدمخصوص 
مردمان پالاو مردمان پاك مخصوص 
کلمات بللاند و کلمات خبیث 
مخصوصاشخاص‌پلیدو اشخاص پلید 
مخصوص کلمات پلیداند . 

المیزان و بیضاوی‌آنها را مردان 
و زنان گرفته‌اند چنانکه در «خیث» 
گتشت. چون این آیه پس از آیات 
زنا ولعان وافك واقع شده هر دو 
معنی‌صحیح است و میشودگفت مراد 


طیب ۱ ۳۹۰ 


آنست که ناپاکان کلمات ناپاك و 


پاکان کلمات ِ" ۳ و 


۶ ور و م۳ 


ها پالذاند الخ ۳1 «اولکك‌مبروّن 
ممایقولونٌ » چنانکه در المیزان 
فرسوده قرینة مراد بودن مردان و 
زنان است که در صورت اول اگر 
مراد از «مبَرَوّن » مردان پاك باشند 
دیگر بتبرثة زنان پاك محلی نمی‌ماند 
چون مراد از طببات و خبیشات فقط 
کلمات است مر آنکه بگوئيم 
«دمبرژن » همچنین خبیثون و طیبون 
شامل‌مردان‌و زنان است.وروایاتیکه 
در «خبث» نقل‌شد مژید المیزان‌است 


در هرحال مقصود ازآیه عموم است . 


و جریان افك ولعان یکی از مصادیق 


آن می‌باشد. در بحار ضمن جرپاج 
بحث حضرت مجتبی 18 با معاویه‌و 
یارانش نقل‌شده که آنحضرت‌فرمود: 
« یناث لخن و و الخشو ن 
تلخیثات ؛ بخدا قسم ‏ ای معاویه آن 
تو ویاران توآند دوالطیبا شرللطییین 


ِ ۳ ۱ ۰ 


و لبون عبات » و آنان علی‌بن 


نسح بویت بت تنب هپس چا 


فاموس قرآن - جند ع 


طوبی 
ایطالبٍ و پاران اواند . 
1 الم تر کت رف ره 


4 مب 


كلمة طیبة" ۰ ابراهيم : ۲6. دربارة 


این آیه و آية ما بعدش رجوع شود . 


به وخبس) و «چشت) . 
طوبی: ۱ ین آموا و عیلوا 
۱ الصالحات ب طوبی له و خسن مآب» 
رعد: ۲۹. طوبی فقّط یکبار در قر آن 
آمده است. در کشاف گوید: طوبی 
مصدر است مثل بشری و زلفی و در 
اصل طیبی‌بوده بضم طاء و سکون‌باء 
برای‌ضمة ماقبل» یاء بواو قلب‌شده. 
در مجمع فرم‌وده آن تأثيث اطیب 
است این در قاموس واقرب نیز آمده 


است . 


بنظر میاید که طوبی درایه تأنیث ۱ 


اطیب و موصوف آن‌حبات است‌یعنی 


7 و ب ۶و 6 

«حياةٌ طوبی لهم؛ این آبه درست ظیر 
آیة: وم عمل‌صالحاً من ن ذکرآوانشی 
مج رم ره و ۰ 95۶ 


و هو موسن فلنحینه حباة طيبة و 
0 


لنجزینهم اچرهم باحن ما کانوا 
یعملونَ » نحل : ٩۷‏ . است مراد از 


و مات » جزای آخرت است 


طوبی 5 








ان مراد اه و 
همان است و مقصود ۳ 
زندگی دلچسب است چنانکه منظور 
از «فلنگیی..» نیز همان میباشد . 

در روایات آمده: طوبی درختی 
است در بهشت تنهآن در منزل‌رسول 
خداعمرو در منزل هرموّمن‌شاخه‌ای 
از آن هست. و در بعضی از روایات 
اصل آن در خاند علی لا و در منزل 
هريك ازمومنان غصنی از آن‌می‌باشد 
این مطلب در جای خود صحیح است 
ولی آیفشریفه ظاهراً دربیان آندرخت 
نیست . راجم باحادیث شجرة طوبی 
0 شود بتفسیر مجمع و عیاشی‌و 
کتب دیگر . از جمله در تفسیر عیاشی 
ازحضرت صادق 2 در ضمن‌ حدینی 
نقل کرده : «طلویی یال 
الا فی‌دار آمر امین ۲ فرعها 
فی‌منازل آهل‌الجنه...» 

ودرضمن حدیث دیگراز علیِ ۷ 
ی نت «طوبی مره ی الجة 
اما فی‌دار سول ان فترسن 
مومن الاو فی‌داره عصْ من‌اغصانها 


۱92۹ 


قاموس قر آن - جلد ء 


طیر 
لاینوی فتی 


وه 


الفُن. 


۷ ۱ 

و بقول قطرب و ابوعبیده: طیر بو احد 

نیز اطلاق للیشود. وبنظر طبرسی : آن 

اسم جمع است و نیز مصدر آید‌طار 
بطیر ِ و طیراناً ». 
مر ۶ره 


و اما اکر فیصت تاک امه 


من رس .یوسف :۶۱ «وارسل علیهم 
یر اباییل » » فیل:۳. طیر در هر دو 


آیه ون ور طاثر است ولی‌درأفَانقع . 


فیه فیکُون طیر بان ال آل‌عمران: 
٩‏ ظاهرا برای مفرد است . 

تطیر : از باب تفعل بمعنی فال بد 
زدن‌است و قالوا انا تطیرنابکم 
یس :۱۸. گاهی تاء را در طاء ادغام 


ی و باولش همزه میاورند مثل 
«قالوا طبر نك و من ملک نمل : 5۷. 

طیره بمعنی فال بد است . راغب 
گوید: اصل تطیر در فال زدن با 
پرندگان است سپس در هر فال بد 
بکار میرود . ابن‌اثیز در نهایه گفته: 
اصل آن دربارة پرندگان و آهوان و 


۲ 


۳ 


۳۹۲ 


له میا الا آتاٌ ذلك 5 تفر آنهاست که[ ازطرف ۳7 


۱ آنپا را از 
مقاصدشان باز میداشت . در اقرب 
الموارد گفته : سانح آنست که از 
طرف راست آید و مقابل آن پار ح 
است که از جانب چپ آید عرب با 
سانح فال‌نيك و با بارح فال بدمیزد. 
تول مجمع درمنی‌سانح ۲ با‌یل 
آیة و کل انسان از مناه‌طاثرهفی یه 
اسر اء:۱۳ . برخحلاف اقرب است . 
در المیزان از کشاف نقل شده : 
اعراب با پرند گان‌فال ميزدند و آنرا 
زجر مینامیدند در مسافرت ا گرپرنده 
از نزدشان میگذشت آنرا پپرواز 
وامیداشتند اگر از چپشان براستشان 
میگذشت فال نيك میزدند و اگر 
بالعکس میپرید بفال بد میگرفتند لذا 
فال ِِ خواندند . 
: پرنده. مثلي. « ولاطاثر بطیر 
بجناحه 7 ام استالکم» انعام : ۳۸. 


۱ در «آمم» صحبت شده‌است. 


طاثر معنای دیگری نیز دار* که در 





قاموس قر آن - جند و 


۳ 
آبات زیر روشن خواهد شد . 
دا کر 
9 و کل اسان ماه طاثره فی 


۹ مر 6۰۵9 


عنقه و نخرج 1 وه القيامة کتابیلفاه 
منشورآه اسراء:۱۳. مفسران طاثر را 
در آبه بمعنی عمل گر فته‌اند. حود. آ یه 
نیز می‌فهماند مسراد از طاثر هر عمل 
خوب و بد انسان‌است که‌ازوی قابل 
انفکالك یست وبحکم و جعل خد او ند 
خیرو شر بخود عامل مربوط است. 

ولی‌باید دیدچرا بعمل طاثراطلاق 
شده آیا قرآن دراین اطلاق تابع‌رسم 
باطل جاهلیت شده است ؟!! 

بنظر من قر آن در این استعمال 
نظری باصطلاح‌جاهلیت نداردوچون 
عمل پر ندهبخصوصی‌است که‌بصورت 
نیرو از انسان می‌پرد و کنار میشود 
لذا آن را طاثر فرموده است.راغب 
دراین‌باره حق سخن‌را ادا کر ده آنگاه 
که‌در ذیل آیه گوید: و ای" مه ای 
طار عنه من خیرآو : شتره از اینجامعنی 


طاثر در یات زیر نیز روشن میشود: 


۰ «قالواطاثر کم‌معکم ءانذکرم | 





طیر ۳۳ 
بل آنتم قوم ممرِفوّنه یس :۱۹.«قالوا 
آطیرثیك و پم منك فان طا نت 
داقه بل انتم قوم ت تون نمل : 6۷. 


۵ 2 


,الاانما طاثرهم م عنداشولکن رهم 
لابعلمون» اعراف :۱۳۱ . 
و از 


کی 0 ۱ 


یل باشد که در جو اب رط رتایکم" 1 


بنظر نکٌارنده مسراد 


آمده است ولی 


برای شما اسباب بدبختی نیست بلکه 
عمل شما که بدبختتان خواهد کرد با 
خحود شماست و ازشما منك نیست. 
آیةٌ دوم و سوم نیز در جواب آنان 
است که بپیامبران میگفتند : ماشما 
را بفال بد گرفتیم سبب پراکندگی و 
زحمت ما شدید جواب این است :ما 
سیب ناراحتی‌شما نیستیم بلکه اعمال 
بدتان که‌پیش خدا محفوظ است‌سب 
بدبختی شما شده و خواهد شد و با 
و ار و 


و م ۶ 6 ور 


۳ تافو وتا کر 
مطی فان هی نیع 


منتسر ات بعنتی روزیکه شر ش بهمه 


اموس قرآن - جلد 4 


طین 


آشکار نیز گفته اند «فجرمستطیر» یعنی 
صبح آشکار, آن در هرحال ازطیران 
است که مفید وسعت میباشد . 

طین : گل. راغب گفته: آن خحاك 
آمیخته با آب است» گاهی بآن طین 
گویند هرچند خشك شده و آبش رفته 


۶ ( و رو و , ت‌ ۳ 
باشد. وانی اخحلی تکم من‌الهین کهیت 


الطیره آل عمران:٩4.‏ اين کلمه جمعا 
" ۱۲ بار در قرآن مجید آمده است 
۸ بار نکره دربارة خلقت انسان مثل 
« موی کم من طین » انعام : ۲. 
و یکبار نکره در خصوص عذاب‌قوم 
لوط مثل لس علیهم حجارة بسن 
طین» ذاریات : ۳۳. وسه دفعه معرفه 


طین ۳۹ 


جاگسترش یافته و رسیده است آنرا . 


دو تا دربارة پرنده ساختن حضصرت 
عیسی لا و یکی در داستان فرعون 
فصص :۳۸۰ . ۱ 

ناگفته نماند : چون در خلقت 
انسان اولی « مِنصَلصالي کالفخار » 
دمن صلصال من حماٌ » آمده اگر 
انسان از گل خشکیده آفر بده شده‌باشد 
مراد از طین در آیات خلقت کلوخ 
است و اگراز گلیکه روی آن‌عشکیده 
بود آفریده شده مقصود گل معمولی 
است این آخر سخن درباب طاء‌است 
والحمدلله روز دوشنبه ۱۷ ذوالحجة 
الحرام ۱۳۹۲ مطابق ۱۳۵۱/۱۱/۲ 
رضائیه . 


ظاء : حرف هفدهم ازالفبای‌عربی 
و بیستم از الفبای فارسی است جزء 
کلمه و اقع‌میشود بتنهائی‌معنائی‌ندارد 
در حساب ابجد بجای نهصد است . 

ظعن: مسافرت کوچ «ظعن ظعنا: 


ِ و جلود انعم 
اک سر .۸ ۳ پوست چهار 
پایان خیمه‌هائی فراهم آورد که آنها 
را روز سفر و روزخضر سبك‌میدانید 
و سبك‌اند » این کلمه فقط یکبار در 
قرآن مجید یافته است. راغب گفته: 
ظعینه بمعنی هودجی است که در آن 
زن هست و گاهی بزن ظعینه گویند. 

ظفو : (بروزن‌عنق و قفل)ناخن. 
اعم از آنکه در انسان باشد یاغیر آن. 
مراجعه بلخت نشان‌میدهد که ظفر فقط 
نان است و بمخلب(چنگال) 
اه تست : 


ظ 


المنار ازلسان‌العرب نقل میکند: 
ظفر نان انسان وناخن پرنده‌است... 
و گفته‌اند ظفر در مرغی با درحیوانی 
گویندکه شکار نمیکند و مخلب در 
آنکه شکار میکند . و و علی لین 
هاوا حرمتاگل" ی ظفر و الب 


۵ و و ور 


الم حرمتا هم ات 


مر و و 


حملث ظهورهما او الحوایا اوسَا 


7 
0 ۶ , م م۵ ۱ وه ۶ 


احتلط بعظم دك جریناهم ببفیهم و 


انا لَصادفون»انمام : ۱45 ۱ 


ناخنداران که بریهود حرام شده 
حتماً برپرند گان وحیوانات‌چنگالدار 
شامل نیست که چنگالداران دراسلام 
نیز حرام‌است واختصاص بیهودندارد 
و آنچه از نخررازی نقل شده که ظفر 
را در آیه اعّم از ناخن و چنگال 
گرفته و آنها رابنابر ظهور آیه؛ حلال 
دانسته و حدیث و حرم کل دی ناب 


2 ۱ ۰ / 
من السباع و ذی مخلب من الطبور » 
ك ۳1 و كَ 


قابوس قرآن - جلد ع " 


را ضعیف پنداشته » سهو ده است ۱ 


ظفر 


این ید است آبهة: : «فیظلم ون 


۱ م۵2 


لیس مدا حرمنا علبوم طیتبات 
اجلت هتم و بصتیمم عن سل ال 
کثیرآ» نساء: ۰۱3۰ این آیه نیز روشن 
میکند که این محر مات دراصل‌حلال 
بوده و بواسطة ظلمشان بریهود حرام 
شده‌اند و شاید این آبه از آية اول‌اعم 
باشد. باید دید مراد از این‌ناخنداران 
چیست ؟ 

از ابن عباس و سدی و غیره‌نقل 
شده: مراد حیوانی است که سم‌اش 
یکی است و شکاف ندارد مثل شتر و 
شتر مرغ و اردلك و غاز (مجمع) از 
مجاهد نقل شده مراد هر چهارپائی 
است که سم شکافته نیست و سم 
شکافتگان را بهود میخورند . و از 
اين زید نمقّل شده که مراد شتر است . 

در تورات فعلی سفرلاویان باب 
یازدهم بطور قاعدة کلی هر شکافته 
سم و نشخوار کننده حلال شمرده‌شده 


ولی شتر را تحریم کرده که نشخوار 


ِِ 
(حیوانی است مثل گربه بعضی آنرا 
گوسفند بنی‌اسرائیل گویند) نشخوار 
میکند ولی شکافته سم لش انا 
خر گوش و خول که اولی سم شکافته 
نیست و دومی نشخوار نمیکند . 

ولی ازاینها فقط شتر داخل درما 
نحن فیه است . 

ناگفته‌نماند: گوسفند و گاوداخل 


۳۹۹ 





در این تحریم نیست زیرا جملهومن 
لبم والغتم...» نشان میدهد فقط پیه 


آندو بربهود حرام شده است . 


طیبات و ناخنداران. بهود میگفتند: 
این محر مات در اصل شریعتها حرام 
بودند و در اثر کناهان برما حرام 
نشده‌اند قرآن درجواب آنهافرموده: 
هر طعام پیش‌از نزو تورات بربنی- 
اسرائیل حلال بوده‌مگر آنچه اسرائیل 
برخود حرام کرده بمود تورات را 
بیاورید و ای وی 
روشن شود « کل السعام کا حلا" 
نی یل الا ما سر اسراثیل علی 


میکند ولی شکافته سم نیست و ونك ۱ تفسه من‌قیل آن رل التوراةٌ فاتزا 





فاموس قرآن - جلد و 


ظل 
آل عمران : ٩۳‏ . کفته‌اند : بعقوب 
مرضی داشت که گوشت شتر آنرا 
مزید میکرد لذا تصمیم گرفت که 
گوشت شترنخورد. مراد از «ماحرم» 
انست . 
ار کم علهم» فتح : ۲5 . 

ظفر : (بروزن علم) تمجی نجات 
و غلبه است بنظر راغب اصل آن از 
«ظفره علیه, است یعنی‌انگشتش‌دربدن 
او فرو رفت. آن در آیه بمعنی غلبه 
است یعنی: خدا شما را برآنهاغالب 
کرد و نصرت داد . 

ظل- : ( بفتح ظاء و تشدید لام) 
دوامو پیوستگی (اقرب). «وانظررالی 
نا 
۳ در مجمع گفته : اصل آن ظلت و 
در آن دو قول است: فتح ظاء و کسر 
آن هر که با فتح خوانده ظاء رابحال 
خود گذ اشته وهر که با کسر آن‌خوانده 


کسر لام را بظاء نقل کرده است. در 





ظل 
اقرب گوید: با ضمیر رفع ه ظللت » 
بفتح ظاء و «ظلت » بفتح و کسر ظاء 


۳۹۷ 


خوانده میشود . 

ناگفته نماند: در آیهٌ فوق و یه 
«فظلتم کون واقعة: ۹۵. بفتح‌ظاء ‏ 
آمده است . 

در آیاول آنرا دوام معنی کر ده‌اند 
یعنی: بمعبودت که پیوسته ملازم آن 
بودی بنگر و در آية دوم شاید بمعنی 
شروع باشد یعنی : شروع میکردید 
بتعجب و گفتن اینکه: ما غرامت‌زده 
شدیم و شاید بمعنی دوام باشد . 

ایضاً طل بمعنی «صاره آمده‌است 
مثل « ظل" وجهه مسوداً » نحل :۵۸ : 
فلت اعناقه لها خاضعین»شعر |ء: 
ء۶. راغب گوید: ظلت و ظللت باآنها 
از آنچه در روز میشود تعبیر میاورند 
و بجای «صار» است . 

فان امتانا با ۱ 
عاکفینَ » شعراء : ۰۷۱ بعنی : گفتند 
بتهائی را ستایش‌میکنيم‌و پیوسته‌ملازم 
آنهائيم . 

ناسنا ریا فرآوه‌مصفرا 
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ظل 


ی 


لظلوا 1-7 تکفرون » روم : : ۵۱ . 


رظلّواه بمعنی «صاروا» است وضمیر 
و فرأوه » به زرع راجع است معنی 
آیه در وصفر» گذشت . . 

_ظل: (بکسرظاع) سایه . گفته‌اند : 
آن‌ازفیء اعم است گویند: ظل‌اللیل. 
ظل الجنة هر موضعیکه آفتاب بدان 
نرسیده‌ظل گویند ولی‌فیء فقط بمحلی 
و بقولی در صبح ظل و در عصرفیء 
گویند. و شاید: این از آنجهت‌است 
که فیء در اصل بمعنی رجوع است 
و سایه در عصر برمیگر دد. درمجمع 
ذیل آیة ۷( نساء گو ید : اصل ظل‌بمعنی 
گفته: هر موضعی که در آن آفتاب 
بوده و بر گشته ظل و فیء و غیر آن 
ظل است . 

«فسقی لهما ثم تولی ی انظل" ِ 
تصص : ۰.۲ ای اه ناس 
بسایه نز کفتتا: تت 1 ظلال است 


ی ۱ و دا علیهم طلالها و 
ذلات قطومُها» انسان: ۱ . 


ظل ظلیل : یعنی‌زند گی‌لذ ت‌بخش 
در مجمع فرموده برای مبالغه شیء 
را بمثل لفظش توصیف میکنند مثل: 
یوم ایوم. لیلالیل» داهیة دهیاء لبم 
فیها ازهاج مطتهرة و ندلهم ظلا 
ظلیلاع نساء: ۵۷. ظلیل به تنهائی‌بمعنی 
سایه‌دار است. بنظرم مراد از آن در 
آیه عیش و رفاه است نه سایه‌راغب 
و دیگران گفته‌اند: از عزت و رفاه و 
و اباء با ظل تعبیر میاورند علی هذا 
معنی آیه این است : آنهارا برفاه 
دائمی‌و ارد میکنیم. بقول راغب کنابه 
از غضارت عیش است . 

ظله : ر بضم ظاء و تشدید لام ) 
سایبان . در مجمم ذیل آيذ ۵۱ نساء 
فررموده : «الظلة الستره»مفر دات‌ابریکه 
شاه اند اوه کفعه و گ دنه اعل ور 
شیء مرو بکار رود . 


و اذْنتقنا الجل فوقهم کانه‌ظات 
اعراف: ۱۷۱. چون کوه را کنديم و 
بلای سرشان بردیم گوثی سایبان‌بود 
۷ ۰ م ۶ ۶ ۶ ه م 2۶ 


۱ و 1 فاخذهم عذاب وم الظلة 
شعراء: ۰۱۸۹ آبه دربار؛قوم‌شعیب لر 
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ط 


است که تودژ ابری ظاهر شد وعذاب 


آن قرار گرفتند سپس عذاب شروع 


۳1 


گر دید . 


جمعآن ظلل (بضم‌ظاء و فتحلام) 
است وواذا خیم مج کالظلدعوا 
مخلص | له الدین؛ لقمان:۳۲ . 

9 دانطلق | الیل ذی‌ثلات شب 
لاطلیل : و لایفنی اب رات 
۳۱-۰ ظاهر آمر ادا زظل سایهایست که 


ازدود تشکیل‌شده که درباردوزخیان 


5 6 ۰۶ و ۰ 
فرموده : «وظل من یحموم . لابار 


ولاکریم » واقعة :4۳و44 . وولابارد 
ولاکریم» بجای «لاظلیل» است» علت 


سه شعبه‌بودن دخان معلوم نیست‌بنظر . 


میاید که اولی معلول عدم توحید » 
دومی معلول‌عدم عمل‌و سومی‌معلول 
عدم ایمان بآخرت باشد که در کفار 
هیچ يك ازسه اصل «آمن باق الوم 
الاخر وعمل صالحا؛ بره: ۲ . وجود 


ندارد. دز صافی از حضرت‌باقر 3 
نقل شده که «وظل ذی لك شْعّب» را 
۰۰ 


ظل ‏ 
دخان آتش فرموده‌اند. یعنی: بروید 
بسوی سایةٌ سه شعبه از دودکه گو ارا 


۳۹۹ 


و خوش آیند نیست و از شعلة آتش 
مانع نمیباشد . 

۰ الم تایب کیف مد ال 
ولوشا له سا نم جعلتاالشمس 
له دلیلا" . ثم‌قبضناه | 0 تبضایسیر آ) 
فرقان : 4۵ و41.مدظل امتدادآن‌است 
دراثرانحراف شمس و ظاه رآ شب‌نیز 
در آن امتداد داخل‌است و سکون‌آن 
بنظرم پیوسته بودن شب است مثل‌وان 
اقا عیکم بل سرمد؟ الی یم 
القيامة : 2 اه غیرا یتیک بضیاء » 
تصص : ۷۱ . علم بوجود سایه بسته 
بوجود خورشید است و گرنه ظلمت 


مه ۲ و 


و سایبه محسوس نممشّك. و 
1 


.۰ اهر مراد از آن آمدن 
آفتاب است که‌بتدریج ظلمت شب‌را 
برمی‌چیند . ۱ 

بعنی : آیا ندیدی که پرورد گارت 
چگونه سایه را امتداد دادو آنر امبدل 
بظلمت کرد » اگر میخواست ظلمت 


را دائمی میکرد 6 آنگاه آفتاب را 


/ 
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للم 
دلیل پیدایش سابه قرار دادیم سپس 


بو سیلهٌطلو.ع خور شید ظلمت راباسانی . 


بسوی و 


و اه رعد :۳ بنظرم ظل‌در 
وی یهن چیز ۶ 
سابقاً گفته شد . 

اهمیت سایه 


8 ۶م ن ۱ 


ال جعل لکم بتما خلق طلال" 
وجعل لک من‌الجبال اکتان » نحل : 
۱ . سایه یکی از نعمتهای بزرگ 
قکرکنید اگر همة 


اشیاء مثل شیشه از نور آفتاب مانع 


حداوندی است . 


نمیشد تکلیف انسانها و روئیدنیها در 
مقابل تابش آفتاب چه بود؟ لذا در 


۱ امتنان فرموده: دوه جعل تکم 
۳ خلت ظلالا" ) ۰ 
ظام : بضم (ظ) ستم . اصل آن 


اف 
مک 1 دکلع 


۱ ی 2 9 


0 هر دو 2 میوه ۳ 


داد و از آن چیزی کم نکرد . طبرسی 


ویر سس سس عون سس و وس ی نو .دم اه ور سس یسرم سس و رو مس تا ری حح 


ظلم 
ذیل آیذ ۳۵ بقره فرموده ۳ 

کم کردن حق‌اشت خدا فرموده وک 
لت ات اکلها ولم تظلم منه‌شیا؛ 
یعنی ناقص نکرد و بقولی اصل آن 
وضع شیء در غیر موضعش است‌«من 


۷ 








۶ وم م و ۳۹۳ م م 
آشبه اباه فما ظلم» ه رکه بپدرش شبیه 


باشد شباهت را درغیرمحلش نگذ اشته 
آنگاه فرموده: هر دو معنی مطرد و 


,‌ُ 7 


در صحاح وقاموس آمده: «الظلم 
ون الشی» فی‌خبر موضعه» .درنهایبه 
گنه: «اضلْ الم ال ومجاوزة 


لح راب کوب ) ماه 


کِ 


ال و کثیر من ااعلماء ی ی 
فی غیر مُوضعه .. "۳ و الظلم 1۳ فی 
مُجاوزة الحق...» 

مأل این معانی‌یکی است درقر آن 


ت‌- 


مجید بهر سه معنی آمده است در ایه 


کذشته شته بمعنی کم کردن است ۳ 
وی ورات ۳ 


آیانی نظیر 0 


ون بقره: ۲۸۱ . 


ی 


۱ 
ی بمعنی نقصان است 
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. 


زار ص 


ایب ال الجهر بالسوه من القول 


1 من ظم » نساء : ۱8۸. بمعنی جور 


و ستم است . 

ظلوم : صيفة مبالغه است نم 
کذوب» ودود و ان" الانسان لظلوم 
کفار » ابراهیم : ۶ . راستی انسان 
بسیار ستمگر و بسیار کفران کننده 
است این‌حکم نسبت بانسانی‌است که 
ریت دیش قدارف: واجع باند وتات 
کانْ ظلوما جُهولا"» احزاب: ۷۲ در 
«جهل» سخن گفته‌ایم ۱ 

ظلام : صيفة مبالغه است‌اين کلمه 
پنج‌بار درقر آن بکاررفته : آل‌عمران: 
۷۲ انفال: ۰۵۱ حج: ۰۱۰ فصلت : 
1 ق :۲۹ . و همه دربارة تفی ظلم 


٩‏ و 


از پروردگار است ۱ و آن اه لیس 
بظّلام للیده ) 9 آن بظلامللمیده. 


در سه سوره اول در ماقبل آیه جملهة 
4 2 ,و ر 


«ذوقوا عذاب الحریق» و ونذیقه یوم 
القيامة عذاب الحریق » واقع 1 


درشی ره رد بقل تقد را 


۸ رگم وکا مص ۱ 


فی‌جهنم کل کفار عنیده و در سورة 


ظلم 


۳۷۱ 


بخودش داده میشود و در آیاتی تور فصلت آیه چنین است سس عمل‌صالحا 


مرحم و ۱ 


یو من آس ها و سا زب 
بخنلاملیده و در ای اول پس‌ازذ کر 


ی م ۱1 


غلات امه لك بما | قدمث یداله 
دایدیکم» دوان ال لیس بظملمیده 
در سورة ق نیز قریب بآن است . 
بنظرمن آمدن‌صيغةٌ مبالغه بمناسبت 
مقام است یعنی اگر خداوند کافر و 
ظالم را عذاب نمیکرد و آنها را در 
ردیف پاکان قرار میداد و بسا عمل 
هر کس رابخودش برذمیگرداندبسیار 
ستمگر بود و چون ظلام نیست لذا 
روی عدل عذاب میکند .۰ پس از 
تو"جه باین‌معنی‌دیدم المیزان والمنار 
نیز قریب باين مضمون گفته‌اند . 
بقول بعضی از بزرگان صیغة ظّلام 
برای مبالغه در نفی ظلم است ولی 
مطلب فوق از آن بهتر است و بقول 
بعضی خداوند اگر ظلمی‌میکرد حتماً 
ظلام بود نه ظالم زیرا ا گر بهر يك 
ازبند گان جزئیترین ظمی‌میکردنسبت 
بملاحظةٌ هم آنها ظّلام میشد . این 


سجن فی‌نفسه درست‌است و درقرآن 


تاموس قر آن - جلد ء ‏ 


و 

دربارة خدا , لیس بظالم ؛ نیامده و 
پیوسته بفتلام» آمده ولی آیات 
فوق دراین صدد نیست . پلی‌درافعال 
0 لیم التاس 


شیثا»یونس 9 یب ربك|خداه 


کهت: 4٩‏ . 
عا ۴ 
هی چاه یمام بهیر او ای 
العقل داده شد مثل , و کذلث خد 


ريك نی وهی ظالمة» هود: ۱ 


. این تعبیر در سورة انبیاء آية 
۱ و ۳ ۵و۸ نیز آمده است 


مراد از آن ظاهراً ظلم‌اهل شهراست ‏ 


چنانکه در آية درس اخرجنا من هذه 

ری الشال هلاه نساء : ۷۵. صریحاً 

نسیت ظلم باهل داده شده است . 
ظلمة: تاریکی . جمع آن ظلمات 


۶ و ۱ 


است:آ و کصتیب فوالسا: فیه‌طلمات 


م و و۶4 خ ‏ 


و رعد و برق» بقره: ٩‏ راغب گفته 


از جهل و شرك و فسق بظلم تعبیر 


آورند چنانکه از ۳ و توحید وعدل 


بور بر ور 
9 ر وه 7 


۴ تِ الذین آمئوا بخر جهم‌من 


ظلمة ۷۲ 


۳ 
الظلمات(لی الثورٍ»بقره: ۲۵۷. ظلمات 


در آیه تیر گیهای کفر و نور روشنی 


۱ وم ۸ ۰۵ و امش 


ایمان ِ ی ِ  ِ‏ ليك 


ما ۳ 


, فعل آن از ۳ افعال 
آسده و لازم است مثل « و اذا اظلم 


۳۵ 


علیهم قامُوا » بقره:۲۰. چون بر آنها 


۱ تاريك گردد میایستند گویند : ه ام 


الیل : صاز مظلما . 


مظلم ( بصيفة فاعل ) تاريك ایضا 
کسیکه در تاریکی‌داعل شوده اّما 


1 ۰ 


آغشیت وجوههم قطعً من الیل مظلماه 


آیونس :۲۷. «قطما حال است ازلیل : 


یعنی گوثی صورتشان با تکنه‌هائی از 
شب تاريك پوشیده است ه و یلم 


ور 2 2 و ۰ 


الیل تسلخ متهالتهاز اذاهممظلمون» 


پس : ۳۷ «مطلمون » بظلمت داخحل 
شوند گان‌اند . 


ماو وه رو 


«یخلقکم فبی بطون | مهاتکم 
خلقا, بسن مد تعت فی لمات کلث » 


زمر:1. در المیزان فرموده: ظلمات 
ثلث بقولی عبارت‌اند از < ظلمت شکم 
و رحم و بچه‌دان و آنرا در مجمع 
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ظناء 
از حضرت بافر 188 روایت کرده و 
بقولی مراد از آنها ظلمت صلب و 
رحم‌وبچه‌دان است ولیاین‌خطاست 
که کلمة و فیطون سیک » صریح 
است که هرسه ظلمت در شکم مادر 
است و ربطی بصلب مرد نداردرتمام 
شد . 

ناگفته نماند: عنابت بظلمت‌شان 
میدهد که ظلمت را در خلقت انسان 
دخالت تامی‌است روئبدنیها نیز ابتدا 
در ظلمت زمین بوجود آمسده سپس 
ظاهرمیشوند ایضاً جاندا رانیکه بو سبلة 
تخم گذاری تولید. میشو ند . 

ظماء ۰ عطش , ضمآن: عطشان. 
توبه : ۱۲۰. این برای آنس ت که عطشی 
و رنجی بآنها نمیرسد ... 

کات هه الط ارب 
نور:۳۹ . مانند سرابی در بیابان که 
تشنه آنراآب پندارد . «وانك لوا 
ها ولاتضحی » طه : ۱۱۹. تو در آن 
نه تشنه شوی و نه از حسرارت رنج 
بری. در قر آن کریم جزسه موردفوق 


ظن ۳۷۳ 





از این کلمه یافته نیست . 

در نهابه : ظماء را شدت عطش 
گفته واقرب نسبت آنرا بقول میدهد. 
راغب گوید : ظماء ر بکسر ظ ) 
فاصلهمیان دو آب دادن است وظماء 
(یفتح ظ) عطشی است که از آنمدت 
بوجود آید . از نهابه و غیره روشن 
میشود که مراد فاصلهٌ دو آب دادن 
شتر است . 

ظن ۰ احتمال قوی. چنانکه‌وهم 
احتمال ضعیت و شك تساوی طرفین 
است وقظه * ن نقدرعلیه, انبیاء : 
۷. احتمال قوی داد که هر کز براو 
سخت نمی گیریم. در صحاح گوید: 
ظن معروف است. گاهی بجای علم 
گذاشته میشود ‏ 

کلام قاموس نظیر صحاح است. 
در اقرب گفته : ظن اعتقاد را جح 
است با احتمال نقیض و درعلم وشك 
نیز بکار رود . 

طبرسی فرموده : ظن بعقیدة ابی 
هاشم از جنس اعتقاد است و بنظر 
قاضی و ابی علی جنس مستقلی‌است 


تاموس قر آن - جلد 6 


ظن 
غیر از اعتقاد » چنانکه سید مرتضی 
رحمةاله نیز چنین گفته . 
ناگفته نماند: مشکل است ظن‌را 
در جای علم بکار بریم زیرا قرآن 
آندو را ازهم جدا کردهمثل: «قلتم 


ی 


ماندری ماع ان نظال تاو 
مانحن بمستیقنین) جائیه : ۳ وو ما 
للم انم لبود 
جانبه ۰ :8 «مالهم من علم الا 


اتبا ال ) نساء : ۱۵۷ الم به - 


من علم ان ون الا الظَن» نجم: 
۷۸ 

و نیز بسپار بعید است که ظن را 
در قرآن بمعنی شك بگیریم که این 
هر دو جنس مستقلی هستند . و قرآن 
بهريك اعتناء خاصی دارد . 

ره 

ا گر گویند: چرا دربعضی از آیات 
در جای ۳ بقيامت ظن بکار برده 
مثل ‏ واتها لکبیرة الأعیالخاشجی 
ین نون هم ملاقوا زبهم و 
ات یه راچعون و بقره 194۵؟ ۰ 
« الابظن اولئك انیم مبعوئون : 


ظن ۳۷۶ 


۶ 0 


۲ یوم عظیم » مطففین : و۵ وال 


ِ ‌ ره 


لْذِ تون انهم ملاقوا ان بشره : 
۹ ؟ 

گوئیم: دربارة آخرت بقین لازم 
است نه ظّن چنانکه فرموده : « و 


9 وی و 2 ۳ 3 1 4 
,بالاخرقهم یوقنون» بعره : 4, «یومتون 


باه والیوم الاخره آل عمران: ۱۱4. 


« لعلهم ,بلقاء ربهم پومنون » انعام : 
اه ات وی هت ایا 
ظن‌ظاهر اً آنست که ظن ملاقات رب 
و ظن بشت هم در اصلاح عمل و 
ترس از خدا کافی است زیرا انسان 
ذاتاً از عطر محتمل پرهیز میکند.مثل 
۱ 


آبه و و ار به الین بخافون ان 


و 0 ۶ و 


بحشرو ا الی ربهم » انعام: ۱ ۰ نظر 
المیزان والمنار نیز نزديك باین‌است. 


بعضی ظن را در آیات علم معنی 


کرده‌اند ولی از ظاهر نباید عدول 
گر 
2 2۴ 
راغب در مفردات گوید؛ هرگاه 
ظن قوی باشد و یا مانند قوی‌تصور 
شود باان مشدده و آن مخضف از 
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ظن 
مشقله استعمال مشود آنگاه آبات 


وید م رو رو 


«یظنون انهم ُلاقا ربهم » «بظتون 

ِ ملاقوا الّه» را شاهد آورده و 

آنها را درمقام بقین دانسته است . 
بنابر قول راغب میشود گفت : 


چون‌ان مشدد و مخضف برای‌تحقیق 


است ا گر بعداز ظّن بکار رو ندقرینه 


بودن ظّن معنی یقن ات متل آبات 
فوق و یه «و طِ اه الفراق»قيامه: 
۳/۸ 


7 و , ی ۱ 
«وتظنون بالّهالظنوناءاحزاب: 


۰ الف الظتونا زاید است برای 
رعایت آخرآیه که با آیات دیگر در 
يك‌سیاقباشد مثل«فاضلتونا اس" 
احزاب: ۱۷ . این الف معنائی ندارد 
و فقط برای اصلاح لفظ است تقدیر 
آیة اول بقولیچنناست: ؛ «وتظتون 
باله اون المختلفة ؛ ۱ 
لکلا لا 

آنجا که در اثر تلاش و تفکر 
یقین ممکن باشدکاری از ظّن ساخته 
یست وموردقبو دنمیباشد و آن ال 


6 ۲ 


ایغنی منّالحقَ شیثا» یونس :۳۹ . 


ظهر ۳۷۵ 


ظهر : (بفتح‌ظ) پشت. معنی اصلی 
کلمه بنابر قول راغب همین است و 
معانی دیگر باعتبار آن میباشد» بطور 


استعاره گفته‌اند: ظهرالارض و بطنها. 


بعمی روی زمین وشکم‌آن در یه ذیل 


وزرل. ای الق هر انشراح: 


۲و ۳.و درآ «ماترك علی‌ظهرها من 
اب فاطر :۰ مراد روی‌زمین است 
جمع آن‌در قر آن‌ظهور است : : «ولیس 
البربان تاتوا یوت مسنْ ظهورها » 
بقره :۱۸۹ . 
ظهری : (بکسر ظ)چیزی است که 
ببشت انداخته‌و فراموشش کنندراغب 
گوید: «ما تجعله بظهرله فنْساه» بنظر 
جوامع‌الجامع تبدیل فتح آن بکسر در 
در اضافه بیاء نسبت است , آرهطی 
از یک من اه و تدم 
ورائکم ظهرباً » هود: .٩۲‏ آیا طائفة 
من برشما از خدا عزیزتر است که‌او 
را پشت سر انداخته و بی‌اعتنا هستید. 
این کلمه در قر آن فقط یکبار آمده 


اشتنت:ء 
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رن 


ظهر 
مظاهره : همپشتی . اه 

ور واعلی اراجکم)» ممتحنه: ۹ 
« تظاهرون لیم بالائم وَالْعدوان » 
بر ۸۵:۰ . 

ظهیر : همپشت. کمك. «ول و کان 
بعضصه بتضهم لبعض هیر » اسراء :۸۸ 
رواد الکافز علی زبه‌ظهیرآءفرقان : 
۵ کافر برعلیه پرورد گارش کمك 
شطان است . 

ظهیره : وقت ظهر و «اظهرفلان» 
بعنی داخل وقت ظهر شد و و حین 
من‌الظهیرةه تور :۵۸ . 
«و عشیاً و حبن تظهرون» روم:۱۸ . 
بعنی وقت عشاء و آنگاه که وارد 
وقت ظهر میشوید . 

ظهور : آشکار شدن . غلبه . بالا 
رفتن . مثل « ولایلبین تالا ما 
ظهرمنهاءنور : ۳۱. «کیف وان بظهروا 
لیم یروا یک از لانتة 


تو به :۰۸ ۱ فما اسطاعو | ان اظر و2 


تصعو ن‌تباه 


کهف : ۹۷. که بترتیب بمعنی بروز» " 


غلبه و بالارفتن است . و هوالاول و 
الاخز و الظاهر و الباطن » حدید : ۳. 


ظهر ‏ 
ظاهر از اسماء حسنی است که در 
«بطن» گفته شد .. 
هار 

ظهار و مظاهره آنست که کسی 
تو برمن مانند پشت مادرم هستی. و 
از ای و نحل ازوا جک الا 
تظاهر ون منهن" آمهانک احزاب : 
. روشن میشود که عرب با گفتن 
جملهٌ فوق زنش را مثل مادر خویش 
میدانست وآن طلاق بود آیه‌میگوید 
باگفتن اين کلمه 


۳۷۹ 


زن مادر نمیشود . 


تفصیل قضيیة ظهار جر شور ماد 


۹ 


0 


۳ ۹ ای و و ض 
ولو ننک من ول ؛ و زوراً 


1 


رات ال کب و 


نسالهم تون با الا نب 


توعظونٌ 


ار و 


به وال کرد فمن لمیجد 


2 1 


فصیام شهرین متتابعین من قبل أنْ 


ناسا من لم بطم و 
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ظهر 
رمسکیناه محادله سار ۳۳ ۲ 


در این آیات قبح این عمل بیان 
شده و نیززن بدین وسیله حرام‌میشود 


با باید طلاق بدهدچنانکه درفقه آمده . 


و یا در صورت رجوع بزن باید يك 
برده آزادکند اگر نتواند دوماه روزه 
گیرد و ار قادر نباشد شصت فقیر 
را اطعام کند آنگاه زن بروی حلال 
میشود . 

در شأن نزول آیبات وشته‌اند : 
اوس بن صامت زنش را در حسال 
سجده دید پس‌از نماز خواست با او 
شتخامعنت گنل و امتناع کرد اوس 
بغضب شد و از او ظهار نمود . زن 
پیش رسول خدا عفر آمد و گفت: 


ظهر ۳۷۷ 


اوس ۳4 آنگاه که جوان بودم و 


خواستار داشتم تزویج کرد و چسون 
سنم ببزرگث شد و دارای فرزندان 
گردیدم‌با من ظهار کرد و مثل‌مادرش 
گردانید !! حضرت فرمود : نمی‌بینم 
مگرآنکه بروی حرام شده‌ای. گفت : 
پا رسول الّه او طلاقی بزبان نیاورد 
و او پدر ة فرزندان من است وشروع 
کت بگنتن : ب اشکورالی اه 
حالی» آنگاه آبات وق ِ ال قول 
التی تُجاداك فی‌ز و جها و و تشتکی‌الی 
ل...) نازل گردید. ۱6 محرم‌الحرام 
۳ مطابق ۱۳۵۱/۱۱/۲۹ و الحمدلئئه 
رب‌العالمین وصلی‌اله و 
الطاهرین 


‌ 


عین : حرف هیجدهم از الفبای 
عربی‌و بیست‌ویکم از الفبای فارسی 
درحساب ابجدبچای‌عدد هفتاداست. 
ع-: بکسر (ع) ثقل . « قل 
ی ری لَولاعاوگم»فرقان: 
۷. در مجمع فرموده: اصل عبءدر 
لغت بمعنی ثقل و بقولی بمعنی آماده 
کردن است. در قاموس گفته: عبء 
بکسر او بمعنی حمل و ثقل و... 
است بفتح اول‌هم میاید و درمفردات 
نیز ثقل معنی شده . معنی آیه چنین 
فقو : بکّو پرورد گارم بشما اعتناء 
نمیکند و وقعی نمی‌نهد اگر نباشد 
حمواندن شما بایمان . یعنی در شما 
نسبت بخدا نفع وضرری نیست وخدا 
قدری بشما قائل‌نیست و لی‌درحکمت 
خدا آمده که شما را بایمان دعوت 
کند. معنی مشروح آیبه در « دعو » 
شت. این کلمه درقر آن مجید فقط 


تکبار آمده است. درنهج‌البلاغه خطبة 
۷ دربار؛ طسالب دنیا فرموده : 
نیون اه یره و اه علی 
ظهره » گوارائی برای دیگری و ثقل 
برپشت وی میشود . 

عم : بی‌غرض. آن بروزن فلس 
بمعنی خلط است «عبث الشیءبالشیء 
خلطه به» وبروزن فرس بمعنی‌بازی: 
شوخی و ارتکاب کار غیر معلوم 
الفایده‌یا بی‌فایده صحیح است(اقرب 
الموارد ) . 

و 
انم 1 


آیا پنداشتید که شمارا بی غرض 


4 9 ۵ ۶ م 

ان عبفاً 7 
5 اتف 
لاترجعون»مومنون ۱۱۵ 


آفریدیم و بسوی ما بر گر دانده‌نمیشوید 
«اتبِتون کل ریم آیة" تعبثونْ» شعر اء : 
۸ با برهربلندی ساختمانی بعبث 


میسازید بی آنکه غرض صحیحی در 
نظر داشته باشید ؟! 
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درنهج البلاغه حکمت ۷۸فر موده : 


«ولم ینزل الکتاب للعباد عا کتات 
را بندگان بی‌غرض نازل نفرموده . 
از این کلمه دو دفعه بیشتر در کلاماله 
پافته نیست . 

عبادت : تذ لل‌با تقدیس.اطاعت. 

در مفردات گوید: عبود یت اظهار 
قد لل و عبادت خابت قذ لل است و 
او بش 0 میباشد میج 
فرموده: ( العباده فی ال هی‌الذ" ك 
و راهی را که با رفتن هموار شده 
کر یتنا تیاس 
ذدلت و نقیادش عبد وید 


در ات رد گفته : گفتة: واصل اتود 
الحضوم وال والساده الطاعم 


عبارت ون چنین است : : دا لبود" 


والْموّدة و ابا الطاعة دزافرت 
الموارد آمده : 4 هه 

معنی ۳ این کلمه همان تذ لل 
و اطاعت است مثل ۱ با اسعا رن 
السیطان » مریم :6؛ ۰ را 


اطاعت مکن. «وَجعل مهم الْقردة و 


عبادت ۳۷۹ 
الکنازیر | و عدالطاغُوت» مائده: 1۰. 
یعنی طغیانگر را اطاعت کرد . . 
دربارة خداوند دو جور و 
داریم : یکی اطاعت از فرامين او و 
اینکه درزند گی‌روزمره راجم‌بحلال 
و حرام و غیره از دستورات خداوند 
۳ دین او پیروی کنیم » این عبادت ‏ 
ی ظاعت و فرمانبری است ۰ 
باحبال قوی آبات: وابباك تعبكٌ و 
ابتاله نستعین» فاتحه : ۵. ( وم الثاس 


ماو مور م۱2 


من یعبدالله علی حرف ؛ حج:۱۱ دوما 
لت الجنٌ و الانس الا دون » 
ذاریات : .۵٩‏ نی واقم الصلو 
لذ کری » طه : ۱6 . شامل این عبادت 
هستند . 

دیگری تذ للی است توأم باتقدیس 
یعنی بنده نهایت خحضوع و ذلت را 
در برابر حق اظهار میدارد و در عين 
حال او را از تمام نقائص پالوبتمام 
ات میدانددر زبان‌میگوید: 
ار 4 ان اه 


۷ 


تستضر ول بدن رکوع‌و سجودمیکند. 
۱ یعنی معبود مسن حتی بزرگتر از 
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عباذت 
توصیك است. او پاك و منتزه است 

شا مان ارست 6 آز وم 
پاری میجویم» درمقايسة عبادت‌خدا 
و عبادت بتان که در ذیل این بحث 
خواهد آمدتوضیح بیشتری باینمطلب 
داده خواهد شد . 

عبد: مطیع. بنده . از مجمع نقل 
شد که او را در اثر ذلت و انقیادش 
عبد گویند» پس معنای تذ لل وطاعت 
قر آن ماتترظ اک اد افرب رنه 
آن در اصل وصف است گویند : 
«رجل عبد» یعنی‌مرد مطیع است ولی 
بعداً مانند اسم استعمال شده . 

عبد در قر آن بدو معت یآمده یکی 
بهمی نله لول : الحربالحتر 


و اعد بالعبد د والاتتی بالالشی» بقره: 


2 ۰۶ 2 


۷۸ ضرب اه متا عبدا مملو کاً 
لا یدز علی شیء» نب 


آیة وان کل" من فی الوا و 


الا ض الا آنی ال حمن عبدآه مر م 
۳ روشن میکند که هم انس وجن 
و ملك بنده و مملولك خدایند» شاید 
بدین علت است که در قاموس و 


عیادت ۳۸۰ 


اقرب گفته : عبد بمعنی انسان است 
اعّم از حر ورق" راغب گوید: اين 
عبودیت بوسیلةً ایجاد است . 

ه آتی » در آیه راجع باتیان در 
قيامت نیست بلکه‌مبین نسبت بین‌خدا 
و خلق است یعنی هر آنکه‌در آسمانها 
و زمین‌اند متو جه خدایند در حال 
بند گی و عبودیت که خدا خالق و 
رازقو مد بر آنهاست. و هرچه‌دارند 
از خدا دارند . 


دیگری : عبد بمعنی عابد و مطیع 


خدا در اخلاص و عبادت واطاعت» 


مثل و أنه لباقم عبدالّه دوه » 


۳ ۳ 
7 


جن: ۱۹ رن من حملنا مع نوح 


۰ اه کانْ عبدا شکور » اسراء : ۳ 


۵ وه موم وم س‌و 


« و اذکر عبدنا یوب اذنادی ربه » 
ص : ۰4۱ «سبحان ای آسری بعیده ۱ 
اسراء:۱. « مدای نزن علی 
عبده الکتاب» کهف :۱ ۲ 

ولی‌عبد بمعنی عابد وثن درقرآن 
نبامده بر خلاف افعال آن‌مثلهویحبُِون 


و و ور ۱ زره 


من دون اه ما لابضترهم و لابتفمهم» 


یونس :۱۸ ۰ ۰ 
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عبادت 

مد در فر آن هو جع میت ؟ 
عباد» عبید «واتروّث بالعبادیفره: 

۲ «وما انا بظنلام للعبیده ق:۹. 

عباد در همه ِ" قرآن در بندة 
خدا بکار رفته اعم از مملوكومطیع 
مکر در آیة « وأنکحوا الایامی منم 
و الصالجی من عباد کم و امک » 
نور: ۳۲ . در کشاف گوید : بعضی 
آنرا «عبید کم» خوانده است و نیزدر 
آیة و کونوا عبادا لی من دون ال 
آل عمران : ۷۹. این کلمه گاهی 
برجمادات نیز اطلاق شده مثل :وان" 
لین تُدعون‌من‌دوناشعباد نانک 
اعراف : ۱۹6 . شاید مراد از آن 
مملو کیت باشد و ای « قال لین 


استکیروا اتاکل فبهاانْ له ند عکم 


ین العباد» غافر :4۸. شامل همه‌است 
اعم از بند طاعتی و تسخیری . 
راغب مد عی است که عباد جمع 
عبد بمعنی عابد است ولی چنانکه 
دیدیم قر آن آنرا تصدیق نمیکند در 
اقرب الموارد گفته: عبدیکه مضاف 
بخداست گاهی مخصوص است‌بجمع 


پجپجبجبپب۰««ص-صبصحچحچحسسس 17۳ 


عبادت ۱۸۱ 
بلفظ عباد وعبد مضاف بغیرخدابلفظ 
ات ای دی وس 

اما عبید: : «و ]رد 9 لیس بفتلام 
ده حنج :. این کلمه پنج‌بار در 
قرآن مجید آمده همه باکلمةٌ ظلام و 
همه در نفی ظلم از خداوند» ظاهر آ 
آن بمعنی عباد است و فرقی با آن 
ندارد و در قرآن شامل همه بندگٌان 
خداست اعم از مطیع و مملوك . 
راغب گوید : آن جمع عبد بمنی 
مملوك است ولی دیکران چنین 
نگفته | ند در صحاح واقرب جمع‌عبد 
را عبدون» عباد؛عبدان؛ اعبدوغیره 


خوانده و گفته‌اند عبید جمع عزیز و 


کمیاب است . 


عابد و عابدون: آنگاه که نست 
بخداداده شده شامل مطلق مطیعاست 
اعم از فرمانبر و تنزیه کننده گاهی 
بمعنتی خدمتکار و برده مهب 
نظیر : 


و۱ 


قومهها 


فقالوا نم لبشرین مثلن 7 
لنا عابدون» که بمعنی خدمتکار 


برده است لذاست که موسی تا 


۱ ۱ 7 ۱۱۰ 
بفرعون فرمود : « و تلك نعمة 
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عبادت 


يم چم ی م ی 06 م م 


علی‌آن عبدت بنیاسرائیل ) شعر اء: 
۲ تعبید برده کردن است یعنی آن 
نعمت را برمن از ان جهت مت 
مینهی که بنی اسرائیل را برده و 
رد6 
سك « قل اکن بارحم ول فان 
اول العابدین» زخرف :۸۱. یعنیا گر 
خدا را فرزندی باشد من اولین مطیع 
او میشوم ولی او را فرزندی نیست 
از نی اطاعت نفی وجود فرزند 
استدلال شده است . 

عبادت خدا 

عبادت بخدا چنانکه گفتیم تذ لل 

در پیشگاه اوست با تقدیس ذات 


مقّدسش و آن مخصوص خداست و 


غیراو مبری از مالس نیست و لاله" 


[ رحس الرحیم و 
لاقوة الا بان .۰ 


ولی آن غیر از احترام و تواضع 
است که دربارة بزرگان دین و قبور 
یا و حتی .در استلام و بوسیدن 
حجرالاسودانجام‌داده میشود» احترام 


و تواضع در واقع «خود کم بینی در 


عبادت ۳۸۲ 
مقابل آن چیزاست ولی‌عبادت‌تقدیس 
و تنزیه طرف میباشد و چون این 
مخصوص خد است لذاعبادت مخصو ص 
اوست . 

بت پرستان معبودات خویش را 
تقدیس کرده و آنها را در تدبیر عالم 
دخیل میدانستند و شفعاء و مرب 
خیال میکردند چنانکه مشروحاً در 
و شرك » گذشت قرآن در مقام رد 
میفرماید : اینها نمی‌بینند و نمی‌شنوند 
و نفع و ضرری ندارند و شفیع و 
مقرب نمی‌باشند و دخالتی در تدبیر 
عالم ندارند» شما بی‌جا وازخودتان 


جنونٍ ِ را تراشیده‌اید « ان هی 


" هر و 


نجم : ۲۳ ۰ 

از طرف دیگر با کمی‌توجه خواهیم 
دید که عبادت خحاص خداست زرا 
بشر یا بجماد عبادت خواهد کرد ویا 
بزنده مثلا" ا گر بجماد و بت ستایش 
کند کار بی‌فایده کرده‌و بأنچه در کی 
و شعوری ندارد تذالل کرده وتقدیس 


نموده و مقام بشریت و عقل را پائین 
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او 
آورده است : 

واگر بزنده‌عبادت کند مثلاببشری 
مثل خود» چرا عبادت کند مگر او 
مثل خودش محکوم بفنا نیست مسر 
بوی بد ندارد» مگّر جزئی از بدنش 
فازورات‌نیست مکرسرتاپافقرو احتیاج 
نیست؟! چرا در مقابل چنین موجود 
تذ لل کند و او را تقدیس نماید این 
تذ لل و تقدیس بی‌جا و باطل است . 

ولی اگر عبادت کند بوجودی که 
ازهمة نقائص منزه وبا همه کمالات 
آراسته است ؛ وجودی که عزت و 
ذلت دست اوست حمقاکه باید چنین 
وجودی را عبادت کرد و آن کاری 
است مطابق واقع » تفصیل مطلب در 
«شرك» دیده شود . 

ار چا 

اگر گوئی : مگر بت پرستان 
نمیدانستند که اين بتها سود و زیانی 
ندارند پس چرا بآنها عبادت‌میکردند 
و تقدیس می‌نمودند ؟! 

گوئیم :چون اکثریت بشرجاهل‌اند 
و نوعاً پی سژال و تحقیق نمی‌روند 


عبر ۲۸۳ 
وقتیکه چیزی میان مردم رسمیت‌پیدا 
کرد مردم آنرا حقیقت میدانند باید 
بیدارشان کرد. مردمان بیشتری عقیده 
دار ند جهیدن از روی آتش‌در آخرین 
شب‌چهارشنبه سال‌در دفع نحوست اثر 
دارد» بیرون شدن در روز سیزده‌بدر 
سبب خوشحالی در تمام ایام سال 
است» دم روباه که راننده ها بماشین 
می‌زنند موجب کثرت مشتری است و 
ده‌ها نظیر اینها که اگر خدای نکرده 
قرآن از محیط‌ما برود در مدت کمی 
ده ها معبودات باطله سر برخواهند 
داشت عقیده برجهیدن از روی آتش 
نظیر عقیده بقدرت بت است . 

عبر: بروزن فلس ۱ فاعتبرو | بسا 
اولی الابصار » حشر: ۲ اصل عبر 
گذشتن از حالی بحالی است ؛ اما 
عبور مخصوص است بگذشتن از آب 
خواه بوسیلة شنا باشد یاکشتی یا پل 
با حیوانی. عبرة بفتح‌اول بمعنی‌اشك 
جقم: از آنسفتن اسان ارت 
کلامی است که در هوا عبور کرده‌از 


| زبان گوینده بگوش سامع میرسد . 
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عبر 

اعتبار و عبرة حالتی است که از 
معرفت‌محسوس بمعرفت غیرمحسوس 
رسیده‌میشود. تعبیر مخصوص‌بخواب 
است که آنرا از ظاهر بباطنش عبور 
میدهد (مفردات) . 

فکر میکنم : قول راغب در بیان 
این ماده کافی است گرچه با ساثر 
گفته ماکمی تفاوت دارد. در مجمع 
فرموده: 12 باب عم ناس 

۳ ان" فی ذلك ۳ ,لاولی 
الابصار » آل عمران:۱۳ . در آنچه 
گفته شد با بصیرتان را عبرتی است 
که از این محسوس و مشاهد بغیر 


محسوس پی ببرند . 


۸ 7 گم رم وگ و و * ار ۱ 
« یاایهاالملا افتونی‌فی‌روبای ۱ 


و٩۶‎ ۱ 2 ۳9 


آن ؟ منم للرژیا تعبرَون » یوسف :8۳. 
در لغت آمده : 
عبا 


« عبر الرقیا عبرا و 
رة : فسرها» یعنی‌ای بزرگان‌قوم 
دربارهةٌ خواب من اظهار رأأی کنید 
اگر میتوانید خواب را نفسیر کنبد و 
آنرا بواقع عبور دهید ؛ تعییر و عبر 


هردو بيك معنی است . 


۱ هم ی ۹ 
ب_ ۱ افرن الصلوءو انتم‌سکاری 





0 
۱ 
۱ 


عبس 
٩ ۶‏ ۶ و 


حتی تعلموا ما تقولون و لاجیبا الا 
عابری سبیل. ختی تختسلو| 6 نساء : ۰4۳ 
«عابری» در اصل «عابرین» است در 
اثر اضافه نونش ساقط شده اگرمراد 
از وه تما بافت مت اه آقهاریق 
سبیل مسافر است یعنی در حال مستی 
و در حال جنابت نماز نخوانید مگر 


۳۸ 


آنکه درسفرباشید که با تیمم میتوانید 
بخوانید و اگر مراد مواضع صلوة و 
مساجد باشد بعنی بمساجد در حال 
مستی وارد نشوید و نیز در حالت 
جنابت مگر آنکه بصورت عبور از 
دری بدری باشد ر جوامع الجامع ) 
بنظر من احتمال اول قوی است. که 
ذیل آیه مطلب را روشن میکند و قید 
عدم وجدان آب در سفر نیز از ذیل . 
معلوم میشود . 

عبس: ( بروزن فلس ) رو ترش 
کردن. ۱ عبس وجهه عبساً و عبوساً: 
کِ ِِ و متعدی هردو آمده‌است. 
«عّوتو لی. آن‌جاء؛ الاعمی»عبس : 
۱و ۲.روترش کردواعر اض و بی‌اعتنائی 


مه مر 


کرد که نابینا پیش او آمد .ثم نظر. 


عیس 
معجسوَسَرَه مدثر :۲۱و ۲۲. معنی آبه 
در سره گذشت . 
راغب گفته : علت عبوسی تنگی 
نفس‌است بعنی‌چیزی را ناپسندمیدارد 
۳ دراثشر ناراحتی درون چهره درهم 
تا 


) م ٩‏ و 


عبوس : ترش‌رو «اننا نخاف من 
1 وا عرسا انسان: ۱۰. عبوس 
90 صفت یوم واقع شده چنانکه 
عسیر در آیة وفْلكٌ بومتذ یوم عسیز : 
مدثر : .٩‏ و و کان یوماً علی الکافرین 
عسیر آ) فرقان؛ ۲5. گویند «ليلك قائم 
نهاره صائم» در آیةٌ نیز بوم با صفت 
اهل آن موصوف شده است. و یایوم 
در اثر شدت بشیر عبوس تشبیه شده . 
ولی فرض اول بهتر است مثل ه اذا 
اذالری وهی‌ظالمه هود: ۱۰۲ . 

نرول سورة عس 
وعبسو تولی. آن جا الیو 


««ِ,ِ ۳ 


رو ما ممت م2 مه وت 
مايدريك لعله يزکنی: آو یذ کر فتتفی 


الذ کری.امامن استخنی.فانت لهتصنّدی. 


و ما عليك الا بترکی. و اما من 
ور رن ) 


ی ۱۸۵ 


۳ 
7 ره ۱ 


0 کل انها تذ کر عبس :۰۱۱-۱ 

ظهور این آیات بی‌شك درملامت 
است که شخص در ارشاد مردم میان 
غنی و نابینا فرق گذاشته و بنابینا با 
آنکه در صدد اخذ حکم و عمل بان 
بوده‌اعتنا نشده و بغنی‌اعتناشده‌است. 

دربساره نزول آیسات در مجمع 
فرمسوده : گفته شده : عبداله بن ام 
مکتوم که نابینا بود پیش رسول خدا 
آمد و آنحضرت‌با عتبةبن ربیعه: 
اباجهل» عباس‌بن عبدالمطلب» ابی 
بن خاف و امیةین خلف صحبت‌میکرد 
بامید آنکه اسلام آورند . عبدالّه صدا 
زد با رسول از آنچه خدا تعلیمت 
کرده برمن بخوان و تعلیم کن پیوسته 
این کلام را تکرارمیکرد و نمیدانست 
که آنحضرت باآن قوم سخن‌میگوید 
تا کراهت در قبافة آنحضرت ظاهر 
شد بواسطه قطع شدن کلامش و در 
دل گفت : این بزرگان مکنه گوبند 
پیروان اوفقط نابینایان و برد گانند» 
لذا باو اعتنائی نکرد » و با آنها 
بسخنش ادامه داد . 
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عبس 





آنحضرت پس‌از آن عبدالّهرا احترام 
میکرد و میفرمود : آفرین ب رکسیکه 
خدایم دربارة او ملامتم کرده و 
میفرمود: حاجتی داری؟ از حضرت 
صادق 78۶ روایت شده 
ال اذا رأی‌عبداله بنْ | امیکتوم 
تال + مرب مرا لاه نی 


اس + فيك |بد) وکان یصنع, به‌من اللطت 
کان کیت من ال ام 


و کان‌رسول 


9<ِ 


شعل به » یعنی از آمدن بحضور 


۱ 


اهل سنت نیز در کتب حدیث و 
تفسیر نزديك بآن نقل کرده‌اند و همه 
حکایت داردکه‌ملامت درباره رسول 
خداعمر است . 

سید مرتضصی علم الهدی رحمه‌اله 
بنقل مجمع فرموده : ظهور آبه دلالت 
ندارد که آن راجع تحضرت رسول 
جر باشد و آن خبر محض است که 
بصاحب آن تصر بح نشده بلکه دلالت 
داردکه مرادغیر آنحضرت است زیرا 
عبوس بودن از صفات آنحضرت با 


عبس ۱۸۹ 

کفشارهم نیست کجا مانده با مژمنین 
مسترشدین ۰ و أنگهی تو"جه باغنیا و 
غفلت از فقراء از اخلاق کريمةٌ 
... پس ظاهر 
7 
غیر آنحضرت‌است از حضرت‌صادق 
لا روایت شده: آیه دربارة مردی 


آنحضرت بدور است 


از بنی‌امیه نازل شده که در محضر ‏ 
آنحضرت بود عبدالّه بن ام مکتوم 
آسد » وی چون او را دید خود را 
کنار کشید و روترش کرد و اعراض 
نمود » خداو ند حال او را حکایت 
کرد و رفتارش را ناپسند دانست. 

در تفسیر برهان از علی‌بنابراهيم 
نقل کرده: سوره دربارة عثمان‌واین ‏ 
ام مکتوم موّذن رسول خحدا ماقم 
نسازل شد » او نابینا بود محضر 
آنحضرت آمد ء علمان و اصحاب 
حاضر بودند: حضرت او را برعشمان 
مقدم کرد؛ علمان اپرو درهم کشید 
تا آبات نازل شد . 

مرحوم فیض در صافی فرموده : 
آنچه شهرت يافته که آیات دربارة 
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عبس 
منافی است بااین عتاباتیکه لایق 
آنحضرت نیست و همچنین آنچه بعد 
از آبات تا آخر سوره آمده است..: 
بنظر میاید که این از مجعولات اهل 
تفاق باشد . المیزان نیز قبول ندارد 
که آیات راجع بحضرت رسول اور 
بو ده‌باشد. نگارنده گو یدنا گفته نماند: 

اولا": دقت در آبات نشان‌میدهد 
که طرف خطاب و مورد نظرشخص 
آنحضرت است که آبات در عين 
ملامت حکسایت ازمسئولیت بزرگث 
مخاطب دارند و روی سخن با کسی 
است که باید درارشاد بزاه خدامردم 
را یکسان بیند و همه را در پذیرفتن 
کلام حق دريك‌ردیف قرار دمده کتلا 
انیا ره شا وی ) دفعهٌ 
دیگر در آبات تأمل کنید . 

انا : رواشکه در مجمع‌وبرهان 
و صافی و غیره از امام صادق 1 
نقل شده سند نداردآن درمجمع بلفظ 
+ روی » و در برهان بلفظ « علی بن 
ابراچيم ال ترا فی عثمان» است. 


عیس ۱۸۳۷ 
لذا نمیشود با آن ظهور آیات را 
بر گر داند . 

الا : در بسیاری از آیات بالحن 
تندتر از اين آیات بآنحضرت خطاب 
شده است مثل «و امجعل معا لا 
آخر فتلقی فی‌جهتم ملومً مذحورآ؛ 
۳ ون اتبعت اهواءهممن 
بع ما جائك من العلم اتك اذا 
امین بقره: ۱:۵ ۱ ۳ ول 
علیتابعش الاقاوبل لاخذنامته بالیین. 


و ۶ و۱ زر 


تم لقطعنامنه الوتینّ» حاقه 4 
رواثه اعلم ) . 

فرق‌این آبات با و 
که این آیات مشروطاند و مصداق 


اسر ۳۹:۶۱ 


۰( ا شین 


آنها واقع نشده‌است ولی «عبّس...» 
از شیء تحقق یافته خبر میدهد . 
مرحوم طبرسی در جوامع‌الجامع 
قول مشهور را نقل کرده و بکلام‌سید 
مرنضی اشاره ننموده است وانگهی 
این آبات در صدر اول رسالت نازل 
شده و مصونیت آنحضرت از هر 
ناشایست بواسطه‌ این آیات و نظائر 
آنهاست از طرف دیگر آن بزرگوار 
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سب 


عیعری 

در این امر نظر سوئی نداشته است 
بلکه نفع دین درنظرش‌بود ولی آیات 
اما از طرف خداو ند 
متعال تحت مراقبت شدید ات . در 
«سفره ذیل سخن دربارة يب و بایدی 
سر » عبس : ۱۵. توضیحی داده شد 
که با ان سل بتاشت: ار 


مر م هب م ۵م 


ه متکتین علی رفترفب 
ی اوه وس :۷۹ 
این کلمه بیشتر 
با یه اس ظیوی آنهتان 
میدهد که مراد از آن بساط و بالش 
بخصوصی است. در مجمع فرموده: 
عبقری بالشهای نیکوست و آن اسم 
جنس و مفردش عبقریه است » ابو 


از يك مورد در قرآن 


عبیده گفته : هر بساط عبقری است و 
هر آنچه در وصفش مبالغه شود به 
عبقر نسبت داده شود و آن شهری 
است که در آن بساطهای نیکو درست 
ميشد . در اقرب از جملهٌ معنای آن 
گفته: نوعی از بساط فاخر است که 
در آن رنگها و نقشها باشد . 

در نهایه » مفنسردات » صحاح ‏ 


۱ مق ین اخوانهمد نیم 


اقرب و غیره آمده: بزعم عرب عبقر 
موضعی است برای جن هر چیز نادر 
و کمیاب را بدان نسبت میدهند لبید 


یی 


گفته : 


ور 2 


۰ ۰ 


ام هی لا سر ۵ 


ره مم ی 


کهول و شبان کم 
«جنة» درشعرجمع جن‌است 
بعیداست که‌نظرقر آن روی زعم‌عرب 
باشد. معنی آبه چنین‌میشود : تکیه‌میکنند 
بفرشهای سبز و بالشهای مخصوص‌و 

نیکو رجو ع شود به ورفرف» . 
عتبی : بضم (ع ) رضایت . در 


مجمع ذیل آية ۲6 فصلت فرموده : 


عتبی بمعنی رضا و استعتاب بمعنی 
استرضا و اعتاب بمعنی راضی کزدن 
ست . اصل اعتاب در نزد عرب 
اصلاح کردن پوست است و بطور 
استعاره در طلب‌عاطفه و اعاد‌الفت 
بکار رفته است. در قاموس و اقرب 
عتبی را رضایت گفته و کلام‌جوهری 
نیز چنین است . 

وان بستعتبوا فماهم من المعن» 
فصلت : ۲۶. یعنی اگر رضایت جویند 
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۰ ععد 
۱ که‌عداو ند از آنهاراضی‌شودیر ضایت 
جواب داده نشوند بعنی قولشان در 


و 2 ۱ ه م و 


استرضا مقبول نشود . «ثم لایوذن. 


یر ه ۶/۵۶ ۵" و , 


لین کفروا ولاهم یستعتبون » نحل : 

6 . بکافران اجازة سخن گفتن ۳ 
نشود و نه از آنهااسترضاء خواسته 
شود که از خدا رضایت جویند در 


مجمع فر موده : بعنی از آنها خواسته 


تشودکه با کف از معاصی خدا را 


ازعویش راضی کنند. دراقرب آمده: 


۶ ۸۵ رم 


واستعتبه فاعتبنی »از او رضایت خواستم 
از من راضی شد . 

در نهج البلاغه نابة اول ِ_ِ 
عشمان فرموده 1 «ا کف | استعتابه و اقل 
عتابه» من‌بیشتر رضایت او رامیجستم 
و کم ملامتش میکردم . الفاظ دیگر 
این ماده از قبیل عتب و عتاب وعتبه 
معانی‌دیگری داردکه در قر آن مجید 
نیامده است .. 

عتد : عتاد بمعنی آماده‌شدن‌است 
وعتدا لشیء ء عتادة و عتادا: تها ۱ 


اعتاد : آماده کردن ۱ واعتدت له 
مرکا" ) یوسف : ۳۱. برای آنها پشتی 


.آماده م9 


عتق ۳۸۹ 
« انا اعتدنا للظالمیی 
نارآ هکهف :۲۹  .‏ 
عتید: آماده. حاضر. ایضاً حاضر 
شده بمعنی فاعل و مفعول هر دو آمده 
است « ما بلفظ بو اقب 
عتیده ق:۱۸. کلمه‌ای تلفظ نکندمگر 
آنکه در نزدش مراقبی آماده هست که 
سخن او را میتویسد . 
۰ وی قال ل قریته هذا ات 
:۳ . 
عتق : « ترا "۸ یت النین, 
حج :۰۲۹ مها ای ایب النیق, 
حج : ۰۳۳ این کلمه فقط دوبار درقر آن 
یافته است. بنظر نگٌارنده عتیق بمعنی 
مر ات چا که در ناما درگ 
بجای آن 9 است مج اه 
الک الیت ال رام | قیاماً لاس ۱ 
مائده : ٩۷‏ . این مطلب در و بیت » 
مشروحاً گفته شده است  .‏ 
عتل : کشیدن بسا قهر . و خذوه 
فاعتلوه الی واه الجچیم » دخان : 
۷ بگیرید او را و بکشیدش بوسط 
آتش. راغب گوید: عتل گرفتن ازهر 
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عتل 

طرف شیء و کشیدن بقهر است در 
اقرب آمده: «عتله عتلا" : ال پمجامعه 
و جر عبیفاً و جذبه) ولی باید آن‌در 
آیه‌فقط بمعنی کشیدن باشد که‌وخذوه 
از قید اخذ بی نیاز میکند . این آیه 
قریب المضمون است با آبة و یوم 
ید عون الی‌نارجهنم دما طور :۱۳. 
که د ع بمعنی دفع و انداختن بعنف 
است . 

۱ عتل بعد ذلك زنیم» قلم :۱۳. 
عتل" بضم عین و تاء و تشدید لام 
بمعنی بدرفتار و خشن است در مجمع 
فرموده: آن بمعنی بدخلق و خشن و 
اصل آن بمعنی دفع است . در نهابه 
گُفته : وا لشدید الجافی و الفظالغلیظ» 
جوهری گفته : «العتل : الغلیظ الجافی» 
بدخلقی با معنای اصلی که کشیدن و 
دفع است میسازد که بدخلق شخص‌را 
با زبان بد آزخود میراند بعضی‌هامثل 
راغب آنرا اکول منوع گفته‌اند ولی 
ظاهرا آن باآیه مناسب نیست‌چنانکه 
ملاحظه آیات قبل روشن میکند . 


عتو ۱ ۱۹۰ 
بدرفتار و شریر است «زنیم» چنانکه 
در «زنم» گفته‌ایم ظاهر ا بمعنی شریر 
و لثیم است. عتله عمود آهنینی که با 
آن دیوارها را میکوبندو بقولی آهن 
بررگی که سنگث و درخت را با آن 
میکنند «نهایه) . 


عتو" : (بضم اول و دوم)تجاوز. 


نافرمانی. لد استکبروافی انفسهم وعتو 


حتوا کبیر آهفر قان : ۱.پیش خودخویش 


را بزرگ دیده و تجاوز ر نافرمانی) 


5 . ۲ سر ام 9 
کردند تجاوز بزرکک . « و کاین من 
مه 6 م ما مر و و 


قریه‌عتت عن امرربها و رسلهءطلاق: 


۶ و 


۸ ارباب لغت گفته‌اند: «عتا الرجلٌ 
توا : اسْتکیروٌ جاوژالحد » «بل 


لجوا فیعتو و تفور » ملك: ۱ 
بلکه در طغیان و کناره گیری از حق 
پیوسته شدند . 

"عاتی و عائیه: طاغی و متجاوز. 
در اما عاد فاملکوابریح صرصرر 
عاتبٌ؛ حاقة:1. اما قوم عاد با بادی 


«وقدبلغت من‌الکیر عتیهمريم : 


م وه 


معنی آیه چنین است: با همذآنها | ۸. حمزه و کساتی آنرا بکسر عبن و 
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عثر 

دیگران بضم آن خوانده‌اند و آن در 
هردو صورت بمعنی فرتوتی ونهایت 
پیری است در سح و اقرب آمده: 
عالشی ج: کرو وللی» طبرسی 
آنرا ۱ وجود در اثر طول 
زمان فرموده است. غرض زکریادر 
این کلمه آنست که از پیری بفر توتی 


رسیده‌ام و پیریم از حد تجاو زکرده 


امیدی بوجود فرزند در من نمیرود . 
آن‌در آبهً «یهم اشّد علی‌الرحمن 
رعتِاً ؛ مریم: 1٩‏ . نافرمانی و طغیان 
است و بقولی: آن جمع عاتی است. 
عثر : عث » عشار و عثور بمعنی 
لغزش و افتادن است « عثر الرجل 
عثارا و عثورا؛ سقطء دراقرب آمده 
وعرالفرس عثرا...: زل و کبا » در 
مفردات گوید: بطور مجاز در کسیکه 
بدون‌خواستن بچیزیمطلع شود بکار 
میرود. دفان عثر " حلی آنتهما استحقا 
ائما فآخران یقومان مقامهماه‌مائده: 
۷. اگر اطلاع حاصل شد که آندو 
مستحق گناه‌اند دو : نفر دیگر درجای 
آنها میایستد و در یه و و کلرلكاعثرنا 


عتو ۱۱ 


9۸ و 4 4 م وم 


علیهع,لِعموا آن" وغداحن» کهف: 


۱ اهل شهر را باصحاب کهت 
واقف کردیم. این کلمه بیشتر از دو ۱ 
مورد در قر آن مجید نیامده است . 
علو" : افساد. همچنین است‌عتی 
و عیث (مجمع ) راغب گفته: عیث 
اکثر در فساد محسوس و علی :در 
فسادیکه‌حکماً درك میشوذ بکارمیرود 


بیضاوی نیزچنین گفته است. «ولاتعثوا 


فی الارض مفسدین » بقره:۰٩‏ . این 
کلام پنج‌بار در فرآن با همین لفظ 
آمده است. المنار آترا نشرفساد گفته 
و گوید : آن از مطلع افساد اخنص 
است. در مجمع آنرا « ولاتسعوا فی 
الارض فسادآ» معنی کرده و فرموده؛ 
هرچندعلی" جز فساد نیست ولی‌علت 
این تر کیب آن است که میشود فعل 
ظاهرش فساد و باطنش منفعت‌باشد . 
لذ | روشن کرده که فعل آنها ظاهراً 
و باطتاً فساد است . 

بیضاوی در علّت تقیید و لاتعئوا؛ 
با «مفسدین» گوید: عثی گرچه اغلب 
در فساد بکار میرود ولی گاهی در 
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عهب 
و شاید تأویلش صلاح باشد مثل 
کشتن طفل و سوراخ کردن کشت ی که 


حضر انجام داد . 


در تفضیر جلالین گفته : «مفسلینْ» 
حال‌است‌بر ای‌تاأً کیدعامل که «لاتع وا 


جلالین است . 

عجب: شگفت . آن حالتی است 
که از بزرگ شمردن یا انکار چیزی 
برشخص عارض میشود . 

راغب گفته حالتی‌است که ازجهل 
بعلت شیء عارض میشود لذا بعضی 
حعما گفته‌اند: تعجب آن است که 
علتش غیر معلوم باشد و لذا گفته‌شده 
که تعجب برخداوند صحیح نیست 
زیرا او علام غیوب است . 


٩ 2‏ ۰ ی مر مر میم و 


ای وه صافات : 
, بلکه تسو از انکار آنها تعجب 
کردی و آنها از روی بی اعتنائی یا 
ور ور تو را مسخره میکنند و 


هر 


جوا آن جائهم مُنذرٌ منهم» ص 5 


اعجتابت بتعجب آوردن که 


الشیء فلاناً ‏ 


عجب 1۹۲ 
گاهی توأم با سرور باشد « اعجب 
اذا عجب منه و سر » 
بعقیدة راغب استعمال آن در برور 
بط‌ور استعاره است کمتل خی 


اعجب الکفارنبانه» حدید: ۲۰.ممکن 


است در این اعجاب شادی‌هم‌منظور 
باشد یعنی مانند بارانی که رو ثیدنی‌یا 
رویاندن آن زارعان را بتعجب و 
شادی آورد . و ولد موْمنْ خیر من 
مشره ولو اعجکم» بقره: ۲۲۱. مراد 
عجب توأم با خوشایندی است . 
عجاب : : بضم عين سیار شگفت 
آور ۱ ال له الا واحداً ان" ۱ 
هذا 1 عجاب»ص : ۵. آبامعبودان 
رايك معبود میدانداین چیزبس‌شگفت 
آوراست. درمجمع فرموده : عجاب 
با تشدید تعجب آور خارج از حند 
است گویند: «شیء عجیبٌ ثَمعجاب 
ربا تخفیف ) عجَابٌ. درقاموس 
و اه وان اوه 
لمجّب ولی جوهری عجیب وعجاب 
را را 


در قر آن آمده ۳ 
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عجز 

عجیب : تعمجب آور . ۱ ااندو آنا 
مخور و هلا سل کیفا آن ماش 
عجیب» هود: ۷۲ . « فقال الکافرون 
هداشی» عجیبٌ » ق ۱ 

راغب گوید : بچیزیکه نظیر آن 
معروف نیست گویند : عجیب . این 
سخن در آیهٌ اول کاملا صادق است . 

5 واناسمعناقرآن عجباً؛ چین: ۱. 

عجب در آیه مصدر است‌بمعنی‌عجیب 
گوئی مراد جن آن بود که قرآن 
عجیبی است و نظیرش معهودنمیباشد 
عجب در آیات زیر نیز بمعنی عجیب 
اسست: وامخسبت آن* محاب الکهت 
توالرقيم کانوا من آیاتلا عجباًه کهف: 
ین البحر عجباً ! 
کهف :۱۳ . و چون مصدر است لذا 
در آی اول جمم نيامده است چنانکه 
در «سمع» گفته‌ایم. و شاید در معنی 
«ذات عجب» باشد . 

مج : ( بروزن فلس ) ناتوانی . 
عجز عنه عجزا : ضعف عنه ای لم 
یقتدر علیه » و با ویلتی أعجرْت آن 
اون مثل هذا مراب مائده: ۳۱. 


و ۳۳ 
در مفردات آمده : عجز انسان 
قسمت موّ خر اوست ۰ مو خر غبر 
انسان نیز بأن تشبیه شده « کانهم 
اعجاژ نٍ منقعره قمر :۲۰. و اصل 
عجز تا خر از شیء و حصول در آخر 
آن است ۳ تعارف اسم شده بقصور 
از چیزی و آن ضند قدرت است . 
اعجاز: عاجز کردن. ات 
ان ن مر ان فیالارزض » جن : ۱۲. 
مادانستیم که هر گز خدا را عاجز . 


۰ ۶ ۰ 


نتوانیم کرد . «و ما انتم بمعجزین ۱ 
یونس : ۵۳ . شماعاجز کننده خبدا 
نیستید و ازاراده و فعل اوجلو گیری 
تک اند کرد : 

آعجاز (بفتح الف) ریشه‌ها. مفرد 
آن عجز است چنانکه گذشت و آن 
دوبار در قرآن هست یکی گذشت 
دیگر ی آیذ: «کانهم اعجازْحل خاویته 
حاقه : ۷. و هردو دربارة عذاب قوم 
عاد است . 

معاجزه: عاجز کردن . مسابقه نیز 
معنی شده که طرفین در صدد عاجز 
کردن یکدیگراند و لین وا فی 


ی 72 6 ۰ 
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عجف 
الجحیم » حج : ۵۱ . شاید منظور از 
کم با و : آنانکه 
در ابطال آبات ماتلاش میکنند و 
مان دارند که ما را عاجز میکنند 
آنها پاران جحیم‌اند . 

عجوز : پیرزن. بواسط‌عاجز بودن 
از کار های بسیار؛ عجوز گفته شده 
در اقرب الموارد گفته : آن وصف 
خااص پیرزن است جمع آن عجز 
( بضم اول و دوم ) و عجائز است؛ 
آن چهاربار در قرآن آمده دو دفعه 
دربارة زن ابراهیم تلا : هود ۰۷۲ 
ذاریات ۲٩‏ و دوبار در خصوص زن 
لوط لا : شعراء : ۱۷۱ ۰ صافات : 
۳۵ 


عحف : ( بروزن فرس ) لاغری 
و عجفت الشاء فا : 
و وا ِ . ۱ 
وضعف» مذ کر آن اعجف و مشش 


عجفاء است و جمع ا عحف عحاف 


بکسر عین میباشد فقط دوبار درقر آن ۱ 


آمده است و نی اری نع بر 


8 2 م وی 


رسمان با کلهن ند عجان» تومف : 


۳ 
| تخر قلر انم یه لمن ایو اتقو 


عجلة ۳۹۹4 
۳ ابضاً 1 من‌هفت گاو فربه‌میبینم 
که هفت گٌاو لاغر آنها را میخورند. 
در مجمع فرماید : افعل بروزن 
فعال جمع نیاید مگر عجاف . 
عجلة : شتاب . راغب گوید : 
عجله طلب شیء است پیش از وفت 
آن و از مقتضای شهوت میباشدلذا 
در تمام قرآن مذموم آمده تا گفته 
شده : « العجلة من الشیطان » در آیهً 


۶ و م 


«و عجلت اليك رب لترضی » طه : 


4 تنبیه شده که عجله باآنکه مذموم 
است ولی‌علت آن امرمحمودی‌است 
وآن رضای خداست. قول مجمع نیز 
چنین است . 

استعجال : خواستن با عجله است 
«اتی رال فلاشتجلوه نحل:۱ . 

۰ «واذکروا فیایام‌مندوداٍ 


و مهار ۳۶ مم و 


فمل نجل فی‌یومین فلاائم علپه ومن 


عم مج و 


ان و اعموا انکم ال تحشرون » 
بقره: ۲۰۱۳ . 


بنظر میاید که عدم اثم درهردوجا 


راجع به تعجیل و تأخیر است یعنی: 
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هر که در دوروز بعداز نحر درخروج 
از «منی» تعجیل کند و بعدازظهر روز 
دوازدهم ذوالحجة از «منی » خار ج 
شود براو گناهی‌نیست و هرکه تأخیر 
کرده روز سیزدهم‌بیرون رود گناهی 
ندارد . 

عباشی در ضمن حدیثی از انام 
باق بل نقل کرده و ...وم تأ خر 
وا با اتّقی,ویم الصید و 

ی الرفت ۳ و الجدال وما 

1 م م الله علیه » فی احرامه 1 

از روایات اهل بیت علیهمالسلام 
ظاهر میشودکه و فلاائم علیه » راجم 
بتعجیل و تأخیر نیست بلکه منظور 
آنست : که گناهان حاج در هر دو 
صورت مغفور است المیزان در اين 
باره بیان عالی دارد بآن رجو ع‌شود 
وهم از فقیه نقل میکند که از آی فوق 
از آمام صادی 2 سوال شد فرمود: 
با هو علی آن" ذلك دابع ان‌شاء 


چم مر ‌ 


صنع‌ذا» لکت: برجم من لهلادب 
له » . 


عاجله : -مو نت عاجل و مراد از 


عجل ۲۹۵ 
۶۸۱ ۲ ق 


آن‌درقر آن‌دنما است + کلابل نحر 
اْماجلة. وتَذرونْ الاخرة؛ قیامة: ۲۰و 
۱ این بواسط‌زود گذر بودن‌دنیاست 
آن سه‌بار در قر آن آمده و در هرسه 
مقابل آخرت است . 

۰ «شحلق الا نسان‌من عجل تارگی 
آ فا فلائستعجلون ) انبیاء : ۳۷ . 
«عجل؛ بروزن فرس اسم است‌بمعنی 
عجله آیه کنایه ازمبالغةانسان درعجله 
است گوئی که از عجله آفریده شده 
در مجمع بقولی عجل بمعنی گل‌است 
که از ابوعبیده و جماعتی نقل شده 
یعنی انسان از خالك و گل آفرنده شده 
ولی آن برخلاف ظاهر است‌خصوصاً 
با ملاحظة «فلاتستعجلون) . 

آیة فوق نظیر آیذ و کانْ الانسان 
عجولا"» اسراء:۱۱. میباشد. وعجول 
صیفه مبالغه است . 

عجل : (بروزن جسر ) گوساله . 
و ثم انحَی المجلٌ من بمْده و نله 
ظالمون» بقره۵۱. ازمجمع‌ومفردات 
بدست میاید علت این تسمیه آنست که 


گوساله بعجله بزر گک شده وبصورت ‏ 
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عجم 

کٌاو درمياید. آن مد ده‌باردرقر آن 
بکار رفته هشت بار در خصوص 
گوساله پرستی بنی اسرائیل و 
دراینکهابراهيم از بمیهمانان‌خویش 
کوسالهٌ بریان آورد «قمالبت أَنْ جاء 
,بعجل حنیذم هود: ۱٩‏ . 


دوبار 


عجم: خلاف عرب . چنانکه در 


مفردات و صحاح و قاموس و غیره 


اه عجمی" متسوات ۳-9 اتیک 


خواه فصیح باشد یا غیر فصیح . 
عحمه بمعنی لکنت در زبان وعدم 


أ ۸ و م 72 ۱ ۳ 
حت عحمه : كِ 
ّ_ ست (« عجم د 


۶۵و مر و 


نه لکنة و عدم فصاحت . 


فصیح یعنی ۳۹ 
نمیتو اند مطلوب خویش را بهتر بیان 


غیر 


۲ و ۲ ۰ رو رو آ , 
دارد راغب گوید: 1 یر من کان 
۵ مه م م مر ی 


فی‌لسانه 2 رپأکان آوعیرعربتی: 


جو هری گفته  :‏ و الاعجم 1 


۶ وم وه 


کلامه و لو ان من 


7 وه و 


لا ریخ ح ولایسین 
مرب عبارت آقرب‌الموارد نیزعین 
همین است . 

جوهری و ابن اثیر گوید : علت 
نسمیهٌ حیوان به عجماء عدم تکلم آن 


۳ 





۳۹۹ 

آنکه قدرت تکلم نداشته 
باشد اعجم است. راغب گفته : نماز 
ظهر و عصر را «صلوة عجماء» گوبند 
که قرائتش 


عجم 


است و هر 


آهسته خوانده‌میشود . 
1 جلناه رانا اعستا لقالوا 


م ‏ و م ‌ 


رل فصلت آ یاه اآعجمی و عربی 


ی آمئوا هدی و شناء؛ 


فصلت : 44 . 

است خواه عرب باشد یا غیر عرب 
علی هذا؛ اعجمی در آیه غیر فصیح 
است‌نه لغت غیرعرب یعنی| گر قر آنرا 


آغیر فصیح نازل میکردیم و الفاظ و 


معانیش منظم نمیشد؛ میگفتند: چرا 
آیساتش مفصل و روشن نشده آیا 
میشودکه: .کتاب اعجمی (غیر فصیح) 
و پیغمبر یا مخاطبین عربی ( فصیح ) 
باشد؟!! . 

از )در اه فتاعت :اراد 
شده‌راغب گوید: «العربی : المفصح» 
طبرسی رحمه الّه اعجمی را در آیه 
لفت غیر عربی فرمسوده ولی ظاهرا 
غیر فصیح مراد است چنانک- -ر 
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عجم 
المیزان و کشاف‌آمده و 


, 
۶و ی ۸۱ و مه 


۰ «ولونزلناه‌علی بعض الاعجمین» 
فقرأهعلی ما کانو | به مومنین»شعراء: 
۸ - 

بعقیدة راغعب اصل اعجمین 
اعجمیین است باء نست حذف‌شده. 

بیضاوی نیز آنرا جمع اعجمی 
گرفته بحذف یاء نست. ولی ظاهراً 
آن جمعاعجم است چنانکه درصحاح 
و اقرب و تفسیر جلالین آمده واینکه 
" گفته‌اند: اعجم و عجماء بروزن‌افعل 
و فعلی است و آن جمع خالم ندارد 
صحاح و اقرب خلاف آنرا میرساند. 
المیزان گویدنحاة کوفیّون آنرا جایز 
دانسته‌اند علی هذا در « اعجمین » 
چیزی خذف نشده است . 

ظاهراً مراد از آن درآیه شخص 
غیر عرب است و میشودکه غیر فصیح 
مراد باشد یعنی: اگر قر آن‌را ببعضی 
از غیر عرب بلغت آنها نازل میکردیم 
و اوبرعربهامیخواندایمان نمیآوردند. 

«وللدسعلم آتهم بقولوناشا 


بعلمه بر سان الذی یلحدون الیه 


۳ ۰ 


عجم ۲۹۷ 


۶ ۰ و ر 


اعجمیٌ و هذالسان عربی مبین » 


"نحل : ۱۰۳ . بعنی ميدانيم که کفار 


میگویند : قر آن را بشری باو تعلیم 
میدهد» زبان آنکه تعلیم را باو نسست 
میدهند غیر فصیح است ولی اين‌قر آن 

آیه روشن است در اینکه‌شخصی 
غیر فصیح ( و غیر عرب بنابر آنکه 
لسان بمعنی لغت باشد) در مکه بوده 
که کفارمیگفتند : قرآن را اوبمحمد 
میاموزد و از جانب خدا نیست , 

در تفسیر برهان ضمن حدیثی اژ. 
تفسیر عیاشی از حضرت صادق ار 
نقل شده : آن زبان ابی فکیهه مولی 
از پیامبر خدا پیروی کرده و ایمان 
آورده‌بود واز امل کتاب بود»‌فریش 
گفتند : بخدا محمدرا اوتعلیم‌میدهد... 
ولی این مطلب در نفسیر عیاشی که 
اخیر اً طبع شده نیست . 

در مجمع اسم آنشخص بمّول این 
عباس بلعام است او غلام رومی بود. 
درمکنه بردین نصرانیت» بقول‌مجاهد 
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ات 
و قتاده غلام رومی بود از آن بنی 
بود» بقولی دوغلام بودند بنام یسار 


و خیر؛ بنظرضحالك او سلمان‌فارسی ۱ 


درالمنثور نقل کرده و فرموده: آن با 

مکی بودن آیات ملائم نیست. بعنی 

سلمان در مدینه خدمت رسول دا 
3 رسیده است . 
عجم 

در روایات راجع بایمان عجم و 

استقبال آنها از اسلام ذکری بمیان 


آمده بهتر است اشاره شود در تفسیر 


صافی ذیل آية ولو نز 1 علی بعض 
الاعجمین ...» شعراه:۱۹۸ . از امام 


صادق از نقل شده: لور الآ 
علی اْعجمٍ مامت به ال مرب و لکن 
ترل یارب فامتت به المْجْمْ » 
آنگاه آمده و نهنه فضبلة المجُ ۱ 
ظاهرا آن تتمة تا است »هه مشود 
آن از کلام مرحوم فیض باشد ولی‌از 
سفینةلبحار ماد عجم روشن میشود 
که ذیل روایت است . 


عجم ۱ ۳۹۸ 

در سفینه از مستدرل حاکم ازابن 
عمر نقل شده که رسول خدا و 
فرموده: در خواب گوسفندانی سیاه 
دیدم که گوسفندان سفید بسیار میان 
آنها وارد شدند. گفتند: آنرا چه تعبیر 


۰ کرده‌اید؟ فرمود: عجم. آنها در دین 


و انساب شما شريك میشوند. گفتند: 
عجم یا رسولقد؟۱ فرمود: لو کان 
لایمان متعلفاً بالش ره با لناله رجالمن 
لمْجم ». 

از اینگونه روایات در کتب اهل 
سنت نیز آمده از آنجمله ده 
ترمذی ج ۵ بساب فضل العجم نقل 
کرده که رسول خداملاق سورفجمعه 
را وقت نزول براصحاب میخواند تا 


سم 
۳ ور م9 مر و 


رسید بایفو آخرین منهم اما یلحقو | 


بهم» مردی گفت: با رسول‌القه اينها 


کیانند که هنوز بمالاحق نشده‌اند ؟ 


حضرت باو جسواب نداد راوی 


گوید: سلمان درمیان ما بودحضرت 


دست خویش را پرسلمان نهاد وفرمود 
« و و الٍی غبی, پیده لزان الایمان 


ال لاو له رجال من ن هوّلاء » . 
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عدد 


در صافی‌ذیل... لما بلحقوا...» 
ازمجمع ازامام باقر ۲ نقل کرده : 
مایم ناکم بل الرب» 
بعضی ازاینروایات نص درایرانیان 
است و بعضی دیگر شامل آنها وغیر 
آنهاست که عجم مطلق غیر عرب 


است. وشاید ازاین‌روایات درتفاسیر 


فل ی « بیقر بها هلا ند 


وگلنا بها وم لو ابهاریکافرین» 
انمام : ۸٩‏ . و ایضاً ذیل آية فوق از 
سور جمعه پیدا کرد . 

عدد : عد" بمعنی شمردن و عدد 
اسم مصدر است بمعنی شمرده . در 
قاموس گوید: و العد : الاحصاء و 
۳ العدد والعدیده . 

دا حصاهم وعد هم عداه مریم : 
۶64 یعنی آنها را تا آخر حساب کرده 
و بطرز مخصوصی شمرده است در 
«حصاء گفته‌ایم که احصاء تمام کردن 
شمارش است مثل ۳ 
عم سوه ابراهیم : 
یل علیهم اما تعدلهم 
مریم: ۸6. یعنی‌با طرز دقیقی‌غمرشان 


وس وت ویس ون رتست یرومم ی 


عدد ۲۹۹ 
و مهلتشان را می‌شماريم تا با آخر 
رس , . 


تعدید: ذخیره کردن دای جمم 
مالا" وعد ده همزه:۲. «عد دالمال : 
جعله عد"ة للدهر اعداذ: آماده کردن 
که نوعی فتردخ اشت و راغ ها نب 
ت استطعتم من و ۰ انفال: ۱۰ . 
برای مقابله با دشمنان آنچه بتوانید 


۳ 
9 ۱ 


نیرو آماده کنید . «اعد اه لیم مغفرة 


و اجر؟ عظیماً » احزاب: ۳۵. و 


(بضم اول) ذخیره شده و آماده شده 
له ما َعددته لخواوت الهر من 
المالو السلاح» ولو آرادوا الحروج 


و 9 ماج ۳ 
لاعد وا له عدّه توبه: 41.اگرخروج 


بجنگ اراده میکردند حتماً برای آن 
9 شده فراهم میکردند . 
0 )29 معدود 


۳ 2 هی اش آلمعد ود ۱ 
وف کان منکم مربضاً وم سم 


8 8 ۰ ‌ 


ده منآبام آخره بقره : ۱۸۶ ی 
از شما مریض باشد برای اوست 
معدودی از روز همای دیگر . گاهی 


بمعنی‌عدداست مثل «آن + دا لشهور 
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عدد 
عند اه ۳ 
عده زن مطلقه مدت معدود است که 
باید در آن از ازدواج خودداری 
ی وی و طلقو هن 
تین" واحصوا له طلاق:۱. 


موی ۳ 


(فضصر ید | علی آذانهم فی‌الکهت 
سین ن عدّداً» کهف :۱۱ . عدد ظاهرا 
دمعنی معدود است و شاید تقدیر آن 


و«ذات‌عدده باشد . 


و م 0 وم مو 


۰ قالو شا یوماً او بعض یوم 


فاسئلالعاد بخ )ممتون :۱۱۳ ته اند - 


مراداز عادین ملائکة حسابگراعمال 
یبا حسابگر اعمار با هر که قدرت 
حساب دارده ای 

م و اذکروا افی‌ایاممَعدُودات» 
بقره: ۲۱۳ . آیه در بیان اعمال حج 
است مراد از ایام معدودات ایام 
تشریق است بعنی روز ۱۲9۱۱ و ۱۳ 
ذوالحجة ومراد از ذکر خداتکبیرات 
مخصوصی است که بعداز پانزده نماز 
خوانده‌میشود برای کسانیکه درهمنی» 
هستند و بعداز ده نماز برای دیگران 


در تفسیر عیاشی جنل روایت نقل شده 


. عدد 


معدودات » آل عمران : 1" 


۳۰ 
که ایام معدو دات ایام تشریق وذکر 
عبارت است از تکبیر بعد از نماز . 
تکبیر آنروزها بنقل مجمم بدین قرار 
است : و اه اکیر. ار نس 1 
له واه اک هلح . کر 
علی‌ساهذانا تا علی مااولان 
و ال له کب علی ما ررقنا نز بهيمة 


۰ و۳ ْ تمس " اما 
اد عای بهود است تِ بعذاب 
آخرت . و مرادشان کم بودن مدت 
آنست بقولی مراد از ایام معدودات 
چهل روز است بقدر مدت عبادت 
گوساله و بقولی مدت‌آن هفت روز 
بود وهمان هفت‌روز مراد است واز 
جبائی نقل شده که: غرض قطع شدن 
عذاب است یعنی پیوسته در عسذاب 
نخو اهیم‌بود. قول‌جبائی وهفت‌روزاز 
قول‌اولاقوی است که‌بنی اسرائیل‌همة 
چهل روز مد ت‌میعاد موسی‌راعبادت 
گوساله نکردند بلکه بعد از گذشتن 
یکماه آن زمزمه پیدا شد والّه‌العالم. 


قاموس قر آن - جلد ؛ 


عدس 

عدس: «مل بقلها و قتائها و 
فومها و عدسها و بصلها » بقره:5۱. 
عدس مشهور است و از حبوبات 
خوردنی است . این کلمه فقط یکبار 
در قر آن‌آمده است . و آن از جملهٌ 
درخواستهای بنی اسرائیل از موسی 
جر است . 


عدل. برابری . و آنچه گفته‌اند از 


قبیل : مثل » قدیه ضد جور همه از ۱ 


مصادیق معنی‌اول‌اند در اقرب آمده: 
وعدل فلاناً : واره- عل القاضی 
عدلا: انصف عدل مصدر و اسم هر 
. ابضاً عدل و عدول 
بمعنی میلکردن و ظلم آمده است. 
در تفسیر صافی ذیل آية ه و وضع 
المیزان؛ رحمن: ۷. و در مفردات‌از 
رسول خد الق نقل شده : «بالعدل قامت 


دو آمده است 


السَمُوَات والارض» بعنی با موازنه و . 


بررابری اجز اء عالم؛ آسمانها و زمین 
ایستاده‌اند . 

در مجمع فرموده: فرق بين عدل 
ر بکسر اول ) و عدل ر بفتح او ) 
آنست که اولی‌مثل شیء است‌ازجنس 


عدل ۳ 
آن و دومی بدل آن است هر چند از 
غیر جنس باشد چنانکه فرمسوده و 7 
عدل دك صیاماً » مائده:۹۵. راغب 
گوید : اولی در محسوس بحاسه 
است مثل موزون و مکیل و معدود. 
دومی در محسومی بیصیرت است. 

« ان حفنم الا تعدلوا قواحدة » 
نساء: ۳. اگر بیم آن داشتید که میان 
زنان بعدالت رفتار نکنید» فقط یکی 
را ترویج کنید و لن تستطیعو| آن 


بل ناسا تشه ناه 


۹ از ائمه علیهم السلام نقل شده : 
که مراد از آن عدالت در محبت و 
علاف؛ قلبی است یعنی آن از اختبار 
شخص خارج است راغب نیز چنین 


گفته است . 


۳ ولابقبل منها شُفاعة ولابوذ 


۱ م 


منها عدل » بقره: ۸ . مراد از عدل 


فدیه است یعنی برابر گناه چیزی از 
شخص گرفته نمیشود بلکه عذاب‌فقط 
بروجودآدمی است مثل و و رانتعل 
کل عدل لایخ منهاه کل :2۷۹ 


۰ مالیا ربربهم , یعدلون» 
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عدل 
انعام: ۱. شاید مراد از یعدلون‌عدول 
باشد یعنی آنانکه بخدایشان کفر 
ورزیده‌اند از حق عدول میکنند و 
شاید « بربهم » مفعول یعدلون باشد 
یعنی‌بخدایشان مثل‌و نظیر قائل‌میشوند 
ایضاه فلاتعوّا اهویآن‌تعدلواءنساه: 
۵ . ممکن است از عدول با از 
عدل باشد بعنی تابع هوای نفس 
نشوید تا از حق عدول و میل کنید یا 
تابع هوای نفس نشوید نا عدالت 
کنید در مجمع از فر"ه نقل کرده: 
این مثل آنست که گویند: و لنتبم 
وال لترضی ربنك ». 
» ووممن تقنا أمة ید 
بالحيَ و به یعدلون » اعراف :۱۸۱ . 
این آیه نظیر یه 3 , همین سوره 
است که گوید: « ومنْ قوم وم مُوسیأمَة 
بهُدون با و به عدلون». «باء در 
هر دو آیه در مبلق و وبه » برای 
آلت است یعنی مردم را بوسیله حق 
هدایت میکنند و بوسیلشحق میان‌مردم 
عدالت میکنند و بهدون التاس ال 





عدل ۳۰۲ 
ملابست باشد یعنی‌درحالیکه برحق‌اند 
هدایت و عدالث میکنند . 





مراد از ی دوم قوم موسی و از 
یه اولبا مااعطا ال و با زا 
آن مسردم اسلام است ولی همه قوم 
موسی و مردم اسلام این چنین نیستند 
بلکه از هريك امتی است. بنظرمياید 
مراد از آن در فلوم موسی پیامبران و 
اوصیاء بعداز موسی است. ودراسلام 
هم بائمة طاهرین علیهم السلام تطبیق 
میکوتی. . 
نت فناشی. ازخراقر: 
امام باتر 4 نقل شده که دربارة آیه 


فرمودند : دهم الائمةٌ » و محمدین 


عجلان از آنحضرت نقل نموده که 


اش ۶ ‌ 


فرمود: «نحن هم» در مجمع فرموده 
ازابی‌جعفر وابی‌عبداله علیهماالسلام 
نقل شده که فرموده‌اند : « نحن‌هم 4 
در المیزان از کافی‌از عبداله بن‌سنان 
از اساء صادق 18۶ نقل شده که 
فرمود: و همالائمة ه 

ایضاً درتقسیر عیاشی‌از ابن‌صهبان 


۲ بالحق یعدلون : ینهم» و شاید بمعنی ۱ بکری‌نقل شده که ازامیر المومنین ۳( 


فاموس قر ان - جلد ع 


عدل 
او یی : « والذی تفسی بیده 
تفر قن هم الم علی تلات مین 
فرف ها فی الا ٩‏ فرقة « وممن 


یله ۰۶ و 


خلنا ام بهدون ال وبه‌یعدلونْ» 
نهده التی: هو ۳ هذه ات » در 
مجمع نیز آنرا از عباشی نقل کرده 
است. و آن در المیزان از برهان از 
ذاذان از علی لا بلفظ و بفثرق هلره 
الامة. 
0 رانا وشیعتی» 

ابضاً عیاشیاز یعقوب ن زین 
میکند که « ال رامین و ممن 


2 2 و ۳ 


حلفنا أمة بهدون بالحق : و به یعدلون 

ال یمنی: ام سوه . 

روایت اخیر با 0 
تست اه تطیی و یفترق مذهالامة .. 
نیز بآن جایگفتگو است . در اسناد 
رواباتکه افتراق بسبعین گفته شده 
باید دقت کرد اثبات حصر در نهایت 
اشکال است . 

وگن ظهور آیه اعم از ائمه 
علیهم السلام است‌شایدغرض ازروایات 
بیان مصداق حقیقی و اولی آیه است 


۰ نقل شده است. و در آخر ۱ 








عدل ۳۰۳ 


از د رالمنور نقل شده که حضرت 
فرمود‌ند :وان" من آمتی‌وماًعلی 
الم نی یرل عیسّی بن ی متی 
ال 


> #۲ 


دربارم و من نوم موسی ام 


۶ و و م 


یهدون بالحق ؛ و به بعدلون» درمجمع 
از اب عباس؛ سدی» ربیع و ضصحاك 
| نقل‌شده: آن ات قومی هستند درما 
بعد مملکت چین . میان آنها و چین 
صحرائی هست پر از ریگ روان » 
آنها شریعت را تغییرو تبدیل‌نکرده‌اند 
و آن از ایی جعتر ؟18[ منقول است . 
گفته‌اند - هیچ يك از آتها مال 
بخصوصی ندارد و همه مشتر 
شبها باران می‌بارد » روزها آفتابی 
است زراعت میکنند » کسی از آنها 
بما واز ما بآنها نمیرسد... ابن‌جریح 
گفته : شنیده‌ام چون بنی اسراثیل 
پیامیرآان خود راکشته و کافر گشتند 
طائفه‌ای از آنها از اين کار بیزادیه 
کرده و اعتذار نمودند و از حدا 
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عدل 
خواستند که میان آنها و کفار جدائی 
افکند » خداوند بك راه زیر زمینی 
برای آنهاگشود يك سال ونیم در آن 
راه رفتند تا از ماوراء چین بیرون 
آمدند آنها در آنجااند و طالب 
حق‌اند. بَبلهٌ اسلام رومیکنند بقولی 
جبرئیل شب معراج نزد آنها رفت ده 
سوره از قرآن که در مکه نازل شده 
بود بر آنها خواند. ایمان آوردند و 
تصدیق کردند» جبرثیل دستور داد که 
در همانجا بمانند و شنبه را تعطیل 
نکنند و نماز بخوانند و زکوة بدهند 
و آنروز فقط نماز و زكوة واجب 
شده بود آنها نیز چنین کردند  .‏ 
در المیزان بعد از نقل قسمتی از 
این مطلب گفته: روایت ضعیف وغیر 
مسلم است و از این امست بهودی 
هدایت‌یافته تا بامروز خبری‌نرسیده» 
و اگر بوده باشند هادی و مهتدی 
تیشوندکه شریعت موسی با شریعت 
عیسی و هر دو با شریعت اسلام نسخ 
شده است لذا بعضی از حاکیان اين 
فص خرافیه اضافه کرده که رسول 


عدن ۳۰ 
خدا افو در شب معراج بآنها وارد 
شد و باسلام دعوت کرد و نماز را 
تعلیم نمودآنها نیز ایمان آوردند پس 
از نقل بعضی از آنچه نقل شد باضافةً 
نقل نسبت های دیگر فرمسوده : همه 


۰ اینها ساخته است . نگارنده گوید : 


« ان اه یأمر بالعدل‌والاحسان 


۱ وایتاء ذی‌الفریی » نحل: ٩۰‏ . ظاهر آ 


مراد از عدل » عدل اجتماعی است 
و آن این است که با هريك از افراد 
اجتمناع باستحقاق آنقرد رفتار شود 
یکی را جای دیگری نگیریم و عملی 
را جای عمل دیگر نگذاریم . 

احسان‌نیز ظاهر آ احسان‌اجتماعی 
و نکوئی در حق دیگران است مثل 
اصال خیر بمردم و انجام کار های 
نيك برای رفاه مردم و احسان زیاد 
در مقابل‌احسان متعارف و انتقام کم . 
از جنایت بزرگ نیز از اقسام‌احسان 
است . ۱ 

عدین. استقرار «عدَنْ بمکان کذا: 
استقتر » و از آن است معدن بمعتی 
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عدو 

مستقر جواهر در مجمع فرموده : 
عدن و اقامت و خلود نظیر هم‌اند . 
در نهایه آمده : « عدن بالمکان : اذ 
الزمه ولم یبرح منه »ه جنَاث عدنٍ 
بدخلونها » رعد: ۰۲۳ این کلمه بازده 
باردر قر آن آمده و همه دربارهبهشت 
آخرت است و مراد از آن خلود و 
دوام است » یعنی جنات استقرار و 
خلود. بعضی آنرا علم جات گفته‌اند 
و از ِِ خدا رت منقول است: 
۱ عدن داز اه ّتی ل ترا عینْ 7 
تغل تب پر کیان 
ثلائة این و الصدیقین و ادا 


زو , م ی م م م 


ول ال عزوجل طوبیلمن دخللی». 
اه ال . 

عدو : تجاوز. راغب گفته: عدو 
بمعنی تجاوز و منافات التیام است» 
آن‌گاهی‌با قلب است که بآن‌عدوات 
و معاداة گویند و گاهی در راه رفتن 
است که عدّوٌ ( دویدن ) نام دارد و 
گاهی درعدم رعابت عدالت‌درمعامله 
است که عدُوانّ وعدو گویند .. 

رو قلتا لهم لاتعدوا نی ات 





عدو ‏ ۳۰۵ 
نساء : ۰۱۵۶ بآنها گفتيم درشنبه تجاوز 
نکنید و با صید در آن روز ازدستور 

خدا سر باز نزنید . 
0 و تلود اس فاوایك‌هم 
الظالمون» بقره:۲۳۲۹ . 


عدو در دو آية ذیل بمعنی تجاوز 
م۰ ام م۵ 

میت و اف قوب ٍ عم » 
انعام : ۰۱۰۸ ۱ فاتبعهم فرعونو و 


بغیآو عدوآه یونس:۹۰. ظاهر آوبنام 
مطلق طلب است یعنی : فرعون و 
لشکریانش در طلب آنان از روی 
تجاوز بدنبالشان رفتند . 

عد و ؛ دشمن . که در قلب بانسان 
عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن 
رفتار میکند «,ان" الکافرین کانژا 


م‌م ۳ 


لکم عوا نی نساء: ۱ ان 


تِ۰ ۰ ٩‏ هه 


مظان للانان رد ین یوسف :۵ 

بقول راغب دشمن دوجور است 
یکی آنکه بشخص عداوت دارذ و 
اف دشمنی است مثل : « فان کانْ 


9 2 2 مر ه ۲ س 
من قوم عد ولکم.» نساء: .٩۲‏ دیگری 


آنکه بقصد عداوت نیست بلکه وی 
حالتی دارد که شخص از آن متأذنی 
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عدو 
میشود چنانکه از کار دشمن ۰ مثل 
« فانهم عد ولی الار گ العالمین ۱ 
شعراء: ۷۷ . 
بتهای بیجان نسبت بابراهيم ۳۲ 
عداوتی نداشتند و از جماد عداوت 
متصنّور نیست بلکه آنها جنبمعبودی 
داشتند و آن‌حالتبراهیم راناراحت 
میکرد لذا فرمود: آنها دشمن مننددر 


مجمع‌درمعنی آبه فرماید : پرستشگران 


اصنام واصنام دشمن منند و لی عقلا 
را تفلیب کرده . و لی ظاهراً مرجم 
ضمیر اصنام است و ارجاع ضمیر 
اولوالعقل در قرآن در اینگونه‌موارد 
بسیار است . 

ظاهرا در آیذ و ان من آژواچگم 
ز اولادکم عد وا لک احذرومم » 
تغابن : ۱6. نیز عد و بهمان معنی‌است 
یی همانطزر که از دشمن صدمه 
بانسان میرسد ممکن است آنهسانیز 
شما را بصدمه بباندازند و میل وعشق 
۱ بآنها از کار خدائی بازتان دار د . در 
اینجا لازم است بچند آیه نظرافکتیم: 


وف ۶ و م 


ا- ۰ دفمن اعتدی یج ۳ 


عدو ۳۰۹ 
له بمثل ‏ 5 اعتدی‌طلیکم و انقوا 

و اعلُوا ان" همم المقین » بقره: 
۶ . 

اين آیه دربارة‌انتقام» قاعده کلی 
اشت و روشن میکند که هر تجاوزرا ۱ 
میتوان‌مقابلة بمثلکردو جملة «واتقوا 
اف » بیان آنست که در مقابلاً بمثل 
نمیشود طغیان و تجاو ز کرد بلکه‌باید ‏ 
در آنکمیت و کیفیت تجاوز طرف 
را مراعات نمود» با آنکه خداوند . 
عدوان‌را دوست ندارد واناللابْحُ 
المعتدین» بقره:۱۹۰. ولی عدوان‌در 
تال متوران از آن حارج است و 
عدوان اولیه ناسند است اما این 
عدوان شخص را از ذلت وخواری 

بلی گذشت و عفوهم در صورت 
قدرت مرضی‌خداست وحس" انتقام 
و جنبةٌ رحمت هر دو در نظر است 
چنانکه رون دو ان عاقبت فماقبوا 
مش ما عوفبتم به و ِْ صبرئم لهو 
خی 7 للصتابرین» نحل :۹ . 


یر مرو هم کی ۱ 


۰۲ فان" رین ِ 
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عدو . 





ْ بقره :۹۸. شاید مراد از دشمنی دا 
آن‌باشد که‌رحمت خدا بآنها نمیر سد. 
۳- ۰«والعادیات‌ضبحا فالمُوریات 





عدو ۳۰ 
بست گوئی‌در زنجیر هااند.چون‌سوره 
نازل شد رسول خبدا جر در نماز 


صبح آنرا خواند پس از نمازاصحاب 


قذحا . قالمغیرات صَبْحاً . فان به 


نقعاً . فوسطنْ به جمعاً .ان الانسان 
لربه لکنود» عادیات: 1-۱ . 


گفتند : ما این آیات را تابحال 
نشنیده‌ایم فرمود: علی بدشمنان خدا 


پیروز شد جبرئیل این بشارت‌را برمن 


یعنی: قسم بدو ند گان که نفس نفس 
زنند.و آتش‌افروزان که‌با زدن» آتش 
افر وزند. و هجوم‌بر آن‌در وقت‌صبح » 
که با آن هجوم و دویدن غبار بلند 
کردند و بدان وسیله در میان قومی 
قرار گرفتند» که انسان بپروردگار 


درمجمع‌فرموده : گویند این‌سوره 


دربارة علی 3 نازل گشته که رسول 
خداعٍِ دفعاتی بعضی از صحابه را 
بجنگ ذاتالسلاسل فرستاد بی نتیجه 
بر گشتند تا علی ##: را مأمور کرد او 
بر کفّارغالب شد؛ این از امام‌صادق 
در حدیث مفصلی وارد شده 
است فرمسود : این جنگث را ذات 
السلاسل گفتند که آنحضرت عده‌ای 
از کار را کشت‌واسیران رابریسمان 


امشب داد بعداز چند روز علی 86 با 
فنائم و اسیران بمدینه وارد شد  .‏ 

این مطلب در صافی و برهان نیز 
نقل شده اهل سنت‌نیز آنرا نقل کرده 
ولی از علی 8 نام نبرده‌اند . از 
علی لا و غیره عادیات شتران‌جنگث 
و شتران حاجیان نیز نقل شده است. 
۱ اگر مراد ازعادیات اسبان‌چنگی 
باشد میشود گفت که : این آیات 
سرود جنگک و مارش نظامی است و 
سو گندها با مطلب آیات‌درزیر تناسب 


دارد و اللّه العالم : 
۰-۵ «وبدا بیاوبینکم العداوفو 
‌ ‌. , 2 م 


لبخضاء ابدآم ممتحنه : 4 . ظاهر آدر 
اینگونه‌موارد مراد از عداوت‌دشمنی 
ظاهری و از بغضاه عداوت و کینة 
قلبی است گرچه عداوت بمعنی‌تجاوز 
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عدر 


قلبی است‌دراقرب‌الموارد گفته: 0 ار ا آمُوالکم والکم بتکم بالباطل.... 


بمعنی خحصومت و دوری است‌بقولی 


آن اخص از بغضاء است که‌هرعد و 


مبغض‌است و گاهی آنکه دشمن‌نیست 
مبخض است . 

۰-۵ »و لائماو‌نوا عنی انم و 
العذوان » مائده: ۲ . عدوان چنانکه 
از راغب نقل شد و درالمتار ذیل آیة 
فوق گفته عدم‌رعایت‌عدالت دررفتار 
و معامله بسا دیگران است لذا بهتر 
است آنرا ظلم معنی کرد یعنی در گناه 
و ظلم همدیگر را یاری نکنید علی 


هذا اثم از عدوان اعم است چنانکه . 


در آی: دایم االاجلین عبت فلاعذوان 
۱ عغلت قصص :۲۸. مراد از آن بی‌شك 
ظلم و عدم رعایت عدل است . در 
یف و من لك غذوانا ما 
نساء : ۳۰ . طبرسی فرموده بقولی 
عدوان وظلم هر دو یکی‌اند. بجهت 
اختلاف لفظ هردو ذکرشده‌انل. بنظر 
نگارنده مسراد از ظلم عصیان و ظلم 
بنفس و از عدوان ظلم بدیگران‌است 
زیرا مشارالیه و ذلك » عبارت است 


7 ۳۰۸ 
الوا اگم » ميدانیم که اکسل 
بباظل عدوان و قتل خویشتن معصیت 
و ظلم بنفس است . 
در آیبات ۸۵ بقره ۲و ۱۲ مائدم 
۸ مجادله - «عدوان؛ با «اثمه ذ کر 
شده ملاحظهٌ آیات ماقبل آنها نشان 
میدهد که مراد از و ام » گناه نسبت 
بخویش و از «عدوان» ظلم بدیگران 
است . 


عدون. ۱ اذانش‌بالمدوة الدنیاوی» 


بالعدوةالتصویو ار کب اسفل‌منگم» 


انفال : 4۲. عدوه کنار بیابان و دره 
و الْدوة : شاطیء الوادی و 
جانبه». یعنی آنگاه که شما د رکنارة 
نزدیکتر و آنها در کنارة دورتر بودند 
و کاروان پائین از شما بود . مراد 
نزدیکی و دوری نسبت بمدینه است 
چنانکه گفته‌اند . 

علب: گوارا. « هذا عذب فرات 
و هذا ملحاجاج» فرقان: ۵۳.رجوع 
بلغت و تفسیر نشان میدهد که عذب 
بمعنی گوارا و فرات بسیار گوارا 


است . 
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مذاب 


است در مجمع‌آمده: «الفراث اب 


المیاه» در اقرب گفته :۱ العّب : ... 
الطیب و - المستساغ من الشراب و 


۱ ۸ و٩‎ 


الطعام؛ ملحاجاجٌ مقابل عذْب فُرْات 


است» ملح یعنی شور » اجساج آیی 
است که از شوری بتلخی زند» عذب 
دوبار در قر آن آمده است : فرقان: 
۳ - فاطر : ۱۲ . 

عذاب: رت شکنجه. طبرسی 
آنرا استمرار الم زمخشری کل الم 
فادح» راغب ایجاع شدید. جوهری 
عقوبت ؛ اقرب هر آنچه برانسان 
دشوار است و او را از مرادش منع 
میکند معنی کرده است « ولهم عذابٌ 
عظیح» بقره :۰۷ 

راغب در اصل آن چند قو نقل 
کرده از جمله گفته‌اند: اصل آن از 
قتات انست. مد ی بت تک ارگ 
زندگی را از او بردم مثل مرّضته و 
ره که بمعنی‌مرضش را وقذارتش 
را از بين بردم است . بقول بعضی 
امل لغت تعذیب بمعنی ضرب است 
و بقولی آن ازه‌ماء عذب» آب آلوده 


عذاب ۳۹ 
و آلوده کردم ۳ 

بنظر نگارنده: اصل آن بمعنی‌منع 
است و عذاب را از آنجهت عذاب 
گویند که از راحتی و آسایش منع 
میکند و آنرا از بين میبرد در صحاح 
وقاموس و اقرب‌الموارد منع را از 
جملاٌ معانی عذب شمرده‌است‌در نهابه 
گفته : در خدیث علی 1 هست که 
در موقع مشایعت عده‌ای ازلشکریان . 
خوبش فرمسود : ر اعذبوا عن ذکر 
وه یعنی‌خود را از یاد آوری‌زنان 
منع کنید چون آن شما را از جهاد 
بازمیدارد . اين کلمه در نهج‌البلاغه 
هفتمین کلمه از کلمات نه گانةٌ غریب 
آنحضرت که بعد از حکمت ۲۱۰ . 
۳ شده‌اند بصورت دیل نقل شده 
که بلشکریانش فرمود: ر اعذبوا عن 
تساه ما استطتمی ار توت 
کسی را گویند که از اکل و شرب 
امتناع کند . 
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عذاپ 
است یعنی : آنچه مششت دارد ومانع 
آسایش است چنانکه ازافرب‌الموارد 
نمل. دا : 

افعال عذاب درقر آن نت 


تفعیل آمده است و در عذاب دسوی 
م ۵ ور ه 


و اخروی‌هردوبکار رفته مثل«و ليشهد 
عذابهما طالهٌ من امین » نور:۲. 
7 کف ناهد راک است ایضاً 
مواتزل‌جنودا کم روا وعذب‌البین 
کنروا » توبه : ۲٩‏ . استعمال آن در 
عذاب آخرت احتیاج بذکر شاهد 
ندارد ۰ 

عذاب در قرآن با الفاظ عظیم > 
نیقی ی تس 
غیره توصیف شده است مثل: م 
عذات عظیم کوللکافر یناب مهین- 
و للکافرین دابای له 


كِ و لهم عذات 
مق - و ذوقوا عذاب الضریق -و 
عذابٍ دید . 
عذاب پس‌از اتمام ی 
«وماکتا امین حتیتبمث ر سول 


7 


اسراء : ۱۵. « و ماکان ربك مهلك 
الفری حنی‌ییعت فی امنها رسولایتلوا 


علیه آیانت و ماکتا مهلکی الفری 


عذر ۳۰ 
۰ ۱ 


الا لها امن قمص:۵4  .‏ 

گرچه هر دو آیه دربارة تعذیب 
منکرین رسالت دراین دنیا استاولی 
روشن ميشود که عذاب آخرت نیزپس 


از تبلیغ واتمام حجت است.مشروح 


این مطلب در « ضعف+ذیل بحث 


مستصعفین دیده شود ‌ 

محقق طوسی رحمه‌اله در تجرید 
دربارعدم‌عذاباطفال کفار فررموده: 
در شرح آن حشو به را که فائل 
بعذ اب اطفال مشر کین‌اند و نیز اشاعره 
را که آنرا جایز میدانند ر د میکند. و 
دربار؛قول‌نو ح که گفته : «و لایلدوا 
الا فاجراً کفتارا » گفته‌اند مجاز و 
باعتبارمایژل است یعنی بعدازبزر گک 
شدن فاجر و کافر میشوند نه اینکه 
حکم کفر و فجور ل طفولیت بر آنها 
بار است . 

عذر : یش د رآقرب 
الموارد گوید: عذر حجنتی است که 
با آن پوزش خواسته میشود. راغب 
گفته عذر آنست که انسان نخواهد با 
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منر 


آن گنامان خحویش را محو کند ... 


آن سه نسم است پیسامیگوید : من 
اینکار نکرده‌ام. و یا میگوید: بدین 


جهت کرده‌ام و میخواهد با ذکرعلت ‏ 
خویش راتبرثه کند» و یا میگوید : 


من‌کرده‌ام ولی‌دیگر نمیکنم ...۰ | 


سومی توبه است» هر توبه عذراست 


ب قا 


سس ولی هرعذر توبه نیست. این سخن‌در ‏ 
ٍِِ » " اقرب‌الموارد از کلیات یرالیه نیز نش 
نقل شده است . 


۶ ۶ و و رو , 


۱ لانعتذروا قد کفرئم 


بمد ایمانکم» 


۱ ,وبه ۱۱۰ . پوزش نخواهید» عدر 


‌ ه ,ه 


نیاورید وان سك نمی بعذها 


۳ و 1 


فلانصاحبتی قد لت من‌لد نی غذرآه 


کهف :۷۹ ان ۳ ازموسی اعتذار 


کرد و گفت ؛ « انلیا آن تستیع ی 


صبرآم نو بر کارهای من صبر نتوانی 
کرد تا بالاغره موسی گفت : | گربار 


۱ دیگر از تو از علث کاری بپرصم با 


واه کرد ما 
«فاللقیات کر عذرا اویُذرا ؛ 


۷ ۳۱ 
مرسلات ٩:‏ و۷. این اعتذارظاهرا از 
جانب خداوند است که بندگان در 
معلب شدن دار ( نصوذ باه ). .. 
محکوم ندانند . ۱ 4 


01۷9 
1 ولی‌عذرندارد» ولی بخ کی امت.. 


که عذر دارد ( مجمع البیان) در 


مفردات گفثه : معذر آن است که‌حود 


را معذور میداند ولی عذر ندارد . 


این فرق از آقرب‌الموارد نیز بدست 


میاید و وَجاء درون من‌الاعراب 5 


۶ 6۵ ۶ بر 


یم ود این کذبوا اف و 


۹۰ بیشتر مفسران ۱ 
معمذرون راکسان عذر تراش گفته‌اند 
و بعضی اصل آنرا «معتذرون» گفته‌اند " 
بادغام تاء در ذال . 


) شوبه : 


یعنی: معتذرین اعراب آمدند که . 
بآنها اجازه داده شود تا در جنگث 
شررکت‌نکنند ولي آنانکه‌عدا ورسول 
را تکذیب کردند نشستند و برای ۱ 
اعتذار نیامدند از ذیل آیه و بت 


۶ ۰ ۶ 


الذین کمروا منهم عذات یمه بنظر 
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عرب ‏ ۱ 
است . معذرة : مصدر است بمعنی 
۱ ِِ «قالو امعذرء الی رب 


تقو اعراف 1 


099 ۰ 


لژ 


معاذیر : جمم معذرة است بمعنی 
عذرهاء حجت‌ها. بل الانسانْ علی 
تفسهبصیره و ُوالقی معاذیره » قیامة: 

6 ود بنظرم‌جواب لومحذوف‌است 
مثل « لاتنفعه » و غیره یعتی : انسان 
برخویشتن یکپارچه بصیرت است و 
اگر معذرتهای خویش را بیآورد 
فایده‌ای نخواهد داشت مثل : « یوم 
لام الظالمی نْ معذزتهم؛ غافر : ۵۲. 
ولی این در صورتی است که‌لوبمعنی 
ان شرطیه و برای استقبال باشد و 


اگر بمعنی امتناع باشد جواب آن 


ظاهرا از ما قبلش بدست میاید یعنی ‏ 


اگر عذرهایش را نادیده میگرفنت 

میدانست که یکپارچه بصیرت است. 

و الّهالعالم . 

. عروب :( بروزن فرس ) طاثفه‌ای 
از مردمند خلاف عجم. و عجم هر 


غیر عرب است از هر نژاد و قوم‌که 


باه والیوم الاخر ِ توبه: ۰4 
۳ 4 





عرب ۳۲ 
بو ده باشك.. راغب گفته : عرب اولاد 


جوهری گفته : عرب طالفه‌ای از 
مرذم‌اند. بعرب شهر نشین گویندعربین. 
و بصرب بادیه نشین گویند اعرایی » 
اعراب جمع عرب نیست بلکه عرب 
اسم جنس است در شعر صحیح جمم 
اعراب اعاریب آمده . در مفردات 
گوید : اعزاب در اصل جمح عرب 
است سپس بعربهسای بادیه‌نشین ۳ 
شاه 
متفّق القولند 
که : اعراب و اعرابی ببادیه‌نشینان 


دانشمندان در اسن مت 


مخصوص است و بشهر نشین اعرابی 
اطلاق نمیشود. ولی درصحاح گفته : 
اعراب جمم است و از خود مفرد 


ندارد ۰ 


وا 
«الاعرات اشدکفر] و نفافقاتوبه: 
۷ علت شدات کفر و نفاق ظاهراً 


دور بودن ازحضارت و تمدن است 


زیرا هی ی 
فرماست و من الاغراب من یوم 


. کلمهٌ 
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عرب 
اعراب مجموعاً ده‌بار در قر آن آمده 
و مراد از همه آنهاظاهر؟ بادبه 
نشینان‌اند . 

مراد از (عربی مبینْ» و «عربیْ» 
در وصف قر آن » فصیح و روشن 
نودن آنست و وهذا لسانٌ عر ی میب 
تحل: ۱۰۳. انا انرلتاه رانا عربیاً 
۳ و ی کذلك 


نزلناه حکماعربیا» رعد :۳۷ «وهذا 


ا ور ۶ ۶ »  #‏ م 


کتات‌مصدق لسان عربیا, احقاف : 
"۲ راغب گفته : , ۳ الفصیج 
لین من الکلام + در صحاح گفته 
« اعرب بحجة‌ای افصح » بعضی از 
مفسران از «عربی» فقط زبان را در 
نظر گر فته اند ولی‌ظاهرا فصاحت‌مراد 
است . اعراب روشن کردن بوسیلة 
حر که است. . 

عوب: (بروزن عنق) جمم عروب 
يا عروبه است و آن زنی است که 
بشوهرش اظهار عشق و محبت کند 
رم 


«فجعلتاهن ابکار . حوپااتراب هو اف : 


۹ در مد مجمع فرموده: «متحتنات 
علی ازواجهن و متخیبات الیهم » و 


عروح ۳۳ 
بقولی عروب زنی است که با شوهر 
خود بازی‌کند و با اوانس گیرد مثل 
انس عرب بکلام عربی رجوع شود 
به «ترب» . 


/ ۱ ان ی 
عووج : بالارفتن. «عر ج‌الرجل‌فی 


مر م و م ۶ ‌» 
ره ره ۸ 
الدرجة و السلم : ارتقی » « تعرج 


املاتکة والروح اليه» معارج: 4. 
عرج (بروزن‌فرس) آنست که یکی 
از دوپا ازدیگری بلند باشد و پابیکی 
آسیبی برسد و شخص را لنکث کند 
اگر خلقتی باشد بشخص اعرح گویند 
و اگر عارضی باشد عارج راقرب) 
و یت اعمی ع و اعل 
الاعر جرج ,۰ نور:4۱. برتابینا و 
لنگك حرجی نیست . اعرج دوبار در 
قر آن آمده: نور 1۱ فتح: ۱۷ . 
3۶ 
مثل‌نردبان و غیره « لجعلتا دمن یک 


ی م م۲ 


بالرخمنلبیوتهم فا م۲ ن فضةومعار ج 


"علیها بظهرْون » ز خرف :۰۳۳ معراج 
سر 

« المعراج شم و مه یل المغراج 
۱ 
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عروج 
گوید: احتمال دارد مصدر میمی‌هم 
باشد.. ۱ 

۰ « یدابر آلامر مس امه ای 
الارنض شم پفرج الب 
مقداژه لس 7 ی 
۵. درباره این آبه مطلب ی که قابل‌قبول 
و اطمینان آور باشد تا آنجاکه من 
میدانم نگفته‌اند. درآیه مدا"ت آمدن 
امر و ماندن‌آن درزمین مطر ح‌نیست 
فقط مدت عروجآن بسوی خداهزار 
سال است . 

مثلاانسانی‌درمدت معین از خالبنطفه 
وجنین مبدل میشود و چون متولدشد 
مدتی معین در زمین زندگی میکند و 
آنگاه که مرد در مدت چهل سال 
بطور کلّی پوسیده و بخاك مبدال 
میشود . مراد از تدبیر امر گرداندن و 
ادارة‌آمورکاینات و نظام جهان‌است 
وظاه را مدت تدبیر عمردنیاورسیدن 


قیامت است و چون قيامت رسید در 


عرض هزار سال این تحویل‌و تحول: 


و تغییر و تغیر بتدریج از بين میرود 
و پس از هزار سال ابدیت و ثبات 


و بی یو کات 


عروج ۳۱4 


میگردد علی‌هذاعرو ج 
مواقف قیامت است واه العالم + 


جاویدان تثبیت 


‌ 1 


‌ دم اه دی مار , تعو ج . 


م۱ م9 م 


۱ الملایکة والردخ له به فی یوم کان 


1 ۶ و , 


مقداره خمبین الث من سه و دقاف ما 


جمیلا" »معارج ی ِِ 
و صاحب معرجها است ظاهرا مراد ۰. 


جای کهولت‌را میگیرد ووضم آخرت 


آنست که ملائکه و اعمال عماد از . 


معرجهای بخصوصی‌سوی خداغروج 


۳۹۹ رو مر و 


میکنند چنانکه فرموده وله یصعد 


الک الطیب» فاطر: ۱۰ 

بنظر میاید مراد از « تعرج حال 

است یعنی الان عرو ج میکنشد ومراد .. ۳ 
از « فی یوم » یوم .فعلی و دنیاست .. 
کسیکه ووتجشه کازغ فیکندمیتواند. ۱ 


بگوید: « افعل فی بوم الجمعة» یعنی 
این کار امروز که جمعه است میکنم 


مه 


و مراد از «عمسی الف سنةه عمر این . 


جهان است و چون عروج تمام‌شود 
2 0 


1 


1 


قاموس فرآن - 


عرجون 


ون سح تسس تست پسب 
ارجائهاء حاقة: ۱۷. و در بحو وت 


میشوند و وتری الملیْکة حافین مه 


حول لش زمر : ۷۵ . ولی سل" در 
درون جهان و در حال عرو ج‌اند 
چنانکه در « رجا» گذشت و مدات 
عرو ج مدت عمز جهان است . 

ذر کتاب آغاز وانجام جهان‌ص : 
6 تا ۱۷ دربارة اپن آیه و آیات 
دیگر بحث کرده عمر زمین و آسمانها 
رابه هیجده‌میلیارد سال رسانده‌است. 

عرحون: ۱ ۳9۳ قدر در ناه مُنازل 
حتی عاد کالم جون القّبیم» پس :۰۲۹ 
کار اه 
است. عرجون: بند خحوشّه حرماست 
که بمداز قطع خحوشه دردرخت‌میماند 
و پس از چندی خشکیده و کج شده 
مثل هلال میگردد و رنگش نیز زرد 
است در صحاح و اقرب الموارد و 
المنجد گوید: « العرْجُونْ اصل‌المذق 


الذی یعوج و تقطع عنه الشماریخ 
فبقی علی النخل بابسا » . 


مراد از آن در آبه ظاهرا حال‌قمر : 


در اواخر ماه است که بتدریج کاسته 


جلد ع 


ِ ۳۱۵ 
شده تا بصورت بند خوشهة حشکیدة 
خرما درمياید. یعنی برای ماه‌منازلی 
قراردادیم که از لحاظ رژیت مردم‌تا 
بصورت بند خوشه کهنه در آمد. ألبته 
ایسن نسبت برژیت ما است و گرنه 
همواره نیمکرة قمر رو بآفتاب و 

روشن است . 

عر" : (بضم و فتح اول ) حرضی 
است‌جلدی که سوزش و خارش‌دارد 
و بعربی جرب گویند و آن غبر از آبله 
است . اصل آن بمعنی عروض است 


و چرب را از آن عرگویند که ببدن. 


عارض مشود بضرر معره گویند که 
مثل جرب 
1 
۵. از آنها بشما ضرری 0 

و فکلوا مثها و اطعنوا القانعْ و 


2 ۳ 
هی ۳ج رگن مدق" 


المعتره حتج ۱ ا ز فربانی بخورید 


و قانع و کسی را که در معرض سژال 
قرار گُرفته اطعام کنید . در مفردات 
گفته : «المعتر هو المعترض للسوال» 
در المیزان فرموده: قانع فقیری‌است 
که بآنچه داده‌ای قناعت کند خواه 


تاموس قرآن - جلد ) 


عرش . 


سوال کند بانه » معتر آنست که پیش 


حدیثی‌نقل کرده که فرمود: 1 فان 


تو آمده و تو را قصد کرده است‌و از 
کافی از اسام صادق ۳ در ضمن 
اندی رضی بما اه ولاینط و 


ایکلم لایلوی شدنّه قه غضباً و المتر 
المارنك لطعمه 1 . 


۱ در قر آن مجید از این ماده فقط ۱ 


د و کلمة فوق آمده است . 


یه علی رش 4 یوسف 


رن 


عرش : : تخت حکومت. ۰ « و رفع 
1 : ۷۲۰ . 


و مره وم 


«و اوتیت من کل شیء و لها رشن 
عظیم, نمل :۰ «ایکم بأتینیبترشها 
بل آن با یأتونی مسلمین» نمل:۳۸. در 
همه این آیاتمراداز آن‌ تخت حکومت 
و سریرسلطنت است. معنای اصل آن 
رفع است (مجمع ذیل آية ۱۶۱انعام) 
راغب گوید: « عرش در اصل خانة 


سقف‌داراست‌جمع آن‌عروش است...» 


محل‌جلوس سلطان‌باعتبار علوعرش 
نامیده شده . طبرسی در ذیل يد ۵ 


اعراف فرموده : عرش بمعنی سریر 


است که فرموده «ولها عرش عظیم » 


۱ 
۱ 


عرش 


۳۱۹ 
و بمعنی حکومت است کُسویند وس 
عرشهه حکومت او زایل شد وبمعنی 


: وهی خاویه علی . 
عروشها . عبارت صحاح چنین است 


سمّف که فرمو ده 


و العرش سریر الملك و حرش البیت 


۶ ۵ رو , ره ور 7 


: سیب 3 لیم ثل عرکرای وم ره 


و ذُهب عزه ؛ 


شاید باعتبار ارتفا که در معنی 
آن ملحوظاست بمعنی بنا وداربست 
تاكآمده در مجمع ذیل آية ۲۵۹ بقره 
فرموده: هربنا عرش است عریش‌مکه 
بناهای آن میباشد» « عرش یعرش » 
یعنی‌بناکرد» خانه را بواسطة ارتفاع 
بناهایش عریش گویند» سریر راعرش 
گویند که از غیرآن بلند است . در 
اقرب‌الموارد گفته : : « عرش عرشاً: 


و 


۳۳ 


نا بناء من خشب. . عرش ابیت : یناه . 


عرش الکرم عرف و عروشا: : رفع 
دوالیه‌علی الخشب) . 
« و ون ماکان یصنع فرعون 


۶ و و ور 


و قومهو ما کانوایعرشون » اعراف: 
۳۷. مممکن است مراد ارو ماکان ۱ 


یعرشُونْ» بناهای آنان با فقط چیزهای 


تاموس ترآن ۳ 


عرش 
سقف‌دار از قبیل خانه ها و داربستها 
وغیره باشدیعنی آنچه‌فرعون و قومش 


میساختند و آنچه از قصور وداربست 


ها بالا می بر دند » از بين بردیم وتباه ۱ 


کردیم : 

9 آوحی رآ 
اتخدی من الجبال بیونا و من ار 
و ممایعرشون له :۰ . احتمال 
دارد مر اد از ۱ دا یعرشون ) کندوها 
باشد که بدست شرساخته میشود . 

م و نو ال انشا جنات 
معروشات و غیر معرزوشات » انعام: 
۱ . معروشات باغاتی است که 
درختان آن بداربست زده شده یعنی 
خدا آنست که باغات بداربست زده‌و 

غیر آنها را بوجود آورده . 
۰+ اوکاللٍی مر علی فرية وهی 
حاوبة علی عروشها » بقره ۵۹۰ . 

راصح لب کفبه علی ما انفق‌فیها 
وهی ی خحاویة علی عرو شها» کهف :۲ 
مىراد از عروشها ظاهراً ستفهاست 
گوئی اول سقفها و داربستها افتاده 
بعددیوارها و تاكها روی‌آنها افتاده 





۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


عرش 


| میشود 


جلد ع 


۱ ۳۱۷ 
بود یعنی خانه ها برسقفها و تال ها 
برداربستها افتاده بود رجوع شود به 

«خحوری» . ۱ 





عرش ‌خدا! 
با استفاده ازقر آن‌مجید وروایات 


اهل بیت علیهم‌السلام میتوان گفت : 


عرش‌موجود خارجی‌است و از عالم 
غیب‌است ومر کزدستورات‌عالم است 
و رشتة تدبیر امور جهان بآن منتهی 
. و استیلاء بر آن علم بتفصیل 
جزئیات امورجهانو تدبیر كلية جهان 
هستی است. اينك دراثبات این‌مد عی 


۱ - و تری ماکحا من 5 


حول العُرش یسحون بحند زبهم...؛ 


| زمر: ۷۵ این آیه روشن‌میکند که عرش 


شی۶ محدودی است 4 اطراف و 
جوانب دارد » و ملائکه تسبیح کنان 
در اطراف آن هستند . نمیشود گفت : 
عرش‌تمام جهان هستی است زیرا که 
ملائکه جزء جهان هستی‌اند ودرحول 


عرش بودنشان درست نمیشود . از 


۱ طرف دیگر آبه راجع بقيامت وخاتمةٌ ۱ 


قاموس ترآن - جلد 4 


عرش 
کار اهل مبحشراست واین‌نشان میدهد 


ار مر م مه 


۲ -«الذين بحملون العرش و من 


/ 
2 6 وو هه و ,۸ 9۶ 


این آیه .نیز میگوید که : عرش‌محدود 
است واطر اف دارد. حاملان دارد » 
حاملان آن غير از آنان است که در 
اطر اف آن هستند . حاملان و من فی 
حوله حدارانسبیح میگویند. این آیه‌نیز 
مانع از آن است که عرش را بر تمام 
عالم هستی‌حمل کنیم . 
ومد ثمانه » حافه : ۱۷ عرش‌خدا 
قابل حمل است ظهور لفظ و تنم 
برای آن مکان تعیین‌میکند که دربالای 
مردم خواهد بود وهشت‌نفر آنرا روز 
قیامت حمل خواهند کرد . درجوامع- 
الجامع فرموده : روایت شده که 
حاملان عرش‌فعلا چهار نفر اند روز 
قيامت خدا چهارنفر دیگر را بکمك 
آنان خواهد فرستاد . 

4- «فسبحان ال زب" العرزش عم 


م 06 ۶ 


۲ 9 
یصفون » انبیاء : ۲ ,« قل من رب 


عرش 
اسَموات الم و رت العرش 


ی ی ۸ ۰ 2 سم 
‌ 
۳ 


شیء...» مژمنون :۸ ۸۸. خداوند 
که رب آسمانهای هفتگانه است 


۳۱۸ 


همانطور رب" وصاحب عرش است 


با ملاحظةٌ آبات گذشته بعید است که 


گففه شود: رب المرفن بع از رب" 
السمواتذکرالعام بعد الخاص‌است. . 

۵- + وهو ی خن السمواتٍ 
و ارف فی سّةابنام و کان عرشه 
علیالماه » هود : ۷. این آیه ازوجود 
عرش قبل‌از خلقت زمین و آسمانهای 
هفتگانهٌ آن خبرمیدهد . بنظر میآید 
چنانکه گفته اند مراد ازهالماء » حالت 
مذاب بودن زمین است در « ارض » 
وه سماء » گفته‌شده که ظهورسماوات 
در اینگونه آپات در طبقات هفتگانة 
ی ات رهگ اهر اد ار فرش 
در این آبه حکومت باشد مخصوصاً 
بقرینة آنکه الف‌ولام ندارد ولی بعید 
است که برای عرش در قرآن بیش 
از بك ءصداق تال شد دراینصورت 


معنی آیه چنین است که :. مرکز 


قاموس قر آن - جلد ؛ 


هرش 
آنجا فقط بمواد مذاب زمین دستور 


روی آب بود واز 


میرسید تا وضع امروزی تشکیل‌شود 
واه العالم . 

- بنابر آنچه گذشت ت ظهورآیات 
دیل « مورب" رش یم ) توبه : 
۹ با لالهلا مهبم انیم 


م و م 


نمل :۳۹ .ووهوالعفوژالودود ,ذوالمرش 


المَجدُ » برو ج : ۶و ۱۵ در ۱ 


معنی‌است که گفته شد . 
آیات ذیل در اين زمینه است که 
استیلاه برعرش بمعنی‌تدبیر آمورجهان 
۲ بجزثیات آن است . 
۱ ان" ریکم ان بیع 
کت ارف فی ِ یام ل 
وی یال یشمی ای اهار 


# بطله وه "۳ م2 


حبیاً والشمس والفمر والنجوم 
ساب الا که ال و ام 
تاره اهر رب المالمین؛ اعراف: ۵4 
دراین آبه ابتدا خلقت آسمانها وزمین 
و آنگاه استقرار بر عرشذ کر شده واز 
یی لب تا «بامره» شر ح‌استقرار 
بررعرش‌است که عبارت اخرای تدبیر 


عرش ۰ سم 
جهان میباشد و بعد با جملاً و الا لا 
لعْ و مر »نی مطلق خلقت و 
تدبیر بدست اواست مطلب آیه خلاصه 
شده است . وکلمة و تبارك افلز زب 
العالمین » عبارت دیکر همین مطلب 


است . 


ات یک ان الیل حل 


٩ 6‏ م7 


تن علی اش ی 
شفیع الا من بعد اذنه ذلکم ال ریک 


م هر و و وم ۹۶ ۰۶ , 


فاعبدوه .۰ بونس « یدبرالامر » 


توضیح و وی علی الْعرش» است 


جملاه مامن شفیم ... » حاکی از 
دو یا در ادار 
امور عالم واسطه‌هائی هست 
اینکه 
کار اند و از خود استقلالی ندارند . 
و 
و یدبرالامر یفص الایات » وغره در 
شرح ه تم استوی علی‌الغرش » آمده 
ایضاً آبه 4 و ۵ ازسوره طه و آیة ۵۹ 


۳ دو م 


: واسطه‌ها باذن‌خدا دست‌اندر 


از سورة فرقان و آیةٌ 4 از سوردة 


الم سحد ه م 


ناموس قرآن - جلد 4 


عرش ۱ 

۱-۳ هو الذی حلقَ المموات 
۱ والارض فی ستة آیام تم امْوّی علی 
العترش یلم مایلخ فی الارض و ما 


نت یخرج مها و ميرك من امه وم 
یا رگن و 
بما تعملون ب بصیر ) حدید : 4. دراین 
آبه استوا برعرش علم بجزئیات تفه 
شده است . 

عرش در اپن آیات همان است که 
که لا هن مره که تقو رات 
استیلاء یافت» امرتمام جهان‌را تدبیر 

بعضی‌ها گفته اند : فرشم 9 
خارجی ندارد و معنی دتم ثم وی 
علی لعرش ۰ « الرحمن علی عرش 
استوی» کنایه استاز استبلاءخد بر عالم 
خلق وبسیار میشودکه استواه برشیء 
بمعنی استیلاء و تسلط آید چنانکه شاعر 
گفته : ۱ 
قد استُوی بر علی العراق 


من غیر سیف و دم هراق 


یا اینکه استواء بر عرش بمعنی 
شروع درتدبیر است. چنانکه سلاطین 





۳ ۳0 
برتخت قرارمیگیرند .. 

درالمیزان ج۸ ص۱۵۹ درجواب 
این سخن فرموده: جاری‌مجرای کنایه 
بودن ۱ ثم‌استُوی علی عرش بحسب 
لفظ هر چند حق است ولی این منافی 
با آن‌نیست که در آنجا حقاثق‌موجوده 
وجود داشته باشد و این‌عنایت لفظه 
بان تکیه کند . . .: نم ای مد 
ی تمثیل است و 
احاطه تدبیری خدا را بیان میدارد» 
دلالت میکند که درآ نجامرحلة حقیقی 
وجود دارد و آن مقامی‌است که زمام 
همه امور با همه کثرت واختلاف در 
آن جمع‌است . آیات دیگریکه عرش 
را بتنهائی ذکر کرده و بخدا نست 
میدهند دلیل ان مثل دوهو 


رب امش العظیم + « لین یخملون 
مرش وم وله .. "۱ یت 


مه وور هه 


ربك فو فو فهم یومثذ کمانية" ۰ 
نظری بردایات , 
۱ د رکافی باب (الرشو کر 
ضمن حلدایشی از حضرت رضا ۲ نقل 


تاموس قرآن 


عرش 


ار و2 9 مه 2 وا 0 
شده و رش لیس هو اه او العرش 


سم عم و فدرق و عرش‌فبه 71 شیم .. 
داش ضبن حول المرش 

ال الحامل هم . 
۷۷ شیء موجود معر فی کرده و 
گوید : عرش‌نام قدرتی وعلمی‌است 
نکره وعرشی است که همه اشیاء در 
آن‌است اين با همان مر کزدستورات 
میسازد . 

۲ - در توحید صدوق رحمه ال 
باب 4۸ در ضمن حدیثی از علی 7۴ 
نقل شده که بجائلیق فرمود : و ان" 
الملاکة تحمل المرش ویس الْعرش 
کما نظ تن کهیتة الکریر. کته مد 
ی مدب رک عز وجل مالکه 

اه علیه ککُون الشیء ء علی اش 
و ام الملاتكة بحمله هم یحملونْ 


الیش تا رهم ی ۰ دلالت 


۶ ۵ و عم و 9 م م ی + 


این حدیث بر موجود بودن عرش . 


_ در بات ۵۲ همان کتابت از 
5 صادف 16 نقل شده : ۱ آلعوش 
هو الملم البی لا بقدار اد ره ؛ 


۰۰ این حدیث 


جلد 4 


ِ‌ 


عرش 
ظاهر أ مراد همان علم و دستوارتی 


۳۱ 
ء - درباب ۵۰ همان کتاب حدیثك 
مفصلی از امام صادق ق! نقل شده 


یو ی یب دض 


9 ار گم 1 ان 
* ۰۰ 7 


للعرش صفات کثيرة متفه 2 فی کل 
سپ وفع نیال نف علی دز 


وله و رب" رش العیم »یقول : 


ی ۰ ۲و ۶۸ 


مك میم و وله ه رح ِ 
م ۱۱ 1 ب 


رش یال ی 


و ۱ 


تب بابان من اکبر ارات ری 


هما ججیعً غیمان؛ و ما فیالیب 


مقزونان ان الکرسی هو الباب 
الظاهر مایب لیم مطلع لدع 


۸ و و ۵ و وه وشو 


ومنه الاشیاء کلها؛ ۳۹ اباب 
لباطن ای وج فیه عم الکیْف 
وألکو ِواقذوالحد تالایا مت 
وصفهالورادقزجل لفاغ والخ کات 


مرو ۱ 


والرك و علم المود 1 فهما 


قابوس قر آن - جلد 4 


عرش 


فیالعلم ‏ بابان ونان لش عرش 7 


سوی ما الکرسي و علسه آغیب 
من علم ارس » من لت قال : 
۱ رب المرش میم ی صفته ام 
من شم الکرسي و ها نی ی 
ونان . قلت : جعات فداله نا 

نیام جار ارس 4 قال 2 


۱ و 


صارجاره ان فیه و فیه 
لام ابو آب ادا 5 ۹ 
ارتقها وَفتقها فهذان جاران اخذهما 
خوعلی سره یاضر ... ۱ 
این‌روایت روشن میکند که عرش 
و کرسی هر دو مخلوق و از عالم 


غیب اند و کرسی قائم بعرش است » 


آنچه دراشیاء عالم جاری میشود از 


عرش بکرسی و از کرسی‌بعالم ميرسد. 
و بداء و مکانهای آن در عرش است 
نه در کرسی ۱ 
ایضاً : کرسی باب ظاهر آزغیب‌و 
عرش‌باب باطن‌غیب است. طلو ع همه 
اشیاء از کرسی‌است ولی‌علم کیف» 
کون » قدر » حد » این » مشیت » 


صفت » اراده علم الفاظ وحر کات 


عرش ۳۳۲ 


وتر ك » علم .عود و بدء همه درعرش 


است . 
۵ - در صحیفهٌ سجادیه دعای 1۷ 
هست : و لک‌الحمد ..: حمدا پوازن 

عرَالمج »ایضا وصل هم 

عرشكک ما دوه وملا: سموایك وما 

فوقهن ودردعای‌سومآمده: و 7 


م مر و مه 


وحملة عرشك .:. » : 


بر و 

بعقیده المیزان چنانکه نقل شد : 
عرش حقیقتی از حمائق و امری از 
امور خحارجی است ومر کز تدبیر امور 
جهان است ( المیزان ج ۸ ص ۱۵۷ 
-۱۹۰) . 

در المنار ذیل آیةٌ ۳ آزسورفیونس 
عرش را مر کز تدبیردانسته‌و گوید : 
۱ موی ی رش ی تلهم رز 
التذییرلهذ! الم میم » آنگاه گوید: 
عرش مخلوقیاست که بت از انوا 
وزمین آفریده شده  .‏ 

و در ذیلآبه ۵6 از سورءة اعراف 
گفته : درکتاب وسنت وارد شده که 


خدارا عرشی‌است» خلقت آن پیش از 
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.عرص 
آسمانها وزمین است و آنراحاملانی 
است از ملائکه و آن چنانکه لفت 
دلالت دارد مرکز تدبیرعالم است 1 

در مفردات آمده ؛ و وعرش ال 
مالا یمه ار علّی الحقيقة ال" 
پلاسم» ۰ 

عرض : ( بروزن فلس ) ظهور و 
اظهار چنانکه در صحاح و اقرب 
هست . در مجمع از زجاج نقل‌شده 
که اصل آن بمعنی‌ناحيةٌ شیء است و 
عرض خلاف‌طول از آن‌میباشدعرض : 
( بر وزن فرس ) درقر آن بمتاع دنیا 
اطلاق شده مثل «ثریدلون رضالن 
و ال برید الاعرة » آنفشال : 1۷ در 
مجمع فرموده : بر هر چیز نا پایدار 
عرض گویند و گفته‌اند : «الدنیاعرض 
حاضر » قول راغب نیز چنین است . 
گوئی از این جهت متکلمون بعرض 
درمقابل‌جوهرعرض گفته اندکه ثبات 
ندارد بنظرم متاع دنیارا از آن‌عرض 
گفته‌اند که خودنمائی‌میکند اعراض: 
رو گردانی . این درواقع برای آنست 


مس 


عرض ۳۲۳ 
در پیش میگیرد دراقرب گوید : حق 
آنست که همه آن‌برای‌صیر ورت‌باشد 
و ۰. آنروز جهنم‌را 
بر کفار بطرز مخصوصی آشکار 
ميکنیم . و وعلم اد لاسما کلها ک 
عَرضهم علی الَْلابِة » بقرة : ۳۱ 
« وعرضوا علی‌ربك‌صفاً + کهت :4۸ 
در حال صف بر پروردگار آشکار 


م مر ۵ ۱ 


میشوند با نشانداده میشوند . 
تعریض: ضد تصریح و آن بکنایه 
سخن گفتن است در مجمع فرموده : 


ی آن تفس للم دنل 
مائریك ‏ ژلاجناح علیکم فیما عر کم 
به من خحطبة النساء ) بقره : ۲۳۵مراد 
از آن‌خواستگاری‌از زن باشاره‌است 
زنیکه در عدهٌ وفات است . گوئی با 
گوشة سخن خواستگاری میکند . 

و سابقوارالی مغفرة من زبکم 
مه یاک الازض؛ 
حدید : ۲۱. و وسارعوا الی‌مغفرةمن 
ریکم وج عرش انوا 
والارض » آل‌عمران : ۱۳۳ مراد از 
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عرض 
درا دراه اضرا وت است 

و آن یکی ازمعانی شایع عرض است 
چنانکه در مجمع و قاموس و قرب 
گفته. المیزان‌فرموده: مراد ازعرض 
وسعت و آن ات شایع است . 

زاس ای اه اولی ات 
جنس است علی هذا آن مطابق با 
۱ السْموات ) در آیهٌ دوم میباشد . و 
چون درآية اول « کفُرض » با کاف 
تشبیه آمده ظاهراً آن 99 نیز 
در نظرا ست یعنی و عرضها کفرضس 
السموات الارض 0 

آبا مراد ازاين تشبیه نشان دادن 
وسعت بهشت‌است ویا حقیقتاً همه‌جا 
درقیامت بهشت‌خواهد بود ؟ آیا مراد 
از سموات وارض همه جهان است 
ویا فقط منظومة شمسی‌است ؟ بنظرم 
مراد نشان دادن وسعت بهشت است 
نه اینکه آن‌تمام عالم‌را خواهد گرفت 
( واه اعلم ) 

بنظر بعضی آیة دوم دربارة سابقین 
ومقربین است و آیذ اول درخصوص 


عامةه مومنان و , ۵ بهشت گروه عامهة از 


عرض ۱ ۳۳4 

بهشت گروه مقر بین اواشتع ات 5 
فرموده و عرسا السَموات وألارض» 
ودربارة گروه سایقین آمده « عرضها 
کرض الساه والارض ۰ . درذیل آیة 
او ل‌آمده.و اعد" ثلللیی آمئوا با و 
ارشله» و این مطلقاهل‌ایمان‌را میرساند 
و لی‌ذیل آیدومو مابعدش اوصافی آمده 
از قیل «یتفقون‌فی السراه و الضراه ...» 
وآن با مقر بین ساز گاراست . وال 
العالم ِ 

۴د علا لا 

در مجمع فرموه : از رسول خدا 
لایر روایت شده که گفتند . هر گاه 
آسمانها و زمین وسعت بهشت باشد 
پس‌جهنم در کجا واه بو ۴ ! 


,6۶۶ 9۱ 


فرمود «سبحان ال اذا جاء النهارفاین 
اللیل » این حدیث در تفسیر این کثیر 
نیز بچند طریق نقل شده که هرقل 
امپراطور روم بانحضرت نوشت 
تو مرا به بهشتی که وسعت آن آسمانها 
کصاست ؟ ! حضصرت فر مو دند : 
« سبحان له فان الیل (ذاجاء اهاز 
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عرف _ 
ی 
مفصلی فرموده‌بگمانم روایت‌ناظربآن 
است که درقیامت مثل‌دنیاتزاحم نیست 
سموات و ارض در عين اینکه ظرف 
بهشت اند ظرف آتش نیز هستند 
( باختصار ) . 
نگارنده گوید : بنظر میآید مطلب 
ان گفتگوی اهل 
بهشت با اهل آتش و دیدن همدیگر 
مان ات راخ درا 
در آخرت خبری یست وشاید آخرت 
درظرفی بهشت و درظرفی‌جهنم باشد 
مثل‌وضم جن" و انس در دنیا وشاید 
مکانهای هر دو غیر از هم باشد که 
آبات بهشت فقط مفید وسعت اند 


1 


نه ابنکه آن همه جارا خواهد گرفت 


چنانکه در گذشته گفتیم 
سل فوذعابعریضه 

فصلت : ۵۱. عریض بمعنی‌وسیع و 

کثیر است‌چنانکه دره وجتَةعرضها...» 
شت . وظاهرا مراد از دعا در آبه 


تضر ع و جزع است مثل « اذا 


۳۳۵ 
: فور | الق جزوعا +معارج : ۰. » معارج و 


مر وم 


ونتارو و و 


۵ هم ۵و ه 
اجب ریخ ها داب ۳ 
احماف ۱ : ۲۶ صمیر. و 
بات موعود راجسع باشد که از 
دبما تعدنا » در آیة قبل بنظر میآید و 


شاید ضمیر مبهم باشد که « عارضاً ؛ 
آنرا توضیح میکند . عارض بمعنی 
ظاهرشونده است از آبه روشن‌میشود 
که آن عسارض زاوج دریح فیها 
عذات » گفته اند آن تکه‌ی ابری بود 
که در افق‌نمابان شد وباد بوسبله آن 


شرو ع بوزیدن گرفت . 


یعنی : : چون آنرا آشکارا دیدند که 


بسوی وادیشان میا بد گفتند این ناد 


با ابری است که بما باران خواهد 


باراند» نه بلکه آن بادی‌است دارای 


عذاب ۳ 


م و 6 2 


4 ولاتجعلو | اه عرضهلایمانکم 


7 و ه م ر وه 


ان روا و توا و تصلحوا ین 


نان ۵۶ عرضه آنست 


که در معرض چیزی واقع شود مثل : 
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عرض 
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« المرة رضهللتکاح - الدابة عرضة" 
سم - آْفذاء 2 للاکل » راغب 
کفهاست: رش مار 


۰ ) # 


ظاهر یک 


خدارا معرض‌و مورد فسم قرار بدهند 


۱ درعدم انجام کارهای‌نيك . 

یعنی : خدارا معرض سو گندهای 
حویش قرار ندهید سو گند هائیکه یاد 
* کرده‌ایدتا نیکی وتقوی واصلاح بین 
الناس نکنید زیرا خدا دوست ندارد 
نام او وسپلة امتناع از یکی باشد . 

در تفیسر عیاشی از امام باقر و 
صادق علیهما السلام دربارة آیه نقل 
شده ... آن این‌است که کسی‌سو کند 
یاد میکند تا بابرادرش سخن‌نگوید و 
نظبر آن با بامادرش‌تکلم نکند وقال؛ 
بمتیلرجلْ ین آنلا یکلم آخاه وم 
اه ذلك او لا یکلم آمه :. 

در حدیث دیگر در مجمع ونفسیر 
عباشی ازایوب‌خز از ازامام صادق 
فلا نقل شده میفرمود : بخدا قسم 
یساد نکنید » نه راست و نه درو غ که 


عرف ۳۳۹ 


وه م 


ول | فرماید و ولا تجعلو | ال عرضتة" 


لایمانکم ) وچون مردی از مردی در 


بار اصلاح استمداد کند که میان او 
وشخص دیگر سازش دهد » نگوید: 
من قسم یادکرده ام که اینکار نکنم 
آن است قول خدا و و لا تجعلوا ال 
عرضة ,ماک را و 
تصلحو | بین الناس » . 

روایت دوم مفید دو مطلب است 
یکی نهی از مطلق قسم دیگری نهی‌از 
قسم خوردن که کار نيك نکند . 

ور وهم معرضونّ‌توبه: 
۲. این تعبیر در چندایه دیگر آمده 
شعاد رادار ترا اهر 
ظاهری واز «معر ضون » اعراض‌قلیی 
باشد یعنی : بز کشتتن و عمل نکر دند 
در حالیکه در دل نیز از آن اعراض 
کرده و بآن بی‌اعتنا بودند . 

ِِ معرفت ِِ ِ 


2 
ومم ۳ ۳ .بریوسف 
داخل شدند بوسف آنها را شناعت 


در حالیکه آنها او را نمی شناحست 1 
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عرف 

راغب گفته: معرفت وعرفان‌درله 
و شناختن شیء است با تفکر وتدبر 
در اثر آن‌و آن از علم اخص‌است... 
گرد یرت اه نگرید ول 
له له ... که معرفت بشر بخدا با تفکر 
در آثار اوست نه با ادراك ذاتش و 
گویند : ,ال عم کُذا » نگویند : 
یعرف کذا » زیرا که معرفت ازعلم 
قاصر است و در حاصل از تفکر 


استعمال میشود . 
خحلاصه آنکه : عرفان نسبت بعلم 
شناخعت ناقصی است‌و آن از تفکر در 


آثار شیء ناشی میشود . 
عرف: ( بروژن قفل ) بچندمعنی 
آمده ازجمله بمعنی سا و اجه 
شده مثل وخذ ال وا بالعرف 
واعرض عن الجاهلین» اعراف : ۱۹٩‏ 
| 
وازجاهلاناعراض‌نما ر رجوع شود 
بمعروف) . 

ایضاً بمعنی موهای گردن اسب 
است ( یال ) و پی‌درپی بودن را بآن 
تشبیه میکنند و گویند : «جاء و قرف 


عرف 
الفَرس » « و المرمَلاتِ عُرفاً » 
مرسلات :۱.قسم بفرستاده‌های‌پی‌دربی 


۳۳۷ 


رجوع شود به «رسل . 
بر ۷ 
معروف: شناخته شده و آن مقابل 
منکر است و از آن کار نيك مطابق 
هر ی . المیزان ذیل آية 


ی 2 


و وله مثل النٍی علیهن" بالمعُرژوف ؛ 
بقره : ۲۲۷ گفته : معروف آنست 
که مردم با ذوق مکتسب از حیسات 
اجتماعی متداول آنرا میدانند . 
معر وف درشریعت اسلام آنست که مردم 
آنرا بفطرت‌سلیم میدانند (نقل‌بمعنی) 

راغب گوید : معروف هر فعلی 
است که خوبی آن‌بوسیلةٌ عقل با شر ع 
شناخته شود . 


م ه 


در آبات فامسکوهن 


۳ ۳ ۶ و 


هن بمعروف 


آوسر حوهن بمْعْرُوف « بقره : ۰۲۳۱ 


ره گه 2 2 8 یم هويم و 
و قول معراوف و مغفرة یر من صدقة 
م2 ۵ ۱ ۶ ب 


ها ای 4 بقر ة ۲۳ و غیره مراد 
کاری وعملی وقولی است که مطابق 
عقل و فطرت سیلم بوده باشد در 


۱ اینصورت مطلق‌معروف مورد تصدیق 
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۱ عرفات 


شرع است . خواه شرع با لخصو ص 
بآن تصریح کرده باشد بانه . 


ر ره 7و و 


تعربف : شناساندن ۳ 
۵۶ ۱۸۶ وه 


الجنة عر فها 2 تک 


نبأت‌به واظهره اه علبه ع رف بعش 
تحریم: ۳ . 

تمارف : شناختن همدیگر. ازباب 
ماع وبن‌الائین است « و جعلناگم 
شعوباً و قبائل لتمارفوا » حجرات : 


۳ «کأن لم یلوا الاساعمن التهار 


۶ | مر و 7 ی 


فاد کُروا ال عنالمشعر الحرام 


یتعار فون بینهم ! یونس : ٩۵‏ . آیه 
صریح‌است دراینکه روز قيامت‌مردم 
همدیگر را میشناسند . 

اعتر اف اقرار. «اعترف بالقّیء: 
7 ی نفسه » مثل « و آخرون 
اعترفوا یو بهم» توبه۱۰۲.«فاعترفوا 
بذنهم ملك : ۱۱. 


عرفات: « فاذا افضم من عرفات 


بقر ه :۱۹۸ . 
عرفات بیابانی است در دوازده 


وقوف حاجیان است که روز نهم 
7 


عرفات ۳۳۸ 
ذوالحجة از ظهر تا غروب در آن 
وقوف میکنند چنانکه مشعر الحرام 
(مزدلفه ) بیابانی است میان عرفات 
و منی در دو فرسخی مکه تقریباً و 
آن نیز محل وقوف در شب دهم 
نا است . و هردو فقط بکبار 
در کلام الآ مده‌|ند 

ناگفته نماند: عرفات مفرد است 
بروزن جمع در اقرب از مصباح‌نقل 
کرده که اعراب آن مثل اعسراب 
مومنات و مسلمات است . 

اعراف : جمع‌عرف (بروزن‌قفل) 
و آن‌بمعنی‌بال اسب کاکل‌خروس» 
و قسمتهای بلند کوه و تپه است در 
اقرب گفته:واعراف الریا حجو السحاب : 


آوائلها و اعالیها؛ ۲ 


۶ ومو ۱ 


در آبه « و بینهما حجابٌ و علی 
الاعراب رجال» اعراف :4 . الف‌و 
لامعوض ازمضاف الیه است‌تقدیرش 


چنین میباشد: «وعلی آعراف‌البحجاب 


رجال؛ یعنی میان اهل بهشت و آتش 


حائلی است و بربلندیهای آن حائل 


مردانی است ۰ 
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عرفات 
اهل اعر اف 

ما ایتداآباتیکه در آنها این کلمه 
واقع است نقل و سپس مطالب آنرا 
بررسی کرده و آنگاه‌بعضی‌از روایات 
و اقوال زا هل واه کید 

و بینهما حجابٌ و ی الاعرافی 
رجال یرفن کل بسیماهم و ِ 
اسب الجتَة آن سلامآعا - 


شب اه نع سک 
1 ها وم یطمعون. و اذ طرفت 


ی ۵ 


اه قسمتم‌لاینا 


م‌ 


۳ تلقاء اصحاب التار قالوا 
وت لابجعلنا در نم الوم الظالمین 9 
نادی اصحاب الاعر اف رجالابعرفونهم 


بسیماهم قالوا ما نی عم ِ جسعکم 
و ما کم کرو . اهر لاء لین 
تلهم اف هر 


لاخوثت علیکم و 


اعراف :۹-41 . 


دا ۳ 7 


لاانتم تحزنون » 


آنچه از اين آیات مستفاد میشود 
بقرار ذیل است : 

۱-میان اهل جنت و نار حائلی 
است. آبا این حائل همان است که‌در 


۳۹ حل یل آسده و فرب بینهوم 
۶ 


وله باب باطنه فیه الرَحمةٌ وظاهره 


عرفات ۳۹ 





من _قبله لاب ؟ 


بقولی‌مراداز «سوره مان ام ات 
ست شاید اینطور باشد ولی فرق‌این 
آیه باآیةٌ اعراف آنست که این‌دربارة 
حایل میان مومنین و منافقین است 
چنانکه از ماقبل و صدر آیه معلوم 
میشود و اعراف دربارة مطلق‌مومنا 
و کفار میباشد . 

۲ در ارتفاعات آن حائل‌مردانی 
است که‌همه‌را با علامت آنهامیدانند» 
آن مردان‌خطاب باهل بهشت گویند : 
سلام برشماء این سخن آنگاه گوبند 
که اهل بهشت هنوز به بهشت داخل 
نشده‌اند ولی طمع آنرا دارندکه‌داخل 
هن در ضوریگ برد 
هم یطمعو » هر دو حال باشند از 
و ات اد » و ار حال باشند 
از ضمیر , نادوا آنوقت معنی چنین 
میشود که مردان اعراف در حالی‌ندا 
میکنند که داخل بهشت نشده‌اند ولی 
طمع آنرا دارند . 

با قرینة آیات ماقبل میشود گفت 
که دو جملةٌ فوق حال اصحاب 
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عرفات 

ماقبل نشان‌میدهد که گفتاراهلاعراف 
بعداز استقرار آهل بهشت در بهشت‌و 
اهل دوزخ در دوزخ است مثلا در 
آن آبات‌چنین آمده: و نادیاصحابٌ 
اْجنة اضحاب التار آن قد وجدئا ما 
نیاق و ما و 
ربکم‌حناقالوانم...» ولی گفته‌اند : 
دو حمله دم بدخلوها وم ون 
حال است از «اصحاب الْجََةه . 

و این حق است زیر در آية 44 
میخوانیم : و ادخلوا اجه لاحوف 
علیکم و لاانتم تحزنون ) آیه صریح 
است که هنوز داخحل نشده‌اند در 
ابنصورت آبه و و نادی اسان 
الا که کشت اسطت سای 
است که ترتیب وقوعی باآیات بعدی 
ندارد . 

۳ مردان اعراف چجون متو جه 
ال آتش‌شوند گویند: «ربنا لاتجعلنا 
مع الوم الظالمینَ» ایضاً انها بعده‌ای 
ازدکار آن که‌باعلائم آنهارامیشناسند 
میگویند: جمع مال و غیره وتکبر از 


عرفات ۳۳۰ 

بند گی حق شما راکفایت نکرد و از 
عذاب رها شمود» آبا اینان ( اشاره 
بمومنین) آنهایند که قسم خوردیدخدا 
رحمتی‌بایشان نمیرساند (ای‌مومنان) 


داخل بهشت شوید برای شما دیگر 


خوفی و اندوهی نیست . 

ظاهر و ادعلرا السته ره آزبت 
که اهمل اعراف باهل بهشت دستور 
میدهند که: داخل بهشت شوید بعضی 
فرآی اهنا ورن آشویتاه مرول 
الملانکة ؛ مقدر کرده‌اند ولی همه 
برخلاف ظاهر است . 

دا 2 

با ملاحظ آ نچه گفته شد : پرروشن 
است که اهل اعراف مردان ممتازی 
هستند از قبیل انبیاء» اوصیاء ائمه 
صدیقین و آشهاد . 

زیر !| نهاهمه‌ر! باعلامت میشناسند 
و در آنروز حق سخن گفتن دارند » 
باهل بهشت فرمان دخول میدهند » 
آنها رابرخ اهل جهتم میکشند. اهل 
بهشت را سلام میگویند. با آنکه در 
آنروزکسی حق سخن گفتن ندارد جز 
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عرفات 

باقن خدا و رت السوانتا و الا وف 

و مساییتهما الترخمن ایکون مه 
خطاباً .یوم یوم و 
صفاً لایتکلمونالا من‌اذن لها حد 
و قال صوابا » نباء : ۰۳۸-۳۷« بوم 
بط نی ی کب 
له انفطار : ۱٩‏ . 


م و و موه 


والامر بومثك 


پس این اشخاص که این‌همه‌سخنان 
بزرگک میگویند لابد مورد نظر خداو 
واسطه‌میان خدا ومردم‌اند , وقسمتی 
از کار های قیامت بامر خدا محول 
بایشان است و تِ عجب نیست که 
خداوند در آنروز بعضی از بندگان 
محبوب خویش را چنان مقامی‌بدهد | 
و چنان کاری‌بانها محول کند که حتی . 
آنهاباهل‌بهشت اجازه ورود بدهند . 

بررسی روایات 

روایات وارده در این زمینه دو 
گروه‌اند یکی آنکه اصحاب اعراف 
انبیاء و امامان و نظیر آنهااند . دوم 
اهل اعراف آنهایند که اعمال نيك و 
بد آنها مساوی است » اعمال نبك از 
2 تش بازشان داشته و اغمال بدمانع 


عرفات ۳۳۹۱ 


دخول به اهحتولیهعت که انا در اغراف اد در اغر اف‌اند 
تا خدا میانشان قضاوت کند . بعد 


وارد , بهشت گر دنداین دسته ازروایات 


با آنات اندا تطبی تسقوند ایباگ 


بعضی از روایات دسته اول : 
1 
شده : و هم لمح د علیهم السلام 


چم 
مسج م۵ مر زر ۵ م۶ و گر 


بل لجتة ۰ ۰ 


م 6 م 


ی د ر تسیر عیاسی 
نیز نقل شده . 
ند ابضاً در مجمم است « قال 


اعدا سر یسلا 
الاعراف کنبان" یلجت والتا یقت 


2 7۳ 


تبی وکل خليفة 2 
دک ۳ 


۹ 


۳ وت 


است . 
۴ در 3 از 
مروی است: ۵ 


عل 1 تاه 


هذه ال ال 


م بن نباته 


۶ ۶و م 2 


ی فسئله ع-ن 
_ اب الکو 
ف ب ام له والتار 


‌ 
9۶ 99« ۱ ۱۳۸ و 


فمن ننصر نا فتاه بسیماه فادخلنام 
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عرفات 





الجنة و من ابمضنا عرفناه بسیماه 
۹ تاه الار ۰ . 
- ابضاً مصم دوب را 


شهور « ان" علباً یم سیم الثار و 
خدا عفر نقل شده 


کهآنحضرت ملی 1 فرمود: یی 


کانتی بك یوم القیامة و بیدله عصا 
عوسج سوق قوم لیلج و آخرین 
الی‌الا ‏ ۱ 

آنن رات تاش ان زر ابر 
ات کر بات آعرات 
بررسی شد که آن از کلام اصحاب 
اعراف است . حدیث و سيم التار و 
الجننة» را فربقین نقل کرده‌اند . 

۵- در تفسیر عیاش ی از ی 
شده که فرمود: رانا یموب الْموُمنن 
و نا اول السابقین و نا سول 
رب‌العالبین و انا قبم ر الجنة و ) 
لتار و و آنا صاحب الاعراف» . 

۲- دربحار ازبصائراز بریدعجلی 


ول اثه: زو علی الاعراف رجال 


۳ بر ۱ وه ار ره م۰7 
یغعرفون کلا بسیمام) قال: انزلت فی 


عرفات ۳۳۲ 
هذه الامة ؛ و اثرجال هم الائمة من آل 

"۳ 
" ۷ و نیز در بحار از امام صادق 
ارو ور 


۱ درضمن حدیثی نقل شده : ولیکونن. 
علی الاعراف ین اْجة والتار محمد 


و رع هم 


۸ ۸ 


و علی و اه رال اس ۰ 
لین منآلهم...: 


ايناحادیث که‌از آنها بیشترمیتوان 
یافت همه با آیات قابل تطبیق و 
مصداق آیات‌اند و در بعضی از آنها 
خحود امه اعراف خوانده شده‌اند 
چنانکه درتفسیر عیاشی از سلمان‌نقل 
شده که شنیدم رسول خدا مق یشتر 
از ده‌بار بملی 1 فرمود : دیا عل 
انك و الاوسیاه من بعدله آغراف‌بین 
اد التار لابدخل الجنة امن 


م7 ۶ ه م 2۵7۶ و ور ,7 


مرفکم و عرفتموه لالز | 1 ۱ 
من انکر کم و انکر نموه . 

مراد از اعراف در حدیث شناخته 
شده‌ها ۱ 


ار هم هر 


ست زیرا اعراف جمم عرف 
و اعرف است چنانکه در المنار گفته 
است . یعنی شما روز قيامت شناخته 
شده‌هائید آشنایان شما اهل بهشت و 
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عرفات 
منکرینتان اهل آتشند . 

دستدوم آزروایات‌دربارة اصحاب 
اعراف که گفتیم چنین‌اند: 

۱- درتفسیر عیاشی ازامام صادق 
#4( نقل شده که راوی بًنحضرت 
عرض کرد: ۱ ی نو اصحات 
الاعر اف؟ ال : استو ت لحسناتُ و 
اسان الم اه اج فبرحمته 
و و ان عذ هم ل بظلمهم؛ ۱ 

۲ در کافی در ضمن حدیثی از 
امام باقر 184 نقل شده که فرمود : 


مره مر موه 


و لکنهم و سنوت الم و 
میتانهم مرت 7 م الاعمال واتهم 
لکما قال ان 

روایات اهل بس یت 
اعراف نوعاً در این زمینه است ولی 
چنانکه گفته شد با آبات قابل تطبیق 

نقل اقوال 

اقوال گذشتگان راجع باصحاب 
اعراف درکتب تفسیر چنین است : 

ِ- اصحاب اعراف انبیاء علیهم 
السلام‌اند خدا آنها را در بلندی های 


سوو فر ار مبلاهت تا آن مردمسار . 
باشند و چون آنها گواهان امتهااند . 

۲ آنها ملائکه‌اند که در صورت 
مردان ظاهر شوند اهل بهشت و آتش 
را می‌شناسند ... 

۳- آنها عباس» حمزه» علی #ز 
و جعقر ذوالجناحین‌اند » دوستان 
خویش را با صورت های سفید و 
دشمنان خویش را با صورتهای 
سیاهشان میشناسند . 

4 آنها عادلان امتها و گواهان 
اعمالند از هر امستد . 

۵ کسانی هستند که حسنات و 
سیثات آنها برابراند که نه مستحق 
آتش‌اند و نه جهنم » بالاخره مورد 
عضو قرار میگیرند . . . 

7 آنها مومنان جن‌اند . 

۷« آنها اولاد کفاراند که پیش‌از 
تکلیف مرده‌اند . ۱ 

۸ آنهاکسانی‌اند که بدون اجاز: 
پدرآن بجهاد رفته و شهید شده‌اند . 

. آنها اشراف خلق‌اند‎ ٩ 

۰- آنها امل فترت‌اند که در 
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عرفات 

ام زان حقرت ی وضرت 
محمد 2 بدنیا آمده اند با مطلق اهل 
فترت‌اند . 

۱- آنها قومی نیک و کار و فقیه 
و عالم‌اند . 

۲ کسانی‌اند که عجب و خود 
بینی دارئد . 

۱۳- آنها اولاد زناند . 

۶6- آنها مستضعفین اند که حجت 
برایشان تمام نشده و تکلیف تعلق 
نگرفته است(مجمع» المیزان» المنار) 
المیزان وجه ۸ و۱۰ را باقوالممکن 
الالحاق دانسته است . 

ناگفته نماند: بعضی ازاین‌اقوال 
ببعض دیگر داخل است و فقط فول 
اول و چهارم و نهم برآیات قابل 
تطبیق است . اما قول دوم که آنها 
ملائکه‌اند کلمةٌ « رجال » در آبه مانع 
از آنست که ملائکه باشند زیرا ملك 
بذ کوریت وانوئیت توصیف‌نميشود. 
و قول پنجم گرچه دربارة‌آن‌روایات 
نقل شده ولی‌بر آیات‌قابل تطبیق‌نیست 
بقية ال اعتباری ندارند . 


رم ۳۳ 


عرم : 9 عين و کسر راء ) 
و فاعرضوا فارسلنا عیهم سل الم 
تاه بجتتهم جتین ذواتی کل 
حمط وائل و یه منْ سذرٍ قیل » 
سباء: ۱۹ . عرّم (بروزن فلس) بمعنی 
کین ات قزر قاموی ی افرشته 
الموارد هست: و عرمالعظ: نز عما 
له مش لخم» یعنی آنچه گوشت در 
استخوان بودکند . 
بنظرمن؛سیلالعرم» اضافةً موصوف 
برصفت است و عرم بمعنی منهدم 
کننده و ویران کننده میباشد یعنی : 
قوم سباء ازفرمان حق اعراض کردند 
در نتیجه سیل منهدم کننده‌را برایشان 
فرستادیم و دوباغخ آنها را بدوباغی 
که دارای مبوة تلخ و شوره‌گز و 
اندکی کثار بود مبدل کردیم . 
عر یداه یی ی ند یت 
گفته‌اند ونیزباران تند «المطر الشدید) 
و جرر (بروزن صرد) که نوعی موش 
است و خلد (بروزن قفل ) ( موش 
کور) معنی کرده‌اند ایضاً آنرا جمع 
عر مه که بمعنی سد است مثل کلم و 
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میسیب سس 


عر م 
کلمه وهمچنین جاهل‌و بدخلق موذی 

گفته‌اند . 

درنهج‌البلاغه خطبهٌ ۲۳۱ دروصتف 
زمان فرموده : « فتاهم عارمٌ» بعنی 
جوآنانشان‌بد خلق است در نهابه در- 
بارة عاقر ناق صالح آمده: «فانبك 
لها رجل عارمْ » یعنی مرد. خبیث و 
شربری بر ای کشتن آن ناقه بپاحاست. 
و نیزنقل شده: مردی بابی‌بکر گفت : 
«عارمت علاماً بمکة فعض اذنی فطع 
منها» بعنی در مکه با پسری مخاصمه 
کردم گوش مرا بدندان گرفت و قسمتی 
از انز اند 

باید سل ارم بدین معانی باشد 
یعنی منهدم کننده » طغیان کننده ۰ در 
مجمع از ابن‌اعرابی آنرا سیل طاقت 
فرسانقل کرده است . 

ربا 

سیل عرم که آبادیهای قوم سباء را 
منهدم و آنها از هستی ساقط نمود 
یکی از مشهورات تاریخ است » در 
داشرة المعارف و جدی و غیره نقل 
ققه اس نام سدیکه سیل آنر امنهدم 


ِّ ۳۳۵ 
کم ماوت از افو سا مرو 
و آن میان دو کوه بلق بنا شده و از 
همه سدها پر آبتربود. درتفسیر برهان 
و المیزان از کافی‌از امام‌صادق لا 
نقل شده که دربارة قوم سباء فرمود: 
آنها مردمی بودند » قریه های متصل 
بهم داشتند » نهرهای روان و اموال 
داشتند» نعمتهای خدا راکفران کردند 
ای ی 
انار تفیردادوان" 1 لایر ما بقوء 
حتی یشبرو| ما بانشهم» عداو تسیل 
عرم را بر آنها فرستاد قریه‌هایشان‌را 
پر کنده و دیارشان را جراب نمود. 


اموالشان را از بين برد و دو باء 


آنها را بدوباغیکه میوة تلخ و شوره 


کز و اندکی کنار داشت ت تبدیل نمود 
۱ 7 ۵,7 ۱و و م , 

9 «ذلك جزیناهم بماکفروا 
و او یل 

تصص قر آن صدربلاغی 
ماده ( سباء » رجوع شود که راجع 
بنقشه و جریان آن و کاوش باستان 
شناسان بتفصیل سخن گفته شده‌است. 
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عرم 


عری ۳۳۹ 


2 4 0 


و و ی ی و ۳ 
و نیز در اين کتاب به «سباء» رجوع | فقلر امک بالعروة الوثقی » بقره: 


شود . 


ای مس ۲ ۲ 
عرو : (بروزن فلس) رسیدن . در 


۱ 


اصابه اعتری انا آمرٌ: اصابهه وان 
ول ال اعترالٌ بعض آلهتنا بسوم» 
هود:۵4 . این آیه جواب قوم هود 
است که بآنحضرت گفتند : جز این 
نگوئیم که بعضی از خدایان مابتو 
آسییی رسانده است . این فعل یکبار 
بیشتر در قرآن مجید نیامده است . 
اصل آن‌چنانکه در«عروه» خواهدآمد 
بمعنی تعلق است در نهج‌البلاغه خطبة 
اول دربارة شبطان آمده : و اعترته 
مه حمیت باو متعلق شدورسید. 


ف‌ ‌ ۶ ۱ ۰ 
عروة: دستگیره. دستاو یز . عر و ه 


آفتابه و دلو معلوم است اصل آن 


چنانکه در مجمع تصریح شده بمعنی 
تعلق است . در اقرب‌الموارد گفته: 
مرو منالدلو والکوز : المقبض 
ای اذنهما و کل ما یژخذ بالید من 
حلقة فهو عروة؛ .. 


ور و و وم ورو یه رب و 
۲ « ومن یسلم وجههٌ الی الّه وه 


ور ۵ ی ٩م‏ ی 


و ۵, 46 
محسنٌ فقد استملكُ بالعروة الوثقی » 


لقمان: ۲۲ . 

دراین دو آیه ایمان بخدا وتو جه 
بخدا توأم با نیک و کاری چنگگ‌زدن 
بدستگیرة محکم نامیده شده در آبة 
اول قید «لااتفصام لهاء نیز ذکرشده. 

حقناکه ایمان بخدا و توجه بخدا 
با نیکو کاری» دستگیره محکمی است 
که قطع شدن ندارد؛ این کلمه فقط 
دوبار در قر آن مجید آمده است > 
جمع عروه آعری است . 

عری: (بروزن‌ففل) عریان بودن. 
در قاموس گفته : «العری: لیس 
و نیز بمعنی سالم و پالك بودن‌آزعیب 
و ناه است غاعل آن عار و عریان 
اه هر ار 


من ثیابه عریاً : خلغها » و ان" تك الا 
تجوغ فیها ولاتعری» طه:۱۱۸. تودر 


بهشت گرسنه نمیشوی و عریان‌نمیمانی. 
عراء : مکان خالی که چیزی از 


رن له رت و ر وه ۷ 
«فمن یکفربالطاغوت و یمن باله ۱ قبیل درخت و نبات آنرا نپوشانده 
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عزب 
لاسترة به » در مجمع فرموده : عراء 
فضائی است که درخت و غیره آنرا 
نپوشانده و بقولی آن زمین خالی است 
شاعر گوید : 
و رفعت رجلا لااخاف عثارها 
و نبذت بالبلد العراء ثیابی 

این کلمه در قرآن مجید دوبار 
آمده و هردو دربارة افتادن حضرت 
یونس مر ماهی‌بمکان‌خالی است 


7 ۱ 
مت 7 و و وه 


) فتبذناه بالعراء وهو با 


و ۶ سر 


۱4۵ ولو " ان تدارکه نعمة من ربه 
ترازو ۵ 

عرب: عزوب بمعنی‌غائب شدن» 
مخفی‌شدن» دو رشدن‌است. درصحاح 
گفته : وعزب عتنی فلان : بعدو غاب»در 
تمهت وت وا 
بعدوغاب و خفی » ۱ و ما یعزبا ضن 


‌ ۰ 


ربك مسن مثقال ذرة ة فی‌الارضص ٩‏ 
فیالسماه ‏ پونس :۰۱۱ اتب عنه 
ملد فیالسَمُواتّولافی الارض» 
سباء:۳ . یعنی از علم و قدرت خدا 
چیزی‌دور وغائثب‌نمیشود ولوهموزن 


عزر ۳۳۷ 
ذّره باشد.مثل: «ان" ال لابخفی‌علیه 
یه فی الارض ولا فی السّماء » آل 
عمران: ۵ . 

در نهج‌البلاغه‌تدطبة۱۳۱ فرموده: 
ه حتی تَوَوَب_اللی الب عوازب 
اخلامهاه تا بعرب خاثبات عقول آنها 
باز گردد و در نامه 48۵ خطاب بدنیا 


۶ 9و 


میگوید: «اعزبی‌عّی» از من دورشو 
این کلمه فمط دوبار در قرآن مجید 
آمده است . 

۳ ر:(بروزن‌فلس) یاری. همچنین 
است تعزیر . در اقب لجو ردامده 


مر مر ۶ ۱ ۸7 9 


(عرر وْلانا . و وید 


م محمم 


و قو اه و نصرهٌ پلسانه وسیفه» . 


« منوا باله و و رسئوله وتعزروهه 
تج : . تا بخدا و رسولش اآیمان . 
بیاورید و رسولش را یاری کنید .. 
راغب گوید: تعزیر نصرت‌توآم با 
تعظیم است. و تعزیر (تنبیه مجرم) را 
از آن تعزیر گویند که آن تأدیب است 
و تأدیب باری کردن برمجرم است . 
در صحاح و قاموس نیز تعظیم و 
توقیر را از جملهٌ معانی آن شمرده . 
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عزیر عزز ۳۳۸ 
است درمجمع ذیلآیة دو آمنتم 79 ۳77 داده‌ایم ۲ 
۹ عز رنمومم » مائده:۱۲. نصرت و در تفسیر عیاشی از ابی‌سعید خدری 
تعظیم نقل کرده ی از رسول اوق : ق ی 
در آیه وین آمنوا به‌وعز " غضب اف و علی لیهُود حبنْ قالواعزیٌ 
تصروه وی اعزاف ۱۵۲ هر راب اه وراشتد ۳ 


«نصروی باید بمعنی تعظیم باشد 
مجمع و نهایه: اصل تعزیر بمعنی‌ر د 
و منع است و چون دشمن کسی را 
۱ ردو منم کنیم او را یساری و توقیر 
کرده‌ايم . 
ی و قالت ود 0 
اه توبه: ۳۰. در کلام خدا راجع 
بهمویت عزیرمطلبی‌نیامده است‌ظاهرا 
۱ عزیر همان است که در تورات عزرا 
نامیده‌شده‌ودرتورات فعلی کتابی‌هست 
بنام کتاب عزرا مشتمل برده باب. و 
او کسی است که پس از مراجعت از 
بابل مقداری از کامات تورات را 
پیدا کرد و نوشت . 
در «بنو - آبن» راجع‌بابن الّه‌بودن 
عزیر که آیا بهود او را فرزند حقیقی 
خر | میدانستند با تشر 


بررسی « تورات » راجع باو توضیح 


۱ 


یفی ؟ و نیز در 


جین‌قالو ۱ المسیحاق شب 


اه غلی من آراق ذمی و آذانی فی 
عثرنی» ۰ 


این‌حدیث درالمیزان‌از د رالمشور 
نیز نقل شده و در صدر آن هست : 
زخمی شد ودندانش شکست برخاست 

و دستها را بلند کرد و میفرمود: وان 
ال وشن غضبه ی 
مقابل ذلت. در ار لو رد دوید؟ 


و 


: واه عت الرجلحر؟ 
وی بعدذ له . 


و عزه را 
و عزة: صارز عزیزا 
راغب گفته : عزت حالتی است 
که ازمغلوب بودن‌انسان مانع‌ميشود. 
گویند: «ارض عزاژ)زمین‌سخت. 
طبرسی نیز. اصل آنرا از عزازالارض 
میداند . 
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عزز 

از کلمات اهل‌لغت بدست میاید : 
شیء کمیاب را از آنجهت عزیز وعزیز 
الوجود گویند که آن درحالت توانالی 


قرار گرفته و رسیدن بآن سخت‌است. 


مر ر ردو 


۱ وایبتغون عندهم المَرة ان" الزة 
له جمیعاً » نساه: ۰۱۳۹٩‏ آیا عْزت و 
توانائی را درپیش کفار میجویند ۱۴ 
عْزت‌همه‌اش مالعداست. انوا 
منْدون ان [لةلیکونوالهم مریم 
۱ . ظاهرآ فاعل و 
است‌یعنی : جز خدامعبودهائی گر فتندتا 
برای‌آنها عزت و توانائی « 
در آیذ: تال اکفلنیها و عزنی 
فی الخطاب» ص: ۲۳. آنرا غلبه معنی 
کرده‌اند بعنی: گفت مرا برآن میش 
کفیل کن و در سخن برمن غلبه کرد» 
بنظرم آن استعمال در لازم معنی است 
که غلبه لازم عزت است . راغب 


گوید : بغضی گفته‌اند : از مس در 
مه ود امه قیقر 


تعزیز ی و۳9 تفیل 

۱ ۸ ۵ ۵, ۰۶ 

داد ارملتا آ انْنین فک ی 
«اذ ار الیهم بو 


فعز زنا بقالث » یس.: ۹ . یعنی با 





عرزْز ۱ ۳۳۹ 
فرستادة سوم آنها را. تقویت کردیم. 

نناگفته نماند : فعل عنز لازم و 

متعدی هر دو بکار رفته ولی عزز 

ظاهر آ فقط متعدی استعمال شده‌است. 
٩‏ 9 , رم و , م۰ 

۰ نی الملك من تساه و نترع 

۰ و 9 , کی ۵ م ۱ وم ۸ مر 9 ۱ وم 

المك_ممن تشاء و نز مسن تشاء و 


و 7 و م 


تذل من نشاء » آل عمران:۲۹. آیه 
صریح‌است دراینکه دادن وپس گرفتن ‏ 
حکومت و نیز عزت و ذلت‌دردست 
خداست» ولی چون کارهای خدا از 
روي حکمت و علت است و جزافی 
نیست باید علت لت و عنرّت را در 
خود شخص جستجو کرد لذا می‌بینیم 
قرآن پیوسته ذلت را از آن کفار و 
بدکاران میداند دراثرکفر وبد کاری 


روم ۶ و 


ای پا یو 
ری بات | ۳ 


ی بخیر الق ,) بقره : 


. 
» «و اذا یل له ان 

لعَرَةُبالائم» بقره: ۰۲۰۹ ظامر؟ مراد 
از عز ت توانائی‌ظاهر ی‌است چنانکه 


#مم و 


ابلّه اخذته 


از ما قبل آیه « و اذا توالی سعی فی 
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عزز 
لازخی اب ی ه.. 
3 حکومتش‌او را بنافرمانی‌وامیدارد 
و بااتکٌاء بقدرت خویش از قبول 
حق امتناع میکند . 

راغب گوید: دراینجابطور استعاره 
بحمّیت و اباء مذموم 6 عزت گفته 


۰ استفاده میشود 


شده + مین است فول فرب الم ارد: 

۰ «بل لین کر وافیعز" وشتاق؛ 
ص: ۲. در این آیه مثل آیة سابق‌عزت 
بکفار و بد کاران نست داده ۱ 
ظاهر اً مراد از آن در آیه امتناع و 
کرو رت ادعائی است و نکره 
آمدن آن‌قرینه این احتمال است‌بعنی : 


کفمار از ول قرآن در 9 


مخالفت اند آیة و وله ولرسوله 


و للمومنین ولکن الْمافقینلابعلمُونَ» 
منافقون:۸ . روشن میکند که عزت 
واقعی مطاقا ماك خحدا و رسول و 
۱۳ 


و رم 


ی 
جمیعاً ) فاطر : ۱۰ . ایضاً نساء: ۱۳۹- 


یونس : ۱۵ ۰ عنزت همه دست خدا 





است و هر کس طالب عزت باشد 
باید از خدا نخواهد. عزتهای‌ظاهری 
و اعتباری دنیا نیز در دست خداست 
که میدهد و میستاند و اگر کسی 
بدیگری عزت بدهد آنهم باذن و 
مشیت خشحداست . 

عز یز : از اسماء حسنیاست بمعنی 
توانا و قادر در مجمع فرموده: عزیز 
توانائی است که مغلوب نمیشود و 
بقولی : کسی است که چیزی براو 
ممتنع نیست.. «العزیز القدیر الذی 
لابغالب و قیل هوالقادر الذی‌لایمتنع 
علیه شیء اراد فعله » . 

رانك نایز الحکیم ‏ بقره: 


۱۳۹ . وان" نع یز حکیم» بشره: ۲۱۹ . 
عزیز آنگاه که دربارهٌ خدا بکار رفته 


نوعاً سا یک ۳ اسماء حسنی توأم 


ات لعج در دو آیه فوف و 


مثل ال یزالحمیده آبراهیم ۱ و 
ربك هر اریز ال يم » شعراء:4. 
دو موالعریر العلیم» نمل :۷۸ 7 
اور ملك : ۲. ( العزیز اماب ؛ 
ص:۹. و نظاثر آن. اینها ظاهر آبرای. 
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ریز 
فهماندن این حقیقت است که خدادر 
عین عنزت و توانائی کارهایش از 
روی حکمت و مصلحت است و در 
عین‌حال مهربان» بخشاینده» وهاب» 
دانا» پسندیده و... است نبایدازعزت 
خدا بهراسید . گاهی در مقام تهدید 
آمده : و وال عزیژ ذوانتقام » آل 
عمران : 6. ۱ 
در بمضی از ز آبات آمده: وان" ال 
لو عزیز»ه حج:4۰. ظاهراً مراداز 
عزیز در این آیات منیع و دافم است 
یعنی خدا قوی است کسی‌او را زبون 
نتواند کرد و عزیز و منیم است که 
کسی بمقام و سلطنت ۳ رسد . آیه 
چنین است:. بولیران له من‌ینصره 
ان" اهتقوی عزیژ» شاید قوی اشاره 
باصل قدرت و عزیز اشاره بعملی کردن 
آن باشد یعنی هم نیرومند است وهم 
بر اعمال آن تواناست‌و شایددر آیاتی 
نظیر آيهةُ فوق نیز ایین عنایت تصور 
شود . 
عزیز گاهی بمعنی سخت و دشوار 
آمده مثل ه و ما ذلك علی الّهبعزیزه 





عزی ۳:۱ 
مِ وم و 1 يو ۵ 
: ۰۳۰ عزیز علیه ما عنتم » 


ابر اه 


تو به :۱۳۸ .ایض بمعنی کر آمی و محتر م 


نحو و ما نت علینابعزیزه‌مود ۱ 


همکذا بمعنی حکمران و شخص 
قدرتمندمثل «امرأت‌العزیز تراوذفتاها ۱ 
عن تفه و یوسف ۳ «یاآهالمری 
و آهلت ال ) بوسف :۸۸ . 

آیهودی ان آنت المزیژالکریم» 
دخان: .8٩‏ گفته‌اند: برسبیل استهزاء 
و تیکم است . 

0 ره غزیز است «وجعلو | 
ا اهلها اد نمل: ۰۳۶ عزیزان 
اهل زد را ذلیلان گر دانند . 

ری : بضم (ع) و فیلات 
و ومَناةا لا ل29 الاخری » نجم : 
۹ آن بتی بودمشهور . 

در فرهنگ قصص القر آن تألیف 
آقای صدر بلاغی ص ۳۲ آمنسده : 
عتری یکی از بزرگترین بتهاتی است 
که از طرف عرب مخصوصاً قبیل 
قریش پرستیده ميشد . بتکدة عزی در 
وادی نخلة شامبه بالای سر و ذات 


عرق» میان راه عراق و مکه بود و 
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عزی 
و احترام آن بت نزد قریش بدان‌پایه 
بود که دره‌ای از وادی « حراض » 
را که «ستام » نام داشت بست و 
پناهگاه آن ساخته بودند و آنرا با 
حرم کعبه برابر می‌نهادند و آن بت 
قربانگاهی داشت که ذبایح را درآن 
سر می‌بریدند و نام آن قربانگاه 
«غبغب» بود . 

خد ام بت عزی بنوشیبان بن‌جابر 
بن مر ه از بنی سلیم بودند و آخرین 
ایشان « دبنیه » نام داشت . بت‌عتزی 
همچنان دراوج عنزت و عظمت‌خود 
باقی بود تا خدایتعالی پیغمبرش را 
فرستاد و جون اسلام در عربستان 
منتشر شد و سال فتح مکنه فرا رسید 
پیغمبر قلاقر خالدین ولید را مسأمور 
ساخت تا بطرف بتکدة عنزی رهسپار 
شد و آنرا ویران ساخت . 

آنچه از قصص قر آن نقل شد در 
کتاب الاصنام ابن کلبی چاپ قاهره 
سال ۱۳۳۲ قمری صفحة ۱۷ تسا ۲۷ 
مذکور است و از آن ظاهرمیشود 


عزی ۲ 
بود در ص ۱۸ گفته ؛: و و کانت 
اعظم الاصنام عند فریش » و در ص 
۳ گفته : چون رسول خداعلبطور از 


عبادت آن‌نهی کرد این مطلب‌بر فریش 


گرانآمد ابواصیحه ر سعیدبن عاص 
بن امیه ) در مسرض مرگك آخسرین 
دقائق عمر خسویش را تمام میکرد » 
ابرلهب بعیادت وی آمد و دیدکه او 
گریه میکند گفت : علت گریه ات 
چیست؟ آبا ازمر گك می‌ترسی آنلابد 
خواهد آمد؟ابواصیحه گفت : نه‌میترسم 
پس از من عزی را عبادت نکنند. 
ابولهب ‏ در مقام دلداری ببآن 
مرید شیطان) گفت : بخدا درحیات 
توبخاطرتو عزی‌را عبادت نکرده‌اند 
تا بسسب مرگ تو دست از عبادنش 
بکشند . ابو اصیحه گفت : اکنون 
دانستم که جانشین دارم و جایم‌خالی 
نخواهد ماند و از ثبات ابولهب در 
عبادت عتزی» بشگفت شد. و درص 
۷ گوید: در هیچ يك از پنج بب که 
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عزی 
عمروین لحی بتریش داده بود بآن 
عظمت فائل نبودند که دربارة عزی 
بودند. رسول خدا لقع خالدرافرستاد 
درختی را ( که در کنار بتکده ومورد 
تقدیس بود) قطع کرد بتکده‌راویران 
نات هر نت را شکست: 

از این سخن معلوم میشود که بت 
عزی ازسنکك با فلز بوده است. این 
مطالب در مغازی واقدی نیز یافت 
میشود . 

بعضی احتمال داده‌اند: بت‌عزی 
درختی بوده که قبیلهً غطفان بآن‌عبادت 
میکردند و برای‌آن خانه‌ای بناکرده 


بودیك, وحدی در داثرةا لمعارف بعل 


از گفتن اینکه عنزی نام بتی بود برای 
قریش: درخت بودن آنرا نسبت‌بقول 
داده‌است. در مجمع نیز اين قول‌نقل 
شده است. ایضاً در مجمع فرموده : 
بقولی لات» منات» عنزی هر سه از 
سنگت بودند که آنها را در کعبه 
گذاشته و عبادت میکردند . 

بت عزی همان است که چون 
رسول خداعلققز پس‌از شکست«احد» 


1 


عزی ۳:۳ 
ببالا ی آنکوه رفت ابوسفیان‌درپائین 
کوه شعار شرلك را با صدای باند 
خواند و گفت : و ۳ 
ری که 

آنحضرت دراب فرمود: 1۳ 


مولانا ولامولی لکم» بقولی‌این جواب 
را علی تفر بدستور آنحضرت » داد. 


عقیده عرب درباره عری 


سب دش 


1 ریت الا ای 
ال لاخری . الم اک 


لاشی. تلكک اذا تس ۱ 0 
سَماء سمیُ ها انتم و آبا کم...» 
نجم :۲۳-۱۹ . 

ظهور آیات در آنس ت که عرب سه 
بت‌فوق رادختران‌خدا میدانسته‌اندلذا 
فرموده: از لات‌و عنزی و منات‌بمن 
خبر دهید آیا برای‌شماست پسروبرای 
خدا است دختر ۴!! 

آنوقت این قسمت ظالمانه است 
که پسزرا بخود و دختر را بقل اس 
میدهید. اینهاجزنامهائی نیستند که‌شما 


و پدرانتان در آورده‌اید . 
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عزل 

بنظر المیزان : 
بصورت ملائکه ساخته بودندوارباب 
آنها را که ملائکه باشند بنات الّه 


این سه بت را 


هل انسیا در مجمع این مطلب را 
تقو ده است در اینصورت 
باید آیات را طوری معنی کرد که این 


مطلب از آنها فهمیده شود . 


عرل: ۰ کنار کردن. « عزل ای 


عن غیره: : لحاه عنه». «و من ابیت 
من مرت ناج عليك»احزاب : 

۱ . آیه ظاهر دربارة زنانی است 
که نفس خویش را برسول خدا هبه 
میکردند و آنحضرت دربارة قبول و 
رد آنها مختار بود و حتی‌میتوانست 
که ها ون و 
یعنی برتو حرجی نیست در آنزن که 
مایل باشی از زنانیکه قبلا ازحویش 
کنار کرده‌ای. رجو ع شود بهورجاء). 

عترال: کنارشدن. ات ل ای 

و عن ال : تنحی» ول هو آذی 
فاعترلوا الساءٌ فی‌المحیض » بقره : 
۲۳۱ از زنان دروقت مان 
کنید (مقاربت ننمائید) » 





۳ 
«رانهم عن الم لنعرَولون » 
شعراء : ۲۱۲ . یعنی جنن از شنیدن 
سخنان عالم بالا بر کنار وممنو عاند 
رجوع شود به و جن » . چنانکه از 
لغت و آیات نقل شد آن با «عن » و 
بی «عن» هردو میاید . 
معزل (بروزن محمل) اسم مکان 


۳ 


ات وه نادمم نوخ ابنه و ان فی 


معزل» هود: ۲ . نو ح‌پسرش راخواند 


۶ م, مه 


و اودر کناری بود گویند: «هو بمعزل 
عن اه یمنی او از حق کناراست. 
گفته‌اند: یعنی پسر نوح از دین‌پدرش 
یکنار بود ولی لفظ «فی» و « نادی » 


" نشان میدهد که مراد مکان دور است 


نه دوری آزدین؛ و چون بمعنی کناره- 
گیری‌از کاری‌باشد با «باء آیدچنانکه 
نقل شد . 

عرم : (بروزن فلس) قصد .اراده. 


تصمیم. . «فاذا عزمت فتو کل علی اه 
آلعمران ۰ وان روا الق 
فان نله میم عل ) بقره : ۲۲۷ . 
طبرسی فرموده: رم رالد علی 
فعل شیء فی‌مستقبل الاوقات را 
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رم 


گوید: «العزم و العزیمة: عقد القلب 


غلی. آمضیاء الامز بغال غرمت الامر 
و عزمت علیه واعتزمت» . 

و لد عهدناالی آدم من قبل 
فنسی ولم تجدله غزماً » طه : ۱۱۵ . 
ظاهر آ مراد از عهد نخوردن‌ازشجره 
منهیه است و عزم بمعنی تصمیم و 
ثبات است یعنی در او برحفظ عهد 


تصمیم و استقامت نیافتیم 


الامر فلوصُوا ال لکان خر لهم » 
محمد: ۲۱. «الامره فاعل «عزم»است 
دراقرب گوید: «عرءالامره یعنی‌روی 
فلان کار تصمیم گرفته شد و آن‌بمعنی 
مجهول است و برای مبالغه معلوم 
خوانده شده مثل « هلك الرجل » که 
بصورت معلوم آمده ولی در واقع 
«اهلك» بصیغهٌ مجهول است . 
تیاعر ات ادا وی ]زو واه 
است یعنی : اینها میگویند مسا در 
طاعلیم : و قول راست میکوئیم و 
چون کار جنگث حتمی‌شد نکول‌میکنند 
ابا اراست خر بودندبهتر بود. 


عزم ۳:۵ 


۰ دوران تصبروا ونتقوا ان ذلك ۱ 
من عزم الأمور » آل عمران : "۱۸ . 
کلمه و عزم‌الامور » در آیه و واصبر 
علیما أَصبُان لك من عم مره 
لقمان : ۱۷ 9۰ در آیة 0 صبر و 
غفر ان" ذلك‌لمنْ عزم‌الأموره‌شوری: 
۳ نیز آمده‌است. ممکن‌است«ذلك؛ 
در ای اول و سوم اشاره بصبر و نیز 
و گذشت باشد که از نتائج 
صبراند. علی‌هذا در آیهٌ دوم‌نیزاشاره 
بصبر است نه باقامٌ صلوة و امسر 
بمعروف و غیره که در صدر آیه‌اند و 
شاید آن در هرسه آیه اشاره بهمه ما 
قبل باشد یعنی صبر» غفران» تقوی؛ 
نماز و غیره. در اینصورت هم آنها 
از افراد عزم‌الاموراند . 

عزم در آیات فوق بمعنی معزوم 
است یعنی صبر از کارهائی است که 
بایدبر آن تصمیم گرفت و خویشتن‌دار 
بود ۰ 

در کشااف گفته: «ای مسا یجبٌ 
رم هم مه عبارت مجمع 
نیز فریب بآن است در المنار آمده: 


تاموس تر آن 


عم 
« ای التی‌یجب‌ان تعقد علیهاالعزيمة». 
اولواالعزم 

۱ فاصبز محر الوا العزم من 
رل لامج له احتاف۳۵ . 

اولواالزم گرچه بمعنی صاحبان 
اراده و صاحبان تصمیم و استقامت 
است ولی بنا بتفسیر اثمه‌علیهم السلام 
عبارت‌اند از صاحبان شریعت مستقل 
علی هذا عزم بمعنی شریعت و کتاب 
است و آن با معنی اصلی عزم‌مناسب 
است . اگر «من» در من الرسل برای 
تبعیض باشدنتیجه این میشودکه‌بعضی 
از پیامبران اولواالعزم‌اند نه‌همة آنها 
و اگر برای بیان باشد اولواالعزم 


آیة «فاجتنبوا الرجسسَ منْالاوثان» که 
«من» برای بیان است‌چنانکه ابن زید 
و جبائی ۳ دیگر براین عقیده‌اند 
ولی اکثر مفسران آنرا برای تبعیض 
گرفته‌اند و فوآنات مستفیض آنسرا 
تأیید میکنند . 

ناگفته نماند : قرآن مجید اصل 
دپنرا به‌پنج نفر ازپیامبر ان اختصاص 


جلد 4 


عزم .,: ۱ ۳۹۹ 


میدهد چنانکه فرموده : و شرع لکم 


1 م ت‌ 1 و ۱ و 4 
مس الدین ما. .وصی به‌نوحا واللٍی 


مرو َو ۳ 


اوح ی و ما وضینابه ابراجم 


و ۱ 


۱ و موی و عیلی نوا لین 


شوری "۱ . ایضاً آیةٌ « کر اذ اخذنامن 


تن ام وف و بسن توج و 


۰ ۵ م مم کر 


ابراهيم ‏ و موسی و جیسی بن مریم و 


انا منهم ۸ ميشاقاً غلیظاًه ا جات ۷ 
در آیةٌ اول فرموده : دیس شما 
همان‌است که بنوح و محمدو ابر اهيم 


وموسی و عیسی علیهم | لسلام دحی و 


توصیه‌شد » آیدو مدربارا خذ عهدازهمة 


پیامبران مخصوصاً از پنج نفر سوق 
است . میشود از این دو آیه استفاده 
کردکه اولا اولواالعزم این‌پنجنفر اند 
و انب اولواالعزم کسانی‌اندکه‌دارای . 
کناب وشریعت مدتقل‌اند و گرنه هم 
پیامبران سلام‌الّه علیهم دارای صبزو 
ثبات و استقامت بوده‌اند . 

در صافی از کافی از امام صادق 
منقول است که : اوئوا العزم 
عبارت‌اند نوح » ابراهیم » موسی ) 
عپسي) محمد علیهم | لسلام گفتند چرا 
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سس 


هزم 
"اولواالعزم شدند؟ فرمود: چون‌نوح 
کتاب و شریعتی آورد پیامبران بعد 
از اوهمه شریعت وکتاب وی‌را اخذ 
کردند» تا ابراهیم صحف و شریعتی 
آوردکه کتاب نوح را ترك کرد ... 
پیامبرانیکه پس از ابراهیم آمدند همه 
تابع‌شریعت وصحف و منهاجابراهيم 
بودند » تا موسی تورات و شریعت 
خویش را آورد و صحف را ترك 
نمود» هر پیامبر یکه بعداز موسی آمد 
از تورات و شریعت موسی تبعیت 
کرد نا عیسی انجیل و شریعتی آورد 
و شریعت موسی را ترك کردپیامبران 
بعداز عیسی همه شربعت وی‌را دنبال 
کردند تا محمدعللر آمد و قرآن را 
آورد حلال او تاقيامت حلال‌وحرام 
او تاقیامت حرام است . اینان‌اند 
پیامبران او لواالعزم ۱ 
بنابراین اولواالعزم‌بمعنی‌صاحبان 
شریعت و عزم بمعنی شریعت‌است. 
در صافی و المیزان از کافی از 


امام صادق ۳ منقول است - - وسادةٌ 


م م ۸ رو 


این و المرسلین حمسة وهم اولا 
لزمم الرسل وعلیهمْ اراک 





عجرم ۳۹1۹ 


نوج وارايم رد موس : و عیسی و 
محمد مَلاقش و علی جبیع الانییا ؛ 
لفظ و المرسلین » درنسخة صافی نقل 
نشده . 

پس از آنکه از روایات استفاده 
کردم که عزم دراین آیه بمعنی‌شریعت 
و کتاب است دیندم در المیزان ذیل 
آیه فرموده : معنی غزم در اینجا یبا 
صبر است ... با عزم بروفا بمیثاقیکه 
از انبیاه گرفته شده ... و با بمعنی 
عزيمة بعنی کتاب و شریعت است . 

معنای سوم حق است و آن همان 
است که روایات ائمه اهل بیت‌علیهم 
السلام آنرا بیان میکند . 

طبرسی رحمه‌الّه درجوامع الجامع 
فرموده: اولواالعزم از پیامبران کسی 
است که شریعت تازهآورده وشریعت 
سابق‌را نسخ کند آنها پنج‌نفراند: نوح 
ابراهيم»موسی؛ عیسی و محمد هو 
و علیهم . 

بقول‌بعضی آنها شش نفراند: نوح 
که براذیت قوم خویش صبر کرد » 
ابراهیم که بر آتش صبر نمود» اسحق 
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عزم 
یعقوب» یوسف» ایوب. بقول‌بعضی 
آنها هیخده نفر ان د که در سورة انعام 
آیهٌ ۸-۸۳ . ذکر شده‌اند » و بقولی 
چهار نفراند: ابراهيی هوده نوحء 
محمد علیهم السلام . 
ناگفته نماند: حق همان است که 
از آبات استظهار کردیم و روابات 
بیان کرده‌اند : و باید عزم را در آیه 
شریعت معنی کرد و اگر تصمیم و 
استقامت معنی کنیم و بگموئيم. آن 


برخلاف شئون پیامبران دیگر علیهم 
السلام‌خواهد بودزیرا پیامبر بی‌ثبات» 
بی ارزش است ر نعوذ باه ) خداوند 
دوبازء آنها فرموده : « و سلام علی 
المرسلین؛ صافات : ۱۸۱ . 

اگر بگوئی : خود | و ند ۳ 
9 : وولقد عهدنا الی دم ,من قبل 


و 2 ۶۵و 


فنسی ول جدله عزّماً , طه : ۱۱۵ ۴ 
گوئیم:درست است ولی پیامبربودن 
آدم اول کلام است و شاید گفت که 
در آنحال پیامبرنبوده است الله اعلم. 

ا گر گویند: خداوند فرموده وتلك 





عزین ۳:۸ 
الرسَل فضلنا بعضهم لی : عض »بقره : 
۳ "*۲ 


گوئیم: صحیح است که پیامبران 
بعضی بر بعضی‌فضیلت دارند ولی‌این 
برخلاف آنست که بگوئیم غیر از پنج 
ثفر همه فاقد تصمیم و ثبات‌بودند اّ. 

,هزین : « فمال الذین کفروا مك 
مهطمین من یمین و عن‌الشمالعزین. 
ایمعْ کل امرم مهم آن یدخل جنة 
نعیم » معار ج :۳۸-۳۹ . 

عزین جمع عزة بمعنی گروه است 
در اقرب الموارد گوید : « العزة : 
العصبته من الناس » جمع آن عزی و 
عزون‌استازاصمعی نقل کرده گویند: 
«فی الذار عون ای اصناف من 
الناس وازطرطوسی‌نقل نموده : عزون 
گروههائی است که متفرق بیایند. در 
مجمع فرموده: «عزون جماعات فی 
تفرقه و احدهم عزة » . همچنین است 
ی 

مهطع‌کسی است که بروی انسان 
خیره شود و آن دربارة نگاه حصمانه 


ات 
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عسر 
یعنی : چراکفشار با نگاه خصمانه 





از چپ و راست گروه گروه بتوخیره 
شده‌اند مر هر کدامشان طمع دارند 
که به بهشت پرنعمت‌در آیند. این لفظ 
تنها یکبار درقر آنآمده است واصل 


عزو بنقل مجمع بمعنی اضافه‌ونست 
است‌و گر وه‌همابیکدیگر اضافه‌ومنسوب 
مشوند . 

عسر : دشواری. نقیض پسر «فان. 


تج سر ِ وسیجمل ال 


جم ۵ مر ۶ 


عیسر ی و عسیر هردو 


وصف‌اند بمعئی صعب و دشوارویوم 
عسرٌ و یوم عسیر » یعنی روز دشوار 
۰ ره و , اما و عم 
و شوم . و یقول الکافرون هذا یوم 
۳ م م 6 ۳۹ 
عسرٌ » قمر : ۰.۸ «و کان یوماً علی 
ک بت 9 
الکافر ین عسیر آ) فرقان :۲۱ . 


تعساسر : اشتداد و دشوار شدن . 


«تعاسر علیه لام اند اضارعیر آ 
۵ م۸ ۶۸ ۶۶۶ و 11 ۹ 


/ و آن تعاسر تم فسترضع له احری » 
طلاق : ٩‏ . اگر بزحمت و دشواری 
افتادید» پدر مرضعة دیگری‌برای‌طفل 
میجوید ظاهراً مراد از تعاسر در آیه 


عسر ۳۹ 
آنست که مادر اصلی دربارژ اجرت 
رضاع پدر را بفشار اندازد : 

عسرة : سول راغ دشواری در 
وجود مال است و آیه «و ان کان 
ذو صرزفنظر ۱ ة الی : میسرةه بقره: ۲۸۰ 
موید اوست و شاید مراد از ساعة 
عمرة در و ولانصار لین نموه فی 
ارو : ۷ : وقت کم 
یابی مال باشد.صحاح نیزمثل‌راغب 
گفته ولی طبرسی‌و فیروز آبادی آنرا 
مطلق دشواری وصعوبة الامر گفته‌اند 
و آیةٌ دوم دربارة ماجرای تبولث است 
و درآن سختی‌فقط ازجهت مالنبود 
بلکه از جهت عطش و حرارت هواو 


غیره نیز بود . 
۶ ۱ 
عسری : مونث اعسر است ووات 
,2 .۱ .۰ ۱ 


من بخل و ایو کذ" ب‌بالحسنی. 
فسنیسرمللصتری»لیل 4 ۱.«العسری» 
در آبه موصوفی دارد مثل حالت و 
نظیر آن.یعنی آنکه‌از انفاق بخل‌ورزد 
و در اثربخل ثروت و بی‌نیازی‌جوید 
و وعدة بهتر خدا را تکذیب کند » 
او را بحالت سختتری آماده ميکنیم. 
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عسعس 
ر که مثلا عدم شرح صدر برایمان و 
مهیا بودن بعذاب باشد ) . 


۱ ۶ 9 + مر 


عسعس: « و الیل اذا نس . و 


الصبح اذا تتفس : ان لقول رسُول 


کریم» تکویر :۰۱۹-۱۷ راغب گفته : 
صسسه و عساس رقیق شدن تاریکی 
است و آن در اول و آخر شب است 
و «عسعس اللیل» را بدین جهت آمدن 
و رفتن شب معنی کرده که در هر دو 
حالت‌تاریکی رقیق است. بنظرالمیزان 
ة دوالصیح ذا تفس آنرارفتن 
شب معنی کر ۳ بهتر است . 

یعنی : قسم بشب آنگاه که برود و 
قسم بروز آنگاه که امتداد یابد» این 
قرآن کته فرستادة محترم (جبرئیل) 
است . در نهایه گوید : « فی حدیث 
لی 1 نتم فی وف یی 
قال والیل اذا عسعس» آنگاه آنرا 
آمدن و رفتن شب گفته‌است این کلمه 
در کلام ال فقّط بکبار آمده است : 
اليك و الی‌الذین من قنلك اه العریژ 
الجکیم»شوزی: ۳-۱. درذیل لفظ وطه» 


عسق ۳۵۰ 

ووحامیم» دربارة حروف مقطعقر آن 
مطالبی و احتمالاتی گفته‌ایم ولی 
تازه‌ترین نظریه‌ایکه در این‌باره‌اظهار 
شده نظرية دکتر رشاد مصری است 
که در روزنامه‌ها نیز منتشر شد و ما 


سال ۱6 صفحة ۸ نقل میکنیم : 

از مجموع سوره های ۱۱۵ گانة 
قر آن‌فقط در ۲۹٩‏ سوره حروف‌ممطعه 
آمده است و آنها درست نصف 
حروف ۲۸ گانة الفبای عر بی‌راتشکیل 
میدهندبدین ترتیب :1 - ح- ر-س- ص- 
ط - ع ق للم نت هی 

دکتر رشاد خلیفه پس از سالها 
تحقیق بفکرش رسیده که شاید میان 
این حروف وحروف هرسوره که آنها 
در آغازش قعرار گرفته‌اند رابطه‌ای 
وجود دارد . 

آنوقت‌سالها بوسیله مغزالکترونی 
روی حروف قر آن محاسبه کرده و 
دیده مثلا نست حرف «ق » بساثر 
حروف سور وفلق» (۱/۷۰۰ درصد) 


است و نسبت آن بساثر حروف سورة 
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عسق 


عق . ازارک5ا 


قیامت (۳/۹۰۷) درصدمیباشد ونسبت | است اگر مغز الکترونيك نبود شاید 


آن بساثرحروف سورءة « والشمس » 
(۳/۹۰۰) است تفاوت این دو سوره 
چنانکه ملاحظه میشود فقط یکهزارم 
درصد است آنوقت نسبت حرف وق 
را با حروف هر يك از سوره های 
6 گانه‌استخراج کرده‌د رآ خرمتو جه 
شده که نسبت این حرف (ق ) بساثر 
روف سورع وق والقر ان اتته 
که این حرف در آغاز آن واقع شده 
از نسبت آن بتمام حروف سوره های 
6 گانه بیشتر است . 

همچنین حرف «ن» که در آغاز «ن 
و القلم و ما یرون » آمده نتش 
بساثر حروف این سوره از نسبت آن 
بحروف هر يك از سوره های ۱۱ 
کانه تفت اشتتن 

هکذا چهار حرف ( در 
آغاز سورء اعراف آمده نسبت آنها 
بساثر حروف این سوره‌بیشترازنست 
آنها بحروف سایر سوره های ۱۱6 
کانه است . 


این حساب خدا میداند چه قدر وقت 
لازم داشت مثلا ما حرف «ن» را در 
نظر بگیریم و سراغ سورة بقره پرویم 
و حرف «ن» را با ساثر حروف این 
سوره‌مقایسه کنیم و مثلا بدست آوریم 
که نسبت این حرف بساثر حروف‌آن 
يك درصد است؛ آنگاه همين حساب 
را با سورة آل عمران نساء مائده 
و... ۱۱۱ سوره انجام دهیم و نتیجه 
بگیریم که این نسبت در ْوالقلم‌از 
همه بیشتر» آنوقت با حرف «ق » این 
کار را بکنیم سپس با حرف «ص)» و 
ببا دو حرف «حم » و باسه حرف 
«الره و ... 

دکتررشاد میگوید: ضمن محاسبه 
که روی سورهة +مریم » و «زمر » 
میکردم دیدم نسبت «درصده مجموع 
حروف ( 2 - ه -ی - ع -ص ) در 
هردو سوره مساوی‌است با اینکه‌باید 
در سورة مریم بیشتر باشد که لفظ 
« کهیعص » فقط در آغاز سورة مریم 
آمده نه در «وزمره؟ اما همینکه‌نست 
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عسق 
گیری را از رقم سوم اعشاربالابردم 
روشن شد که نست مجموع این 


حروف در سوره مریم يك ده هزارم 


(۰/۰۰۰۱) بیش از سورة زمر است ‏ 


این تفاوتهای جزئی راستی عجیب و . 


حیرت آور است . 

و نیز گوبدحرف «ن» درون والقلم) 
بزر گترین رقم نسبی را در ۱۱6سورة 
قر آن دارد ؛ ننها استثنائی که دارد 
سورهٌ « حجر » که تعداد نسبی و«ن» در 
آن بیشتر از سورة «ن والقلم» است. 
اما جالب این است که سورةً حجر 
بکن از وهای ات که آغاز آن 
(الر» است واین‌سوره‌ها بایددرحکم 
يك سورة حساب شود آنوقت نتبجة 
مطلوب بدست خواهد آمد . 

اشارات برمعی 

در بسیاری از سوره های قر آن 
حروف مقطعه در آغاز آنها هست‌پس 
از ذکر این حروف اشاره بحقانیّت 
و عظمت قرآن شده مثل ۱ الم لك 
ال لك فلایکن فی صدرك خر 


عسق ۳۵۲ 
رمنه) و غیره . 
دا لا 
راستی‌حیرت آور است که انسانی 
بتواند مراقب تعداد هريك ازحروف 
سخنان خود در.طول ۲۳ سال باشد 


"و در عین حال آزادانه مطالب خود 


را بدون کمترین تکلفی بیان کند  .‏ 
مسلماً چنین کاری از عهدة يك انسان 
بیرون است حتی محاسبة آن برای 
بزرگترین ریاضی دانها جز بکمك 
مغز های الکترونیکی ممکن نیست . 
اینهاهمه‌نشان میدهد که نه‌تنهاسوره‌ها 
و آیات قرآن بلکه « حروف قرآن » 
نیز روی حساب و نظام خحاصی است که 
فقط خداو ند قادر برحفظ آن میباشد. 

آیا شما حساب کلمات وحروفی 
را که دريك روز باآن سخن‌میگوئد 
دارید ؟ اگر فرضاً چنین باشد تعداد 
کلمات و حروف یکسال خحود را 
میتوانید بخاطر بسپارید ؟ فرضاً چنین 
باشد آیا هررگز امکان دارد نسبت‌این 
حروف بسایکدیگر در روز و ماه و 
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. عسق 
له 
مسلماً چنین چیزی محال است‌محال . 
زیرا بسا وسائل عادی طی قرنها نیز 
نمیتوانیداین محاسبات را انجام دهید. 

آیا اگر مشاهده کردیم انسانی‌در 
مدت ۲۳ سال با آنهمه گرفتاری 
سخنانی آورد که نه‌تنها مضامین آنها 
حساب شده و از نظر لفظ و معنی و 
محتوا درعالیترین صورت ممکن‌بود 
بلکه از نظذر نسبت ریاضی و عددی 
حروف چنان دقیق و حساب شده‌بود 
که نسبت هريك از حروف الفباء در 
هر يك از سخنان او يك نسبت دقیق 
ریاضی دارد؛ آیا نمی‌فهمیم که کلام 


او از علم بی‌پایان پرورگارسرچشمه : 


گرفته است ؟ (مکتب اسلام باکمی 
تصرف ) حروف مقطعٌ قر آن بقرار 
فیل است: الم الم التن ارت 
ارا لش ات آلر کز ظه 
طسم- طس- طسمتالم. المتالی المت 
میسیب > 
ی ات ی 
این‌حروف بترتیب دراوائل سوره 


عسل 
های : بقره» آل عمران » اعراف » 


۳۵۳ 


بونس ؛ هود. بوسف ‏ رعد» ابراهیم: 


حجر » مریم » طه » شعراء ) نمل > 
قصص ؛ عنکبوت ؛ روم » لقمان » 
سجده» پس» ص ۰ مومن ) حم‌سجده» 
شوری؛ زخرف ‏ دخان » جالیه : 
احقاف؛ ق و قلم واقع شده‌اند. این 
حروف با حذف مکررات عبارتنداز 
چهارده حرف که درسابق شمر ده‌شد. 

عسل: انگبین و زا خمر 
و للشار ین وانهازمن عم مصمی» 
محمد: ۱۵ . این کلمه فقط یکبار در 
قرآن آمده است مقاربت را بطور 
کنابه عسیله گوینددر یی ات3 
رسول دام بآن نن فرمودتی 


مر م 


لوف لته و نوی سك » 


نهابه ) یعنی تسو لذ ت 
مقاربت او را بچشی و او لذات 


( مفردات - 


مقاربت تو را بچشد . 

عسیی: فعل‌جامداست‌بمعنی تر جی 
و آمیدواری در چیز محبوب و ترس 
در شی» مکروه آید (اقرب). راغب 
گوید: عسی یعنی طمع کردو امیدوار 


تون 
شد. آن در قر آن ۲۸ بار بلفظ «عسی» 
۱ 
171 محمد :۲۲ . 

۳ ان کر هو 1 
خیرلکم » بقره : ۹ . شاید ۳ 
است چیزی را مکروه بدارید حال 
آنکه برای‌شماخیراست «ا کرمیمْواه 


۶ ۶۵7 مر و 


عسی انْ ینقعنا » یوسف :۰ . اقامت 


او زا محترم بدار امید است که سا | 


را بهره رساند . 
بر زد 

لفظ 0 به بشرنسبت 
داده شود معنايش صحیح و در جای 
۱ خود است که بشر عالم بعواقب‌نیست 
میشود این کلمه رابکار برد وبگوید: 
امید است فلان کار بشود با فلان 
شخص بیاید » يا بفلان حاجت برسم 
ولی بکار رفتن آن درباره خسدا که 
عالم بعواقب امت روی چه میزانی 


است. * 
9 ۰ 
و آیاتی نظیر « عمی الّه ان 


کین" پا کفروا» نساء : ۰۸۶ 


۲ ۸ ۰ ۸ 6 ۶ م 72 و ‌ 


و فاوليك عسی ال آن یعفو عنهلم » 








۳۵ 

نساء ۰۹٩:‏ هقی اه آن ۵ با تی بالفتح 
اوامرمن < عنده» مائده: ۵۲. خدامیداند 
که کف" ۱" عفو خو ا هد 
نمود یانه؛ فتح و کار را خواهد آورد 
یانه» پس‌علت بکار رفتن لفظ«عسی» 
که معنی شاید میدهد چیست. ؟ 

بر رات نیال انب ای انشاد 
امید در بند گان است یعنی امیدوار 
باشید که خداچنین خواهد کردطبررسی 
در ذیل آیة اول فرموده: «عسی» در 
اینگونه مواردبمعنی جزم و قطع است 
مثل کسیکه‌بدیگری گوید:پرورد گارت 
را در همه امرونهی اطاعت کن«عسی 
آنْ تفلح بطاعته, شاید در اثر اطاعت 
خدانجات یابی«عسی؛ در اینجابمعنی 
شك نیست بلکه قطع ات استت که 
فلا ح در طاعت خدا حتمی است . 

در المیزان ذیل آیة ول عنی ان 


و و یا یی ننسولژن؛ 


ی 


شده :+عسی» لعل» ۳ 
پادشاهان درجای نطع وحتم است‌و 
این کلمبات‌را برای اظهار وقار بکار 
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غمی 
برند و اشعار میکنند که رمز از آنها 
مانند تصریح از ذیگران است براین 
مجری‌است و عده و وعید خدای‌تعالی 
آنگاه فرموده: این و جهی‌است‌وجیه. 
ناگفته نماند: آن در بعضی آیات 
مثل قول طبرسی و ابی السعود برای 
۳ ناف 
وم و عمل صالحاً فعس قمی آن کون 
المَفلحین» قصص :4۷ زیرا مفلح 
بودن سس عمل‌قطعی 
ات ابضاً آیدو... من باق لو 
لاخر و آئی از کوة 
0 ۷ 1 فعسی اولیك ان 
یکونوامن دید توبه :۱۸۰ . 
."و در بعضی‌دیگر برای ایجادرجاء 
در قلب سامع میباشد مثل هل ی 


زک آن بهلك عدو کم » اعراف : 


8 / و م ور م مرع/۶ ۶ ۰ 


۱۳۹ و مثل «عمی‌القه آن یجعل پینکم 


۸ ۶ و, 7 ۰ وو هم مش 


وبین الذٍین عادیثم‌منهم مودة)»ممتحنه : 
۷ در این آیات اهلاك دشمن و جعل 


مودت‌جزمی‌نیست‌بلکه ظاهر آ مقصود 


عسی ۳۵۵ 
ایجاد امید در شنونده است . 

حتی در آبة «فوايك عنی اه ان" 
یو عم اقا فا غفورا . 

تساء : ۹٩‏ . حتمّیت مُفورا میشود از 
ور و که 
« عُسی ... ». در المیزان ذیل آیة ۸4 
نساء فرموده: گذشت که«وعسی»دلالت 
بررجاء دارد اعم از آنکه قائم بنفس 
متکلم باشد یا مخاطب . 

و خلاصه: بنظر نگارنده و عسی » 
در بعضی جاها برای حتم ودربعضی 
برای‌ایجادر جاء‌وصورت دوم‌جاهائی 
است که اگر بنده بدستور خدا غمل 
کندوعد خدا جای‌خویش را خواهد 
گرفت ؛ بعبارت دیگر وعدهُ خحدا 
مشروط است مثلا در «عسی آن یک 
ام اشامت رن 
ایجادرجاء وتشویق است‌تاآنحضرت 
تهجد بکند و خدایش بمقام محمود 
برساند که رساندن بمقام محمود 
مشروط بتهجد است والهالعالم . 


پایان جلد چهارم 


